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  ايميل تماس با نويسنده
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  نيدايميل با نام مستعار استفاده ك از ،لطفاً در صورت تماس 
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  ه آنان كه با مغز خود فكر مي كنندتقديم ب                                                                                                                  
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طرف دلارام بازنويسي و به قول بچه هاي امروزي آپديت مـي شـود و نسـبت بـه     اين كتاب هرچند مدت يك بار از     
اين كتاب و گاهي بخش هايي از آن براي شخصيت ها، گروه هـا،  . مسائل و مقتضيات روز مطالبي به آن اضافه مي شود

كسـاني كـه خـود را    احزاب سياسي، كساني كه خود را كارشناس و تحليلگر مسائل سياسي و اقتصادي مـي داننـد،   
راديو تلويزيون هاي فارسي زبان ماهواره اي ماننـد   ج،رسانه هاي داخل و خاراپوزوسيون جمهوري اسلامي مي دانند، 

تلويزيون حزب كمونيست ايـران، آقايـان نـوري زاده،     كانال جديد، صداي آمريكا، بي بي سي، راديو فردا، كانال يك،
اما متاسفانه از طرف همه ي اين گروه ها و شخصـيت هـا بـا    . فرستاده شده است . . .شهرام همايون و بهارلو، چالنگي،

ميدوارم كه ايـن  ا .مطالب مندرج در آن اظهار نظر نكرده انددر باره ي از آن ها هيچ كدام  سكوت خبري مواجه شده و
شده اسـت ماننـد فصـل    با خواندن مجدد اين كتاب و مخصوصاً فصل هايي كه تازه به آن اضافه شخصيت هاي محترم 

حـداقل دريافـت آن را    .خود بي نصيب نگذارنـد نويسنده را از نظرات  شاتوتوطئه ي نوفل لوو فصل  زندگي اجتماعي
  به اميد آن روز .اطلاع دهند تا من مجبور نشوم چند بار آن را ايميل كنم

  مهسا ايراني                                                                                                                                              
  به نام دلارام    
  .دم جهان اعلام نمايمام تا رسالت خويش را به مر جهان برگزيده شده طرف دلارام آفريدگار من مهسا ايراني از    
براي لحظاتي بـه  ، پارك معلم نشسته بودم هفت، هنگامي كه در و هشتاد و سيصد و اول فروردين سال يكهزار روز    

 بار ديگر صدا بـا . اما كسي را نديدم به اطرافم نگاه كردم،. با من بيا: در خواب صدايي شنيدم كه مي گفت .خواب رفتم
بعد از مـدتي وارد   من راهي در پيش روي من گشوده شد و .بي اختيار به راه افتادم. من بيابا : به من گفتهمان آهنگ 

هـوايي بـه    خيابان هايي تميـز و  درختاني سر به فلك كشيده و، دلنشينفضايي زيبا، با  شهري .شهري كوچك شدم
ريشـه ي   علت وم آن شهر ديد نوع زندگي را كه من درن آ. بدون پليدي ها و زشتي هاي دنياي ماشهري  .لطافت بهار

  .را به من نمايانداين دنيا پليدي هاي  و بدبختي ها ،تمام زشتي ها
بيـداري مـي    دنيايي كه در خواب ديده بودم و مقايسه ي دنيايي كه در .كردني نبود باوربرايم  .خواب بيدار شدم از    

گفتم چه بنويسم؟ . بنويس: شنيدم كه اين بار مي گفتبار ديگر همان صدا را . كسي در خانه نبود. به خانه آمدم. ديدم
ريشه ي تمـام بـدبختي    علت و .بيداري مي بيني را كه در اين نوع زندگي درخواب ديدي ونوع زندگي را كه  آن :گفت

  .آن را بنويسبنا كند، آن بهشتي كه بشر مي تواند در اين جهان  .هاي بشريت را بنويس
آن چه را  .شروع به نوشتن كرد و به حركت درآمددر دستانم بناگاه قلم . ا ناتوان از نوشتنام .قلم را در دست گرفتم    

كه هم اكنون قايسه ي آن با اين نوع زندگي زندگي در آن شهر و ماز مختصري است شرح اين كتاب مي خوانيد  كه در
 به آن مانند گراني، تورم، علـت هـا و  مسائل مربوط  هم چنين چند فصل ديگر مربوط به زندگي حال و. به آن مشغوليم

ايـن   .شـده اسـت  وسط حاكمان جمهوري اسلامي بـه آن اضـافه   تريشه هاي آن، دزدي و غارت هست و نيست مردم 
ناميـده   پيام آزاديرا اين كتاب من . است فرستادهاي من برآفريدگار جهان است كه  دلارام كتابمطالب سوره هايي از

  :ازعبارتند  هااين سوره . ما
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  سوره ي انديشه -1
  سوره ي خوشبختي -2
  سوره ي پول -3
  .تغيير نام يافته است سوره ي زندگي اجتماعيكه به سوره ي آرمان شهر -4
  .كه به تازگي براي من فرستاده شده است سوره ي توطئه ي نوفل لوشاتو -5

چرا كه معتقـد اسـت حاكمـان     .دهنده ي دلهايعني آرامش  .مي خواند دلارامجهان در اين كتاب خود را  آفريدگار    
او اين . يهوه به مردم بيچاره ظلم وستم مي كنند گاد و االله و فرمانروايان ظالم با سوءاستفاده از نام هاي خدا و و ستمگر

  .نام را برگزيده است تا دست سوء استفاده كنندگان، از نامش را قطع كند
جهنمـي   او. سوزاننده نيسـت  و ويرانگر او .نابودي نيست خداي جنگ و .شمشير نيست آفريدگار من خداي خون و    

 .گناهي وجود ندارد كه كسي گناهكار باشـد  او چرا كه از نظر .كسي را با آتش جهنم نمي سوزاند براي عذاب نساخته و
او احتياج به نماز  .كسي ندارد و اطاعت احتياج به پرستش او از همه چيز بي نياز است و .انتقام جو نيست و اوكينه توز

او . روزه نگـرفتن در آتـش جهـنم نمـي انـدازد      نماز نخواندن و او كسي را به خاطر .زاري كسي ندارد گريه و روزه و و
  .او دلارام است .او پروردگار عشق است. باز هم مي سازد مي سازد و او مي سازد و .سازنده است

ديـن  . ستمگران نيسـت  اين دين، دين ظالمان و .نام دارد ايرانيا يافته ام آيين آيين نوي كه من رسالت ابلاغ آن ر    
زحمتكشـان   كارگران و دين .پا برهنگان است بيچارگان و ، ديندين اين. نيست پروردگاراستفاده كنندگان از نام  سوء
. زحمت مي كشـند ، پرستاران، پزشكان،استادان دانشگاه و تمام كساني است كه كار مي كنند و دين آموزگاران .است
دين من دين  .با كار خود جهان را آباد مي سازند دين كساني است كه كار مي كنند و. دين كشاورزان است ايرانيدين 

در دين ايراني انسـان برتـر وجـود     .برندبه يغما مي  استثمارگرپرستان  االلهزحمتشان را  كساني است كه حاصل رنج و
هيچ يك را بر  سني برابرند و شيعه و مسلمان و مسيحي و در دين ايراني يهودي و .همه ي انسان ها برابرهستند. ندارد

دزد ديـن ايرانـي   در .مايه برتر ي كسي بـر ديگـران نيسـت    تظاهر به تقواتقوا و در دين ايراني . ديگري برتري نيست
  .وآيت االله برابرند هبرداروكلا

  اي مردم    
به آيين ايراني بگرويد كه سعادت شما در پيوستن به اين انديشه ي نـوين   جاهليت را كنار بگذاريد و دين جهالت و    

. ن شما راه گم كردگان را به آيين ايراني دعوت مـي كـنم  م. من شما مردم ايران را به دين ايراني دعوت مي كنم. است
من شما مردم جهان را به دين ايرانـي  . كمونيست ها را كه از خدا زده شده ايد به سوي دلارام دعوت مي كنممن شما 

 باشد كه با پيوستن به اين آيين نو زندگي نويني را آغاز كنيد .دعوت مي كنم
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هـر چنـد كـه مـي     . تاريخي چيزي بنويسمر اين كتاب راجع به گذشته و وقايع راستش را بخواهيد نمي خواستم د   
مخصوصاً اين . است و به تاريخ پيوسته گذشته، گذشته اما بر اين عقيده بودم كه. دانستم گذشته چراغ راه آينده است

 ـ . كه هر كتابي را باز مي كنم مربوط به گذشته است از .دهر كانال تلويزيوني كه نگاه مي كنم راجع به گذشته مـي گوي
هر فيلم و سريال كه نگاه . از تاريخ صدر اسلام تا حكومت جمهوري اسلامي. هلويگرفته تا رژيم پ دوره ي هخامنشيان

تـا  ن لباس پاره پوره به تـن دارنـد،   و آدمهايي كه يك تُيوسف و ذليخا از داستان هاي . مي كنم راجع به گذشته است
حسين چه ربطـي بـه   به من چه كه جانشيني محمد حق علي بوده است يا حق عمر؟ جنگ يزيد و  .سلطان صاحبقران

 من چرا الان بايد توي سر هـم نـوع   .من دارد؟ دعوايي بوده است بين قبايل عرب در هزار و دويست سيصد سال پيش
امپراتوري كوروش كه نيمي از دنياي آن روز را در اختيار خود داشت،  سني مذهب خودم بزنم كه تو چرا سني هستي؟
سيصد سال پـيش مـي بـرد،     هزار و بهاگر جمهوري اسلامي ما را  .شود امروز براي من يك كيلو سيب زميني هم نمي

بايـد  لابد در حكومت آقايان سلطنت طلب  .پانصد سال پيش ببرند  مي خواهند ما را به دو هزار وآقايان سلطنت طلب 
دوسـت  من  ازيم؟كوروش برپا سبا ازبك ها بجنگيم كه چرا سر كوروش را بريده اند و مراسم تاسوعا و عاشورا را براي 

سوره ي زندگي اجتماعي چنانكه در . باشد جع به آينده و مقايسه ي آن با زندگي امروزداشتم هر چه كه مي نويسم را
سـوره ي  اما سوره ي جديدي از دلارام به دستم رسيد كه تا حدودي نظرم را عـوض كـرد و آن    .همين كار را كرده ام

به شكل ديگري بود كه با شكل هاي ديگر آن فرق داشت و آن از طريـق  رسيدن اين سوره  .بود نوفل لوشاتو توطئه ي
  !ايميل بود

يك روز كه در اتاق نشسته بودم و مطالعه مي كردم، باز همان صدا به گوشم رسيد كه بلند شـو و ايميـل هايـت را        
  .سوره ي جديدي برايت فرستاده ام. چك كن

  براي فرستادن سوره؟شيوه ي جديدي است : گفتم    
  .رد كنددي واراايآن بر  اين روش بهتر است زيرا كه كسي نمي تواند: فتگ    
  .آفريدگار جهان اين ايميل را برايم فرستاده بود. ايميلم را باز كردم    

From:     AFARIDEGAR <DELARAM@AFARIDEGAR.NET> 
mahsa1irani@yahoo.com     To:      

Date:     Tuesday, February 10, 2009 at 11:00 PM   

  مهسا جان     
زمـاني كـه خمينـي و     .اتفاق افتاده استكه در نوفل لوشاتو است به وقايعي سوره اي كه برايت فرستاده ام مربوط     

  . اطرافيانش در آنجا بودند
 ،اما اين را بـدان كـه هـر پديـده اي    . مي دانم كه نمي خواهي درباره ي تاريخ و رويدادهاي گذشته چيزي بنويسي    

ز سـرانجام ا و ش ادامـه داده  زندگي به زمانيمدت . هر پديده اي زماني به وجود آمده استيعني اين كه . تاريخي دارد
مطالعه و بررسي چگونگي پيدايش، زندگي و مرگ هر پديده اي تاريخ آن پديـده نـام    .بين رفته يا از بين خواهد رفت

نـاگون  مانند سلسله هـاي گو . بسياري از پديده ها در گذشته هاي دور به وجود آمده اند و اكنون از بين رفته اند. دارد
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ديده ها خوب است اما تا آن جا كه مـا  مطالعه در باره ي اين پ. دوران برده داري و فئودالي. در ايران و جهان پادشاهي
قسمتي از زندگي ما را  و در حال حاضر وجود دارنداما پديده هايي هم هستند كه  .را از فكر كردن به آينده غافل نكند

. و بسياري چيزهاي ديگر مانند دين، مذهب، اسلام، مسيحيت، جمهوري اسلامي، امپرياليسم، سرمايه داري. مي سازند
جمهـوري  . و بر سرنوشت ما تأثير مـي گذارنـد   پديده ها ضروري است چرا كه با زندگي ما سروكار دارندشناخت اين 

هم اكنون به زندگي خود ادامـه مـي   . به وجود آمده استزماني نه چندان دور  اسلامي هم مانند هر پديده ي ديگري 
ن پديده بايد در مورد چگونگي شكل گيري و به وجود آمـدن آن  براي شناخت اي .دهد و زماني هم از بين خواهد رفت

  اسلامي چگونه به وجود آمده است؟اين سوره را بخوان تا ببيني كه جمهوري . تحقيق و بررسي كني
  دلارام           ايراني    با درود فراوان به اولين پيامبر زن مهسا                                                                            

دسـته ي مهـدي    و وارد دار 1354ت به نام جعفر شفيع زاده كه در سال داستان زندگي مردي اس .فايل را باز كردم    
عده اي از آخوندها در يك  و مشروب خوري پس از شرح ماجراي خوش گذرانيوي . هاشمي و محمد منتظري مي شود

توضيح مي دهد كه چگونه توسط مهدي هاشمي به فرانسه مي رود و در آن جا توسط  اصفهان درچه پيازباغ در حوالي 
بعد از آموزش در سوريه كـه از او  . قطب زاده براي آموزش نظامي و به قول خودش چريكي به سوريه فرستاده مي شود

او . ازمان امنيت ليبي گرددراهي ليبي مي شود تا در آن جا متخصص شكنجه در س ،حرفه اي مي سازنديك جنايتكار 
به آن جا مي رود تا با كمك سي نفر از دوستان ليبيـايي ايـرانيش بـه گـارد      ،شش روز قبل از ورود خميني به پاريس
ماجراهايي بوده است كه مي توان گفت چگونگي شـكل  وي در آن جا شاهد . محافظ خميني و اطرافيانش تبديل شود
 خوش گـذراني هـاي سـيد احمـد    پس از شرح  در خاطرات خودشفيع زاده  .هدگيري جمهوري اسلامي را نشان مي د

و  و قطـب زاده و دار نشان مي دهد كه چگونه آقايان يزدي و بنـي صـدر    ،در بارهاي پاريس و محمد منتظري خميني
د حكومت را به تباني كرده اند كه رژيم پهلوي را كنار بگذارند تا خوو  دسته ي بازرگان پشت پرده با آمريكا و انگليس

فاش مي سازد كه چگونه مداركي را به دكتر سنجابي نشان مي دهند تا وي را مجبور كنند وي هم چنين . دست گيرند
كه سلطنت را غير قانوني اعلام كند و چگونه از سيد جلال تهراني فيلمي سكسي تهيه مي كنند تا وي را مجبور كنند 

  .همان جا در پاريس بماند و هر گز به ايران باز نگردد كه از رياست شوراي سلطنت استعفا دهد و
پس از آن شفيع زاده به حوادث ايران از لحظه ي ورود خميني تا چند روز پس از سـرنگوني حكومـت پهلـوي مـي         

 د ديگر بـه مـوزه ي  فسنجاني و قطب زاده و عده اي آخونپردازد و نشان مي دهد كه چگونه امريكايي ها با همكاري ر
ده نفـر از  يـاز . ن باستان و موزه ي كاخ گلستان دستبرد مي زنند وآن را به پاي رژيم شاه و ساواك مـي نويسـند  ايرا

عين همين قضـيه در  (  .كارمندان موزه هم كه در اين ماجرا كشته مي شوند با نام شهيد در بهشت زهرا دفن مي شوند
عراق غارت مي شود و جالـب ايـن اسـت كـه سـربازان      موزه هاي . ماجراي اشغال عراق توسط امريكا اتفاق مي افتد

اين خود نشان مي دهد كه بعد . مورد انتقاد قرار مي دهند كه در حفاظت از موزه ها سهل انگاري كرده اندامريكايي را 
شود و جالبتر اين كه امروزه هم هر اثر باستاني پيدا  .از سقوط صدام، موزه هاي عراق در كنترل امريكايي ها بوده است

   ) . بعد از يكي دو روز جمهوري اسلامي اعلام مي كند كه به سرقت رفته است
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كـار مجاهـدين    ،دهد كه ترور رفسنجاني نه آن طوركه زنش تعريف كـرده نشان مي  شفيع زاده در اين افشاگري ها    
رفسنجاني چند روز پس از اين تـرور  هاشمي و محمد منتظري بوده است و خلق نبوده، بلكه كار دار و دسته ي مهدي 

هم چنين به ما نشان مي دهد كه ترور مفتح و مطهري هم به دست ايـن دار   .رودقم مي در  آيت االله منتظري به پابوس
  . و دسته بوده است نه گروه فرقان

هـم مانـده   ه ي كمي عد. اكنون زير خروارها خاك خوابيده اند بسياري از كساني كه در متن حوادث آن روزها بودند    
يزدي باقي مانده اند كه اسرار زيادي در سينه دارند و بهمين  از مثلث بيق، بني صدر و. اند كه قدرت را قبضه كرده اند
. فيلمبرداري هايش از احمد خمينـي را پـس داد  تاوان فقط قاف آن ها يعني قطب زاده  دليل تا كنون زنده مانده اند و

  .هاشمي و محمد منتظري هم كه به سزاي اعمال خود رسيدندسيد احمد خميني و مهدي 
 ،سـلطنت طلـب   ، چـپ اعم از راست، اپوزوسيون ايران مردم رو به افزايش گذاشته، اجتماعي اضات كه اعتر هامروز    

داشته باشـند و آن را  مبارزات مردم كه نقشي در  ندبه تكاپو افتاده اخودمختاري طلب و فدرال خواه هر كدام  ،ليبرال
كسـب  يارگيري و سف مي بينيم كه عده اي از اين احزاب و گروه ها براي با تأ وبه جايي كه خود مي خواهند بكشانند 

مي روند كه سر سپردگي آن ها به امريكا و انگليس و فرانسـه در ايـن    ساني مانند بني صدر و يزدياعتبار به سراغ ك
را به گردن انداختـه و  فرانسه  كه سال ها قبل از انقلاب طوق بندگي امريكا و انگليس وكساني . استداستان كاملاً پيد

و  حاكميت مردم مي زنند دمكراسي وآزادگي و  آزادي و دم ازراديو ها و تلويزيون هاي ماهواره اي با راه اندازي اينك 
ن تيشك با بني صدر و مصاحبه هاي بـي  مصاحبه ي تلويزيو( .گذشته ي ننگين خود را پاك كنندسعي براين دارند كه 

  .)بي سي كه مي خواهد مردگان سي سال پيش را از نو براي مردم زنده كند
به علت . را بخوانيد وقضاوت كنيد سوره ي توطئه ي نوفل لوشاتوبهتر است خودتان . بيشتر از اين توضيح نمي دهم    

   .ام را در ابتداي همه ي سوره ها آوردهاهميت اين سوره آن 
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  پنجم سوره ي
  توطئه ي نوفل لوشاتو 

  مهسا ايراني. توضيحات داخل پرانتز از من است    
همه ي ماجرا، ماجرايي كه از يك قصاب معمولي، يك پاسدار و سپس از يك پاسدار يك قصاب آدمكش سـاخت، از      

  .شروع شد 1354سال ) تابستان(يك بعدازظهر گرم 
موقع در قهدريجان، روستايي كه نزديك نجف آباد و در حوالي اصفهان است، در مغازه ي قصابي پدرم به كار من آن     

او دو سال پيش در همان قهدريجان مـرد و  . نام پدرم جواد بود و مردم ده به او كربلايي جواد مي گفتند. مشغول بودم
امام جمعه ي اصفهان كه آخوند ستمكاري است و به  چون من هنوز پاسدار محافظ سيد مهدي هاشمي بودم، به دستور

شايد هيچ كس بيشـتر از خـود   . نام آيت االله طاهري معروف است، او را به عنوان شهيد در نجف آباد به خاك سپردند
  .پدرم از اين كه او را به اين نام به خاك سپرده اند، ناراحت نباشد

نداشت، با آنكه نماز مي خواند و روزه اش هرگز ترك نمـي شـد، امـا از    پدرم با آنكه اهل ده بود و كوره سوادي هم     
مـن  ! از سگ هار، ديوار شكسته، زن سـليطه و آخونـد پرهيـز كـن    ! جعفر: همان اوان كودكي هميشه به من مي گفت

 ـ  افه كـرده  قسمتي از اين ضرب المثل فارسي را بارها و بارها شنيده بودم، اما آخوند را پدرم به آن سه مورد ديگـر اض
  .بود
در آن موقـع  . شـروع شـد   1354به هر حال داشتم مي گفتم كه همه ي ماجرا از آن بعدازظهر گرم تابستان سـال      

مردم از گوشت يخ زده خوششان نمي آمد و سـهميه ي گوشـت   . قصابي كوچك ما در قهدريجان كسب پر رونقي بود
ملاهـا گفتـه   . دادند، آنقدر كم بود كه كفاف اهالي را نمي داد گرمي هم كه از سازمان گوشت اصفهان به مغازه ي ما مي

بودند گوشت يخ زده حرام است و ذبح اسلامي نيست و به اين دليل مردم قهدريجان، درچه پياز، نجـف آبـاد و سـاير    
  .شهرهاي دور و بر كه به شدت هم مذهبي هستند، خريدار گوشت يخ زده نبودند

ست مي آورد به فريدن اصفهان و يا سد شاه عباس مي رفت، چند گوسفند مي خريـد  پدرم گهگاهي كه فرصت به د    
نمـي دانـم   . خودمان گوسفندها را سر مي بريديم و به قيمت گرانتري به مردم مي فـروختيم . و به قهدريجان مي آورد

لزار، رئيس سـازمان  كدام شير پاك خورده اي ماجراي گوشت قاچاق ما را به اصفهان اطلاع داد كه يك روز مهندس گ
گوشت اصفهان كه اصلاً اهل يزد بود و شخص ديگري به نام درخشنده كه شايد معاونش بود، به قهـدريجان آمدنـد و   

من آن موقع نمي دانستم و اگـر  . درست هنگامي كه من مشغول سر بريدن پنجمين گوسفند بودم، مرا دستگير كردند
به هر حال مرا به نجف آبـاد بردنـد، بـه    . ذبح غير بهداشتي كدام استهم مي دانستم مهم نبود كه بهداشت چيست و 

من آن موقع نوزده سـال  . دادگستري تحويل دادند و دادگستري هم بعد از چند روز مرا به چهار ماه زندان محكوم كرد
از كينـه از دولـت و    به هر حال چهار ماه در زندان ماندم و بعد با دلي پـر . داشتم و تحمل زندان برايم كار آساني نبود

حالا ديگر ترسم از زندان ريخته شده بود و راهش را هم پيدا كـرده  . مأموران دولتي و رژيم شاه، از زندان بيرون آمدم
پول و پله اي قرض كردم و يك وانـت  . به پدرم گفتم تو فقط در مغازه بمان و به بقيه ي كارها كاري نداشته باش. بودم
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به خوراسگان در نزديكي اصفهان مي رفـتم، چنـد گوسـفند مـي     . هرها با وانت راه مي افتادمبعدازظ. بار مزدا خريدم
خريدم و در بيابان به هنگام غروب سر مي بريدم و بعد لاشه ي گوسفندها را به قهدريجان مي آوردم و چون مشـتري  

آمدنـد و سـهميه اي را كـه     هاي خود را نيز مي شناختم يا در منزل تحويلشان مي دادم و يا سر ساعت معينـي مـي  
  .خواسته بودند، دريافت مي داشتند

اين سيد مهـدي هاشـمي، مهمتـرين شخصـيت     . يكي از مشتري هاي خوب و هميشگي ما سيد مهدي هاشمي بود    
به عنوان طراح قتل آيت االله شمس آبادي دستگير و به دو بار اعدام محكوم شد و بعد درست صبح روز . قهدريجان بود

من، عبا و عمامه پوشيد، رئيس دفتر منتظري شد و حالا هم با پا در مياني برادرش سيد هادي كه داماد منتظري به 22
اما آن روزهـا،  . است، امور مربوط به تروريست هاي بين المللي و سازمان هاي آزاديبخش را اداره و سرپرستي مي كند

اين را همين جا بايـد  .  شمس آبادي هم پيش نيامده بوديك آدم كت و شلواري بود و هنوز حتي ماجراي قتل آيت االله
بگويم كه سيد مهدي هاشمي، شب هاي جمعه و يا ايام عزاداري با لباس شخصي در قهدريجان به منبـر مـي رفـت و    

  .محضر بسيار شيريني داشت
در مغازه آمد ومرا كـه   ، كه همه ي ماجرا از همان روز شروع شد، سيد مهدي هاشمي به 1354آن روز گرم تابستان     

  : در حال عزيمت به خوراسگان براي خريد گوسفند گوسفند بودم، صدا زد و گفت
آقا جعفر، مي داني كه من چندين و چند سال است كه مشتري مغازه ي پدرت هستم و تا حالا هم هميشه از طرز كار -

جمعـي از آيـت   . ر محترم از علماي مذهبي دارممن براي دو هفته عده اي ميهمان بسيا. شما پدر و پسر راضي بوده ام
باغ حاج تراب درچـه اي را كـه مـي    . االله هاي مرجع تقليد هستند كه لطف كرده اند و از پس فردا به اصفهان مي آيند

  شناسي؟
  !بلي: گفتم    
. قيه را عـرض كـنم  اين بيست هزار تومان هم خدمت شما باشد، تا ب. اين دو هفته، همه آن جا اطراق مي كنيم: گفت    

. ثانياً، اين دو هفته، مي خواهم شب و روز شما در آن جـا باشـيد  . اولاً كه كسي نبايد از اين مهماني اطلاع داشته باشد
ثالثاً پول هم براي اين است كه بروي پانزده شانزده تا گوسفند سالم و پروار بخري و شبانه به باغ حاج تراب درچـه اي  

ين دو هفته كه مهمان داريم ذبح گوسفندان و درست كردن كباب و كله پاچـه بـراي مهمانـان    كار شما هم در ا. ببري
  حالا بگو حاضري يا نه؟. است

همه ي اهالي ده همـين  . فكر مي كردم، آدم با سواد و رشيدي است. من سيد مهدي هاشمي را خيلي دوست داشتم    
ايـن بـود كـه    . بيست هزار تومان پول نقد، يكجا نديده بـودم از آن گذشته من تا آن موقع هرگز . طور فكر مي كردند

  !ما خانه زاديم آقاي هاشمي! شما اگر حكم قتل كسي را هم بدهيد، نه نخواهيم گفت. شما امر بفرماييد: بلافاصله گفتم
حتماً  سيد مهدي هاشمي، پس از آن كه مرا راضي ديد، مقداري درباره ي طرز كار در اين چند روز صحبت كرد و گفت

تا فردا غروب بايد گوسفندها در باغ حاج تراب باشد و خودت هم بايد به پدر و مادرت بگويي كه براي دو هفته اي بـه  
  !مشهد مي روي
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سيد مهدي هاشمي رفت و من در حالي كه از داشتن بيست هزار تومان پول نقد، سر از پا نمي شـناختم، بـه جـاي        
گوسفند پروار خوب خريدم و فردا پيش از آن كـه   18تومان،  8400دن رفتم و با دادن رفتن به خوراسگان به داران فري

  .آفتاب سر بزند، خودم را به باغ حاج تراب در درچه پياز رساندم
در را باز كرد و به اتفاق گوسفندها را در قسـمتي از بـاغ اسـكان    . سيد ابوالفضل، باغبان حاج تراب را مي شناختم    

  .هم علوفه از فريدن با خودم آورده بودم كه آن ها را هم در يك آغل قديمي جا داديم مقداري. داديم
صبح در نجف آباد، مقابل ميدان ششـم بهمـن    10از سيد ابوالفضل كه موتور سيكلت داشت، خواهش كردم كه ساعت 

  .منتظرم باشد كه به اتفاق به باغ مراجعت كنيم
گفـتم  . پدرم از اين كه شب پيش به خانه نيامده بودم ناراحت بود. ان رسيدمصبح بود كه به خانه ي خودم 7ساعت     

كاري برايم پيش آمد كه مجبور شدم، شب را در اصفهان بمانم و حالا هم مجبور هستم كه بروم اصفهان تا بليت بگيرم 
من هم بلافاصله . ي شدپدرم هرگز از اين ديوانه بازيهاي من متعجب نم. و براي پابوسي حضرت رضا، راهي مشهد شوم

داود، شوهر خواهرم را صدا زدم، كليد وانت را به او دادم كه در غياب من كار مغازه لنگ نماند و بعد دو هزار تومان هم 
بعد هم طوري با داود حركـت كـردم كـه    . به پدرم دادم تا مطمئن شود كه براي سفر به مشهد پول و پله ي كافي دارم

به داود گفتم برگردد و هر چه اصرار كرد كه مرا بـه اصـفهان برسـاند، قبـول     . جف آباد بودمساعت نه و نيم صبح در ن
ساعت ده صبح به ميدان ششم بهمن رفتم و با كمال تعجب، به جاي سيد ابوالفضل باغبان، سيد مهدي هاشمي . نكردم

بعدها وزير آموزش و پـرورش رژيـم    اين آقاي پرورش كه. را ديدم كه به اتفاق علي اكبر پرورش، انتظارم را مي كشيد
هر دو در يك پيكان سفيد رنگ نشسـته بودنـد و تـا مـرا     . خميني شد، آن موقع معلم هنرستان صنعتي اصفهان بود

پشت فرمان نشستم و به اتفاق به طرف بـاغ حـاج   . ديدند، پرورش در را باز كرد و خودش رفت عقب اتومبيل نشست
. رفي نبود، چون آقاي پرورش از مشتريان هميشگي منبر سيد مهدي هاشمي بـود احتياجي به مع. تراب حركت كرديم

تمام طول راه به صحبت هايي درباره ي نوع پذيرايي از مهمانان گذشت تا سـرانجام بـه بـاغ حـاج تـراب درچـه اي       
  .ده بودباغ حاج تراب در جاده اي كه اخيراً اسفالت شده است، ميان درچه پياز و فلاورجان واقع ش. رسيديم

شـب،   12غروب كه شد، پرورش رفت و تا ساعت . آن روز تا غروب، من، سيد ابوالفضل و پسرانش مشغول كار بوديم    
نيم ساعت . بيش از شش دفعه برگشت و هر بار مقدار زيادي لحاف و تشك و همچنين وسايل غذاخوري و آشپزي آورد

 در اصفهان در چلوكبابي سلطاني آشپز بود و دست پخت معركه سيد عبداالله. از نيمه شب گذشته هم سيد عبداالله آمد
ساعت دو بعد از نصف شب، سيد مهدي بـه  . او هم اهل قهدريجان بود. من مدت ها بود كه اورا مي شناختم. اي داشت

  .ما گفت برويم بخوابيم كه از فردا كارها شروع خواهد شد
كمي هم . شت، در واقع اتاقكي بود كه روي يك موتور آب قرار داشتاتاق من و سيد عبداالله كه حدود پنجاه سال دا    

قربانشان بروم، حضرت رضا مـا را  : موقعي كه مي خواستيم بخوابيم، سيد عبداالله گفت. از ساختمان اصلي باغ دور بود
عيبـي  : بعد گفت اما. خيلي خنديديم! !. نطلبيد، نطلبيد، اين دفعه هم كه طلبيد به جاي مشهد سر از درچه در آورديم

  .ندارد، سيد مهدي هم از اولياست و خدمت به علماي مذهبي، دست كمي از زيارت ضامن آهو ندارد
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  .بي خوابي شب قبل و كارهاي سنگين آن روز سبب شد كه خيلي زود به خواب رفتم    
وقتي بـراي شسـتن سـر و    . سيد عبداالله زودتر از من بيدار شده بود. ساعت هفت صبح بود كه از خواب بيدار شدم    

صورت بيرون رفتم، كنار حوضچه اي كه آب موتور اول به آن داخل مي شد، سه چهار تا ملاي عمامه به سر ديـدم كـه   
. سال داشـت  29 -28پيرترينشان شايد. همه جوان بودند. ظاهراً، ديشب يا حداكثر همان حوالي صبح وارد شده بودند

سلام عليكي كردم و جوابي دادند و بعد . تا آن موقع آخوند خنده رو نديده بودم من. مشغول بگو بخند و شوخي بودند
سيد مهدي هاشمي آمد كه بلافاصله ترتيب ذبح گوسفندي را بدهم، خودم كبابي درست كنم به اندازه ي سـي نفـر و   

  .بقيه ي گوشت را هم بدهم به سيد عبداالله كه براي خورش و بقيه ي غذاها از آن استفاده كند
اما لحظه به لحظه به عده ي آخوندهايي كه من هرگز آن ها را نديـده بـودم،   . ما در گوشه ي باغ مشغول كار شديم    

تمام ساعات صبح به ذبـح گوسـفند و   .سه چهار نفر هم غير آخوند بودند كه آن ها را هم نمي شناختم. اضافه مي شد
وقتي غذاها روي سفره اي كه بر زمين پهن شـده  . هار رسيدتهيه ي مقدمات كباب گذشت تا ظهر آمد و موقع صرف نا

سيد . بود، چيده شد و من هم رفتم تا آخرين قسمت كباب ها را بدهم، براي اولين بار همه ي مهمانان را كنار هم ديدم
فـر  ن 4نفـر مـلا و    11نفـر مـي شـدند،     15مهدي هاشمي و پرورش، دم در اتاق نشسته بودند و بقيه كه روي هم رفته 

يك آخوند عمامه سياه هم بالاي سفره نشسته بود كه از همه . شخصي، دور سفره مشغول مزاح و شوخي و خنده بودند
من، آن موقع او را نمي شناختم، امـا  . بلند قدتر، رشيدتر و خوش لباس تر بود و معلوم بود كه ارشد بر همه ي آنهاست

  !االله بهشتي بوداو آيت . حالا همه ي مردم دنيا او را مي شناسند
بجز آيت االله بهشتي، بقيه ي كساني كه دور سفره ي مملو از غذا نشسته بودند و من بعدها آن ها را شناختم و با آن     

محمد منتظري، جواد باهنر، شيخ صادق خلخالي، فضل االله محلاتـي، طـاهري، خـادمي،    : ها همكار شدم، اين ها بودند
ازي و مشكيني كه همگي عمامه بر سر داشتند و دكتر صلواتي، دكتـر مينـاچي،   صانعي، صدوقي يزدي، دستغيب شير

  .غلامعباس توسلي و محمد هاشمي رفسنجاني
تا من سيد ابوالفضل و سيد . سيد مهدي هاشمي از من خواست كه بقيه را هم صدا بزنم كه همگي با هم غذا بخوريم    

اتفاق به اتاق برگرديم، ميهمانان، تقريباً صرف غذا را بـه پايـان بـرده     عبداالله و پسران سيد ابوالفضل را صدا بزنم و به
بـا  . بودند و بجز تني چند از آن ها و از جمله شيخ صادق خلخالي، بقيه مشغول حلوا كشيدن و شله زرد خوردن بودند

اسلام ! كه بلي. م گفتاين همه آيت االله خادمي كه من هم برايش احترام زيادي قائل بودم، لب به سخن گشود و از اسلا
اين است و در اسلام شاه و گدا نيست و طبق قانون خدا همه برابرند و برادر كه سر يك سفره مـي نشـينند و بـا هـم     

  .دست در سفره مي كنند
اين برنامه ي غذاخوري، تقريباً به همين شكل، در تمام اين پانزده روز، صبح و ظهر و شـب اجـرا مـي شـد و تنهـا          

  .كه داشت، يكي نوع غذاها بود و يكي هم كم شدن يا اضافه شدن يكي دو سه نفر از ميهمانانتفاوتي 
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در فاصله ي اين سه وعده غذاخوران مفصل، آقايان مشغول مذاكره و گفتگو بودند، آن هم در اتاق در بسته و بـدون      
اما كم كم از شدت مراقبـت هـا   . مي شددو روز اول خيلي سختگيري . اين كه كسي اجازه داشته باشد وارد اتاق شود

  .كاسته شد تا آن كه نخستين شب جمعه فرا رسيد
بقيـه  . اين سه نفر بهشتي، خادمي و دسـتغيب شـيرازي بودنـد   . آن شب، سه نفر از آقايان با رسيدن غروب رفتند    

ش را حتي در خواب هـم نمـي   ماندند و من براي اولين بار در عمرم شاهد مجلسي از آن ها بودم كه تا آن موقع تصور
  .كردم

شب و پس از صرف شام، كنار بساط منقل و ترياك كه همه روزه بعـد از ناهـار و شـام برپـا بـود، بـوي        9از ساعت     
. اما من هرچه چشم مي دوختم از بطري و شيشه ي مشروبات اثري نمي ديدم. مشروبات الكلي هم به مشام مي رسيد

ه دو روزي بود به دستور سيد مهدي هاشمي بعد از صرف شام و ناهـار، مـن پشـت و يـا     اين را هم همين جا بگويم ك
دركنار در ورودي اتاق مي نشستم تا ديگران و از جمله سيد ابوالفضل و يا سيد عبداالله و يا هر غريبه ي ديگـري وارد  

خود من هم مثل آن ها نمـاز  آن شب براي من موضوع مشروب خوري آقايان، چندان مسئله اي نبود، چون . اتاق نشود
مي خواندم، روزه مي گرفتم، به زيارت مي رفتم و روزهاي تاسوعا و عاشورا هم زنجير زني مي كردم، امـا شـب هـاي    

مي بخور، منبر بسوزان، مردم آزاري نكن، براي من هم در رديف يكي از دستورات . جمعه هم لبي با عرق تلخ مي كردم
الي نمي ديدم كه آقايان علما هم همين شيوه ي مرضيه را پيشه كرده باشند، مسئله براي مذهبي بود، و بنابر اين اشك

  .من هم چنان پيدا كردن سرچشمه ي اين مشروبات بود و نه خوردن آن
محمد منتظري و صانعي بيشتر از همه پرورش را سئوال پيچ كرده بودنـد  . شب، نق نق زدنها شروع شد 11از ساعت     

عجلـه  : و پرورش هم همگي را به صبر دعوت مي كرد و مي گفت! پس كي مي آيند؟! نمي آيند؟ صبح شدكه پس چرا 
  !شب جمعه است و شب جمعه هم ناهار بازار اينهاست! نمي آيند 1-12زودتر از ! نكنيد

امـا وقتـي    من، پيش خودم فكر مي كردم كه لابد آقايان در انتظار آيت االله بهشتي و خادمي و دسـتغيب هسـتند،      
  !شب، ميهمانان تازه وارد رسيدند، كم مانده بود كه در آن سن و سال سكته كنم 5/12ساعت 

ميهمانان تازه وارد، دو زن بي حجاب و آرايش كرده و چهار مرد بودند كه در دست مردها، جعبه هـاي ويلـن، تـار،        
ان مي كنم سيد ابوالفضل درچه اي باغبان هم آن چهره هاي آن ها آنقدر آشنا بود كه گم. سنتور و ضرب ديده مي شد

فضاي اتاق كه كم كم سرد شده بود،  با حضور ميهمانان تازه از راه رسيده دوباره گرم شـد و فريـاد   . ها را مي شناخت
  .احسنت و تبارك االله ملا ها شور و حال تازه اي به ميهماني داد

اين را هم بايـد  . د بجز علي اكبر پرورش، كس ديگري را نمي شناسندرفتار تازه وارد ها، طوري بود كه مي شد فهمي    
اضافه كنم كه از همان روز اول و دوم، ميهمانان سيد مهدي هاشمي، تا هنگامي كه در باغ بودند، با پيژاما و يا شـلوار و  

مورد استفاده قرار مـي  پيراهن معمولي و بعضي بدون يقه زندگي مي كردند و عبا و عمامه تنها در صورت خروج از باغ 
از يكـي  ! گرفت و به اين ترتيب قيافه و لباس ظاهري آن ها بيشتر شباهت با حاجي هاي بازار داشت و نه علماي اعلام

  !دو نفرشان هم كه بگذريم، بقيه چندان از ته گلو و آخوندي صحبت نمي كردند كه در نظر اول ملا بودنشان معلوم شود
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آن ها هنرمندان و دسته ي اركستر كاباره ي زيرزمينـي هتـل عـالي قـاپو     . ن را مي شناختممن، همه ي تازه واردي    
اين هتل عالي قاپو كه در خيابان چهار باغ قرار داشت و هتل بسيار خوبي هم بود، زيرزميني داشت كه . اصفهان بودند

مين معين خواننده هم كـارش را از آن  ه. رستوران هتل بود و شبها برنامه ي ساز و آواز و رقص هم در آن اجرا مي شد
به هر حال اين دو زن هم كه آن شب به باغ حاج تراب آمده بودند، از هنرمنـدان آن جـا بودنـد و نـام     . جا شروع كرد

هر دو رقاصه بودند و نرگس كه كمي هم چاق بود، از همان لحظه ي اول توجه همـه  . يكيشان الهام و ديگري نرگس بود
 .د جلب كردي ملاها را به خو

. گفتم كه از لحظه ي ورود الهام و نرگس، رقاصه هاي زيباروي هتل عالي قاپو، ميهماني رنگ و روي ديگـري گرفـت      
اصرارهاي پي در پي باهنر و محمد منتظري براي آن كه دو رقاصه ي زيبـاي اصـفهاني، پـاي بسـاط منقـل و تريـاك       

دند و من در دنيايي از حيرت از خود مي پرسيدم ببين كـار دنيـا و   حتي لب به مشروب هم نز. بنشينند، بي فايده بود
روزگار به كجاها كشيده كه رقاصه و مطرب شهرمان از مي و مشروب و ترياك و فسق و فجـور پرهيـز مـي كنـد و در     

  !!عوض علماي دينمان جملگي تشنه و دلبسته ي منكرات هستند
ما خيلي لودگي مي كرد و سياه مست هم بود، سعي داشت دستي بـه  يكي دو بار هم خلخالي كه ترياك نمي كشيد ا    

در ميان اعضاي اركستر . تن و بدن رقاصه ها بكشد كه هر بار با اعتراض شديد رقاصه ها روبرو شد و لاجرم كنار كشيد
. ا مـي شناسـند  يك نوازنده ي نابينا هم بود كه حالا اسمش را فراموش كرده ام، اما مطمئنم كه مردم اصفهان همه او ر

فلاني از ايـن  : وقتي مجلس در اوج عيش و نوش بود، آهسته بيخ گوش من گفت. خود من از قديم با او آشنايي داشتم
اما نمـي دانـم   ! خواستم بگويم، چرا بيشرشان! اشخاصي كه اين جا هستند، يكي دوتاشان شيخ و عمامه بسر نيستند؟

و ! رفته بودم، دلم نيامد مرز اين اعتماد را بشكنم، اين بود كه گفتم نهچرا چون طرف اعتماد سيد مهدي هاشمي قرار گ
  !!بلافاصله پرسيدم چرا اين سؤال را مي كني؟ گفت حرف زدنشان مثل آخوندهاست

از ساعت دو بعد از نيمه شب، وقتي كه رقص عربي و هندي شروع شد و رقاصه ها با پوشيدن لباس هاي مخصـوص،      
حالا كم كم، خلخالي با آن شكم گنده و هيكل خنده آور، از . شدند، قيافه ها تماشايي تر شده بودسرگرم كار خودشان 

حالا شده آيت االله (شيخ يوسف صانعي! جا بلند شده بود و در رقص عربي و هندي به تقليد الهام و نرگس مي پرداخت
ن ها همنـوايي مـي كـرد كـه گـويي يكـي از       نيز با عاريه گرفتن فلوت يكي از اعضاي اركستر، آن چنان با آ) صانعي

  .نوازندگان حرفه اي است
آن شب، بساط بزن و بكوب تا پنج صبح ادامه داشت و سرانجام وقتي هنرمندان، خسته و كوفته به شهر باز گشتند     

 ـ داري مـن و  و مردان مذهب نيز مست و خسته تر از آن ها، هر يك در گوشه اي از اتاق به خواب رفتند، تازه دنياي بي
مشغول جمع كردن ظرف و ظروف پخش و پلا شده در اتاق بودم و لحظه اي از اين . دنياي سؤال و جواب هايم آغاز شد

دنيايي كه در پايان كار جمع وجور كردن من، با سخنان سـيد مهـدي هاشـمي    . دنياي سؤال و جواب بيرون نمي آمدم
  .پايان گرفت و چه خوب هم شد كه پايان گرفت
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سيد مهدي هاشمي كه آن شب نه لب به مشروب زد و نه پكي به وافور، در حالي كه يك بسته اسكناس به من مـي      
داد، از زحمات و رازداريم تشكرها كرد و گفت اين بيست هزار تومان ديگر را هم داشته باش كه واقعـاً امشـب خيلـي    

تو بگويم كه تو ديگر تا آخر عمرت با مـن هسـتي و   من به تو مديونم و حالا مي توانم رك و راست به ! زحمت كشيدي
 !انشاءاالله روز به روز پولدارتر و ثروتمندتر خواهي شد

براي من يك سرمايه به حساب . بيست هزار تومان پول كمي نبود. به ظاهر، جواب همه ي سؤال هايم را گرفته بودم    
و از آن هم مهمتر ايـن  . ا كه هميشه در انتظارش بودمچيزي ر. من داشتم به قول سيد مهدي پولدار مي شدم. مي آمد

هنوز يك هفته نگذشته بود كه من بيست و هشت هزار تومان پول . كه سيد مهدي هاشمي به من اعتماد پيدا كرده بود
چه كسي مي توانست اين همه به من كمك كند؟ به من چه كه خلخالي مي رقصد و يا صانعي خوب فلوت مـي  . داشتم
  .شايد هم اجازه دارند. حساب و كتاب بهشت و جهنم آن ها كه با من نيست! گران مشروب مي خورند؟زند و دي

  .و، با اين خيالات، درست وقتي كه سيد عبداالله آشپز از خواب بيدار مي شد من به خواب رفتم    
و سـرحال مشـغول بحـث و     ساعت دو بعدازظهر، وقتي براي خوردن ناهار از خواب بيدار شدم، همه ي آقايان شاد    

من، گمان مي كردم كه از ماجراهاي ديشب حرفي . بهشتي، دستغيب شيرازي و خادمي هم برگشته بودند. فحص بودند
نخواهند زد و سعي مي كنند آن چه را كه گذشته است از ديد اين آقايان پنهان دارند، اما برخلاف تصور من، خيلي هم 

گذشته و بخصوص حالاتي كه هر يك از آن ها داشتند، با شوخي و خنده يـاد مـي    با شور و حرارت از رويدادهاي شب
  .كردند و از اين كه آن سه نفر نبودند تا از آن همه خوشي لذت ببرند، اظهار تاسف هم مي كردند

 شب جمعه ي بعد، باز هم همين مجلس عيش و نوش تكرار شد و بالاخره پس از شانزده روز بي آن كـه مـن، سـيد       
ابوالفضل و يا سيد عبداالله بدانيم، بجز آن هنگامه هاي خوش گذراني، آن ها در جلساتشـان چـه مـي گوينـد و چـه      
تصميماتي مي گيرند، ميهماني بزرگ باغ حاج تراب درچه اي پايان گرفت، آقايان هر يك به سويي رفتند و من و سيد 

تنها تفاوتي كه حالا وجود داشت اين بود كه جعفر شفيع . معبداالله هم از زيارت مشهد برگشتيم و به خانه هامان رفتي
روز پيش، حالا با انعام ها و دستمزد هايي كه از سيد مهدي هاشمي و آيـت االله بهشـتي گرفتـه بـود،      16زاده، قصاب 

  .هشتاد وپنج هزار تومان پول نقد در جيب داشت، كه تا بيست روز پيش خوابش را هم نمي ديد
مقدمه ي شرح اين دوران از زندگيم براي اين گفتم كه بدانيد وقتي مي گويم همه چيز از يك بعدازظهر  اين ها را در    

  .شروع شد، براي چه مي گويم 1354گرم تابستان 
صبح در ميدان عـالي قـاپو    8سيد مهدي هاشمي، به هنگام خداحافظي، گفت كه روز چهار شنبه ي آينده، ساعت     

او حتي به من نگفت كه چـرا خيـال دارد بـرايم گذرنامـه     . راي گرفتن گذرنامه به شهرباني برويمباشم تا به اتفاق او ب
سـيد  . راستش را بخواهيد، پس از ماجراي باغ حاج تراب درچه اي، براي من هم ديگر مهم نبود كه چه مي كنم. بگيرد

  .ؤال هايم بودمهدي هاشمي همه چيز را مي دانست و پولي كه به من مي رسيد، جواب همه ي س
وقتي به خانه رسيدم، پدر و مادرم آن چنان خوشحال بودند و دست به سر و روي فرزند از زيارت برگشته شان مـي      

پيش از آن كه صحبت سوغاتي مشهد پيش . كشيدند كه كم مانده بود خودم هم باور كنم براستي از مشهد برمي گردم
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ز هزار توماني دادم و به اين بهانه كه در مشهد خواب ديده ام ايـن پـول را   بيايد، به هر يك از آن ها، يك اسكناس سب
  .دور ضريح بمالم و به شما بدهم و تبرك است، سر و ته قضيه را به هم آوردم

وقتي برق رضايت را در چشمان پدر و مادرم ديدم، پيش خود گفتم كه پول، آن هم پول بادآورده، راست راستي كه     
اما امروز، امروز كه در هر جاي دنيا، در معرض كشته شدن توسط حزب اللهي . كلات روي زمين استحلال همه ي مش

هاي رژيم هستم، حاضرم همه ي داراييم را كه حالا سر به ميليون ها  مي زند، بدهم و فقط يك لحظه دنياي بي دغدغه 
  !ولي دريغا و حيف و صد حيف. ي همان دوران قصابي را داشته باشم

حالا ديگر همه مي دانستند كه من از كار قصابي . رابطه ي من با سيد مهدي هاشمي، روز به روز صميمانه تر مي شد    
او هرگـز جـز همـان    . در مغازه ي پدرم دست كشيده ام و بيشتر به عنوان راننده ي سيد مهدي هاشمي كار مي كـنم 

نستم آن همه پول را از كجا و از چه طريق به دسـت  مجالس وعظ و خطابه، كار ديگري نداشت و من به درستي نمي دا
او پول خوب و فراوان به من مي داد و شايد مقدار زيادي از علاقه من به او نيز به همـين  . برايم مهم هم نبود. مي آورد
  .خاطر بود

بـه  . بـود  1354مـاه  اوايل مهر . به هر حال، پس از آن كه گذرنامه ي من آماده شد، با آقاي هاشمي به تهران آمديم    
پول و پله ي بسياري هم . خانواده ام گفته بودم كه بر اثر ارشادهاي سيد مهدي مي خواهم به نجف بروم و طلبگي كنم

چند روزي در تهران مانديم و بعد من به اتفاق غلامعباس توسلي كه پس از انقلاب اسـلامي رئـيس   . برايشان گذاشتم
اين نه تنها اولين مسافرت من به خارج بلكـه  . رفرانس به سوي پاريس پرواز كرديمدانشگاه اصفهان شد، با هواپيماي ا

اولين سفرم با هواپيما نيز بود و به همين دليل دكتر توسلي مجبور بود، همه ي آداب و رسوم پرواز با هواپيما را به مـن  
  !ياد بدهد

كجا و پاريس كجا؟ آيا اگر سـيد مهـدي هاشـمي     وقتي به پاريس رسيديم، از خوشحالي روي پاهايم بند نبودم، من    
  !نبود، من مي توانستم به پاريس بيايم؟ حتماً نه

لذتي كه چندان به طول نينجاميد، زيرا كه بـه زودي در حـالي كـه    . اما از آن لذت مي بردم. پاريس برايم غريبه بود    
ه اورلي پاريس بدرقه كرد تا فقط پس از چهـار روز  فقط يك نامه ي در بسته به دستم داده بودند، توسلي مرا تا فرودگا

جايي كه قرار بود زندگاني تازه اي را به خاطر ولينعمتم سيد مهدي هاشمي . اقامت در اين شهر زيبا، راهي سوريه شوم
  .شروع كنم 

با يك اتومبيـل  در فرودگاه دمشق، به محض پياده شدن از هواپيما، توسط چند نفر نظامي استقبال شدم و بلافاصله     
مـي  . مي دانستم كه براي ديدن يك دوره ي نظامي به آن جا آمـده ام . سواري به سوي نقطه ي نامعلومي حركت كردم

دانستم كه بايد چشم و گوشم را باز كنم و طرز كار با اسلحه، تيراندازي، دشنه زني، انفجار و فعاليت هايي از اين قبيل 
  .ي بود كه بايد به خاطرسيد مهدي هاشمي انجام مي دادماين ها همه كارهاي. را ياد بگيرم

يكي دو روز در خانه اي نزديك به دمشق سكنايم دادند و بعد مرا به اتفاق چند نفر ديگـر كـه ايرانـي و پاكسـتاني         
  !بودند، به يك اردوگاه كامل چريكي منتقل ساختند
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م شاه فحش مي دادم كه چرا جوان ها را به سربازي مـي  من كه هميشه به رژي. سخت و لذت آور. دوران سختي بود    
برد و خودم هم بالاخره با گرفتن معافيت از زير بار نظام در رفتم، حالا مجبور بودم چهار ماه تمام آموزش هاي چريكي 

  .ببينم، آن هم نه در كشورم و به خاطر كشورم، بلكه در سوريه و براي هدف هايي كه سيد مهدي هاشمي داشت
. ايراني ديگر هم در آن اردوگاه بودند و بجز من، بقيه دانشجو و به هرحال تحصيلكرده بودند 32غير از من، بيش از  به

اين . در اين ميان تنها تحصيلات من به ششم ابتدايي مي رسيد و با اين همه مي گفتند كه بهترين چريك آن ها هستم
  .را مربيان سوري مي گفتند

من در اردوگاه نگذشته بود كه يك روز رئيس اردوگاه كه يك سرگرد سوري موسـوم بـه حامـد     مدتي از شروع كار    
محمد سوداني بود، مرا به دفتر كارش خواست و با حضور يك ايراني مقيم سوريه كه ظاهراً مترجم و رابط ايراني هـاي  

اصفهان كشته شده و در همين ارتباط  اردوگاه با سيد مهدي هاشمي بود، به من اطلاع داد كه آيت االله شمس آبادي در
  .سيد مهدي هاشمي دستگير گرديده و جمعي از خانواده ي ما نيز كه نام فاميل شفيع زاده داشته اند، زنداني شده اند

لحظاتي از شنيدن اين خبر دچار بهت و حيرت شدم و بعد به سرعت مشغول طرح سؤال هايم شـدم تـا بيشـتر در        
به من گفته شد كه يـك روز صـبح در كنـار جـاده ي     . منتظرش بودم و اتفاق افتاده بود، قرار بگيرمجريان آن چه كه 

محمـد حسـين   « درچه، جنازه ي آيت االله شمس آبادي در حالي كه خفه شده بود، پيدا شده و بعد پسر عمـه ي مـن   
و چند » اسداالله شفيع زاده « به نام كه دانشجوي دانشگاه اصفهان بود و هم چنين يكي ديگر از منسوبينم » جعفرزاده 

  .نفر ديگر دستگير شده اند كه بر اثر باز جويي از آن ها، سيد مهدي هاشمي نيز بازداشت و زنداني شده است
اما من كه خود در جريـان  . رئيس اردوگاه، سعي كرد به من بقبولاند كه ساواك آيت االله شمس آبادي را كشته است    

شفيع زاده ها را نيز خودم به سيد مهدي معرفي كرده بودم، مي دانستم قضيه از چه قرار اسـت و   كارها بودم و همه ي
آن ها فكر مي كردنـد نـاراحتي مـن از بابـت     . چگونه جلسات ميهماني باغ حاج تراب درچه اي به نتيجه رسيده است

به راستي از خبر دستگيري آن ها  دستگيري بستگانم و سيد مهدي هاشمي است، در حالي كه اين طور نبود و اگر چه
ناراحت شدم، اما ناراحتي بيشتر من به اين خاطر بود كه طبق قرارهاي قبلي با سيد مهدي هاشمي، من بايد بلافاصـله  
از هر جا كه بودم به قهدريجان برمي گشتم و برنامه ي دقيقي را كه بايد براي فرار دادن آن ها از زندان عملي مي شد، 

از اين برنامه بجز من، سـيد مهـدي هاشـمي، آيـت االله بهشـتي، محمـد منتظـري و        . اجرا در مي آوردمبه مرحله ي 
  .پدربزرگش، كس ديگري آگاه نبود

وقتي به رئيس اردوگاه، سرگرد حامد محمد سوداني گفتم كه خيال بازگشتن به ايران را دارم، بـه طـور جـدي بـه         
تواند با چنين كاري موافقت كند و طبق برنامه من بايد دوران آموزشـي  مخالفت برخاست و گفت كه به هيچ وجه نمي 

خود را به پايان برسانم و بعد از شركت در چند ماجراي واقعي چريكي كه قابليت هايم در آن مشخص شود، بـه ايـران   
  .برگردم

و دستگير شدم و ناگزير هر بار بعد از اين جلسه، دوبار تلاش كردم از اردوگاه بگريزم و در هر دو بار شكست خوردم     
  .به مدت پانزده روز مجبور به اقامت در سلول انفرادي شدم
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تو بـا آن كـه درس   : به هر حال اين دوره هم به سر رسيد و يك روز سرگرد حامد محمد سوداني مرا صدا زد و گفت    
بايد نتيجه ي تعليماتي را كه به تـو  نخوانده اي، بهترين چريك اين دوره ي اردوگاه هستي و به همين جهت فردا شب 

  حاضر هستي يا نه؟. داده ايم به مرحله ي آزمايش بگذاري
اما چند دقيقه بعد وقتـي آقـاي رازي،   ! بلي: من كه خيال كردم، بايد آن چه را كه ياد گرفته ام، امتحان بدهم، گفتم    

  !ترس سكته كنم مترجمي كه در اردوگاه بود، ماجرا را تعريف كرد كم مانده بود از
يعنـي دسـت   ! افسر سوري را تيرباران مي كردم 9من بايد فرداي آن روز، در كنار ساير اعضاي يك جوخه ي مرگ،     

  .من حالا بايد به خون، آن هم خون كساني كه دشمن شخصي من نبودند، آلوده شود
هزار تومـان مـرا    20مهدي هاشمي با دادن  از همان بعدازظهر گرم تابستان كه سيد. چاره اي جز آري گفتن نداشتم    

وآينده ي مرا خريد، بايد مي دانستم كه در اين دنياي وانفسا و بي اعتبار كه برادر، برادر را براي فقط يكصد تومان بـه  
  !هزار توماني، نمي تواند بي هدف و برنامه ي خطرناكي انجام شود 30،  20،  10قتل مي رساند، اين بذل و بخشش هاي 

سعي ندارم از خودم يك قهرمان بسـازم و  . ن سعي مي كنم براي عبرت ديگران، اين خاطرات را صادقانه تعريف كنمم
  .بنابر اين، واقعيت را اگر خيلي هم تلخ و زننده باشد، ناگزير بيان مي كنم

برادر حافظ اسد، به  آن شب، وقتي از اتاق سرگرد حامد محمد سوداني بيرون آمدم تا صبح كه با حضور رفعت اسد،    
آن ها پيشنهاد كرده بودند كه در كنار يـك جوخـه ي   . تمرين تيراندازي پرداختيم، لحظه اي از فكر و خيال باز نماندم

اعدام من هم دست به تفنگ ببرم و قلب انساني را كه نمي شناختم و به نظر مسؤلان اردوگـاه دشـمن خلـق سـوريه     
اين در نظر اول خيلـي  . تل برسانم كه حتي يك بار هم پيش از آن، او را نديده بودمبودند، نشانه بگيرم و كسي را به ق

من، همـان روز  . ناراحت كننده به نظر مي رسيد، اما من كه به اردوگاه نيامده بودم كه تمرين آواز خواني و مطربي كنم
م كردم، بايد مي دانسـتم و مـي   كه تحت تلقينات سيد مهدي هاشمي، براي ديدن اين دوره ي چريكي رضايتم را اعلا

بنا بر اين، هيچ كشتني راحت تر از ايـن  ! پذيرفتم كه مي آمدم و اين درس ها را ياد مي گرفتم كه كشته شوم يا بكشم
ضامن بهشت و جهنم . نبود كه خود بي آن كه مورد تهديد باشم، آدم هاي دست و پا بسته اي را هدف گلوله قرار دهم

به من چه؟ . س اسد، دلش خواسته بود مخالفانش را به قتل برساند يا به قول روزنامه ها اعدام كندرئي. آن ها هم نبودم
مگر اين تيراندازي با همه ي تيراندازي هاي قبلـي چـه   ! همين و همين. يك فشار روي ماشه. من تنها يك مأمور بودم

  فرقي داشت؟
نفـر   4نفر ديگر كه  8د تمرين تيراندازي مقدماتي، به من و با اين خيالات شب را به صبح رساندم و صبح پس از چن    

نفر انگليسي بودند، اطلاع دادند كه براي تمرين نهايي در حضور رفعت اسد، بـرادر حـافظ    2نفر پاكستاني و  2ايراني، 
بايد بگـويم  چون مي دانم از اسم بردن انگليسي ها تعجب كرده ايد همين جا . اسد، در ميدان تير اردوگاه حاضر شويم

كه در اين اردوگاه، نه تنها انگليسي، فرانسوي و آلماني كه حتي عده اي چريك امريكايي سفيد پوست و سياه پوسـت  
اين ها اكثراً متعلق به گروه هاي مبارزي بودند كه عليه دولت هايشان مشغول مبارزه بودنـد و يـك   . نيز ديده مي شد

اهم داد، با دريافت شهريه هـاي سـنگين از كشـورها و يـا سـازمان هـاي       سازمان بين المللي كه بعداً شرحش را خو
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آزاديبخش، ترتيب اعزام آن ها را به اين اردوگاه و امثال آن مي داد، از آدم هاي سرشناسي كه در اين اردوگاه همـراه  
ذا در زنـدان ايرلنـد   با من دوره ي چريكي ديدند، يكي هم بابي ساندرز معروف ايرلندي بود كه بعدها بر اثر اعتصاب غ

حالا معلوم مي شود كه چرا جمهوري اسلامي از اين شخص يك قهرمان ساخت و نام او را بر يكي از خيابان .( درگذشت
  .)ها تهران گذاشت

ساعت يك بعدازظهر، رفعت اسد برادر حافظ اسد در حالي كه چند نفر نظامي سوري با او بودنـد، بـه ميـدان تيـر         
كه فرمانده ي جوخه ي اعدام بود، به ما اطلاع داد كه براي تمـرين آمـاده   » محمد عابد رافض « توان اردوگاه آمد و س

فاصـله ي  . چوبه ي اعدام در محوطه ي ميدان تير مستقر بود كه به هر چوبه يك آدمك پنبه اي بسته بودند 9. باشيم
يي كه زير آن مثلاًَ قلب قرار دارد، يـك علامـت   روي لباس آدمك ها، درست در جا. متر بود 15ما تا آدمك ها كمتر از 

آن روز تفنگ هاي كلاشينكف روسي را از ما گرفته . ضربدر زده بودند و ما بايد درست به همان نقطه شليك مي كرديم
همـه ي مسـائل   . يك معروف اسـت بـه دسـتمان داده بودنـد    .بودند و يك نوع تفنگ نيمه خودكار امريكايي كه به ام

نفـر جاسـوس    9مثلاً به ما گفتند كه چون ايـن  . ردوگاه طوري بود كه ما را به شدت تحت تأثير قرار دهدآموزشي در ا
هاي امريكايي هستند، حيف است با اسلحه و گلوله ي روسي كشته شوند و بنا بر اين بايد توسط تفنگ و فشنگ خود 

  .امريكايي ها معدوم شوند
فاصله كم و . انو نشستيم و با فرمان آتش، به سوي آدمك ها تيراندازي كرديمبه فرمان ستوان محمد عابد رافض به ز    

اين نشانه ي آن بـود  . لحظه اي بعد ديديم كه خون از محل تيراندازي جاري شد. به طور طبيعي نشانه گيري دقيق بود
ر صورت مي گيـرد تـا تـرس    اما بعدها فهميدم كه اين كار تنها به اين خاط. كه تيرانداز، نشانه روي دقيق داشته است

من، بعدها، بارهـا آن را در ايـران، ضـمن    . ناشي از مشاهده ي خون از ميان برود و هيچ چريكي تحت تأثير واقع نشود
يك كيسه ي پلاستيكي را از خون گوسفند و يا گاو پر مي كرديم و زير لباس . آموزش هايي كه مي داديم، تكرار كردم

ما مي توانستيم، حتي از يـك  . ر مي داديم تا همه چيز در يك تمرين طبيعي به نظر آيدآدمك ها در ناحيه ي قلب قرا
مايع رنگي استفاده كنيم اما به ما گفته بودند كه بايد ترس از خون و خونريزي را از ميان برد و به همين سـبب تأكيـد   

  .دهميشه بر اين بود كه حتماً از خون حيوانات در چنين تمرين هايي استفاده شو
دقايقي بعد، وقتي رفعت اسد با يك يك ما دست داد و مهارت ما را مورد تمجيد قرار داد، دانستيم كه آزمايش قاتل     

  .قرين توفيق بوده است و تيراندازي و نشانه روي به دقت كامل انجام گرفته است! هاي جديد
ه سوي آدمك هاي پارچه اي كه به يك تير چوبي بازي هاي اردوگاه، تمرينات حساب شده ي اردوگاهي، تيراندازي ب    

بسته شده اند و به جاي يك قلب طپنده ي انساني، با هزاران عشق و اميد و آرزو، يك كيسه ي پلاستيكي خون گاو يا 
گاوميش درآن وجود دارد، با واقعيت، با جنگ آوري، با نشانه گرفتن قلب يك انسان گناهكار و يا بي گناه كه براسـتي  

يك آدمك پارچه اي فقط يك نشانه ي گمراه كننـده اسـت، امـا يـك     . عرض نابود شدن است، تفاوت بسيار دارددر م
انسان، انساني كه داراي هزاران اميد و آرزوست، ده ها نفر چشم به او دوخته اند و او نيز به ده ها كس اميـد دارد ولـو   

برايتان گفته بودم كه پيش از همكاري با سيد مهدي . تآن كه به نظر جمعي گناهكار باشد، كشتنش كار ساده اي نيس
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گوسفند هم سر مي بريـديم، امـا    15 – 10بعضي وقت ها ما تا روزي . پدرم هم قصاب بود. هاشمي، شغل من قصابي بود
. درست است كه من با خون، با كشتن و با ذبح كردن آشنا بودم، اما آدمكـش كـه نبـودم   . اين با آدمكشي فرق داشت

ا در جريان انقلاب و بعد از آن، من بارها به دستور سيد مهدي هاشمي، دستم به خون خيلي ها، خيلـي از انسـان   بعده
كه در يك پادگان نظامي در حومه ي دمشق به عنوان عضوي از  1977اما در آن سپيده دم سال . هاي خوب آلوده شد

  .ستم به خون يك انسان آلوده و آغشته نشده بودجوخه ي اعدام، آماده ي ملاقات با قربانيان خود شدم، هنوز د
با همه ي علائـم و نشـانه   . از ساعتي پيش، به همه ي ما، حتي به انگليسي ها، لباس سربازان سوري پوشانده بودند    

بامداد كه هوا تازه گرگ  6ساعت . هايش و از دقايقي پيش همه ي ما در يك كاميونت روسي در انتظار به سر مي برديم
قربانيان را با چشمهاي بسته و دست و پاهاي بسته، به تيرهاي چـوبي  . ميش شده بود، ما را از كاميونت پياده كردند و

ما با فرمان نظامي، مقابل قربانيـان خـود قـرار    . ظاهراً همه ي مراسم معمول پيش از اعدام انجام شده بود. بسته بودند
 5! به همين راحتي و به همـين سـادگي  . يك فرمان آتش، شليك كرديم گرفتيم، با فرمان نظامي به زانو نشستيم و با

ستوان محمد عابد رافض، مرا مأمور شليك . جنازه ي ديگر همچنان به چوب بسته بود 4جنازه از چوب به زمين افتاد و 
ولـه شـليك   گل 12نفر در مجمـوع   9براي هر . باز هم يك كلت سنگين امريكايي به دستم دادند. تير خلاص كرده بود

هـيچ احسـاس   . همه بجز دو نفر با همان تيرهـاي اوليـه مـرده بودنـد    . آن هم به طور مستقيم روي مغز آن ها. كردم
بعدها، وقتي خودمان در ايران خميني اين كارها را مي كـرديم، تـازه   . نه ناراحت بودم و نه پشيمان. مشخصي نداشتم

ام و سپس مأموريت براي شليك تير خلاص چـه بـوده اسـت؟    فهميدم علت انتخاب من براي شركت در جوخه ي اعد
آدمكشي و خونريزي برايشان آسان باشـد و  . ظاهراً كساني انتخاب مي شدند كه هيچ حس و عاطفه اي نداشته باشند

يكي از كساني كه از قتل و خونريزي نمي ترسيد و مأموران و معلمان سوري هم از ميان بيش از . من يكي از آن ها بودم
 .چهارصد نفر كه در آن اردوگاه دوره ي چريكي مي ديدند، مرا واجد چنين صفاتي شناخته بودند

وقتي مراسم تمام شد، مربيان ما در آن اردوگاه، به همه ي ما تبريك گفتند و از اين كه خـوب وظايفمـان را انجـام        
وشحال بودند كه در دنيا احمق هايي مثـل مـا   نمي دانم، شايد، هم سربازان سوري از اين خ. داده ايم، خوشحال بودند

  .وجود داشت كه به جاي آن ها مي كشتيم تا دست آن ها به خون هم وطنانشان آلوده نشود
تير در مغز آن ها، نخستين تجربه ي من در آدمكشي و  12افسر سوري و سپس شليك  9به هر حال ماجراي اعدام     

ت اتفاق افتاد و با اين تفاوت كه در تجربه هاي بعدي بيشتر قلب و مغز هموطنان تجربه اي كه بعدها و به دفعا. قتل بود
  .خودم هدف بود

با پايان گرفتن دوران آموزش من در دمشق، سرگرد حامد محمد سوداني و ساير مربيان اردوگاه، خيلي تلاش كردند     
اما من هميشه . ي ها حمله مي كرد، به كار وادارندتا مرا همانجا نگاه دارند و در يك واحد چريكي كه به مواضع اسرائيل

طفره مي رفتم و دلم مي خواست هر چه زودتر به ايران برگردم، پدر و مادرم را ببيـنم، برنامـه ي فـرار سـيد مهـدي      
هاشمي و شفيع زاده ها را از زندان به مرحله ي عمل درآورم و در ضمن ببينم آن قرار سيد مهدي هاشمي براي اين كه 

  !هيانه سي هزار تومان به حساب من بريزند، پس از دستگيري او عملي شده است يا نه؟ما
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حـالا  . روزي كه فرودگاه دمشق را به سوي پاريس ترك كردم، ديگر آن جعفر شفيع زاده قصاب قهدريجاني نبـودم     
هاي بي گناه هم مرا معذب حتي جان كندن انسان . ديگر از زندان، زخمي كردن، كشتن، انفجار و تخريب نمي ترسيدم

وقتي درون هواپيماي سوري نشستم و هواپيما تا اوج آسمان پر كشيد، احساس مي كردم يك نظـامي،  . نمي  مساخت
اين را در اردوگاه به ما تلقين كرده بودند، امـا بعـدها در   . يك سرباز، يك گروهبان، يك افسر و حتي يك ژنرال هستم

راق دريافتم كه برخلاف آن چه به ما گفته بودند، نظامي ها آدمكش نيستند، دريافتم، جريان جنگ بيهوده ي ايران و ع
نظامي ها صلح را دوست دارند و فنون نظامي را فرا مي گيرند تا صلح وجـود  . هيچ نظامي با شرفي طالب جنگ نيست

و مـن  . اس نظامي مي پوشنددريافتم كشتن، تخريب، ترور و شكنجه كار تروريست ها است كه به غلط لب. داشته باشد
شاگرد قصابي كه حتي نتوانسته بودم به دبيرستان بروم، نه تنها نظامي نبودم بلكه جاني و تبهكار بي احساسي بـودم  

بعدها در ايران و در جريان روزهاي انقلاب دانستم كه به خاطر . كه ديگران به خاطر منافعشان مرا به بازي گرفته بودند
خودم را، شرف و ايمانم را، خانواده ام را، وطنم را و همه ي چيزهايي را كه داشته ام قرباني مطامع و پول و عقده هايم، 

اما، به هر حال آن نيم روز گرمي كه دمشق را با هواپيما به سوي پاريس . هدف و هوس هاي ملاهاي بي سيرت كرده ام
شتم كه خيال مي كردم به محض رسيدن بـه ايـران و   هزاران طرح و نقشه با خود دا. ترك مي كردم، سراپا غرور بودم

اصفهان، همه را به مرحله ي عمل درمي آورم و از اين راه نه تنها سيد مهدي هاشمي و قوم و خويش هايم را از زنـدان  
نجات مي دهم بلكه با دستبرد زدن به بانك ها و تهديد ثروتمنداني كه در اصفهان مي شناختم، خودم و همه را پولدار 

  !!مي كنم
وقتي در فرودگاه اورلي پاريس از هواپيما پياده شدم و براي گـرفتن چمـدان هـايم قصـد خـروج از طبقـه ي اول           

آن ها را هرگـز نديـده   . ساختمان اورلي را داشتم، در كنار غلامعباس توسلي، سه نفر ديگر را نيز به انتظار خود ديدم
  .ته شده ي بين المللي هستندبودم، اما امروز همه ي آن ها نام هاي شناخ

وقتي با يك اتومبيل . صادق قطب زاده، ابوالحسن بني صدر و حسن ابراهيم حبيبي مستقبلين تازه آشناي من بودند    
پژو كه قطب زاده رانندگيش را به عهده داشت، به سوي شهر پاريس به راه افتاديم، توسلي برايم تعريف كرد كه اعزام 

  .با توصيه و همكاري قطب زاده صورت گرفته است من به اردوگاه دمشق
بعدها فهميـدم كـه   . به اتفاق آن ها، به دفتر كاري كه قطب زاده در پاريس هفدهم در خيابان كليشي داشت، رفتيم    

ز اين دفتر در نزديكي محله ي بدنام پاريس به نام پيگال قرار دارد و قطب زاده كه يك پلي بوي به ظاهر اسلامي بود، ا
اين دفتر براي ارتباط هاي جنسي خود با فاحشه هاي پاريسي و هم چنين توزيع ترياك هايي كه از ايران توسط سـيد  

همه ي ايـن ماجراهـا را در   . مهدي هاشمي و از دوسلدورف توسط صادق طباطبايي فرستاده مي شد، استفاده مي كند
  .اين خاطرات به موقع خود تعريف خواهم كرد

آن روز، بلافاصله پس از ورود به دفتر قطب زاده و پيش از آن كه حتي چايي را كه حبيبي دم كرده بـود،   به هر حال    
قطب زاده گوشي را برداشت و پس از احوالپرسي مختصري كه كرد، گوشي را به من رد كـرد و  . بخوريم، تلفن زنگ زد

  !گفت صحبت كن
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همان كسي كه حالا به جـاي مـن كنـار    . شوهر خواهرم را شنيدم با تعجب و ناباوري گوشي را گرفتم و صداي داود    
داود گفت كه به اتفاق پدر و مادرم بـه  . خيلي خوشحال شدم. دست پدرم، مغازه ي قصابي قهدريجان را اداره مي كرد

 .بعد با پدر و مـادرم صـحبت كـردم   . مشهد رفته بودند و حالا در تهران هستند كه شب به طرف اصفهان حركت كنند
اين پول ها را چـه  . پدرم گفت كه آقاي پرورش همه ماهه به منزل ما مي آيد و از طرف تو ده هزار تومان به ما مي دهد

چرا، گفته است كه اگر تو تماس گرفتي به تو بگويم : كار كنيم؟ از پدرم پرسيدم آيا پيغام ديگري نمي دهد؟ پدرم گفت
چهار ماه در دمشق بـوده ام و  . داشتم از خوشحالي بال در مي آوردم. كه آن امانتي حالا به دويست هزار رسيده است

حالا علاوه بر ماهي ده هزار تومان كه به پدر و مادرم داده اند، خودم هم دويست هزار تومان پول نقد در حساب بانكيم 
. مي خواهيد خرج كنيـد به پدرم گفتم آن پولها مال شما و مادر است و هر طور كه . در ايستگاه يخچال اصفهان داشتم

مادرم از اين كه پسرش پولدار شده بـود زمـين و زمـان را    . پدرم هم از شدت خوشحالي مي خنديد و شوخي مي كرد
شكر مي كرد و بخصوص خوشحال بود كه پول مسافرتشان را به مشهد آيت االله طاهري داده و مخصوصاً سفارش كرده 

و او بوده كه گفته است به خاطر خدمات جعفـر بـه اسـلام بايـد پـدر و       كه به تو بگويم حضرت رضا را به خواب ديده
  !مادرش به زيارت و پابوسي بروند

دوباره با داود صحبت كردم و گفتم كه از پدر هر . در نخستين ساعات ورود به پاريس اين ها همه خبرهاي خوبي بود    
! بلـه : قضيه ي آقا مهدي را كه مي داني؟ گفـتم : گفت دوباره پدرم گوشي را گرفت و. ماه يك هزار تومان دريافت كند

  !هرچه ديرتر بيايي بهتر است! اگر مي تواني حالا يك مدت ديگري هم آنجا بمان، تا آب ها از آسياب بيفتد: پدرم گفت
ه ساعتي بعد، وقتي با توسلي، قطب زاده، بني صدر و حبيبي به گفتگونشستيم، معلوم شد چرا پدر و مادرم تلفن كـرد 

آن ها فكر مي كردند كه من بخواهم به سرعت به ايران برگردم و بنا بر اين چون نبايد مي رفتم از پرورش خواسته . اند
بودند كه درست روزي كه من از دمشق بر مي گردم،ترتيب اين گفتگوي تلفني را بدهنـد و آن هـا باشـند كـه بـراي      

مهم اين بود كه پـول هـا مرتـب و    . مسائل براي من مهم نبود راستش را بخواهيد، بقيه ي! برنگشتنم توصيه مي كنند
پـاريس  . بيشتر از رقم تعيين شده، پرداخت شده بود و پدر و مادرم و بستگانم هم راضي و خوشحال و سرحال بودنـد 

  .هم جايي نبود كه به آدمي بد بگذرد
توسلي . بعد از نصف شب به طول انجاميد جلسه ي آن روز ما با توسلي، قطب زاده، بني صدر و حبيبي تا ساعت يك    

آن روز و آن . او در مدتي كه من در دمشق بودم، سه بار به تهران رفته و برگشـته بـود  . قرار بود، فردا به ايران برگردد
شب، ميزبانان پاريسي خيلي مرا تر و خشك مي كردند و گفتند چون به محض ورود به ايران، مرا هم به اتهام شـركت  

روز ديگـر هـم بـه     20 – 15آيت االله شمس آبادي دستگير مي كنند، بهتر است مدتي در پاريس باشم و حدود در قتل 
  .اتفاق قطب زاده سفري به ليبي بكنم

براي من تفاوتي نداشت كه كجا باشم، حالا سوار كار سرمستي بودم كه از قصابي نجات پيـدا كـرده و بـا آدم هـاي         
ا سؤال من اين بود كه من در اين جا يا در ليبي پول ندارم و بايد پـول هـايم را از ايـران    حسابي سر و كار داشتم، تنه
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حبيبي گفت فردا با آقاي سلامتيان به بانك مي روي، حساب بـاز  . قطب زاده خنديد و به حبيبي اشاره اي كرد. بياورم
  !كه ميهمان ژنرال قذافي هستيمي كني و تا اين جا هستي از بابت پول ناراحتي نخواهي داشت، در ليبي هم 

حالا خيلي چيزها براي من مسخره شده است اما اگر شما هم خودتان را به جاي من بگذاريد شايد به همان حالي دچار 
يك شاگرد قصاب قهدريجاني، ناگهان به صورت آدمي در مي آيد كه به پاريس و سوريه و ليبي . مي شديد كه من شدم

ي كه از يك ژاندارم معمولي نجف آبادي هم مي ترسيد و هـزار جـور كـرنش و تعظـيم و     سفر مي كند و يك دفعه كس
خوب، اين همـه تغييـر و   ! تكريم مي كرد، مردي مي شود كه در سفر ليبي ميهمان رئيس جمهوري آن كشور مي شود

  !تحول هر كسي را دچار غرور مي كند و مرا لابد بيشتر
قطب زاده گفت كه اين اتاق متعلـق  . در دفتر قطب زاده. ن جا استراحت كردمآن شب، آن شب ورود به پاريس، هما    

دفتر كار قطب زاده، سـه اتـاق داشـت كـه در     . به توست و تا روزي كه در پاريس هستي، همين جا منزل خواهي كرد
  .دوتاي آن ميز و صندلي و ماشين تحرير قرار داشت و سومي يك اتاق خواب كامل بود

فردا، وقتي كه با شنيدن سر و صدا از خواب بيدار شدم، فكر كردم دير شده است و سـاير دوسـتان   صبح  9ساعت     
به همين جهت در اتاق را نيمه باز كردم و در كمال تعجب . ديروزي و كاركنان دفتر قطب زاده آمده اند و مشغول كارند

كمي خـود  . در را بستم. ردن ميز صبحانه استديدم كه يك دختر قد بلند و مو طلايي در اتاق پهلويي مشغول آماده ك
من بجز فارسي آن هم با لهجه ي نجف . را مرتب كردم و به اين فكر بودم كه چگونه با اين دختر فرانسوي صحبت كنم

آبادي و كمي هم عربي كه در سوريه ياد گرفته بودم، زبان ديگري نمي دانستم و به همين جهت فكر كردم آن قـدر در  
روي لبه ي تختخواب نشستم و هنوز به مشكل . نم تا قطب زاذه و يا كس ديگري كه فارسي بداند، وارد شوداتاق مي ما

ندانستن زبان فكر مي كردم كه ناگهان در باز شد و همان دختر موطلايي فرانسوي، به فارسي و البته با لهجه بـه مـن   
به اتاق ديگر رفتم و به اتفاق به خـوردن صـبحانه   من هم سلام كردم و چون گفت ميز صبحانه حاضر است، . سلام داد
اسمش بئاتريس . معلوم شد شش سال است با قطب زاده كار مي كند و فارسي را هم خوب صحبت مي كند. پرداختيم

 .خيلي زحمت كشيدم و تمرين كردم تا اسمش را ياد گرفتم. بود
كمي حال و احوال كردن به من گفتند كه با سلامتيان  صبح، قطب زاده، حبيبي و سلامتيان آمدند و بعد از 11ساعت     

هزار فرانك فرانسه به عنـوان   5پيش از ترك دفتر كار قطب زاده، سلامتيان در حضور آن ها، . به دنبال كارهايم برويم
ببينـيم   پول تو جيبي به من داد و گفت كه فعلاً هم ده هزار فرانك به حسابي كه برايت باز خواهد شد، مي ريزم تا بعد

  .چه مي شود
همان زير ساختمان يك شعبه ي بانك كرديت ليونه بود كه سلامتيان برايم حسابي آن جا بـاز كـرد و بعـد هـم در         

پـول  . همان نزديكي هاي دفتر، به چند لباس فروشي مراجعه كرديم و دو دست لباس پاريسي هم برايم خريداري شد
اصفهاني بود و ساعت ها مي توانستيم با هم در باره ي اصفهان و . ي راحت بودمبا سلامتيان خيل. همه را سلامتيان داد

ساعت سه بعدازظهر، سلامتيان مرا تا مقابل در ورودي دفتر قطـب زاده آورد و  . كساني كه مي شناختيم صحبت كنيم
اولين بار در پاريس  سلامتيان كه رفت، براي. چون خودش كار داشت، رفت و گفت كه فردا صبح به ديدارم خواهد آمد
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كمي بالا و پايين رفتم، مغازه هـا را ديـد   . خودم را تنها ديدم و فكر كردم كمي قدم بزنم و با آن دور و برها آشنا شوم
ساعت حدود چهار بعدازظهر بود كـه وارد سـاختمان شـدم تـا بـا      . زدم و بعد از ترس اين كه مبادا گم شوم، برگشتم

با كليدي كه قطب زاده همان شب پيش به من داده بود، در دفتـر را بـاز   . چهارم برسانمآسانسور خودم را به طبقه ي 
در حالي كه يك آهنگ عربي را كـه فيـروزه خواننـده ي    . كردم، هيچكس نبود و گمان كردم، دفتر تعطيل شده است

  .ه ديدم كم مانده بود پس بيفتماما با آن چه ك. مصري خوانده بود، با صداي بلند مي خواندم، در اتاق خواب را باز كردم
قطب زاده در حالي كه فقط يك شورت آبي رنگ به تن داشت، روي تخت دراز كشيده بود و بئاتريس، لخـت مـادر       

زاد، در حالي كه پشت به در ورودي داشت، خم شده بود و فندكي را براي روشن كردن سيگارش از روي زمين بر مـي  
 .اين جا اروپاست! كجا؟ بيا تو: صد برگشتن داشتم كه قطب زاده گفتخجالت زده و شرمگين، ق. داشت

و بعد، در حالي كه من هنوز از تعجب بيرون نيامده بودم، ديدم بئاتريس هم برگشت و بي آن كـه احسـاس شـرم و        
چرا خجالت : تخجالت كند، همان طور كه لخت مادرزاد بود، به طرف من آمد، چهار بار صورتم را بوسيد و با لبخند گف

  !مي كشي
آن هـا  . شايد باور نكنيد، ولي اين اولين باري بود كه من در همه ي عمرم، يك زن را به اين برهنگي كامل مي ديدم    

آخر هم . سرم هم چنان پايين بود و قطب زاده و بئاتريس لاينقطع مي خنديدند. لخت بودند و من خجالت مي كشيدم
  .بئاتريس گفت كه از در بيرون رفت و قطب زاده هم مشغول پوشيدن لباسش شد قطب زاده به فرانسه چيزي به

انگار نه انگار كه اتفاقي افتاده باشد، بئاتريس باز لباس پوشـيده بـود و   . ساعتي بعد همه چيز دوباره عادي شده بود    
رسيده بود، مشغول گپ و گفتگـو  تميز و مرتب پشت ميز كارش نشسته بود و من و قطب زاده و حبيبي كه تازه از راه 

  .بوديم
صحبت ها بيشتر درباره ي اردوگاه دمشق بود و آن ها سعي مي كردند، از زبان من حرف كشي كننـد و از جزييـات       

من هم كه برايم مهم نبود، هر چه آن ها مي پرسيدند، با نهايت صداقت، جوابشان را . اردوگاه اطلاعاتي به دست آورند
  .نوع گفتگوها تا چند و چندين روز ادامه داشت اين. مي دادم

در بيست روزي اولي كه در پاريس ماندم، بجز يك بار كه با سلامتيان براي گرفتن عكس به يك عكاسي رفتيم، بقيه     
به پيشنهاد قطب زاده، بئاتريس يكـي  . ي اوقاتم بخصوص با قطب زاده، صرف عيش و نوش به معناي واقعي آن مي شد

تانش را كه پاتريشيا نام داشت، با من آشنا كرد كه مثلاً به من فرانسه ياد بدهد، اما در همان جلسه ي اول كـار  از دوس
ما به عشق بازي و رختخواب كشيد و اگر چه، بالاخره چند جمله اي فرانسه ياد گرفتم، امـا بيشـتر وقتمـان در كافـه     

  .رستوران هاي پاريس يا حومه مي گذشت
، من و قطب زاده و گهگاهي هم با سلامتيان به فرودگاه ديگـر پـاريس شـارل دوگـل مـي رفتـيم و از       بعضي روزها    

لول ترياك  20تا  5مسافراني كه از لندن يا آلمان مي آمدند، بسته هاي كوچكي مي گرفتيم كه مثلاً امانتي بود اما بين 
يا سلامتيان و بعدها خودم به تنهايي آن ها را به  ترياك ها، مشتريان مخصوص داشت كه اوائل با قطب زاده. در آن بود

يكي از اين مشتريان سيد جلال تهراني بود كه بعـدها  در ايـام انقـلاب رئـيس شـوراي      . مشتريانش تحويل مي دادم
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بـه موقـع   . سلطنت شد و بعد در مسافرت پاريس با برنامه اي كه برايش ريختند، استعفايش را بـه امـام خمينـي داد   
  .و همچنين سنجابي را تعريف خواهم كرد ماجراي او

قطب زاده، خودش ترياك نمي كشيد اما در مشروب خوري و رابطه ي جنسي با زنها بخصوص زنان ولگرد بيداد مـي      
يكي از برنامه هاي تعطيل نشدني قطب زاده و حبيبي كه بعد من هم به آن اضافه شدم، رفتن به سـينما و ديـدن   . كرد

اوائل من بدم مي آمد اما به زودي من هم به تماشاي آن ها معتاد شدم و اگر يك روز در فاصـله  . ودفيلم هاي سكسي ب
بعد از بيرون آمدن از . بعدازظهر به سينماهاي دور و بر پيگال نمي رفتيم، همگي عصباني و پكر بوديم 4تا  2ي ساعت 

حبيبي چـون  . ئاتريس تجربه مي كرد و من با پاتريسياسينما هم، معلوم بود كه قطب زاده آن چه را كه آموخته بود با ب
  .با يك دختر ايراني دوست بود، نه او را به ما معرفي مي كرد و نه بعد از سينما بلافاصله با ما به دفتر مي آمد

در چنين اوضاع و احوالي كه گمان مي كنم به من بيشتر از همه خوش مي گذشت، يك روز قطب زاده اطلاع داد كه     
  .به زودي و پس از تأخيري كه پيش آمده، عازم لندن مي شويم تا از آن جا به ليبي پرواز كنيم

  
  
  
  
  
  

همان جا در فرودگاه هيث روي لنـدن، سـه سـاعت در    . يك روز صبح، به اتفاق صادق قطب زاده، عازم لندن شديم    
نكته اي كه براي من خيلي جالب بود اين . كرديمانتظار مانديم و بعد با يك هواپيماي ليبيايي به سوي طرابلس حركت 

بود كه پس از چند لحظه پرواز، ميهماندار هواپيما، به صادق قطب زاده حرفي زد كه پس از آن قطب زاده از جـا بلنـد   
اين اولين باري بود كه من به خاطر همسفرم، قطب زاده، در صندلي جلو .شد و به اتفاق ميهماندار به كابين خلبان رفت

وقتي كه قطب زاده برگشت، بيشتر از . هواپيما نشسته بودم و از پذيرايي بسيار استثنايي و قابل توجهي بهره مي بردم
وقتي هم كه در طرابلس به زمين نشستيم، از رفتن به قسمت گمـرگ و كنتـرل گذرنامـه    . هميشه شاد و شنگول بود

نگ كه درست مقابل پلكان هواپيما پـارك شـده بـود    به محض ورود چشممان به يك مرسدس بنز سياه ر. خبري نبود
افتاد و با همين اتومبيل بود كه به اتفاق قطب زاده و چند نفر نظامي ليبيايي و دو نفر شخصي كه بـا مـا سـوار همـان     

پشت سر ما سه جيپ نظـامي و يـك آمبـولانس    .اتومبيل شدند، از فرودگاه به سوي نقطه ي نا معلومي حركت كرديم
البته اين ها را با توجه . رفتار ليبيايي ها با قطب زاده در حد استقبال از رئيس يك مملكت خارجي بود. ردحركت مي ك

به آن چه كه بعدها فرا گرفتم مي گويم وگرنه آن روزها تنها عاملي كه مرا به خود مشغول مي داشت، استثنايي بـودن  
  .ايسه ي آن را نمي دانستمهمه ي اين بازيها بود و ديگر حد و اندازه و ميزان و مق
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اما به نظر مـن آن  . من توقع داشتم ليبي را يك كشور آباد ببينم. ليبي از همان نگاه اول، چندان به دل من ننشست    
چه كه در آن موقع مي ديدم، شهر كوچكي بود كه تازه داشت از صورت ده خارج مي شد و اين با آن چه از اين كشـور  

  .گفته بودند، تفاوت داشت به من در دمشق و پاريس
بيرون از اين هتل همه چيز . هتلي كه بيرون و درون آن تفاوت چشمگيري داشت. ما وارد يك هتل امريكايي شديم    

حالت دهاتي و روستايي داشت و داخل هتل شكوه و جلالي كه در هتلهاي پاريس هم با پاتريسـيا و قطـب زاده ديـده    
ايين منتظر بوديم تا شماره ي اتاق هايمان مشخص شود، آنقدر امريكـايي ديـدم كـه    همان چند دقيقه اي كه پ. بودم

يك لحظه فكر كردم، چرا همه . گمان مي كنم حتي در اصفهان كه پايگاه آمريكايي ها بود، آنقدر امريكايي نديده بودم
ي باغ حاج تراب درچـه اي كـه   دروغ مي گويند؟ آخوندها، روي منبر از فسق و فجور مي نالند، اما خودشان در ميهمان

و قذافي هم كه صبح تا شب ! مي افتند، خلخاليش رقاص مي شود و صانعيش فلوت زن و بقيه شان عرق خورهاي قهار
  !فرياد وا استعمار سر گرفته، كشورش لبريز از يانكي است

يم، به دنيـاي ايـن سـؤالات بـي     طبق معمول، دامنه ي تخيلاتم زياد به درازا نكشيد و قطب زاده با جمله ي بزن بر    
  .جواب خاتمه داد

دو قسمت داشت كه در يكي مي خوابيـد و  . البته اتاق او خيلي مجلل تر بود. اتاق هاي من و قطب زاده كنار هم بود     
  .اتاق من شيك بود، اما آن قسمت دوم را نداشت. در ديگري مي توانست پذيرايي كند

ن هايمان را باز كرديم، قطب زاده گفت كه براي ديدن سرگرد عبدالسلام جلـود، مـرد   بلافاصله پس از اين كه چمدا    
ليبي مي رود و به من گفت چون عربي مي داني خيالم از بابت تو راحت است، مي تواني هر وقت خواسـتي   2شماره ي 

ر و صدا كنند، خوشش نمـي  به رستوران هتل بروي اما زياد با كسي در تماس نباش، ژنرال قذافي از كساني كه زياد س
صبح حاضر نشو، چون امكان دارد كه من شب دير بيايم و  11فردا هم زودتر از ساعت ...تا مي تواني بخور و بخواب. آيد

  !بخواهم بخوابم
  .قطب زاده، باز مقداري نصيحت كرد كه اينجا مثل پاريس و حتي سوريه نيست و بايد خيلي مواظب باشي    
اهيد، پايتخت ژنرال قذافي آن چنان توي ذوقم زده بود كه خودم هم جز خوابيدن، برنامه ي ديگـري  راستش را بخو    

شب بود كه هر شـب   15آخر . وقتي قطب زاده رفت و من روي تختخواب ولو شدم، تازه به ياد پاتريسيا افتادم. نداشتم
  !با او بودم

قطب زاده كه امكان دارد شب دير بيايد به خاطرم رسيد و به از خواب بيدار شدم، اما توصيه ي  6فردا صبح، ساعت     
سالن غذا ! جاي اين كه سراغ او بروم، به سالن غذاخوري رفتم تا به تنهايي اولين صبحانه ام را در ليبي نوش جان كنم

 ـ. خوري از امريكايي ها موج مي زد، پشت ميزي نشستم و دستور صبحانه ي مفصلي دادم ولش را صبحانه اي كه اگر پ
اما در اين مدت ياد گرفته بودم كه وقتي قرار نيست . قرار بود حتي در آن موقع خودم بدهم، از گلويم پايين نمي رفت

  .اين را قطب زاده يادم داده بود. پولي بپردازي هر قدر بيشتر لرد بازي در آوري، نزد ميزبانانت مهمتر جلوه خواهي كرد
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ندگوي هتل، اول به عربي و بعد به انگليسي كه چيزي از آن نفهميدم، نام مرا صدا مشغول صرف صبحانه بودم كه بل    
صبحانه را نيمه كاره گذاشتم و به طرف قسمت اطلاعات و رزرواسيون هتل رفتم و با كمال تعجب قطـب زاده و دو  . زد

زده و چون جـواب نـداده ام    قطب زاده گفت كه چند لحظه پيش به اتاقم تلفن. نفر افسر ليبيايي را منتظر خود ديدم
گفتم كه از فرصت استفاده كرده و چون زود بيدار شده بودم خيال كردم تا شما بيدار شويد، صبحانه . نگران شده است

و، به اين ترتيب من به اتفاق تازه واردهـا بـه سـر ميـز     . پس همه با هم مي خوريم: قطب زاده خنديد و گفت. اي بزنم
قطب زاده، پس از مبالغي شوخي و بذله گويي كـه از مشخصـات   . ا هم دستور صبحانه دادندصبحانه بازگشتيم و آن ه

هميشگيش بود، در حالي كه يك هزار دلار آمريكايي به من مي داد، گفت كه مجبور است براي يك هفته بـه دمشـق   
تو كار دارند و كار مهمي هم دارنـد  اين جا با ! نه: من هم با شما مي آيم؟ گفت: گفتم. برود و بعد دوباره به ليبي برگردد

چه كاري است كه از دست من بر مي آيد؟ قطب ! مبارك است: گفتم! كه بايد باشي و انجام دهي و خوب هم انجام دهي
اين دو افسر تو را به اداره ي امنيت مي برند و در آن جا در جريـان قـرار مـي    . من هم به درستي نمي دانم: زاده گفت

تـو بايـد از يـك    ! نـه : از من؟ خنديد و گفت: با عجله گفتم. م مسئله ي يك بازجويي در ميان باشدفكر مي كن. گيري
در واقـع  : و بعد غش غش خنده را سر داد و بعد اضـافه كـرد  !! ايراني دستگير شده بازجويي كني آقاي قاضي القضات

  .هتر از آب در خواهد آمدحالت مترجم را داري، اما چون چريك بزن بهادري هم هستي، حتماً بازجويي ب
  پس كجا اقامت خواهم كرد؟ همين جا يا جاي ديگري؟: پرسيدم    
تا من برگردم و بعد به پـاريس بـرويم تـو در    ! همين جا: قطب زاده با افسران ليبيايي صحبت كرد و بعد به من گفت    

مي آيند، تو را به اداره مي برند و صبح ها دنبالت . درست مثل يك كارمند هستي. همين هتل خوشگل اقامت مي كني
  !بعد از اداره هم به منزل به اين خوشگلي بر مي گردي

  !براي من فرقي نمي كند: گفتم    
  !قطب زاده خنديد كه نكند دلت براي پاتريسيا تنگ شده است كه من هم به خنده افتادم    
و دو افسر ليبيايي نيز با يك جيـپ نظـامي امريكـايي     ساعتي بعد، وقتي قطب زاده به طرف اتاقش به راه افتاد، من    

  .عازم اداره ي امنيت شديم
آن روز تا پاسـي از  . در اداره ي امنيت با دو دانشجوي ايراني كه اسم يكي چايچي و ديگري احمدي بود، آشنا شدم    

ي كه قرار بود انجام دهـم  شب گذشته، چايچي و احمدي مشغول آموزش دادن به من بودند تا بيشتر در جريان كارهاي
چه موقع بايد خشونت . قرار و مدارهايي بود كه بايد به خاطر مي سپردم و هنگام بازجويي رعايت مي كردم. قرار گيرم

تا كجا پيش بروم و هرجا لنگ ماندم چگونه بـازجويي را متوقـف كـنم و يـا     . نشان دهم، چه موقع دوستانه عمل كنم
  .ن موارد چه ها باشدعلامت هايمان براي اجراي اي

اتاق بازجويي كه هنوز كسي در آن نبود، دو قسمت داشت كه در حقيقت يك قسمت آن پنهـاني بـود و جـز مـا و         
اتاق اصلي بازجويي، يك اتاق معمولي بود با يك ميز چوبي معمـولي و  . كارمندان اداره ي امنيت، كسي آن را نمي ديد

مي آمد، اما وقتي به آن اتاق مخفي مي رفتيم، از دو طرف وقتي دراين اتاق بوديم، اتاق معمولي به نظر . چهار تا صندلي
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به عبارت ديگر وقتي كه من مشغول بازجويي بودم، نه من و نـه كسـي كـه    . مي شد درون اتاق اصلي بازجويي را ديد
دو طرف اتـاق از كـف تـا سـقف     . تحت بازجويي بود نمي توانستيم بفهميم از آن اتاق مخفي دارند ما را نگاه مي كنند

اما هنگامي كه به اتاق مخفي مي رفتيم اين آيينه ها مثل شيشه ي رنگي بود كه براحتي اتاق باز . آيينه يك پارچه بود
دستگاه هاي ضبط صوت و فيلم برداري و عكس برداري هم در اين اتاق مخفي تعبيه شـده  . جويي را مي شد نگاه كرد

  .بود
ت رابه من مي دادند و من مي رفتم از كسي كه براي باز جويي مي آمـد  قرارمان اين بود، كه چايچي و احمدي سؤالا    

سؤال مي كردم، اگر جواب مي داد كه هيچ، اگر جواب نمي داد با شيوه هايي كه در اردوگاه دمشق ياد گرفته بودم بايد 
گشتم پـيش چـايچي و   وقتي اعتراف مي كرد، بايد به او استراحت مي دادم و بر مي . او را مجبور به اعتراف مي كردم

در تمام مدتي كه من مشغول بازجويي بودم، آن هـا،  . احمدي تا جواب را ارزشيابي كنيم و سؤال بعدي را مطرح سازيم
مرا و سوژه را مي ديدند، حرف هايمان را گوش مي كردند و ضبط مي كردند و از صحنه هايي هم كه لازم بود فيلم و يا 

  .ليبيايي نيز قرار بود، كنار دست آن ها باشندالبته دو افسر . عكس مي گرفتند
بعد از توضيحات كافي و بيش از ده بار تكرار آن ها كه چيزي از يادمان نرود و همه چيز هماهنـگ باشـد، بـه مـن         

ر كه اين دو نف. گفتند كه در اين هفته ما از دو نفر باز جويي مي كنيم و روزهاي آخر آن دو نفر را با هم روبرو مي سازيم
قرار بود از آن ها بازجويي شود، دو همافر نيروي هوايي بودند كه براي ديدن دوره ي آموزشي به امريكا رفته بودنـد و  
در لانگ آيلند در حومه ي نيويورك در يك پايگاه نظامي زنگي مي كردند، توسط چريك هاي ليبيايي از خيابان هـاي  

اگـر  . ها را بيهوش كرده بودند، از نيويـورك بـه طـرابلس آورده بودنـد    نيويورك ربوده شده بودند و پس از آن كه آن 
اطلاعاتي كه چايچي مي داد درست بود، ظاهراً اين دو نفر همافر را در داخل دو صندوق چوبي از نيويورك به طـرابلس  

  .آورده بودند
و، من يك لحظـه  . جالبتر مي شد همه چيز براي من جالب بود و بي شبهه از فردا كه بازجويي شروع مي شد، باز هم    

  !انديشيدم از مغازه ي قصابي قهدريجان تا اتاق مدرن بازجويي ليبي، راه چندان درازي هم نيست
وقتي كارها و تمرينات تمام شد، يك دست لباس افسري ارتش ليبي هم برايم آوردند و اجازه دادند كه هر روز پس     

هشدار دادند كه خارج از محيط اداره حق ندارم از لباس ارتـش  . آن را به تن كنماز ورود به اداره ي امنيت و مخابرات 
شب نشده بود كه باز در كنار دو  9به اين ترتيب آن روز خسته كننده به پايان آمد و هنوز ساعت . قذافي استفاده كنم

باز هتل . يي به هتل باز گشتمافسر ليبيايي كه صبح توسط قطب زاده با آن ها آشنا شده بودم، درون يك جيپ امريكا
  .پر بود از امريكايي ها كه گفته مي شد با درآمدهاي عالي در ليبي مشغول فعاليت بودند

  :موقع خداحافظي از يكي از افسران پرسيدم    
 من شهر شما را بلد نيستم و عادت هم ندارم كه شب ها زود بخوابم، اگر خواستم بروم در شهر و كمي گردش كنم،-    

  چكار بايد بكنم؟ در ضمن پول ليبيايي هم ندارم و نمي دانم كه مي توانم دلار امريكايي در اينجا خرج كنم يانه؟
  :افسري كه طرف صحبت با من بود، گفت    
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البته مي توانيد در شهر گردش كنيد، كارتي از هتل بگيريد كه اگر خيلي دور شديد آن را به راننده تاكسي نشـان  -    
. تا شما را به هتل برساند، اما من سعي مي كنم فردا ترتيبي بدهم كه يك اتومبيل با راننده در اختيار شما باشدبدهيد 

اين جا مبادله ي دلار كار صحيحي نيست و اگر در دست كسي جز بانك و توريست . در مورد دلار هم خوب شد گفتيد
  !پولتان را در بانك يا توسط هتل تبديل كنيد ها ديده شود، ايجاد اشكال مي كند، بنا بر اين سعي كنيد

  :افسر ليبيايي، در حالي كه به گرمي دستم را مي فشرد، اضافه كرد    
  !اگر از من مي شنويد، امشب را هم در هتل بمانيد و بيرون نرويد تا فردا شب! دوست من-    
هم برايم مهم نبود كه بيرون بروم يا نه؟ به شدت  راستش را بخواهيد، زياد. بعد هم هر دو خداحافظي كردند و رفتند    

وقتي بـه اتـاقم رفـتم، احسـاس     . تنها همان اتاق بازجويي بود كه در من ايجاد هيجان مي كرد. از ليبي بدم آمده بود
اين شايد، واقعاً اولين شبي بود كه در همـه ي عمـرم، احسـاس    . هيچ وقت آنقدر تنها نبودم. كردم، خيلي تنها هستم

  .هايي مي كردمتن
اين دلتنگي هم زياد به طول نينجاميد و دقايقي بعد وقتي براي خوردن شام به رستوران هتل آمدم و عده ي زيادي     

ظـاهراً  . دختران شلوغ و پـر سـر و صـدايي بودنـد    . دختر خوش بر و روي خارجي را ديدم، اين غصه هم فراموش شد
سعي كردم به نحوي با آن هـا  . ه آن شب را در طرابلس به سر مي بردندميهمانداران يك خط هوايي انگليسي بودند ك

به اتاقم برگشتم و فكـر كـردم    11ساعت . آشنا شوم، اما نه زبان مي دانستم و نه ظاهراً توجه آن ها را جلب كرده بودم
  !باز دلم براي پاتريسيا تنگ شده بود. خواب بهترين كاري است كه مي توانم انجام دهم

هر سه لبـاس افسـران ارتـش    . چايچي و احمدي هم بودند. صبح در اداره ي امنيت و مخابرات بودم 9دا، ساعت فر    
خيلي راحت مـي شـد حـدس زد كـه چـايچي و      . ليبي را بر تن داشتيم و در اتاق مخفي در انتظار قرباني خود بوديم

. ورود يك پسر جوان به اتاق بازجويي بـوديم صبح از پشت آينه ها شاهد  10ساعت . احمدي از من كار كشته تر بودند
من تا آن موقع آن ها را نديده بودم ولي معلـوم بـود كـه بـا چـايچي      . لحظه اي بعد دو افسر ليبيايي وارد اتاق شدند

از ديـدن مـن اظهـار خوشـحالي     . بود» عبدالعامر « و نام آن يكي » عبدالسلام « نام يكيشان . واحمدي آشنا هستند
تصميم گرفته شد كه بي درنگ بـازجويي  . ن كه دانستند عربي هم مي دانم، بيش از پيش خوشحال شدندكردند و همي
قرباني جوان كه يك لباس كار نظامي به . من و عبدالعامر، هر دو، آرام و خونسرد وارد اتاق بازجويي شديم. راآغاز كنيم

پسرك جـوان بـا   . اما من به فارسي سلام عليك كردم عبدالعامر جوابش را نداد،. تن داشت از جا بلند شد و سلام كرد
  :شنيدن صداي من، در حالي كه دچار تعجب شده بود، گفت

  شما ايراني هستيد؟-    
  !بودم-    
ظاهراً او فارسي نمي دانست اما من هم با لهجه ي اصفهاني جز آن چه كردم كـار  . چرا؟ نمي دانم! خنديد عبدالعامر،    

  !ته نبودديگري از دستم ساخ
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من هم آرام و هم چنان خونسرد و بي تفاوت روي صندلي نشسـتم و خطـاب بـه    . عبدالعامر گفت كار را شروع كنم    
  :قرباني جوان گفتم

  !چه قيافه ي مهربان و خوبي داري-    
  :عت ادامه دادماين ها را در دمشق ياد گرفته بودم و ديروز هم به اندازه ي كافي تمرين كرده بوديم و بعد به سر    
بجز حقيقت نگوييد . به هر حال با اتهامات سنگيني كه به شما نسبت داده اند، بهتر است همه ي حقايق را بگوييد-    

من در اين جا، هيچ كاره ام، اما چون شنيدم كـه شـما ايرانـي هسـتيد،     ! و جان خودتان را از اين مخمصه نجات دهيد
دزدي اسـلحه، قتـل و از همـه مهمتـر     . دتان باشد، اتهام هاي شما سـنگين اسـت  يا. آمدم كه اگر بتوانم كمكي بكنم

  !جاسوسي
هنوز حرفم را تمام نكرده بودم كه صداي هق هق گريه اش بلند شد و لحظه اي بعد از روي صندلي به زمين افتـاد و      

  :همان طور كه اشك مي ريخت، پاهايم را گرفت و گفت
سه روز است از هر كس مي پرسم جواب . اصلاً من كجا هستم. اين ها همه دروغ است. ندآقا، به خدا دروغ مي گوي-    

  شما بگوييد من كجا هستم؟. اين ها عرب هستند. مرا نمي دهد
  :با لگد او را كه روي پاهايم افتاده بود، پرت كردم و گفتم    
مي داني كجا هستي؟ تو را در حال جاسوسي در ايـن  چه طور ن. با اين ادا و اطوارها، كار را خراب تر مي كني! ببين-    

  دزدي كرده اي، حالا مي گويي از هيچ چيز خبر نداري؟. كشور گرفته اند، تو مرتكب قتل شده اي
  :در حالي كه به شدت عرق مي ريخت و آهنگ گريه هايش اوج مي گرفت، دوباره خودش را روي پاهايم انداخت و گفت

من آخرين چيزي كه يـادم هسـت، ايـن    !...به پيغمبر من از آن چه كه شما مي گوييد بي خبرم آقا، به خدا، به پير،-    
شايد با سه تا دختـر  . نمي دانم. مشروب زيادي هم خورديم. است كه به اتفاق طاهري و جمشيد به برادوي رفته بوديم

  ...همين و همين...امريكايي هم حرف زديم
  :ق بازجويي خارج شد و من هم بلافاصله تغيير رفتار دادم، با مهرباني گفتمعبدالعامر، در اين موقع از اتا    
تا اين بابا نيست بگذار برايت بگويم كه اگر همكاري نكني برايت . پايتخت سوريه.اين جا دمشق است! ببين عزيزم-    

من از مأموران . ن و از ياد ببرمن مجبورم جلو آن ها با تو خشن باشم ولي اين را فقط خودت بدا. خواب اعدام ديده اند
ساواك هستم و اين را هم مي دانم كه تو همافر هستي و در امريكا بوده اي، اما اين كه چه طوري تو به اين جا آمده اي 

  ...را نمي دانم، بايد خيلي
 ـ     وان چشـمكي زدم و  هنوز حرفم تمام نشده بود كه عبدالعامر در را باز كرد و به عربي گفت بيرون بروم، به همافر ج

  !خارج شدم
وقتي به اتاق مخفي برگشتم، عبدالسلام و عبدالعامر مرا در آغوش گرفتند و از مهارت و طرز كـارم ابـراز رضـايت        

حالا در حالي كه مشغول نوشيدن قهوه ي تلخ عربي بوديم، كـوچكترين  . چايچي و احمدي هم خوشحال بودند. كردند
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مات و مبهوت ولي نگران و لرزان بود و گهگاهي با مشت محكم به شقيقه . نظر داشتيم حركات همافر جوان را هم تحت
  .اش مي كوبيد

راسـتي تـو   . بايد بگذاريم خوب زجر بكشد! نه: عبدالسلام گفت. پس از تمام شدن قهوه گفتم برويم و شروع كنيم    
. دانم همين طوري به يـادم آمـد و گفـتم    نمي: گفتم. به عقل هيچ كس نمي رسيد. اين قسمت ساواك را شاهكار زدي

چايچي و عبدالعامر در اتاق مخفي ! اين حالا، حالاها بايد فكر كند! حالا بلند شو به سراغ دومي برويم: عبدالسلام گفت
  .ماندند و من و احمدي و عبدالسلام به راه افتاديم

احمدي بـي درنـگ   . درست كپي اتاق اولي بودپس از طي مسافتي نزديك به سي متر، وارد اتاق مشابهي شديم كه     
و به ! هر وقت من سيلي به گوش سوژه زدم، تو وارد اتاق شو: پشت دستگاه ضبط صدا نشست و عبدالسلام به من گفت

من و احمدي مشغول . قرباني جديد برخلاف اولي تنومند و رشيد بود. دنبال اين توصيه بلافاصله به اتاق بازجويي رفت
عبدالسلام كه تا لحظه اي پيش قيافه ي يك افسر معمولي را داشت، ناگهان تبديل به يـك ميـر غضـب     .تماشا شديم
پسرك يا نمي فهميد يـا  . به محض ورود با صداي بلند و با عصبانيت به عربي شروع به فحش دادن كرد. تمام عيار شد

رد او را عصباني كنـد و همـافر جـوان و    عبدالسلام فقط سعي مي ك. خونسردتر از آن بود كه عكس العملي نشان دهد
شايد پنج دقيقه طول كشيد تا بالاخره همافر جوان به . ورزشكار، آرام و خونسرد، همه ي بد و بيرا ها را تحمل مي كرد

  :صدا در آمد و با صداي بلند به فارسي و گهگاهي هم به انگليسي مي گفت
تـوي ايـن خـراب شـده     ! حالا تو تا فردا صبح نعره بزن! مي آورمچي ميگي؟ من كه از بلغور كردن هاي تو سر در ن    

  !مترجمي، ديلماجي، كسي پيدا نمي شودكه مثل آدميزاد حرف بزند؟
با بلند شدن و اوج گرفتن صداي همافر، عبدالسلام كه حالا نشان مي داد به شدت عصباني شده است، جلو رفـت و      

  :احمدي به من گفت. سيلي محكم و آبداري به گوش همافر زد
  !رفيق حالا نوبت توست-    
بـه عربـي مشـغول    . با عجله خودم را به اتاق بازجويي رساندم، در را باز كردم و به عبدالسلام، سـلام نظـامي دادم      

صحبت با من شد و من هم به طوري كه وانمود شود، همافر را شناخته ام، همان طور كه عبدالسـلام مشـغول دسـتور    
  تو ايراني هستي؟: ، به جوانك گفتمدادن بود

  :از ناباوري با چشم هاي دريده مرا لحظه اي نگاه كرد و بعد در حالي كه معلوم بود آشكارا خوشحال شده است گفت    
  !من بدبخت ايراني هستم!...آره بابا-   

و بعد اشاره كـرد كـه بـه     مي خواست به صحبتش ادامه دهد كه عبدالسلام باز با صداي بلند شروع به صحبت كرد    
  .اتفاق بيرون برويم

ايجـاد شـرايط جنـگ    : اين نوع كارها، ساده ترين و پيش پا افتاده ترين نوع بازجويي در فعاليت هاي چريكي است    
رواني و كاشتن تخم اميد، ترس، وحشت از اعدام و ويران كردن سيستم اعصاب طرف به هر صورت و با هر وسـيله اي  

  .كه باشد
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و معلوم بود كه پيـدا  ! از پشت شيشه، تماشاي حركات و رفتار همافر ورزشكار ديدني بود، مي خنديد، بشكن مي زد    
  .شدن يك هم زبان در آن حال و هوا، خيلي خوشحالش كرده است

و بـه ايـن   ! دحالا باز بايد منتظر گذشت زمان مي شديم تا طعمه هايمان به خوبي در ميان افكار خود از پا مي افتادن    
ترتيب ساعتي بعد و بعد از اين نمايش ابتدايي هر پنج نفر در يك اتاق ديگر جمع شديم تا به طـور كلـي، در جريـان    

  .اطلاعات بيشتري قرار گيريم، اطلاعاتي كه بتوانيم مسير بازجويي را بر اساس آن تعيين كنيم و يا به بيراهه بكشانيم
او گفت خلاصـه ي قضـيه   . عبدالسلام رئيس گروه بازجويان، يعني همه ي ما استاز همان اولين لحظات معلوم شد كه 

اين است كه در نزديكي شهر نيويورك، يك جزيره به نام لانگ آيلند وجود دارد كه قسـمتي از كارخانجـات هواپيمـا    
فر ايرانـي در  را مي سازد و بـيش از يكصـد نفـر همـا     14اين كارخانجات هواپيماهاي اف . سازي گرومن در آن جاست

دو مسئله براي مـا و كشـورهاي   . قسمت آموزشي آن مشغول فراگيري تخصص هاي مربوط به اين نوع هواپيما هستند
مترقي عرب در اين رابطه مطرح است، اول آن كه امريكايي ها، علاوه بر آموزش تكنيكي به اين همافرها، آن ها را مغز 

مي گذارند كه نوعي گـرايش بـه چـپ ماركسيسـتي اسـت و در حقيقـت       شويي مي كنند و مطالبي با آن ها در ميان 
آن ها به طور مرتب مشغول ايجاد نفرت نسبت به . همافران را براي فعاليت هاي انقلابي عليه رژيم شاه آماده مي كنند

، نوعي فعاليت رژيم شاه در ميان همافران هستند و اغلب آن ها هم تحت تأثير قرار گرفته اند و به محض ورود به ايران
سياسي و يارگيري مي كنند كه اين با توجه به همكاري ايران با امريكا براي ما و كشورهاي مترقي عرب و هـم چنـين   

در ايـن  . اتحاد جماهير شوروي كه تأمين كننده ي سلاح جنگي بيشترين كشورهاي عربي است، سؤال برانگيز اسـت 
اما مسئله ي دوم شامل دو . همين و همين. دارد گور رژيم شاه را مي كندزمينه ما فقط مي خواهيم بدانيم چرا، امريكا 

قسمت است، يكي اين كه علاوه بر اين دو نفر كه امروز ديديد يك نفر سوم هم هست كه از چنگمان در رفته اسـت و  
را به تهران مي هر سه اين ها، مأموران ضد اطلاعات و جاسوسي رژيم شاه در ميان همافران هستند كه گزارش بچه ها 

فرستند و ما مي خواهيم از آن ها به سود خودمان و اهداف مترقي و انقلابي خودمان استفاده كنيم و ديگر اين كـه بـا   
هواپيماي بسيار پيشرفته اي است كه  14عنايت به اين كه كشورهاي عربي اكثراً داراي سلاح هاي روسي هستند و اف 

هنوز به بازار بدهند، اگر بشود ترتيبي بدهيم كه نقشه ها و بعضي لوازم اين هواپيما  روس ها مشابه آن را نتوانسته اند،
داشتن يك نقشه ي كامل از تأسيسات پايگاه لانـگ آيلنـد، ايـن    . را براي استفاده و مطالعات خودمان به دست آوريم

  !بازجويي ها به دست آيدو اين ها، مطالبي است كه بايد از دل اين ! فهرست خواستهاي ما را تكميل مي كند
اعتراف مي كنم كه هنوز هم نمي دانم عبدالسلام همه ي حقيقت را مي گفت يا اين هم بازي ديگـري بـود از بـازي        

درست است كه من از شاگرد قصابي تا آن جا آمده بودم، اما اين را مي دانستم كـه مـثلاً   ! هاي قمپز در كردن عرب ها
ز خوراسگان، گوسفند قاچاق بخرم، حتي به داود شوهر خواهرم، يك مقصد عوضي ديگر اگر خودم مي خواستم بروم ا

مي گفتم و بنا براين، اين ليبيايي ها بايد خيلي احمق باشند كه به اين روشني از نوكري براي روسيه و هواپيما سـازي،  
چه در آن لحظات فكـر و ذهـن مـرا    آن . البته بگويم براي من هم مهم نبود. براي من و چايچي و احمدي، قصه بگويند

مشغول مي داشت، اين بود كه دلم مي خواست بدانم چه طوري دو تا آدم گنده را بي آن كه خودشان بفهمند، دزديده 
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بالاخره هم طاقت نياوردم و وقتـي  . براي من فقط همين مهم بود. اند و به اين راحتي از نيويورك به طرابلس آورده اند
اگر همين طور پيش بـروي، بـه زودي   : خنديد و گفت. تمام شد، موضوع را با او در ميان گذاشتم توضيحات عبدالسلام

  !خودت هم در كار مشابهي شركت خواهي كرد
آن روز صبح، ساعت ده نخستين مرحله ي بازجويي را شروع كرده بوديم و حالا براي دومين بار وقتي به اتاق اولـي      

بعد از ظهر بود و يعني اين كه قرباني ما چهار ساعت بـود   5/2مافر جوان را شروع كنم، بر مي گشتيم تا بازجويي از ه
ما مطمئن بوديم كه چنين فرصتي آن هم در يك دنياي تنها، پر از وهـم و  . كه از تنهايي و فشار روحي زجر مي كشيد

وارد شدم، يك پرونده هـم زيـر   اين بار وقتي . خيال و بدون پاسخ، براي شكستن قدرت هر طرز روحيه اي كافي است
آن ها در اتاق مخفي همه چيز را مـي ديدنـد و مـي شـنيدند و     . قرار بود به تنهايي بازجويي را انجام دهم. بغل داشتم

به محض آن كه وارد شدم، پرونده را روي ميز گذاشتم، با او دست دادم، سيگاري تعـارف كـردم و در   . ضبط مي كردند
  :گفتم. عوت به نشستنش كردممهربانانه ترين حالت، د

اين كه دير شد . اسم من سعيد رجايي است و بالاخره موافقت اين ها را جلب كردم كه شخصاً از شما بازجويي كنم-    
  .اول موافقت نمي كردند، اما به هر ترتيب كه بود راضيشان كردم. به اين خاطر بود

  :در حالي كه با اشتياق به سيگارش پك مي زد، گفت
آخر فكرش را بكنيد، من در نيويورك . باور كنيد كه دارم ديوانه مي شوم. نمي دانم، با چه زباني از شما تشكر كنم-    

چه طوري ممكن است اين همه راه را آدمي آمده باشد بي آن كه خـودش  . بودم، حالا شما مي گوييد در دمشق هستم
  خبر دار شده باشد؟

  :تملحظه اي ساكت ماندم و بعد گف    
يعني ما نبايد به شما بگوييم كه چه طوري آمده ايد، شما بايـد بگوييـد و   . اتفاقاً، اين سؤال همين دوستان ما است-    

راست هم بگوييد كه چه طوري از امريكا سر از دمشق در آورده ايد؟ با چتر نجات و زير نظر ارتش امريكا؟ يا به طريق 
ضعت خراب و بسيار خراب اسـت و صـحبت از اعـدام و محاكمـه و دزدي و     ديگري؟ به اين دليل است كه مي گويم و

  .جاسوسي در ميان است
رحـم  . تو را به خدا كمكـم كنيـد  ! آشكارا، رنگ از رويش دوباره پريده بود و باز به گريه و التماس افتاده بود كه آقا    

  .كنيد
ري از دستم ساخته باشد براي تو انجام مي دهم، اما به من هر كا! ببين با گريه و زاري كه كار درست نمي شود: گفتم    

بنابراين به جاي گريه و زاري، حواست را جمـع كـن و بگـذار از اول يـك بـازجويي      ! شرط آن كه تو هم همكاري كني
خوب، حـالا بگـو اسـم، فاميـل و     . به هر حال من تا آن جايي كه بتوانم از تو حمايت خواهم كرد. حسابي انجام بدهيم

  صات تو چيست؟مشخ
  .چند ثانيه اي ساكت ماند و چون شايد به راستي چاره اي نداشت، شروع به پاسخ دادن كرد    
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. همافر و ابواب جمعي پايگاه خاتمي در اصفهان بود. بود 1330اسمش عبدالرضا تقوي نيا، فرزند محمد و متولد سال     
دو سال پيش ازدواج كـرده و  . و پايگاه لانگ آيلند آمده بودسه ماه بود كه براي طي يك دوره ي تكميلي به نيويورك 

  !از هيچ چيز ديگري هم خبر نداشت. يك كودك شش ماهه به اسم مهرداد داشت
  حالا بگو كه چه طوري توانسته اي از امريكا به دمشق بيايي؟: گفتم    
  !دوباره گريه و زاري شروع شد كه به خدا خودم هم نمي دانم    
شـايد  . آخرين چيزهايي كه به خاطرت مانده تعريـف كـن  ! هرچه را كه به ياد داري بگو. سعي كن يادت بيايد :گفتم    

  !بتواني به سرنوشت خودت كمكي بكني
دو روز تعطيل در پيش بـود و  . من با دو نفر از دوستانم از لانگ آيلند به نيويورك آمديم. بعداز ظهر جمعه بود: گفت    

بعد سه تـايي خيابـان پـنجم    . مدتي در سانترال پارك قدم زديم. طيلات خوب و خوش بگذرانيمخيال داشتيم يك تع
مهدي امير حسيني، يكي از . نيويورك را قدم زنان به طرف بالا آمديم و از خيابان چهل و دوم وارد پارك اوينيو شديم

بعد شام خورديم و . اوينيو شروع كرديم از يك بار ژاپني در پارك. هم قطارها گفت برويم يك نوشيدني الكلي بخوريم
اسمشان جودي، كارول و . در يك رستوران مكزيكي كه در كمركش اين خيابان بود، با سه دختر امريكايي آشنا شديم

سونيا تعريف كرد كه در ايران زندگي كرده و مدت ها در شركت آي بي ام، سمت منشي و سـكرتر داشـته   . سونيا بود
شب بود كه دخترها پيشنهاد كردند برويم در برادوي، خيابان معروف  11ساعت . خوشگلي بودند دخترهاي بسيار. است

راه . مست تر از آن شده بوديم كه بتوانيم در برابر چنين پيشنهادي نـه بگـوييم  . نيويورك و كمي سير و سياحت كنيم
از اين ور به آن . شلوغ و پر جمعيت. ال بودبرادوي زنده و سرح. افتاديم و شاد و سرحال خودمان را به برادوي رسانديم

من ديگر براستي چيزي نمي فهميدم، اما همين قدر يادم هست كه سونيا . ور رفتيم و باز تا توانستيم مشروب خورديم
. اين را هم يادم هست كه همگي سوار يك ماشين بزرگ آمريكـايي شـديم  . پيشنهاد كرد، همگي به آپارتمان او برويم

خاطرم نمي آيد تا سه روز پيش كه در زندان اين جـا بـه     از خانه ي سونيا به ياد دارم، اما ديگر چيزي به شبحي را هم
بالاخره اگر من اين راه را آمده باشم، بايد چيزهايي به خاطرم مانده باشد، ولي هيچ ، هيچ چيز به خـاطرم  . هوش آمدم

خودم هم باور ندارم كه از نيويورك و خانه ي ...اور نخواهيد كرداين همه ي واقعيت است اما مي دانم كه شما ب. نمي آيد
  ...سونيا يك دفعه در دمشق پيدا شوم

در اين موقع و درست در حالي كه عبدالرضا تقوي نيا داشت گرمتر و پر حرارت تر از هميشـه صـحبت مـي كـرد،         
شد و در حالي كه با اسلحه ي لخت به طرف مـن  ناگهان در اتاق بازجويي باز شد و عبدالعامر خشمگين و عصباني وارد 

متعاقب آن سه نفر سرباز وارد شدند . اشاره مي كرد، شروع به داد و فرياد كرد و سپس با مشت و لگد به جان من افتاد
در آخرين لحظه ي خـروج از اتـاق   . و مرا كه كمي هم زخمي شده بودم، خونين و مجروح از اتاق بازجويي بيرون بردند

آن قدر از حركت ناگهـاني  . كه عبدالعامر به جان عبدالرضا افتاده و با قنداق كلت مرتب به سر وصورت او مي زندديدم 
همـين كـه بـا آن صـورت     . و غير مترقبه ي عبدالعامر گيج و منگ بودم كه حتي نتوانستم كوچكترين اعتراضي بكنم
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السلام بلند شد و تازه فهميدم كه اين هـم يـك   خونين وارد اتاق مخفي شدم، شليك خنده ي چايچي، احمدي و عبد
  .صحنه سازي از نوع ليبيايي بوده است

از پشت آينه، مي ديدم كه عبدالعامر با چه خشونت و بيرحمي با باطوم و اسلحه به جان تقوي نيا افتـاده و دمـار از       
شته به نوعي مواد ضد عفوني كننـده،  عبدالسلام در حالي كه عذرخواهي مي كرد، با پنبه ي آغ. روزگارش در مي آورد

حالا هر چهـار نفـر بـا    . صورتم را پاك كرد و بعد با يك چسب زخم بندي، قسمتي را كه زخمي شده بود پانسمان كرد
ساعت شش بعدازظهر كار روزانه مان تمام شد، بـي  . خيال راحت به تماشاي كتك خوردن عبدالرضا تقوي نيا نشستيم

همين قـدر بگـويم كـه    . خشونت و بيرحمي غير لازم در مورد اين مرد جوان اعمال مي شود آن كه بدانم چرا آن همه
وقتي عبدالعامر از اتاق بازجويي خارج شد، دست و لباسش پر از خون بود و در حقيقت سـربازها، كالبـد بـي هـوش     

  .عبدالرضا را از اتاق بازجويي به سلول انتقال دادند
  .فردا نوبت اوست: عبدالسلام خنديد و گفت. جوياي حال آن يكي شدماز چايچي و عبدالسلام     
در . آن شب، تا موقعي كه براي خواب به هتل بازگشتم، ميهمان عبدالسلام و عبدالعامر در باشگاه افسران ليبي بودم    

. ي فلسطين ياد كردنداين باشگاه مرا به دوستانشان معرفي كردند و از من به عنوان يك قهرمان رزم ديده در جبهه ها
  !دروغ هايي كه گاهي خودم هم از شنيدن آن خنده ام مي گرفت

ايـن بـار مـن و عبدالسـلام     . درست همان برنامه ي روز پيش تكرار شد. فردا باز در اداره ي امنيت و مخابرات بودم    
ف هايي را تكرار كرد كـه عبدالرضـا   او هم، همان حر. مشتركاً و بامهرباني از همافر تنومند و ورزشكار بازجويي كرديم

اوهم بـراي يـك خوشـگذراني    . بقيه ي داستان يكي بود. تنها تفاوتي كه داشت نام و فاميلش بود. تقوي نيا گفته بود
اتهام هايي هم كه . پايان هفته با دوستانش به نيويورك آمده بود و از خانه ي سونيا به بعد، هيچ چيزي به خاطر نداشت

صبح شروع شـد و   10بازجويي از ساعت ! جاسوسي، قتل، دزدي اسلحه و شكستن مرز: زديم، همان ها بودما به او مي 
ترس و ضعف عبدالرضا را نداشـت و در بـازجويي   . قرباني جديد، نامش جمشيد نعماني بود. دو بعد از ظهر خاتمه يافت
ساب شده كه در طول آن جمشيد نعماني بالاخره ساعت دو بعدازظهر، پس از يك بازجويي ح. سرسختي نشان مي داد

جز آن كه مرا دزديده باشند، امكان ديگري وجود ندارد، عبدالسلام دسـتور  : منكر اتهامات بود و به صراحت مي گفت
  .داد كه من بروم و بگويم كه ترتيب رفتن ما را به اداره ي پزشكي قانوني بدهند

چشم هاي جمشيد را بسـتند و  . ظاهراً همه چيز آماده بود. برگشتممن، به اتاق مخفي برگشتم و پس از نيم ساعت     
بعد سر او را در يك كيسه ي سياه كردند و همين كه مطمئن شدند، جايي را نمي بيند، چـايچي و احمـدي وارد اتـاق    

يـك مينـي   شدند و او را كشان كشان از اتاق بازجويي خارج كردند و در كنار در ورودي اداره ي امنيت و مخابرات در 
ما همگي سوار شديم و حـدود ده دقيقـه در   . بوس كه شيشه نداشت و درست مثل ماشين هاي زندان بود، قرار دادند

خيابان هاي طرابلس دور زديم و سپس باز به اداره ي امنيت برگشتيم و اين بار به طرف سالني كه تا آن موقـع نديـده   
سالن شويم، چايچي و احمدي به اتاق ديگري رفتنـد و بعـد بـه دسـتور      قبل از اين كه وارد اين. بودم، به راه افتاديم

لحظه اي بعد، هر سه نفر وارد سالني شـديم كـه   . عبدالسلام، من ابتدا كيسه ي سياه رنگ و بعد چشم بند را باز كردم
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خم شـده و   پيرمرد سفيدپوشي روي يك ميز تشريح. بوي تند الكل و مواد ضد عفوني كننده از آن به مشام مي رسيد
عبدالسلام به آهستگي چيزي به پيرمرد گفت كـه سـبب   . پيرمرد به عبدالسلام سلام كرد. گزارشي را مطالعه مي كرد

ما هم به اشاره ي عبدالسلام دنبالش . شد، پيرمرد مطالعه اش را ناتمام بگذارد و به سوي سمت ديگر سالن حركت كند
دريچه هاي فلزي روي آن قرار داشت متوقف شد و بعد يكي از دريچـه هـا را   پيرمرد، مقابل ديواري كه . به راه افتاديم

يـك  . من و عبدالسلام جلـو رفتـيم  . سردخانه ي پزشكي قانوني. تازه فهميدم كه وارد يك سردخانه شده ايم. كشيد
ه را عقب زد و عبدالسلام ابتدا خودش و بي آن كه من بتوانم ببينم، ملحف. ملحفه ي سفيد روي جنازه كشيده شده بود

جمشيد كه حالا دچار ترس و وحشـت شـده   . سپس آن را به سرعت روي جنازه برگرداند و آن گاه جمشيد را صدا زد
عبدالسلام به من گفت به او بگويم كه ملحفه را عقب بزند و ببيند كه جنازه را مي . بود و به شدت مي لرزيد، پيش آمد

جمشيد بي آن كه حرفي بزنـد، در حـالي كـه    . براي جمشيد ترجمه كردم شناسد يانه؟ من عين سخنان عبدالسلام را
  !تمام بدنش مي لرزيد، جلوتر آمد و به محض آن كه ملحفه را عقب زد، با كشيدن يك نعره و جيغ نقش بر زمين شد

ن راستش را بخواهيد، حال من هم دست كمي از جمشيد نداشت و كم مانده بود كه من هم از ترس سـكته كـنم، چـو   
  ...جنازه اي كه در كشو سردخانه قرار داشت، جنازه ي كسي نبود جز عبدالرضا تقوي نيا

افسر سوري را تير باران كرده بودم و سـيزده گلولـه در جمجمـه     9من در دمشق . براي اولين بار از خودم بدم آمد    
ا اين يكي، بي شـك بـي گنـاه تـرين     هايشان گذاشته بودم، من ديگر از كشتن اين و آن ترس و واهمه اي نداشتم، ام

چيز مهمـي  . يك لحظه فكر كردم، چرا او را كشته اند؟ او كه داشت همه چيز را مي گفت. آدمي بود كه كشته شده بود
هم كه نبود و همه ي اين صحنه سازي ها هم در حقيقت يك جنگ رواني بودن بـراي در هـم شكسـتن او و بعـد بـه      

  وري، نوكري و يا هر چيز ديگري، پس چرا بايد كشته شود؟خدمت گرفتنش براي جاسوسي، مزد
عمر اين انديشيدن هم زياد به طول نينجاميد، چرا كه عبدالسلام از پيرمرد سپيد پوش خواست كه براي بـه هـوش      

  .آمدن جمشيد كاري صورت دهد و بعد او را به سلولش بفرستد
و من نيز ترجيح دادم كه هر چه زودتر به هتل برگردم و استراحت كار آن روز هم با اين صحنه ي سردخانه تمام شد     
  .كنم

. تا صبح درباره ي مرگ عبدالرضا تقوي نيا فكر مي كـردم . آن شب براي اولين بار در عمرم، نتوانستم راحت بخوابم    
پـول بـه راهـي    همه ي خاطراتم را دوباره مرور مي كردم و مي ديدم چگونه يك شاگرد قصاب قهدريجاني بـه خـاطر   

ده بـار  . از خودم و از پول ديگر بدم آمـده بـود  . كشيده شده كه اين جور كارها از آب خوردن هم در آن ساده تر است
فكر كردم به محض آن كه از جهنم ليبي خارج شوم، به ايران فرار مي كنم و اگر قرار است زنداني هم بشوم، بهتر است 

! كر مي كردم و بعد به خودم نهيب مي زدم كه تو اين قـدر ترسـو و بـزدل نبـودي    اين ها را ف. كه در همان ايران باشد
كار تو كشته شدن يا كشتن است و بـراي  . عبدالعامر، عبدالرضا را كشته است، به تو چه مربوط؟ تو يك چريك هستي

  !آن كه كشته نشوي پس بايد بكشي
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رسيدم، به طور كلي از يادم رفت كه شب پيش چه جنگ  به اداره ي امنيت و مخابرات 9و، فردا صبح، وقتي ساعت     
  !همه چيز باز روبراه بود. و جدالي با خودم و وجدانم داشته ام

در . كار روزانه را بايد شروع مي كـرديم . هم عبدالسلام و عبدالعامر و هم چايچي و احمدي.بچه ها همه خوب بودند    
خودم هم مشتاق بودم ببيـنم  . ه بازجويي از جمشيد نعماني بپردازمحين نوشيدن قهوه ي تلخ عربي قرار شد كه من ب

وقتي . حال و احوال اين همافر ورزشكار پس از واقعه ي سردخانه و ديدار جنازه ي دوست و همكارش از چه قرار است
كيلـو وزن   6تـا   5به اتاق بازجويي رفتم، نخستين چيزي كه توجهم را جلب كرد اين بود كه جمشيد، حداقل از ديروز 

او را در بغل گرفتم، صورتش را بوسيدم و بعـد  . تصميم گرفتم بيش از آن چه لازم است با او مهربان باشم. كم كرده بود
به نظر مي آمد كه . طوري وانمود كردم كه خود من هم در معرض خطر هستم و گرنه بيشتر همدلي با او نشان مي دادم

بـه او  . ز پيش نيست و نگراني و اضطراب مثل موريانه به جانش افتاده اسـت جمشيد هم آن آدم خونسرد و آرام دو رو
  :گفتم 

من علاقه مندم به تو كمك كنم ولي اگر اين ها بو ببرند كه چنين خيالي دارم، وضع مـن  ! بايد خيلي مواظب باشي-    
  ...هم بهتر از تو نخواهد شد

  :كشيده را داشت، گفت جمشيد نعماني كه قيافه ي يك آدم عزادار و مصيبت    
من چه طور مي توانم او را كه عزيزترين . اين عبدالرضا صميمي ترين دوست من بود. به خدا من تقصيري ندارم! آقا-    

. او يك بچه ي شش ماهه داشت. در مهرباني نظير و مانند نداشت! شما او را نمي شناختيد. كس من بود به قتل برسانم
  چه طور، چه طور ممكن است من او را كشته باشم؟. ت داشتزنش را به حد پرستش دوس

  :با تعجب نگاهي به او انداختم و پس از چند لحظه سكوت، گفتم    
. تو مي گويي او زنش را به حد پرستش دوست داشت و عاشق بچه اش بود! ببين، خواهش مي كنم به من دروغ نگو-    

  !يي به منزل سونيا رفته ايد؟ اين ها با هم جور در نمي آيدپس چه طور ديروز گفتي كه با سه دختر امريكا
او حتي وقتي كه در پايگاه لانگ آيلند بوديم، شب و . نمي آمد. خدا شاهد است كه او را به زور برديم: بلافاصله گفت    

مرا اعدام كنند،  دلم مي خواهد باور كنيد، حتي اگر اين ها. روز جز نامه نگاري براي زنش و اشك ريختن كاري نداشت
همه اش در اين فكرم . من آن قدر از كشته شدن عبدالرضا ناراحتم كه مرگ هم ديگر برايم اهميتي ندارد. مهم نيست

  كه چه بر سر خانواده ي او خواهد آمد؟
واقعاً تـو  اگر . به هر حال تو متهم به قتل عبدالرضا هستي و بايد كمك كني تا حقيقت قتل او فاش شود! ببين: گفتم    

مرتكب قتل نشده باشي، دليلي ندارد تو را اعدام كنند و وقتي اعدام نشدي، مي تواني به ايران برگردي و سرپرسـتي  
مرز شكني . جاسوسي است. دزدي است. قتل است. اما، مسئله يكي و دوتا نيست. زن و بچه ي عبدالرضا را تقبل كني

  وابي خواهي داشت؟براي اين ها چه ج. است و خيلي حرف هاي ديگر
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افسر ليبيايي با اسلحه ي لخت وارد شد، ابتدا بـه  . هنوز حرف هايم تمام نشده بود كه باز صحنه ي ديروز تكرار شد    
همـان سـناريو بـدون كـوچكترين     . جان من افتاد و تا سربازها مرا بيرون بردند، هجوم به جمشيد نعماني آغاز گرديد

  !تغييري
  !في، خنده و شوخي، قهوه و پانسمان انتظارم را مي كشيدو، باز در اتاق مخ    
فكر مي كردم چرا اين دو نفر وارد كار بازجويي نمي شوند، چـرا  . حالا ديگر كم كم از چايچي و احمدي بدم مي آمد    

 ـ رار همه ي كارهايي را كه به عذاب و شكنجه ختم مي شود، به عهده ي من مي گذارند و اين دو نفر در پشت صحنه ق
  .دارند

  :هنوز، قهوه ام را تمام نكرده بودم كه عبدالعامر گفت    
  براي باز جويي حاضري؟ -    
  !خودم هم به حد كافي براي امروز خورده ام. مي بيني كه طرف هم چنان مشغول كتك خوردن است: گفتم    
  :عبدالعامر گفت...همگي خنديديم و     
  !نه جمشيد را نمي گويم-    
مي خواستم فرياد بزنم كه ديگر حاضر نيستم شريك جنايـت هـاي آقـاي ژنـرال قـذافي و      ! ي خواستم بگويم نهم    

مأموران امنيتش بشوم، اما همه ي فريادها در گلويم خشكيد و لحظه اي بعد در حالي كه هر سه نفـر سـيگارهامان را   
همان اتاقي كه عبدالرضا تقوي نيا را آخرين بار در ! مبه راه افتادي 1روشن كرده بوديم، به طرف اتاق بازجويي شماره ي 

چايچي و عبدالعامر به اتاق مخفي رفتند و من كج خلق و بـي حوصـله بـه تنهـايي وارد اتـاق      . آن جا زنده ديده بودم
ميـان تعجـب و شـادي، ميـان     . باور نكردنـي بـود  . بازجويي شدم و در نخستين نگاه كم مانده بود قلبم از كار بيفتد

  :شحالي و ناباوري، ميان خنده و حيرت به آن چه در برابرم بود مي نگريستمخو
عبدالرضا تقوي نيا، مردي كه ديروز جنازه اش را در سردخانه، در كشو مرده ها ديده بودم، روي صـندلي، در جـاي       

  !هميشگيش نشسته بود و سيگار مي كشيد
من شاهد آن حمله و شكنجه و خشونت بيرحمانه اي كـه  . كردني نبودبرايم باور . لحظه اي ايستادم و نگاهش كردم    

من، ديروز، همين ديروز جنازه ي او را در كشو سـردخانه ي اداره ي  . عبدالعامر در حق اين جوان به كار برده بود، بودم
ب به خاطر او براي امنيت و مخابرات ليبي ديده بودم، حالا چه طور امكان داشت كه همان قرباني، همان همافر كه ديش

اولين بار عذاب وجدان را حس كرده بودم، نمرده باشد و صحيح و سالم، جاي هميشگيش، روي صـندلي اتهـام اتـاق    
بازجويي، مقابلم نشسته باشد؟ گويي كه از لحظه ي ورود به اين ماجرا، بايد همه چيز براي من رنگي از حادثه و اتفـاق  

به هر حال ايـن هـا افكـاري بـود كـه شـايد       . دروغ و نيرنگ و فريب خلاصه شود همه چيز در دنيايي از! داشته باشد
مجموعه ي آن در يك لحظه از خاطرم گذشت، چون بلافاصله خنديدم و عبدالرضا را كه سلام مي گفت و از جـا بلنـد   

  .مي شد، بوسيدم و از حادثه ي ديروز با خونسردي ابراز تأسف كردم
  :عبدالرضا گفت   
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ان شما بودم كه داشتيد به من كمك مي كرديد و به خـاطر ايـن محبتتـان خودتـان مـورد بـي احترامـي        من نگر-   
  .همكارانتان قرار گرفتيد

  :خونسرد و آرام، در حالي كه او را با اشاره دعوت به نشستن مي كردم، گفتم    
فكـر مـي   . ا خوشحالم كه برطرف شدسوء تفاهمي شده بود كه خوشحالم و براي شم! اين ها هم بالاخره حق دارند-    

گزارشـي هـم داده   . آدم بدجنس هم كه همه جا پيدا مي شـود . كردند چون من ايراني هستم شايد به شما كمك كنم
اما بـالاخره حقيقـت روشـن    . بودند كه من نقشه ي فرار شما را از زندان ريخته ام و به هر حال آن چه اتفاق افتاد شد

اما شما هم بايد قول بدهيد كه با توجه به همه ي ايـن  . نده ي شما مجدداً در دست من استگرديد و مي بينيد كه پرو
  .مسائل در بازجويي همكاري كنيد و بگذاريد قال قضيه را بكنيم

  .و، بعد بازجويي را شروع كردم    
ه ي مردم دنيا از جنايـاتي  امروز، ديگر هم. قصد من از تعريف اين ماجراها، شرح حادثه ها و رويدادهاي ليبي نيست    

من اگر به شرح اين خاطرات مي پردازم به اين سبب است كه شـما بدانيـد در   . كه در ليبي و سوريه مي گذرد، آگاهند
دنياي جاسوسي، تعليمات چريكي و بالاخره تا پاسدار خميني شدن، مثلاً يك آدم كم سواد قهدريجاني چه مراحـل و  

بارت ديگر من اين خاطرات را شرح مي دهم تا جواب كساني را داده باشم كه مي پرسند به ع. اوضاعي را بايد طي كند
و با تعجب هم مي پرسند كه چرا اين پاسداران اين قدر قسي القلب هستند؟ من مي خـواهم بگـويم، مـن و بسـياري     

ه خميني پيروز شود، دستمان ديگر از كساني كه همگي از پايه گذاران كميته ها و سپاه پاسداران بوديم، قبل از اين ك
به خون آغشته بود، جنگ كرده بوديم، آدم كشته بوديم، تخريب كرده بوديم، به انفجار دست زده بوديم و هميشه هم 
شرح حوادث طوري بود كه اگر چهار مورد قتل واقعي مي كرديم يك مورد هم مثل همين مورد تقوي نيا بود كه قتلـي  

صف ماجراها واقعي و حقيقي بود و نصف ديگر قلابي و ساختگي و اين شيوه اي بود كه ما يعني كه ن. صورت نگرفته بود
  .خودمان، خودمان را گول بزنيم و هرگز نتوانيم يك تصميم واقعي بگيريم

از همين تجربه ي ليبي بود كه فهميدم در دنياي چريكي مي توان به راحتي آب خوردن يك اسـير را شـكنجه داد،       
ه زندان انداخت، با يك آمپول بيهوشي براي يكي دو ساعت او را به عنوان جنـازه در كشـو معمـولي يـك     كتك زد، ب

سردخانه گذاشت، ملحفه روي او كشيد، تا از دل همه ي اين صحنه سازي ها، كاري كه معلوم نبود سرنخش به دسـت  
ي ضد انساني را در ايران خودمان به كار بردم بارها و بارها، پس از تجربه ي ليبي، من اين شيوه ها. كيست انجام بگيرد

  .شرحش را به موقع خواهم داد! و نتايج مؤثر به دست آوردم
به هر حال، در آن هفته، كار همگي ما به بازجويي از عبدالرضا تقوي نيا گذشت و فرداي آن روز، درست همان برنامه     

ايـن بـار جنـازه ي جمشـيد     . عبدالرضا تقوي نيا ترتيب داديـم اي را كه براي جمشيد نعماني پياده كرده بوديم، براي 
ظاهر قضيه اين بود كه هر يك از آن ها، متهم به قتل . نعماني در سردخانه بود و تقوي نيا بايد آن را شناسايي مي كرد

حرفي هم براي ديگري بود و طبيعتاً چون اين دو همافر جوان از اتهام هايي كه به آن ها زده مي شد، آگاهي نداشتند، 
اما عبدالسلام و عبدالعامر، دست بردار نبودند و در پايان هر روز، وقتي نوبت به برنامه ريزي طرز كـار  . گفتن نداشتند
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فردا مي رسيد، مقداري وعده و وعيد، شكنجه و قول و قرار، تهديد و تحبيب سفارش مي دادند كه فردا توسط من بايد 
  .آور اعمال مي شددر بازجويي هاي تكراري و ملال 

نكته اي كه براي خود من هم سؤال برانگيز بود، اين بود كه مقامات امنيتي ليبي هرگز حقيقت را حتي به خود مـن      
بعدها فهميدم كه همه ي اين طرح ها و نقشه ها، همه . من فقط يك آلت بلا اراده در دست آن ها بودم. هم نمي گفتند

  .انجامش را از من مي خواستند، جز دروغ و فريب چيز ديگري نبوده استي آن چه كه به من مي گفتند و 
اين بازجويي ها، ده روز به طول انجاميد و طي اين ده روز مقامـات امنيتـي ليبـي از ايـن دو همـافر فـيلم، مـدارك        

و آن جاسوسي، امضاهاي جعلي زير اوراق بازجويي، عكس هاي سكسي و بسياري اسناد ساختگي ديگر تهيـه كردنـد   
  .چنان آن ها را تحت فشار قرار دادند كه حاضر به انجام هر كاري بودند

پس از ده روز بازجويي، وقتي كه رو كردن هر يك از مداركي كه تهيه شده بود، چه از نظر دولت شاهنشاهي ايـران،      
دو موجود بي گناه باشـد، آن   چه از نظر مقامات دولت امريكا و حتي پليس بين المللي مي توانست به معناي اعدام اين

  .مي گفتند، آغاز شد» جلسه ي مهم « چه كه ليبيايي ها 
من راهـي  . حالا براي روزهاي آينده، قرار بود كه جاي من با چايچي و احمدي عوض شود. كار من ديگر تمام شده بود   

  .اتاق مخفي مي شدم ومرحله ي تازه ي كار شروع مي شد
. وقتي كه من به اداره ي امنيت و مخابرات رسيدم، دراتاق مخفي اوضاع به حالت ديگري بود. آن روز صبح شنبه بود    

اما چايچي و احمدي لباس همـافران نيـروي   . عبدالسلام و عبدالعامر لباس هاي هميشگي ارتش ليبي را به تن داشتند
  .ور نمايش فيلم گذاشته بودنددر اتاق بازجويي هم يك پروژكت. هوايي شاهنشاهي ايران را به تن كرده بودند

دست بند به دست داشت و لباس نيروي هوايي . صبح عبدالرضا تقوي نيا را وارد اتاق بازجويي كردند 10:  30ساعت     
نزديك به نيم ساعت او در اتاق تنهـا بـود تـا ايـن كـه      . ايران بر تن و هاج و واج به دستگاه نمايش فيلم نگاه مي كرد

  :تقوي نيا، بي اختيار فرياد زد. سلام و چايچي در كنار يك ديگر وارد اتاق بازجويي شدندعبدالعامر، عبدال
  تو اين جا چكار مي كني؟! سلام چايچي-    
  :و، چايچي كه خشك و عبوس به نظر مي آمد، خونسرد و آرام گفت    
  !آمده ام تو را تحويل بگيرم-    
اين گفتگو چندان طولاني نبود، چون به دستور عبدالسلام، چراغ اتاق بازجويي خاموش شد و نمايش فـيلم شـروع       
فيلم عبدالرضا تقوي نيا و جمشيد نعماني و چنـد نفـر   . فيلم از همان لحظات اول براي من هم جالب و ديدني بود. شد

بعد آمدنشان به نيويورك، گـردش در خيابـان هـا،    . مي دادديگر را به هنگام خروج از پايگاه هوايي لانگ آيلند نشان 
. رفتن به رستوران و بار، دختران جوان، و صحنه هايي سكسي كه ظاهراً بايد در خانه ي سونيا فيلم برداري شـده بـود  

من با . بعد صحنه هاي ديگري نمايش داده شد كه در آن تقوي نيا مشغول بد و بيراه گفتن به شاه و رژيم پادشاهي بود
ديدن اين صحنه ها، مات و مبهوت بودم، چون صحنه ها به نظرم آشنا بود، من هم در صـحنه هـايي از فـيلم حضـور     

صـدا هـم   . داشتم اما حرف هايي كه تقوي نيا در فيلم مي زد همان هايي نبود كه در صحنه ي واقعي به من گفته بـود 
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عكس تقوي نيا در يك پاسپورت سوريه اي نشان داده شد . داشتم از تعجب ديوانه مي شدم. صداي خود تقوي نيا بود
من كه در نيمي از اين همه برنامه هـا شـركت   . حدود بيست دقيقه نمايش فيلم طول كشيد. و خيلي صحنه هاي ديگر

  !داشتم از آن چه مي ديدم غرق در حيرت بودم، چه رسد به بيچاره تقوي نيا
وقتي چراغ اتاق بازجويي دوباره روشن شد، عبدالسـلام يـك   . اض او خنديدنداما به اعتر. يكي دو بار اعتراض كرد    

  .پرونده ي قطور به چايچي داد و به اتفاق عبدالعامر از اتاق خارج شدند و به اتاق مخفي آمدند
  :چايچي برخلاف لحظات ورود، اين بار با لحني دوستانه به تقوي نيا گفت    
  توانستي اين همه به وطنت خيانت كني؟چه طور، چه طور ! عبدالرضا -    
  ....چايچي تو مرا مي شناسي! به خدا دروغ است! اين ها دروغ است -    
تـو فكـر نكـردي ايـران و     ! چه طور دروغ است؟ مگر فيلم ها را نديدي؟ فيلم به اين روشني كه دروغ نمي شـود  -    

ببين چـه سرنوشـتي بـراي    ! تو را تحويل مي دهند سوريه داراي روابط سياسي هستند و وقتي اعليحضرت بخواهند،
در آن جا هم كه تكليف معلـوم  ...من، دوست تو بايد بيايم اين جا تو را تحويل بگيرم، به ايران ببرم. خودت ساخته اي

  !والسلام! زندان، بازجويي و بعد هم به جرم جاسوسي و خيانت تيرباران. است
ي كرد، خدا و پيغمبر را به شهادت مي طلبيد كه اين ها همه صحنه سازي است و تقوي نيا، گريه و زاري و التماس م    

اما چايچي هم كه همه ي اين ها را مي دانست قرار نبود گوش شـنوايي  . او مرتكب قتل،جنايت و جاسوسي نشده است
  !داشته باشد

لم را به چايچي دادند و سربازان ليبيايي في. نيم ساعت بعد، مجدداً عبدالعامر و عبدالسلام وارد اتاق بازجويي شدند    
  .بار ديگر تقوي نيا را به سلول بازگرداندند

آن ها بايد قانع مي شدند كه در آستانه ي تحويل شدن بـه  . حالا نوبت تكرار همين صحنه براي جمشيد نعماني بود    
همه چيـز حكايـت از   . انتظارشان را مي كشدمقامات نظامي دولت شاهنشاهي ايران هستند و زندان و اعدام در ايران 

  .موفق بودن اين صحنه سازي هاي مصنوعي و ساختگي مي كرد
در پايان روز، وقتي كه همه ي ما به راستي خسته شده بوديم، عبدالسلام گفت كه بايد دست كم دو روز آن ها را در     

  .براي ورود من به صحنه، صبح روز سه شنبه بودقرار بعدي . حالت انتظار بگذاريم تا نتيجه ي كار قطعي تر شود
. اما ناگهان با زنگ تلفن از خـواب بيـدار شـدم   . شب به هتل رسيدم و بي درنگ حمامي گرفته و خوابيدم 10ساعت     

گمان مي كردم قطب زاده است اما صداي چايچي بود كه از من مي خواست به فوريت لباس بپوشم و تا چند دقيقـه ي  
عجله كن، به : وقتي پرسيدم چه شده است؟ جواب داد. ابل در ورودي هتل بيايم كه او به دنبالم خواهد آمدديگر به مق

 !زودي خواهي فهميد
لباس پوشيدم و در حالي كه به شدت ناراحت و مضطرب بودم، خودم را . سراسيمه از جا برخاستم، صورتم را شستم    

آن قدر صحنه سازي و ماجراهاي ساختگي و مصـنوعي  . سؤال در مغزم بودهزار و يك . به كنار در ورودي هتل رساندم
ديده بودم كه كم كم داشتم به وضع خودم هم مشكوك مي شدم كه مبادا من نيز به دام افتاده ام و بـه نحـوي همـان    
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بجـز  . رسـيد دقايقي بعد جيپ نظامي . بلاهايي كه به سر تقوي نيا و نعماني مي رود، براي من هم پيش بيني شده است
بـه  : چه شده است كه اين موقع شب بايد به اداره برگرديم؟ چـايچي گفـت  : گفتم. راننده ي ليبيايي، فقط چايچي بود

چرا بيمارستان، مگر چه اتفاقي افتاده است؟ چايچي در حـالي كـه   : پرسيدم! اداره نمي رويم، عازم بيمارستان هستيم
از آن : بلافاصله گفـتم ! مهمي شايد نباشد، تقوي نيا خودكشي كرده استچيز : نگران و دستپاچه به نظر مي آمد، گفت

يعني مي خواهي بگويي اين دفعـه حكايـت   : گفتم! جدي جدي خودكشي كرده است! نه: خودكشي ها؟ خنديد و گفت
 ـ  : پرسيدم! اگر دير برسيم و دكترها دير بجنبند، شايد: سردخانه ي پزشكي قانوني حقيقي است؟ گفت د چـه كـار باي

من نماينده ي دولت ايرانم ولـي  . براي همين تو را بيدار كردم، مي داني كه من اجازه ندارم با او روبرو شوم: كرد؟ گفت
يك آدم خودكشي كرده، چه كاري دارد كه من بتـوانم انجـام   : گفتم! تو بايد به دادش برسي و كارهايش را روبراه كني

كه اين جا ليبي است و دكتر و پرستارها زبان فارسي بلد نيستند و تـو  فراموش نكن : گفت! من كه دكتر نيستم. بدهم
  !بايد كمك كني

جيپ نظامي به سرعت وارد بيمارستان نظامي طرابلس شد و عبدالعامر در كنار در ورودي بيمارستان در انتظارمـان      
  !چه خبر: از جيپ بيرون پريدم و با عجله پرسيدم. بود
  !در اتاق عمل است: خونسرد و آرام گفت    
  !اميدي هست: گفتم    
  :عبدالعامر جواب داد    
  !فقط خدا مي داند، رگ هاي دستش را زده است-    
با لبه ي قاشق غذاخوري رگ هاي دستش را به طـرز فجيعـي   . خوشبختانه، عبدالرضا تقوي نيا از مرگ نجات يافت    

صـبح او را از اتـاق عمـل بيـرون      8همين كه سـاعت  . داشتنجات دادنش از مرگ به معجزه شباهت . قطع كرده بود
او را كه همچنان بيهوش بود بـه يـك   . آوردند، نشان مي دهد كه چه عمل جراحي سنگيني بر روي او انجام گرفته بود

مـن  . احمـدي و عبدالسـلام آمدنـد    9ساعت . اتاق اختصاصي انتقال دادند و اجازه داده شد كه من بالاي سرش باشم
بودم كه از مرگ نجات يافته است و آن ها خوشحال بودند كه بهانه اي به دست آمده است تا زودتر طـرف را   خوشحال
وقتـي  . بار ديگر رشته ي كارها به دست من بود. عبدالسلام مقداري دستور تازه داد و آن گاه با احمدي رفت! رام كنيم

كرد، از اين كه من در كنارش بودم، آشـكارا خوشـحال    بعدازظهر تقوي نيا به هوش آمد و چشم باز 3در حدود ساعت 
  .بود، اما تا بتواند حرف بزند، هنوز بايد مدتي انتظار مي كشيدم

وقتي خواست تشكر . مبالغي پند و اندرز به او دادم. هنگامي كه توانست صحبت كند، سعي كردم با او مهربان باشم    
از اين كه نمي دانـد، چـه   . و بعد از ماجراي فيلم گفت!! من نديده استدر همه ي عمرش، آدمي به مهرباني : كند، گفت

طوري آن حرف ها را زده است و وقتي صحبت بازگشت به ايران و سرنوشتش پيش آمد بار ديگر آن چنان منقلب شد 
  !كه ترديد نداشتم اگر مي توانست بار ديگر تجربه ي خودكشي را تكرار مي كرد
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دلداري بسيار به او دادم و همه ي حكايت هايي را كه از رفتن آدم هاي بي گناه به پاي چوبه ي دار و نجـات معجـزه       
گمان كردم براي اذيت كـردنش بـاز   . آسايشان سراغ داشتم، برايش تعريف كردم و كوشيدم آرامشي برايش پديد آيد

  !هم فرصت خواهد بود
حالا هردو آن ها يقين داشتند كه بزودي توسـط مقامـات   . ستان به زندان منتقل شدچند روز بعد عبدالرضا از بيمار    

  .سوري به نيروي هوايي ايران تحويل داده مي شوند و در تهران محاكمه و اعدام انتظارشان را مي كشد
قبلاً كار را با . ددستور عبدالسلام بو. فرداي روزي كه تقوي نيا از بيمارستان مرخص شد، من در زندان به ديدارش رفتم

نعماني تمام كرده و قول مساعد همكاري با رژيم مثلاً سوري و در حقيقت ليبي را از او گرفته بودم و حالا نوبت تقـوي  
  .نيا بود

از خوشـحالي در پوسـت   . به او گفتم كه خيلي دوستش دارم و چون هم وطن من است خيال دارم كمكي به او بكنم    
اين را خيلي زود اعتراف كرد اما متوجه اش ساختم كه فرار به . بود در صدد فرار دادن او هستمفكر كرده . نمي گنجيد

  :هيچ روي امكان ندارد و اضافه كردم
اين خودكشي تو مرا . به محض آن كه به ايران برسي تو را تير باران مي كنند. اتهامات تو خيلي سنگين است! ببين-    

ا مقامات اين جا صحبت كنم و طوري رضايتشان را جلب كنم كه بـه مـأموران اعزامـي از    به اين فكر انداخته است تا ب
سوي دولت ايران بگويند تو خودكشي يا فراركرده اي و تو هم در عوض قول بدهي كه اين جا بماني و با مقامات اين جا 

  !همكاري كني
  :اد، دست هايش را به هم كوبيد و گفتتقوي نيا كه در تمام اين مدت با اشتياق به سخنان من گوش مي د    
  !يعني تازه خيانت به وطنم را شروع كنم-    
  !اگر داري بگو تا من هم كمكت كنم. اسمش همكاري است اما آيا چاره ي ديگري هم داري: گفتم    
  نمي دانم ولي آيا شما با مقامات اين جا در اين مورد صحبت كرده ايد؟: گفت    
و از همه مهمتر شايد اصلاً موافقت نكنند و وضع خود مـن هـم   ! يعني هنوز نه! نه: بالا انداختم و گفتمشانه هايم را     

  .به هر حال كار ساده اي نيست! بدتر شود
  :تقوي نيا، اندكي سكوت كرد و آن گاه در حالي كه آه بلندي مي كشيد، گفت    
  !يك امشب به من فرصت بدهيد! بايد روي آن فكر كنم-    
ولي فكر مي كنم فردا تا بعدازظهر مراسم تحويل رسمي تو به نماينـدگان دولـت ايـران    . هر طور ميل توست: گفتم    

تصميم نهايي را بگيرد و  مي داني كه رئيس جمهوري بايد. انجام مي شود و بايد سريع تر تكليف خودت را روشن كني
  !دسترسي به او هم در آخرين ساعت ها كار ساده اي نيست

  :با لبخند تلخي كه نخستين بارقه هاي تسليم در آن ديده مي شد، گفت    
  !همين امشب. پس شب جواب مي دهم-    
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در ميان اشك و آه و افسوس رضايتش را اعلام كرد و تنها نگرانيش . شب كه شد، دوباره در زندان به ديدارش رفتم    
ه او ندادم، ولي گفتم مي روم كه شبانه بـا مقامـات سـوري    هيچ قول مشخصي ب. درباره ي وضع همسر و فرزندش بود

مذاكره كنم و نتيجه را برايش بياورم، اگر آن ها با ماندنش موافقت مي كردند شايد مي شد، ترتيب انتقـال زن و بچـه   
  !اش را هم داد

كه از زندان به يـك خانـه ي   گفتم كه نعماني، با صحنه سازي مشابهي رضايتش را اعلام كرده بود و حالا دو روز بود     
نعمـاني ازدواج  . امن انتقال يافته بود و زير نظر مقامات ليبيايي دوره اي را مي گذراند تا روزي كه بتوانـد مـؤثر باشـد   

  !نكرده بود و چون به مراتب خونسردتر از تقوي نيا بود، خيلي زود تسليم شد و زندگي را بر تيرباران ترجيح داد
او باز هم بايـد بـا يـك صـحنه ي     . سلام، صبح فرداي آن روز اجازه نداشتم به ديدار تقوي نيا برومبه دستور عبدال    

پيش از ظهر نزد او مي روند، او را به سلماني و حمام مي فرسـتند و بـه او هشـدار مـي     . ساختگي ديگر روبرو مي شد
پي درپي سراغ مرا گرفتـه بـود و هـر بـار     تقوي نيا، . دهند كه تا چند ساعت ديگر، تحويل مقامات ايراني خواهد شد

سرانجام، چند دقيقه قبل از آن كه فرصت فرضي تمام شود، من نفس زنان سـراغش  . جواب سر بالايي به او داده بودند
را گرفتم و بالاخره مژده دادم كه موافقت شخص رئيس جمهوري را به دست آورده ام و چنـان چـه همكـاريش مـورد     

  !رتيب انتقال زن و فرزندش نيز داده خواهد شدرضايت مقامات باشد، ت
  .ساعتي بعد، عبدالرضا تقوي نيا نيز به يك خانه ي امن منتقل شد تا دوره ي تازه اي از زندگيش را شروع كند    

همين جا گفتني است كه اين چهار نفر يعني رضا چايچي، حميد احمدي، عبدالرضا تقوي نيا و جمشيد نعماني، بعـدها،  
انجام چند عمليات تروريستي تمام عيار در اردن و اسرائيل، در يك ماجراي هواپيما ربايي نيز شركت كردنـد و  پس از 

يك سال و چند ماه در ليبي ماندند و بعد به عنوان محافظان شخصي خميني در نوفل لوشاتو با من همكاري داشتند و 
هر چهار نفر در نخستين روزهاي ورود بـه تهـران سـر    . مهمگي با هواپيماي ارفرانس و در كنار خميني به تهران رفتي

دسته ي همافران قلابي اي شدند كه از برابر خميني رژه رفتند و نخستين شكاف و شكست در ارتش شاهنشاهي را با 
  .ماجراهايي كه به موقع خودش از آن سخن خواهم گفت. اين نمايش ساختگي به مرحله ي عمل در آوردند

اما همين دو سـه  . م خاطرات روز به روز خود را براي شما تعريف كنم، سال ها به طول خواهد انجاميدمن اگر بخواه    
موردي كه تعريف كردم، مي تواند نشان بدهد كه هسته ي مركزي كميته ها و سپاه پاسداران خميني را چه كساني و با 

ول مفت و بي دردسر شديم و يا از طريق پرونـده  همه ي ما، ابتدا فريفته ي پ. چه تجربيات و طرز فكري تشكيل دادند
بعـد از ايـن   . سازي و درگير شدن در مسائلي كه تقوي نيا و نعماني هم به آن مبتلا شدند، قدم در ايـن راه گذاشـتيم  

اسلحه و حمايت دولت هاي تروريست پرور، دلگرممان ساخت و همين كـه دسـتمان بـه    . مرحله قدرت به ما لذت داد
به دنبال يك جنايت ساده، قتل، انفجار، تخريـب و كشـتارها   . ، ديگر راه بازگشتي برايمان باقي نماندخون آغشته شد

بنا بر اين مثلاً شبي كه روي پشت . تكرار شد و لاجرم قبح و زشتيش را از دست داد و به زودي به صورت عادت در آمد
ت رسيده، قلب افسران ارتش را نشانه گرفته بوديم تا به بام مدرسه ي رفاه و در برابر چشمان آيت االله هاي تازه به قدر

شايد زشت بود و به همـين دليـل هـم    . زندگيشان خاتمه دهيم، ديگر چيزي به نام ترس از كشتن در ما وجود نداشت
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اما راستش اين اسـت كـه كشـتن    . خود خميني گفت تا شايع كنيم جوخه ي مرگ را فلسطيني ها تشكيل داده بودند
  .اين ديگر دنياي ما شده بود. ي ما بود و اگر از آن لذت نمي برديم، دست كم ناراحت هم نمي شديم ديگر حرفه

به هر حال، پس از ماجراي همافرها و تسليم اجباري و گوسفند وار آن ها، من هر روز مثل يك كارمند وظيفه شناس     
و عبدالعامر و چايچي و احمدي در مـوارد مشـابهي   در اداره ي امنيت و مخابرات ليبي حاضر مي شدم و با عبدالسلام 

  .همكاري داشتم و به تناوب گاهي با نعماني و زماني با تقوي نيا نيز ديدار مي كردم و به آن ها آموزش هايي مي دادم
 در حـالي . اين را همين جا اضافه كنم كه آن ها براي مدت يك سال و نيم هم چنان يك ديگر را مرده مي پنداشتند    

دوستان ساده دل . كه هر دو در يك شهر مي زيستند و وقتي از حقيقت ماجرا آگاه شدند كه ديگر خيلي دير شده بود
ما ديگر دستشان به خون، كشتار و هواپيما ربايي آلوده شده بود و امن ترين مكان برايشان همان بارگاه آقاي قـذافي  

  .بود
. ان ماندند، بي آن كه تلاشي براي آوردن آن ها به ليبـي صـورت بگيـرد   زن و بچه ي تقوي نيا نيز هم چنان در تهر    

خانواده ي نعماني و تقوي نيا هم، بر اساس يك خبر جعلي كه در يكي از روزنامه هاي بيروت بـه دسـتور عبدالسـلام    
هـا را بـه    چاپ شد، باور كردند كه ساواك و ضد اطلاعات ارتش، فرزندان آن ها را در امريكـا كشـته و جنـازه ي آن   

آن ها حتي براي فرزندانشان مجلس ختم و فاتحه ترتيب دادند و تنها پس . رودخانه ي هودسن نيويورك انداخته است
خوشبختانه همسر تقوي نيا هم چنان به عشق خود وفادار مانـده  . از پيروزي انقلاب بود كه به حقيقت ماجرا پي بردند

  .تا مرگ فجيع تقوي نيا رخ داد بود و توانستند زندگي خود را ادامه دهند،
اما هر هفته دو بار تلفن . قطب زاده كه به من قول داده بود ظرف مدت يك هفته به طرابلس برگردد، دو ماه برنگشت    

  .در اين مدت دو ماه، دولت ليبي دو بار و هر بار دو هزار دلار امريكايي به عنوان حقوق به من پرداخت كرد. مي كرد
دق قطب زاده، پس از دو ماه و چند روز به طرابلس آمد، پس از پرس و جـو دربـاره ي آن چـه انجـام داده     وقتي صا    

بودم، از محاكمه ي سيد مهدي هاشمي و بستگانم خبر داد و باز توصيه كرد كه رفتن به ايران هنوز به مصلحت نيسـت  
خيلي صادقانه به او جواب دادم كه پاريس . يبي بمانمو بعد پرسيد علاقه مندم با او به پاريس برگردم و يا همچنان در ل

را دوست دارم ولي اين ماهي دو هزار دلار خيلي زير دندانم مزه كرده و اگر قرار است در پاريس بيكـار باشـم و انگـل    
تـوانم  دوستاني مثل او، ترجيح مي دهم در ليبي باشم و دلار روي دلار اضافه كنم، به شرط آن كه او ترتيبي بدهد كه ب

  .هر چند ماه يك بار به پاريس بروم
قطب زاده كه دمي از خنديدن باز نمي ماند، گفت كه با مقامات ليبيايي صحبت مي كند و بعد نتيجه را به من خواهد     

  !با خنده گفت اگر فوري به دادش نرسي وفاداريش ابدي نخواهد بود. حال پاتريسيا را پرسيدم. گفت
او يك خوشگذران به معناي واقعي بود و هر لحظه نشستن با او براي من تجربه . هميشه خوش بودممن با قطب زاده     

مقامات ليبيـايي بـا   . يك ماه در طرابلس ماند و بعد به اتفاق راهي پاريس شديم. ي تازه و دلچسبي به حساب مي آمد
بازگشت از پاريس يك منزل با آشـپز و يـك   اشتياق مايل به ادامه ي همكاري من بودند و به اين ترتيب قرار شد، در 

  !اتومبيل با راننده هم در اختيارم بگذارند، تا از اقامت در هتل لعنتي راحت شوم
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قطب زاده گفت، حاضرم كاري كنم كه پاتريسيا هم به ليبي كوچ كند اما به شرط آن كه از آن مـاهي دو هـزار دلار،       
  !گفتم در پاريس درباره اش صحبت مي كنيم !حداقل هزار دلارش را به پاتريسيا بدهي

. با قطب زاده سوار بر هواپيماي ليبيايي ابتدا به لندن رفتيم و بعد بي آن كه منتظر بشويم، راهي پـاريس گرديـديم      
  .ورود و خروج پاريس هميشه به جز يك بار با هواپيماي غير ليبيايي انجام مي گرفت و چرايش را هرگز ندانستم

  ...قطب زاده، بني صدر، سلامتيان، حبيبي، پاتريسيا و بئاتريس: باز همه دور هم بوديمشب،     
عمر سفر من به پاريس كه قرار بود بيست روز باشد، به ميل خودم به پانزده روز تقليل يافت و دوبـاره بـه طـرابلس        

گفت و شايد هم كه دروغ مي گفت امـا بـه   اين را قطب زاده . دولت ليبي با آمدن پاتريسيا موافقت نكرده بود. برگشتم
از آن پس هر بار كه به پاريس مي آمدم و معمولاً هر ! هر حال من هم كسي نبودم كه ماهي هزار دلار به پاتريسيا بدهم

تنها دقايق خوش با . دو يا سه ماه اين مسافرت ها انجام مي شد، دوستان پاريسي را گرفتارتر از دفعه ي قبل مي ديدم
اده مي گذشت و ديگران آن قدر مشغول بحث و گفتگوهاي سياسي بودند و برنامه ريـزي مـي كردنـد كـه بـه      قطب ز

  .راستي حضور در جلساتشان خسته كننده شده بود
به هر حال از آن زمان تا پنج روز پيش از مسافرت خميني به پاريس، من مقيم ليبـي بـودم و در اداره ي امنيـت و        

م و هر دو يا سه ماه يك بار سري هم به پاريس مي زدم و هر بار سرخورده تر ازديدار اين دوستان مخابرات كار مي كرد
تنها، جاذبه اي كه پاريس برايم داشت، علاوه بر ديدار قطب زاده و همخوابي با پاتريسيا، تلفـن  . به ليبي باز مي گشتم

اين تلفن ها هم بيشتر براي آن بـود كـه   . ت مي كردمهايي بود كه به اصفهان مي كردم و با پدر و مادرم و داود، صحب
بدانم دوستان بر سر قول و قرارشان هستند، يا نه؟ و آيا پول به طور مرتب به پدرم داده مي شود و به حسـاب خـودم   

تنها، يك بار به طور جدي تصميم گرفتم به ايـران برگـردم و   . هم واريز مي شود يا نه؟ كه جواب هم هميشه مثبت بود
  .ن موقعي بود كه در جريان محاكمه ي سيد مهدي هاشمي و بستگانم به اتهام قتل آيت االله شمس آبادي قرار گرفتمآ

تا از ليبي خودم را به پاريس برسانم، دادگاه رأيش را صادر كرده بود و سيد مهدي هاشمي، مردي كه اين همه پول و     
من معني دو بار اعدام شدن را نمـي دانسـتم و همـين    . محكوم شده بود دبدبه و كبكبه را از او داشتم، به دو بار اعدام

  .موضوع سوژه اي شده بود تا قطب زاده لودگي كند و مرا دست بيندازد
بـه  ! هر طور شده من بايد خودم را به ايران برسانم و سيد مهدي هاشمي را از زندان نجات دهم: به قطب زاده گفتم    

يگر تنها نيستم و حداقل پنجاه شصت نفر مثل خودم در ليبي زير دستم كار مي كنند كه از من حالا د: قطب زاده گفتم
  !هيچ چيز ترس ندارند و مي توانيم از كوه بزنيم برويم ايران و به هر قيمتي كه شده سيد مهدي هاشمي را نجات دهيم

تو همكاري كنند، ثانياً هنـوز كـه خبـري    اولاً از كجا معلوم كه آن شصت نفر بدون اجازه ي قذافي با : قطب زاده گفت
نيست، اين يك رأي ابتدايي است كه ما و كنفدراسيون هم داريم عليه اش اقدام بين المللي مي كنيم و هرگز هم اجرا 

ثالثاً يك دادگاه تجديدنظر هم به دنبال دارد و بعد تازه استيناف و اعاده ي دادرسـي و از ايـن جنقولـك    . نخواهد شد
حالا، معنـي دو  : حقوقي و بعد در حالي كه از بني صدر تأييد گفته هاي خودش را مي خواست، به خنده گفتبازي هاي 
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يعني اگر بار اول كه خواستند اعدامش كنند، تو و سپاه شصت نفريت به تهـران  : گفت! نه: بار اعدام را فهميدي؟ گفتم
  .به اتفاق سايرين سر دادو بعد غش غش خنده را ! نرسيديد، بار دوم حتماً خواهيد رسيد

پيش از آن كه دوباره به ليبي برگردم، معلوم بود كه به خواست قطب زاده، آيت االله بهشتي، پرورش و پدرم تلفنـي      
  !پدرم گفت اين پيغام خود آقا مهدي است. صحبت كردند و گفتند فكر آمدن به ايران را فعلاً از سرم بيرون كنم

تنها . همان كارهاي هميشگي و همان بي خبري هاي تحميلي. شتم و ناگزير به ليبي بازگشتمچاره اي جز تسليم ندا    
  .و براي آن حاضر به هر كاري بودم. همين و والسلام. دلخوشيم پول به دست آوردن بود

شخصيتي كـه  . در ليبي به من خوش مي گذشت و به تدريج احساس مي كردم كه داراي شخصيت تازه اي مي شوم    
در حالي كه مي . شخصيتي كه بايد حتماً راننده و آشپز داشته باشد. يگر نمي تواند در فقر و دكان قصابي زندگي كندد

  !داند هر دو آن ها مأموران امنيتي رژيم آقاي قذافي هستند
  
  
  
  
  
  

زودتر خودم را بـه  يك روز صبح بسيار زود به وقت طرابلس، صادق قطب زاده از پاريس تلفن كرد و گفت كه هر چه     
قطب زاده . پاريس برسانم، چون كارهاي اساسي شروع شده و به وجودم در پاريس و تهران بيشتر نياز است تا در ليبي

گفت كه با مقامات ليبيايي هم صحبت خواهد كرد و چون آن ها در جريان همه ي امور هستند، مي توانند تو را با اولين 
زاده گفت كه ديگر به ليبي باز نخواهم گشت و بنابراين هر چه دارم با خودم به پـاريس  قطب . پرواز به پاريس برسانند

  .ببرم
من كه در آن موقع هنوز به معناي واقعي كلمه سياسي نشده بودم و خط زنـدگيم بيشـتر از مـنجلاب تروريسـم و         

ه ي فرار دادن سيد مهدي هاشمي در چريك بازي مي گذشت، با شنيدن نام تهران از زبان قطب زاده، گمان كردم برنام
دست اجراست و حالا نوبت من است كه همه ي محبت ها و مهرباني هاي سيد مهدي هاشـمي را بـا نجـات دادن او از    

  .زندان، جبران كنم
عبدالسلام، عبدالعامر و . كمتر از بيست و چهار ساعت بعد، در فرودگاه طرابلس آماده ي پرواز به سوي پاريس بودم    

چايچي هم براي بدرقه در فرودگاه بودند و همين جا بود كه عبدالسلام يك چك پنجاه هزار دلاري به عنوان هديـه ي  
اعتراف مي كنم كه اگر مسئله ي نجات سيد مهدي هاشمي در نظرم نبود، بـه هـيچ   . مخصوص ژنرال قذافي به من داد

  .ات ليبي به دست آورده بودم، از دست بدهمروي مايل نبودم، موقعيتي را كه در اداره ي امنيت و مخابر
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در طول پرواز از طرابلس به پاريس و اين بار بدون آن كه برخلاف هميشه به لندن بروم، به مرور زنـدگانيم از لحظـه       
و، اعتراف مي كنم كه با معيارهاي آن روزهايم، جـز پيشـرفت و ترقـي    . اي كه به خاطرم مي آمد تا آن زمان پرداختم

  .در آن نمي ديدم چيزي
در فرودگاه اورلي جنوبي، بني صدر و قطب زاده به استقبالم آمده بودند و به زودي معلوم شد كه محل اقـامتم هـم       

چنان دفتر كار قطب زاده خواهد بود و حتي پيش از آن كه به دفتر او برسيم، آگاه شدم كه خواب و خيـال هـاي مـن    
وهم نبوده و علت مهم ديگري حضور مرا در پاريس و شايد بعد تهران ايجاب براي نجات سيد مهدي هاشمي جز يك ت

  .كرده است
اينك وقت آن است كه اعتراف كنم، اقامت خميني در پاريس برخلاف همه ي آن چيزهايي كه گفته اند و نوشته اند،     

من از لحظه ي ورود به پـاريس  دست كم، خود . تصادفي نبوده است و همه چيز از مدت ها پيش برنامه ريزي شده بود
يعني شش روز قبل از اين كه خميني به پاريس برسد، از اين كه او چه زماني، با چه پروازي و به اتفاق چه كسـاني بـه   

بنا بر اين، سناريوي رفتن خميني از عراق به مرز كويـت و امتنـاع از ورود او بـه    . پايتخت فرانسه مي آيند، آگاه بودم
ت اين كشور، همه و همه جز يك ترفند و شگرد تبليغاتي براي جلب توجه افكار عمومي در جهان و كويت توسط مقاما

  .همچنين بي گناه نشان دادن، مقامات فرانسوي و امريكايي چيز ديگري نبود
بـه   خميني و برنامه ريزان او در پاريس، پيشاپيش مي دانستند كه مقامات كويتي اجازه ندارنـد بـه او ويـزاي ورود       

  .بايد وارد پاريس شود) با بلندگوي تبليغاتي بي بي سي ( كويت بدهند و او طي يك برنامه ي پر سر و صدا 
فرداي روزي كه من به پاريس رسيدم در هتل مريدين پاريس شاهد و ناظر جلسه اي بودم كه طي آن از اين برنامـه      

ورودم به پاريس، قطب زاده به من گفت كه سي نفر از چريـك   اين را هم اضافه كنم كه همان روز اول. ها آگاهي يافتم
هايي را كه در طرابلس زير نظرم بودند، از ميان بقيه ي افراد انتخاب كنم، نام آن ها را بـه او بـدهم تـا پـس از جلـب      

روز بـه  ليست آن ها را من همـان  . موافقت قذافي به عنوان گارد شخصي و محافظ خميني از طرابلس به پاريس بيايند
  .قطب زاده دادم و طبيعي است كه چايچي، احمدي، تقوي نيا و نعماني هم جزو آن ها بودند

همان طور كه گفتم فرداي روز ورودم به پاريس به اتفاق قطب زاده، بني صدر، سلامتيان، غضنفرپور، خانم سـديفي،      
در اين جلسه براي اولين بـار بـا دكتـر    . معلي و خسرو شاكري، خسرو قشقايي و حبيبي به هتل مريدين پاريس رفتي

ابراهيم يزدي كه در معيت چند آمريكايي و از جمله رمزي كلارك، ريچارد كاتم، فالك، سرهنگ ادوارد تامسـون و زن  
بروس لينگن كه بعـدها كـاردار سـفارت آمريكـا در     . مرموزي به نام دوريان مك گري به پاريس آمده بود، آشنا شدم

البته، در . نگام گروگان گيري در تهران بود، هم زمان با ورود خميني به پاريس به اين جمع اضافه شدتهران شد و به ه
آن روز و در آن جلسه من بجز نام آشناي دكتر يزدي، حتي قادر به تلفظ صحيح نام اين ها نبودم، چه رسد كه با آن ها 

  .ين معرفتي كه امروز به آن اشاره مي كنم حاصل شدطي روزهاي بعد و مطرح شدن جهاني بعضي از آن ها ا. آشنا شوم
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به هر حال، آن روز يك اتاق بزرگ، در هتل مريدين پاريس در اختيار اين جماعت بود و غضنفرپور و من هم به عنـوان  
من، بجز هنگامي كـه دكتـر يـزدي مطـالبي را از     . مسؤلان حفاظتي و امنيتي، درون اتاق ولي پشت در نشسته بوديم

  .يي ها براي ديگران ترجمه مي كرد، از صحبت هاي آن ها، چيزي دستگيرم نمي شدامريكا
ده صبح همگي مي آمدند و تا ساعت دو بعدازظهر مشغول بودند، بعد . اين جلسات دو روز صبح و عصر ادامه داشت    

سـاعت چهـار بعـدازظهر    همان جا ناهار مختصري كه هر دو روز از حد ساندويچ و همبرگر تجاوز نكرد، مي خوردند و 
  .دوباره شروع مي كردند كه هر دو شب تا دو بعد از نيمه شب به طول كشيد

آن چه كه از ترجمه هاي دكتر ابراهيم يزدي و قطب زاده و هم چنين سخنان ايرانـي هـا، چـه در گفتگـوي ميـان          
خودشان و چه به هنگام گفتن به يزدي براي ترجمه، دستگيرم شد، اين بود كه كار شاه تمـام اسـت و ايـران آبسـتن     

عتصاب، ارتباط مستمر تلفني با تهران و شهرهاي همه ي برنامه ريزي هاي مربوط به ا. است 1342حوادثي نظير خرداد 
مذهبي، تعيين صلاحيت كساني كه بعدها اعضاي شوراي انقلاب نام گرفتند، برنامه ريزي مسافرت خميني به كويـت و  
سپس فرانسه و هم چنين بررسي گزارش هاي دست اولي كه توسط رضا قطبي، مجيـد تهرانيـان، عـدنان مزارعـي و     

له ي آيت االله بهشتي و فضل االله محلاتي ساعت به ساعت به دست آن هـا مـي رسـيد و هـم     محمد درخشش به وسي
چنين برنامه هايي براي جا به جا شدن روحانيون انقلابي به خارج از كشور و يا در داخل كشور، جزيي از مسـائلي بـود   

سرهنگ ادوارد تامسون كه هر . ي بودكه در جلسات طولاني اين دو روز مورد بحث آقايان و آن دو زن امريكايي و ايران
دو روز با لباس نظامي در جلسات حاضر مي شد، يك كيف ماشي رنگ كه به اندازه ي يك چمدان كوچك بود به همراه 
داشت، كه وسائل بسيار پيشرفته ي مخابراتي در آن تعبيه شده بود و هر روز چند نوبت با آن به طور مستقيم با امريكا 

. ين بجز ارتباط هاي تلفني بود كه با نوعي بيسيم كوچك با سفارت امريكا در پاريس برقرار مي كردا. تماس مي گرفت
از بعـدازظهر  . اين گفتگوها معمولاً هنگامي صورت مي گرفت كه از مذاكرات في مابين خودشان نتيجه اي نمي گرفتند

در جلسه كنار گذاشته شدند تا بـه كمـك    روز دوم، قطب زاده و سودابه ي سديفي كه همسر غضنفرپور بود از شركت
بئاتريس و پاتريسيا در هتل هاي پاريس و حومه براي همراهان خميني وكساني كه قرار بود از ايران به فرانسه بياينـد،  

  . اتاق رزرو كنند و سلامتيان، بني صدر و حبيبي نيز مأمور شدند تا چند حساب بانكي افتتاح كنند
ز آن كه رمزي كلارك تلفني با واشنگتن صحبت كرد، دكتر ابراهيم يزدي مأموريت يافت كـه  در ساعات آخر، پس ا    

در آخرين لحظات از سفارت كانادا در پـاريس  . فرداي همان روز به عراق برود و خميني را از نتيجه جلسات آگاه سازد
ن آنهـا را تحويـل گـرفتم و بعـد     دو جلد گذرنامه براي سرهنگ ادوارد تامسون و خانم دوريان مك گري رسيد، كه م

  .معلوم شد به منظور مسافرت اين دو نفر به بغداد تهيه شده، تا بدگماني هاي خميني از همه جهت برطرف گردد
بامداد به دفتر قطب زاده رفتم، خبر داد كه طي فردا و پس فردا سي نفر چريكي كه صورت داده  3: 30وقتي ساعت     

د و بايد هم ترتيب استقبال از آن ها را با كمك برادران شاكري بدهم و هم سرپرستي آنها بودم به پاريس خواهند رسي
قطب زاده با شاكري ها ميانه اي نداشت و توصيه پشت توصيه مي كرد كه مبادا اجـازه دهـم، كنتـرل    . را بعهده بگيرم
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تش پيروي كـنم وآن هـم مـردي بـود      او تنها يك نفر را تعيين كرد مي توانم از دستوار. چريكها از دستم خارج شود
  . پاكستاني بنام اقبال احمد كه قرار بود از لندن براي محافظت شخص خميني به پاريس برسد

بحث هاي سياسي و گفتگوها و برنامه ريزي هاي آنهـا بـراي   . اين بهترين خبري بود كه دراين چند روز شنيده بودم    
واستم كه عرصه عمل و قدرت بود و با آمدن چريكهايم اين شـرايط فـراهم   من دنياي خودم را مي خ. من ملال آور بود

  . مي شد
حـداقل سـه روز پـيش از    . همانطور كه گفتم ورود خميني به پاريس و اقامتش در نوفل لوشاتو، هرگز تصادفي نبود    

ي اقامت خميني اجاره شده بود، ورود او به فرانسه، من و سي نفر از چريكهايم در نوفل لوشاتو از هر دو خانه اي كه برا
  . خط تلفني و خطوط ديگر مخابراتي در اندورني نصب شد 16در همين مدت بود كه فقط . محافظت مي كرديم

من و حتي چريكهايم مي دانستيم كه خميني به هنگام ورود سه روز در خانه بني صدر خواهد مانـد و ايـن را هـم        
ويلاهاي نوفل لوشاتو را به عهده گرفتيم، يكصد و چهل و سه نفـر از ملاهـا و    اضافه كنم درست روزي كه ما محافظت

روضه خوان هايي كه بعدها در جمهوري اسلامي صاحب مشاغل و عنوانهاي حكومتي شدند، از تهران و نجف به پاريس 
خميني بـه فرانسـه از    بنابراين ملاحظه مي كنيد كه افسانه تصادفي بودن سفر. آمدند و در انتظار ورود خميني بودند

حتي اينكه مي گويند، امريكايي ها در نزديكي ويلاهاي نوفل لوشاتو، سـاختماني اجـاره كـرده    . بيخ و بن دروغ است
درست است از اين جهت كـه  . بودند تا كارهاي خميني را زيرنظر بگيرند، به تعبيري درست و به تعبيري نادرست است

ره شده بود و يازده نفر نظامي و غيرنظامي امريكايي با تجهيزات مفصل مخابراتي اين ساختمان توسط آمريكايي ها اجا
در آن اقامت داشتند و دروغ است اگر گفته شود براي جاسوسي از كارهاي خميني بوده است، برعكس هدف آن ها از 

لافاصله دكترابراهيم يزدي هرجا و هر لحظه كه مشكلي پيش مي آمد، ب. اين برنامه حمايت از خميني و راهنمايي او بود
به سراغ اين ساختمان مي رفت، مدتي آنجا مي ماند و بعد برمي گشت و لحظاتي بعد، خميني يك تير ديگر ازتـركش  

  . حرف هايش رها مي كرد
 ما كه در آنجا اقامت داشتيم و از همه ي مسائل باخبر بوديم، مي دانستيم كه دكتر ابراهيم يزدي به طور مستقيم بـا     

سـاعت و  امريكايي ها، بني صدر با اسرائيلي ها و قطب زاده همزمان با فرانسوي ها و انگليسي ها در ارتباط ساعت به 
بار هم چند نفر از همين مأموران امريكايي، پس از نيمه  ماه اقامت خميني در فرانسه، دو طي چند. حداقل روزانه بودند

يكي از اين دفعات هنگام مسافرت مهدي بازرگان . با او ملاقات كردندشب درپوشش خبرنگار به منزل خميني رفتند و 
بود كه پس از بازگشت از همين ستاد امريكايي ها و ملاقاتش با خميني، يزدي امريكايي ها را براي ملاقات پس از نيمه 

  . سرپرستي اين ستاد امريكايي ها به عهده همان سرهنگ ادوارد تامسون بود. شب دعوت كرد
نكته ديگري كه شايد جاي گفتنش همين جا باشد، بي توجهي شـخص خمينـي و خـانواده اش بـه آداب و رسـوم          

دراين مدت خميني بجز در مقابل دوربين هاي تلويزيوني هرگز نمـاز نخوانـد و گوشـت ذبـح اسـلامي و      . مذهبي بود
  !غيراسلامي هم براي او تفاوتي نداشت
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شاره كنم، يكي هم جليقه ضدگلوله و اگر تعجب نكنيد عمامه ضدگلوله خميني بـود  از نكات ديگري كه بايد به آن ا    
كه از سوي امريكايي ها به آلمان سفارش داده شده بود و خميني پس از انتقال ازمنزل بني صدر به نوفل لوشاتو از آن 

دت اقامتش در نوفل لوشـاتو  پارچه عمامه خميني يك لايه ضدگلوله داشت و اگر به عكسهاي او درم. استفاده مي كرد
توجه كنيد، بزرگتر بودن عمامه اش را نسبت به زمان اقامتش در منزل بني صدر و بعد در ايران به خوبي ملاحظه مـي  

عمامه ضدگلوله مورد بازبيني حفاظتي قرار نگرفت ولي به دستور اقبال احمد و با نظـارت يـزدي، قطـب زاده و    . كنيد
ر در جنگلي نزديك به شهر ورساي آن را به تن جمشيد نعماني كرديم و يزدي با تفنـگ  سيد احمد، يك روز بعدازظه

به هنگام اين آزمايش، وقتي مـن بـه   . امريكايي به آن شليك كرد تا مطمئن شود، جان امام آينده محفوظ خواهد ماند
اتفاق قطب زاده و چمران در  يزدي گفتم كه تفنگ لگد مي زند و مواظب شانه اش باشد، گفت كه او دوره چريكي را به

  ! مصر گذرانده است
به هرحال وقايع اقامت خميني در نوفل لوشاتو را همه به خاطر دارند و من تلاش مـي كـنم آن چـه را كـه از ديـد          

. دوربين هاي تلويزيوني پنهان مي ماند و واقعيت رويدادهاي آن روز را تشكيل مي دهد، به خاطر بياورم و بـازگو كـنم  
بته اين را هم بگويم كه من يك پاسدار ساده بودم و به طور طبيعي خيلي چيزها را نمي فهميدم و خيلي كسان را هم ال

اما ديگراني هسـتند كـه آگـاهي هايشـان در     . نمي شناختم و چون برايم مهم هم نبود، توجه چندان به آن نمي كردم
رم بالاخره يك روز براي تبرئه خودشان هم كه باشـد، زبـان   مقايسه با اطلاعات من اگر يك باشد، هزار است و يقين دا

  . مگر آن كه مثل قطب زاده از گفتن باز بمانند. باز خواهند كرد و خواهند گفت
چون ناگزيرم براي حفظ تداوم زماني، خط خاطراتم را روي مسائل سياسي از نوفل لوشاتو تا تهران و قم و جمـاران      

جا، به چند خاطره مهم كه در همان زمان در نوفل لوشاتو و پاريس اتفاق افتاد  تعقيب كنم، شايد مناسب باشد كه همين
و خصوصي دارد اشاره كنم تا شناخت بيشتري با شخصـيت   و بيش از آن كه جنبه سياسي داشته باشد، جنبه شخصي

المثـل بسـياري از اختلافـاتي كـه      براي نمونه بد نيست گفته شود كه في. اندركاران انقلاب پيدا شود بسياري از دست
بعدها در تهران رخ داد، پايه و اساسش در همين نوفل لوشاتو گذاشته شد كه براي نمونه اخـتلاف شـيخ مـلا شـهاب     

  . اقي و حسن نزيه از آن جمله بوداشر
ها حسن نزيـه را   ديد و انگليسي شيخ ملا شهاب اشراقي از همان نوفل لوشاتو خواب مديرعاملي شركت نفت را مي    

زاده همان موقع برايم كرد، اين بـود كـه اولاً نزيـه     دليلش هم بنا به تعريفي كه قطب. كانديداي اين سمت كرده بودند
ها بود و ثانياً چون نزيه حقوقدان و رئيس كانون وكلاي دادگستري بود، سعي داشـتند توسـط او    گليسيمورد اعتماد ان

تـا آنجـا كـه    . پسند، تجديد كرده و جنبه ي قـانوني بدهنـد   قراردادهاي نفتي ايران و كنسرسيوم را به نحوي خميني
جنايي كه منجر به خودكشـي زن بـرادر نزيـه     ها با تهديد به افشاي يك پرونده زاده برايم تعريف كرد، انگليسي قطب

. االله نزيه، براثر يك تجاوز جنسي در زمان دانشجويي حسن نزيه شده بود، او را در مشت گرفته بودند موسوم به نصرت
ها قرار بود، شيخ شهاب اشراقي در رأس وزارت نفت و  كار اين اختلاف تا آنجا بالا گرفت كه حتي به پيشنهاد انگليسي
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در رأس شركت نفت قرار گيرد كه البته در آن موقع موافقتي نشد، اما به هرحال خميني وزارت نفـت را تأسـيس    نزيه
  . كرد
نمونه ديگر، دزدي و دستگيري سيد محمود دعايي در فروشگاه معروف گالري لافايت پاريس بود، گفتـه بـودم كـه        

بسـرها در ايـن شـهر      در فرانسه بود، هر روز برعده ي عمامـه پيش از ورود خميني و همزمان با ورود او و تا روزي كه 
هـاي   داد، به جان فروشگاه ملاهاي اروپا نديده، با پولي كه به دستور خميني، احمد سلامتيان به آنها مي. شد اضافه مي

عبا و لباده، . رفتند اي را هم كش مي پاريس افتاده بودند و گهگاه دستشان چسبناك هم مي شد و وسائل ارزان و ساده
هم از نظر چشمگير بودنش براي فرانسويان كه به هرحال آن ها را مـردان  . ها بود پوشش مناسبي براي اين نوع سرقت

الاسـلام   حجـت !! شد، يك گلدان بزرگ كريسـتال را در جيـب هايشـان جـا داد     ديدند، و هم تا جايي كه مي خدا مي
پـس از ورود خمينـي خـودش را بـه پـاريس رسـانيد و از        والمسلمين سيدمحمود دعـايي كـه نزديـك بـه ده روز    

هاي خميني به شمار مي آمد، سرانجام مرتكب يك سرقت منجر به دستگيري شد كه كم مانده بـود سـر و    نورچشمي
صداي آن به آبرو ريزي مطبوعاتي بينجامد و به دستور شخص خميني با پرداخت پول توانستيم او را از زنـدان نجـات   

  . كه سيد محمود دعايي از نور چشمي هاي خميني بود و چرايش شنيدن داردگفتم . دهيم
توانـد بـه زبـان عربـي      توانست و هنوز هم نمي كرد، نمي خميني با آن كه به مدت چهارده سال در عراق زندگي مي    

قامت خمينـي در  او مثل بقيه ي ملاهاي ايران فقط قرآن خواني بلد است و به همين سبب در تمام مدت ا! صحبت كند
عراق، سيد محمود دعايي سمت مترجم او را داشت و حتي وقتي در جريان همكاري خميني با دولـت عـراق و برضـد    
حكومت شاه يك فرستنده راديويي به توصيه ي سپهبد تيمور بختيار در اختيار خميني قـرار گرفـت، سـيد محمـود     

شيخ مهدي كروبي براي مـن  . كرد شد، گويندگي و اداره مي مي هاي اين راديو را كه به زبان فارسي پخش دعايي برنامه
تعريف كرد كه يك بار به هنگام گفتگوي يكي از مقامات امنيتي عراق با خميني، مقام عراقي كه بـه فارسـي آشـنايي    

دهد و ضمن ترجمه، هرچه كه خـود   شود كه سيد محمود دعايي خباثت از خود نشان مي كامل داشته است، متوجه مي
كند و  گفت كه با ديدن اين صحنه، مأمور عراقي سرانجام به فارسي تكلم مي كروبي مي. كند خواهد به آن اضافه مي يم

به هرحال اين سيد محمود دعايي، پس از ورود به پـاريس، هـر   ! دهد بازي دعايي قرار مي خميني را در جريان اين حقه
. كـرده اسـت   قيمت از اين فروشگاه بزرگ پاريس سرقت مـي  ي كمرفته و هربار مقداري اشيا روز به گالري لافايت مي

شـوند و درسـت بـه     دارد، مأموران حفاظتي فروشگاه متوجه مـي  سرانجام يك روز وقتي كه شيء گرانقيمتي را برمي
 صـدر  دعايي از آنجا تلفن زد و بـا بنـي  . برند كنند و به كميسرياي محل مي هنگام خروج از فروشگاه او را دستگير مي

صدر قضـيه را بـه اطـلاع     بني. خواست كه به فريادش برسيم وگرنه به زندان خواهد رفت صحبت كرد و اشكريزان مي
سلامتيان، حبيبـي و  . خميني رساند و خميني به شيخ ملا شهاب اشراقي دستور داد كه هر طور شده او را نجات دهند

الاسـلام را از زنـداني    الضمان، حجه انسه به عنوان وجهغضنفرپور راهي پاريس شدند و با پرداخت چهل هزار فرانك فر
نامي كه هنوز هم روي او مانـده  . »دعايي لافايت«از آن پس، اسم سيدمحمود دعايي تبديل شد به . شدن نجات دادند
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اي او را به اين عنـوان صـدا    است و من بارها به گوش خودم در ايران شنيدم كه هاشمي رفسنجاني، شبستري و خامنه
  . زدند يم

من خود از كسـاني  . شود تصور كرد كه چنين موجوداتي وقتي به قدرت برسند، چه كارها كه نخواهند كرد آسان مي    
اما فراموش . شد دانيد از كجا به كجا رسيدم و چگونه همه چيز برايم در پول و قدرت خلاصه مي  بودم كه حالا ديگر مي

زدنـد و   و اين ها هر يك ملا و عمامه بسري كه دم از بهشت و جهـنم مـي   نكنيد كه من يك بچه قصاب كم سواد بودم
  . ها ميان ما بود خيلي تفاوت

گذشت كه يك شب اقبال احمد مرا صدا زد و گفت آمـاده باشـم كـه     بيش از دو هفته از ورود خميني به پاريس مي    
احمد توصيه كرد كه مسلح باشم و بهرقيمتـي كـه   اقبال . براي يك مأموريت شبانه، بايد به خارج از نوفل لوشاتو بروم

به . يك كلت كمري كه مارك دولت سوريه را داشت. هايي كه به همراهشان خواهم بود، محافظت كنم شده از شخصيت
مگر اين كه جـان آيـت االله   ! البته كه نه: پرسيدم، اجازه ي تيراندازي خواهم داشت؟ اقبال احمد گفت. من تحويل داد

. به اين ترتيب معلوم شد كه شخصيت مهم اين مأموريت سيداحمد خميني اسـت ! استي در معرض خطر باشدزاده به ر 
هايي بـراي جلـب    اعتصاب كاركنان نفت در ايران شروع شده بود و هيئت. هاي شلوغ نوفل لوشاتو بود آن شب از شب

. لاميه مبني بر شكسـتن اعتصـاب كننـد   آمدند تا پيرمرد را راضي به صدور يك اع رضايت خميني به نوفل لوشاتو مي
. داد فروشـي نشـان مـي    هاي نفت هاي طويل، پشت مغازه داد كه مردم ايران را در صف تلويزيونها، فيلم هايي نشان مي

تر از آن بودند كه به فكر سـرماي تهـران و    كساني كه در نوفل لوشاتو نشسته بودند، خوش خيال. ثمر بود ها، بي تلاش
  . االله زاده سيداحمد خميني بود لاب باشند و يكي ازآنها، همين آيتدوستداران انق

شب، وقتي كه يك هيئت تازه از تهران رسيده، به ديدار خيمني رفتند، اقبال احمد به مـن مأموريـت داد    10ساعت     
  . زاده به سوي انجام وظيفه بشتابم كه در معيت صادق قطب

از روزي كه خميني به فرانسه آمـده  . ماندم زاده تنها مي س از ورود خميني با قطباين اولين يا دومين باري بود كه پ    
صدر شروع شده بود، هيچ يـك حاضـر نبودنـد،     زاده، يزدي و بني اي فشرده در جلب محبت او، بين قطب بود، مسابقه
  . اي از كنار امامي كه خودشان ساخته بودند، جدا شوند حتي دقيقه

  :آن كه پشت فرمان اتومبيل نشست، گفتزاده به محض  قطب    
ميليـون دلار پـول زبـان     16. پيرمرد راستي راستي باورش شده كه امام شده است. خيلي بايد مواظب بود! جعفر-    

اند و با ايـن سـنار و سـه     صدر و يزدي خودشان را جلو انداخته ام، حالا بني بسته را من از ارباب سابق تو قذافي گرفته
صدر يك حساب به اسم خودشـان بـاز    سلامتيان و بني. رود كنند كارها پيش مي رسد، خيال مي تهران مي شاهي كه از

تازه يك رقـم پـنج   . رود توي اين حساب رود، مستقيماً مي رسد يا زير تشكچه ي آقا مي اند و هر چه از تهران مي كرده
امشب هـم هـوش و   ! اند هنوز مرا نشناخته! باشبه هرحال تو يكي مواظب ! ميليون توماني هم اين وسط گم شده است

فقط يادت . منهم ترتيب دادم. خودش خواست! بريم داريم سيداحمد را به فسق و فجور و منكرات مي. گوشت را بازكن
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يك دفعـه خريـت   ! باشد، اگر تصادفاً ديدي كسي مشغول عكس گرفتن است، چريك بازي درنيار و شتر ديدي نديدي
 !اين جوري كه بوش ميĤد، خيلي زود به اين عكسها احتياج داريم. بيچاره را بگيرينكني، يقه ي عكاس 

سيداحمد خميني، محمد منتظـري و بئـاتريس معشـوقه و    : ساعتي بعد، در پاريس سه ميهمان عزيز به ما پيوستند    
جديـد، اصـلاً قابـل    باور كنيد كه حضرات يعني سيداحمد و شيخ محمد منتظري با قيافـه و لبـاس   ! زاده منشي قطب

اي ابريشمي با دستمال گردن به تن داشت و محمد منتظري با آن  سيداحمد يك كت و شلوار سورمه. شناسايي نبودند
ظرفيـت  ! كـرد  موها، مرتب و بوي ادوكلن بيداد مـي . هيكل ريز و لاغرش يك دست كت و شلوار مشكلي پوشيده بود

تريس روي صندلي عقب بين سيداحمد و شيخ محمد و اتومبيل مرسـدس  زاده جلو، بئا من و قطب. اتومبيل تكميل بود
مأموريت شبانه آغـاز  . زاده در حركت بود از كمركش خيابان معروف فوش به سوي كليشي و دفتر صادق قطب 450بنز 
  !شد مي
تـا  . ور شـده بـود  بساط ترياك و منقل و وافور هم پيشاپيش ج. كشيد زاده، پاتريسيا انتظارمان را مي در دفتر قطب    

كشي پرداختند و سپس همگي به سوي يك كلوپ شبانه به نـام   زاده، آقايان به ترياك شب در دفتر قطب 5/11ساعت 
زاده در آنجـا   كلوب آشنايي كه صادق قطـب . راسپوتين كه در يك كوچه ي فرعي خيابان شانزه ليزه قرار دارد، رفتيم

در . كردنـد  وارد پذيرايي مي هاي برهنه به عنوان پيشخدمت از ميهمانان تازه لخت و با سينه زنان نيمه. بروبيايي داشت
زاده با دو دختر جوان كه در انتظار بودند، سرصحبت را بـاز كـرد و آن هـا را كنـار دسـت       همان نيم ساعت اول، قطب

ودنـد كـه متوجـه    تر از آن ب زاده، مست يك ساعت بعد سيد احمد، منتظري و قطب. سيداحمد و محمد منتظري نشاند
اي نشسته بود و با دو  اما من به سرعت او را كه در يك لباس شيك شبانه، گوشه. گري، بشوند حضور خانم دوريان مك
گـري در كلـوب شـبانه     به محض اين كه متوجه حضـور خـانم دوريـان مـك    . كرد، شناختم مرد امريكايي صحبت مي

هاي آشناي ديگري را هم ببينم، اما ظاهراً بجز ايـن زن مرمـوز    رهراسپوتين شدم، با نگاه به جستجو پرداختم بلكه چه
چند دقيقه بعد وقتي دوريان از جا بلند شـد و  . امريكايي، كس ديگري كه همراهان مرا بشناسد در آنجا حضور نداشت

افتادم، دوريان بـا   اي، پاتريسيا را تنها گذاشتم و به دنبالش براه به طرف دستشويي به راه افتاد، من هم با اندك فاصله
دربان كلوپ صحبت كرد و بعد از يك درِ كنار دستشويي زنانه كه روي آن علامت ورود ممنوع وجـود داشـت، داخـل    

همين كه سعي كردم در را باز كنم، ناگهان . اي فكر كردم و تصميم گرفتم او را تعقيب كنم اي شد، لحظه محل ناشناخته
مگـر قرارنبـود بگـذاري    ! هي: بلافاصله گفت. زاده را ديدم گشتم و با تعجب، قطبسراسيمه بر. ام خورد دستي به شانه

انگيـز   نكته ي حيـرت .  از خودمان است! دانم مي: گفت! اين همان خانم آمريكايي است: گفتم! مردم كارشان را بكنند
. آورد هـا را درمـي   ي مستوجه مست نيست و تنها ادا  زاده به هيچ ديگر در اين برخورد اين بود كه متوجه شدم قطب

  . زاده باز در جلد يك مست لايعقل رفت اي بعد دوباره برگشتيم و قطب لحظه
صبح، درحالي كه همه بجز من مست مست بودند و در حاليكه دختران تازه آشنا شده به بهانـه ي كمبـود    4ساعت     

كشيدن و   زاده كه به راستي ديگر جاي نفس جا، روي پاهاي سيداحمد و محمد منتظري نشسته بودند، با اتومبيل قطب
شايد حالا كه اين خاطرات را مي گويم باور نكنيد اما . لول خوردن هم در آن نبود، به سوي نقطه نامعلومي براه افتاديم
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هنگامي كه در همان خيابان معروف فوش، توقف كرديم تا داخل يك ساختمان بزرگ چندطبقه بشويم، دو دختر كلوپ 
كرد كـه زيـاد سروصـدا بـراه      بئاتريس كه از مستي، دست كمي از بقيه نداشت، توجه مي. لخت بودند ن نيمهراسپوتي
آورد، به من چشمكي زد و من به عجله و تقريباً كشـان كشـان    ها را در مي زاده كه همچنان اداي مست قطب. نيندازيم

بئاتريس، در را باز كـرد  . ختمان بسيارمجلل رفتيمهمه را وارد ساختمان كردم و بعد با آسانسور به طبقه ششم يك سا
را پارك كرده بود، وارد   زاده هم كه اتومبيل چند دقيقه بعد، قطب. اي بعد صداي قهقهه و خنده فضا را پرساخت و لحظه

نشان اين لرهاي زن نديده كجا هستند؟ بئاتريس اطاق خوابها را : پرسيد. شد و در حالي كه از مستي خبري در او نبود
  !دنبال من بيا! پهلوان: داد، به من گفت زاده در حالي كه به فرانسه، دستوراتي به بئاتريس و پاتريسيا مي قطب. داد
. من و قطب زاده به اتاق ديگري رفتيم كه خانم دوريان مك گري و يك زن و مرد جـوان ديگـر هـم آن جـا بودنـد         

  ! !اني به من گفت كه چرا در كلوب تعقيبش كرده امدوريان، قطب زاده را بوسيد و بعد به فارسي رو
چيزي كه همگي به آن احتياج داشتيم و بعد همگـي در همـان اتـاق روي    . اندكي بعد، پاتريسيا برايمان قهوه آورد    

حـالا  : من با تعجب پرسيدم. صندلي هاي نرم و راحتش نشستيم تا به قول قطب زاده، يك برنامه ي تلويزيوني ببينيم
  .تلويزيون هاي صادق هميشه برنامه دارد! چرا: دوريان گفت! تلويزيون برنامه ندارد كه
مرد جوان كه دومينيك نام داشت، يك نوار ويديو روي دستگاه گذاشت و لحظه اي بعد، تصاويري از سـيد احمـد و       

ور خلاصه، در فـيلم ويـديو،   به ط. منتظري كه مشغول تعويض لباس آخوندي با لباس هاي جديد بودند، نشان داده شد
ابتدا رفتار و كردار آقايان را پيش از ورود من و قطب زاده به صحنه نشان مي داد و بعد صحنه ي ترياك كشي در دفتر 

نكته اي كه برايم جالب بود، اين بود كه فيلم طوري تهيه شده بود كـه  . قطب زاده و بعد هم ماجراي كلوب راسپوتين را
  .ها، من، قطب زاده، بئاتريس و پاتريسيا ديده نمي شديم در هيچ يك از صحنه

من پرسيدم كه آيا در اين لحظه هم از اتاق خواب هـا فـيلم   . قطب زاده و دوريان، هر دو به دومينيك تبريك گفتند    
و بعـد  ! همه ي كارها را كه يك شبه نمي تـوان انجـام داد  ! پهلوان: برداري مي شود؟ دوريان خنديد و قطب زاده گفت

  .همه خنديديم
قبل از اين كه به ادامه ي خاطراتم بپردازم، همين جا بايد بگويم كه با توسل به اين فيلم بود كه سيد احمد در تهران     

اين كه شايع شده بود، قطب . تحت فشار قرار گرفت تا پدرش را راضي كند كه قطب زاده داماد خانواده ي خميني شود
ه ي خميني بشود، همه و همه مربوط به همين فيلم بود و به خاطر همين فيلم هم قطـب زاده  زاده مي خواهد شوهر نو

  .ماجرايش را به موقع و در زمان خودش تعريف خواهم كرد. كشته شد
صبح، وقتي باز به نوفل لوشاتو بر مي گشتيم، آيت االله زاده ها، باز عمامه و عبا بر سر و تن داشتند و چنين  10ساعت    
  !قيافه شان بر مي آمد كه مدت هاست نماز صبحشان را خوانده انداز 

نماز جماعت بـه  . وقتي به نوفل لوشاتو رسيديم، قطب زاده، آهسته به من گفت كه امشب نه، ولي فردا شب آماده باش
  .مذاق آقايان خوش آمده است
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ز اندرونيش، يعني ساختماني كـه خـانواده   ورود ما به نوفل لوشاتو، مصادف با لحظه اي بود كه خميني مي خواست ا    
در كمركش كوچه، ضمن ديدار كساني كه خميني را همراهي مي . اش در آن زندگي مي كردند، به حياط باغ سيب برود

  !كردند، در يك لحظه چشمم باز به خانم دوريان مك گري افتاد كه چادر به سر، امام را همراهي مي كرد
هر دو سه شب يك بار برنامه ي فسق و فجور سيد احمد خميني و محمد منتظري به اتفاق بعد از آن شب پرحادثه،     

قطب زاده، بئاتريس و پاتريسيا، آن هم زير نظر خانم دوريان مك گري و البتـه بـا فـيلم بـرداري هـاي دومينيـك و       
ه به راستي اعمال و كردارشان آيت االله زاده ها، آن چنان حريص و بي پروا شده بودند ك. دستيارش ادامه پيدا مي كرد

پايان اين عياشي ها، با حادثـه اي رسـوايي   . در محيط پاريس هم كه اين جور چيزها عادي است، جلب توجه مي كرد
هنوز به درستي نمي دانم كـه آن  . آفرين، درست يك هفته پيش از ترك پاريس و پرواز به سوي تهران، صورت گرفت

اي صادق قطب زاده عليه سيد احمد خميني و محمد منتظري بود يا نه؟ به هر حـال در  چه اتفاق افتاد يكي از توطئه ه
اين چند شب آخر برنامه ي عياشي آيت االله زاده ها به اين ترتيب بود كه همگي به اتفاق به يك هتل درجه يك كه در 

اريس بود، مي رفتـيم و آيـت   كمركش خيابان فرانسواي اول قرار داشت و مركز اجتماع فاحشه هاي بسيار گرانقيمت پ
االله زاده ها زير عنوان جعلي پرنس هاي عرب به شكار فاحشه ها مي پرداختند و بعد آن ها را سوار كرده به آپارتمـان  

ريخت و پاش هاي مالي كه توسط آيت االله زاده ها صورت مي گرفت، فاحشه هاي پاريسـي را  . خيابان فوش مي رفتيم
پول هاي باد آورده ي بازاريان تهران، فقط صرف عياشي و خريد آقايان ! ه مسابقه وا داشته بودبراي دلربايي از آن ها، ب

ميليون دلاري كـه قطـب زاده از    16عمامه بسرها مي شد و ساير هزينه هاي اقامت خميني و همراهان، از محل همان 
تهران، كه حالا به شدت هم مورد سـوء ظـن    اين ها را براي اين مي گويم كه بازاريان. قذافي گرفته بود، تأمين مي شد

خميني هستند، بدانند كه وجوه اهدايي آن ها، به كار انقلاب نيامد، بلكه از محل همين پول ها بـود كـه سـيد احمـد     
خميني، جواهرات يكصد هزار فرانكي به فاحشه هاي پاريس كه قيمت معمولي شان حداكثر هزار فرانك بود، هديه مي 

  .كرد
، يعني آخرين شب اين عياشي ها، سيد احمد و شيخ محمد منتظري با دو فاحشه ي بسـيار زيبـا و گـران    آن شب    

ترتيب آشنايي آن ها را داد  –فاميلش را فراموش كرده ام  –قيمت پاريسي كه يك ايراني فكل كراواتي به اسم كامران 
صرف مشروب، همگي به اتفاق راهي آپارتمان و اسم يكي شان كارمن و ديگري سروين بود، روي هم ريختند و پس از 

  .خيابان فوش شديم
كارمن و سروين شرط كرده بودند كه تا ساعت دو بعد از نيمه شب مي توانند ميهمان آقايان باشند و بعد از آن بايد     

زاده هم غير قابـل  رقمي كه براي من و قطب . توافق آن ها نيز بر سر مبلغ ده هزار فرانك بود. به خانه هاشان برگردند
. همه چيز حكايت از يك شب خوب و خوش، مثل شب هاي ديگر مي كرد و در واقع همين طور هـم بـود  . باور مي آمد

آن شب، براي اولين بار . كارمن و سروين، به راستي در كار خود، يعني در دلربايي و آتش به جان مرد زدن استاد بودند
  .فتر قطب زاده به آپارتمان خيابان فوش منتقل شده بوددر اين مدت، بساط ترياك كشي هم از د
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شبي كه با شادي و خنده و رقص و پايكوبي آغاز شده بود، در ساعت يك بعد از نيمه شب، به تدريج به سـوي يـك       
اضـاي  كارمن و سروين كه قرار بود، ده هزار فرانك بگيرند، ناگهان نرخ خود را بـالا بـرده و تق  . حادثه تغيير مسير داد

ابتدا موضوع به شوخي برگزار شد، اما حركات و رفتار بعدي حكايت از جدي بودن قضـيه  . دويست هزار فرانك كردند
  .مي كرد

كارمن كه در حقيقت متكلم وحده بود، در ميان يك دنيا تهديد و دلبري كه گاهي از اين استفاده مي شد و گاهي از     
ما بچه هاي احمقي نيستيم و شما را هم خوب مي شناسيم و بنا : ريخت و گفتآن، بالاخره آب پاكي را روي دست همه 

  .بر اين فكر نمي كنيم كه براي حفظ آبرويتان هم كه شده، دويست هزار فرانك، مبلغ زيادي باشد
ق از اين طرف سيد احمد، محمد منتظري و صاد. اين چك و چانه زدن ها، تا ساعت دو بعد از نصف شب ادامه داشت    

قطب زاده زير بار نمي رفتند و تهديد مي كردند كه به پليس تلفن خواهند زد و از آن طرف فاحشه ها، غش غش مـي  
  !خنديدند و اصرار مي كردند كه اين تلفن زودتر صورت بگيرد

غش  در ميان الدرم بلدرم هاي سيد احمد به زبان فارسي كه ما پرنس هاي عرب هستيم و مصونيت سياسي داريم و    
  .غش خنده هاي كارمن، ناگهان زنگ در آپارتمان به صدا در آمد

مرد قوي هيكل و مسلح با سرعتي باور نكردني وارد آپارتمان  4بئاتريس با يك حركت سريع در را باز كرد و ناگهان     
راني، ترس و تهديد شده، به بهانه ي اين كه كارمن و سروين، همسران و خواهران آن ها هستند، فضايي از اضطراب، نگ

  .و فحش و ناسزا، به جاي آن شور و خنده ها گذاشتند
سرعت عمل آن ها از يك سو و مسخره بودن آن صحنه . من حتي فرصت نكردم كه به نحوي با مهاجمين مقابله كنم    

ن همه ي مـا را  سازي به روش فيلم هايي كه در گذشته بارها در سينما هاي اصفهان ديده بودم،از طرف ديگر، آن چنا
مهاجمين حرفه اي و گردن كلفت و قلدر بودند و آيت االله . مبهوت كرده بود كه به راستي كاري از دستمان بر نمي آمد

زاده ها تا حد نيمه مدهوش، مست و لايعقل و به هوش بوده هايش هم كه قطب زاده، من، بئاتريس و پاتريسيا باشـيم،  
دلخوشي من، اين بود كه گمان مي كردم، خانم دوريـان مـك گـري، دومينيـك و     تنها . كاري از دستمان ساخته نبود

دستيارش در ساختمان هستند و بدون اين كه مهاجمين آگاه باشند، همه ي اين صحنه ها را مي بينند و اگر ساختگي 
من . ا اضافه شدندهنوز، چند دقيقه اي نگذشته بود كه سه ميهمان جديد نيز به جمع م. نباشد، به كمكمان خواهندآمد

يقين داشتم كه پس از ورود آن چهار نفر مرد قوي هيكل مسلح، در آپارتمان توسط يكي از آن ها بسته شد، اما حـالا  
پليس ها كه ابتدا . وقتي سه نفر با لباس پليس فرانسه وارد شدند، در باز بود و تازه واردين نيازي به زنگ زدن نداشتند

ئي از برنامه هستند، واقعي از آب در آمدند و بي درنگ به دست همه ي مـا، زن و مـرد،   گمان مي كردم ساختگي و جز
دستبند زدند و پس از تفتيش بدني كه اسلحه ي كمري من نيز به دستشان افتاد، همه ي ما را به مركز پليس پـاريس  

  .بردند
ي متوجه همه ي جريان هايي كه روي مي ندانستن زبان، هر عيبي كه داشته باشد، اين يك حسن را هم دارد كه آدم    

بجز قطب زاده، بئاتريس و پاتريسيا كه فرانسه مي دانسـتند،  . آن شب و آن روز هم، حال ما چنين بود. دهد، نمي شود
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نه من و نه آيت االله زاده ها، هيچ يك زبان فرانسه نمي دانستيم و به همين جهت هم تا زماني كه همه با هم بوديم، نمي 
آن . م كه چه گفتگويي ميان مأموران و صاحب منصبان پليس و دستگير شدگان فرانسوي دان انجام مي شـود فهميدي

چه سهم گوش هاي من بود، فغان و گريه و زاري آيت االله زاده ها بود كه پس از نزديك به يـك مـاه و نـيم عياشـي و     
  .انقلاب پدر عزيزشان به خطر بيفتد خوشگذراني، تازه با وضعيتي كه روي داده بود، ترس از آن داشتند كه

نزديك به يك ساعت پس از ورود به مركز پليس كه در نزديكي هاي شهرداري پاريس قرار داشت، همـه ي مـا را از       
بـه خـاطر اسـلحه    : در آخرين لحظات، قطب زاده خيلي آهسته گفت. جدا كردند و هر يك را به سلولي فرستادند هم 

با اين همه گمان نمي كنم در ميان همه ي دستگير شـدگان كسـي خونسـردتر و بـي     ! است وضع تو از همه خراب تر
  !اعتناتر از من بود

فكر مي كردم چرا اين قدر خونسرد و بي تفاوت شده ام؟ در زمان شاه، وقتي كه به علت ذبح غير بهداشتي به زندان     
به سيد مهدي هاشمي شد و خلاصه، جريان هايي افتادم، آن چنان وحشتي كردم كه همان وحشت، سبب نزديكي من 

چريك شدم، تروريست شدم، آدم كشتم، مردم را شكنجه مي . كه حالا ديگر شما هم مي دانيد در زندگيم اتفاق افتاد
اما حالا در پاريس به خاطر فسق و فجور آيت االله زاده ها در زندان بودم و . دادم و خيال مي كردم دارم انتقام مي گيرم

مـن نـه   . شايد هم اين خونسردي و بي اعتنايي براي اين بود كه به راستي براي من فرقي نداشت. ن خيالم هم نبودعي
نه پدرم قصد انقلاب داشت و نه خودم مي خواستم كاره ! پسر آيت االله خميني بودم و نه پسر شيخ حسينعلي منتظري

ليبي آن قدر ياد گرفته بودم كه بتوانم به هـر قيمتـي شـده    در سوريه و . ولو اين كه در زندان هم مي ماندم. اي بشوم
  .فرار كنم

يكي دو بار پليس را صدا زدم و هر بار شكسته و بريده به خيال خودم چيزهايي به فرانسه گفـتم كـه معلـوم شـد         
  .چون در عوض حرف هاي من، برايم غذا و دوبار هم دو نخ سيگار آوردند. نفهميده اند

خره مرا از سلول انفرادي به همان اتاقي كه در لحظات ورود به مركز پليس آورده بودند، بردنـد و در  شب بالا 9ساعت 
آن جا بود كه متوجه شدم، پيش از من همه ي متهمين پرونده بجز كارمن، سروين و شوهران و برادرشان را از سـلول  

يم حبيبي، حاج مانيان، پروفسور سيف الدين نبـوي  ها بيرون آورده اند و علاوه بر ما، بني صدر، سلامتيان، حسن ابراه
پاتريسيا در برابر چشم همه، مرا بوسيد و قطب زاده در حالي كه باد به . و يكي دو وكيل فرانسوي هم در آن جا هستند

  !زياد هم خوشحال نباشيد، محاكمه ي اصلي در نوفل لوشاتو خواهد بود: غبغب انداخته بود، گفت
از ميان همه ي اين ها : ر و كله ي خانم دوريان مك گري پيدا شد و پس از آن كه مرا بوسيد، گفتدر همين هنگام س   

ديگر هرگـز  . تو از همه ي اين ها بي گناه تر بودي و سنگين ترين اتهام هم متوجه تو بود. دلم تنها براي تو شور مي زد
و اگر هم !كه مربوط به دولت يك كشور است، نگير نه از اقبال احمد و نه از هيچ احمق ديگري يك اسلحه ي نشان دار
اگر اين اسلحه ي لعنتي نبود، تمـام امـروز را در   ! به زور به تو دادند، در اولين فرصتي كه پيدا كردي آن را دور بينداز

ر از شـانس بـد شـما، پلـيس د    . همه را مي دانم: ولي جريان چيز ديگري بود، گفت: با تعجب گفتم! زندان نمي مانديد
چون به ظاهر اين ها يك باند هستند و كارشان همين است و چندي پيش همين بلا . تعقيب اين زن و مرد ها بوده است
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حـالا  : گفـتم ! آن هم با يك ميليون دلار و نقد هم گرفته اند. را سر وزير نفت عربستان آقاي زكي يماني هم آورده اند
حتي مي توانيد عليه آن ها شكايت كنيد، اما وضع تو به خـاطر   همگي آزاد هستيد و: وضعمان چه طور مي شود؟ گفت

ترتيب آن را هم قرار شده است بدهيم، آقاي ژيسكاردستن علاقه مند نيست خطري براي انقلاب . اسلحه فرق مي كند
  !مدنياي كثيفي است، نه؟ و من فقط توانستم بخند: و بعد، دوباره مرا بوسيد و گفت!. . . .ايران به وجود آيد

بـه  . نزديك ساعت يازده شب، تشريفات مربوط به آزادي ما تمام شد و همگي به سوي نوفل لوشاتو حركت كـرديم     
متفرق نشويد كه امام مي خواهد همگـي  : محض ورود، دكتر يزدي كه حالت نوعي سرزنش به خودش گرفته بود، گفت

ند نفر كه اصلاً در جريـان نبودنـد، بـا سـرعتي بـاور      قطب زاده هم در مقابل چشم همه و از جمله چ! را يك جا ببيند
نكردني، يقه ي دكتر يزدي را ميان دست هاي درشتش گرفت و در حالي كه بدترين فحش هـاي ناموسـي را مـي داد،    

حواست جمع باشد، تا حالا . اگر فكر مي كني از اين قضيه مي تواني آب گل آلود كني، كور خوانده اي! مادر قحبه: گفت
پروفسور نبوي، يزدي را از دست قطب زاده نجات داد و چون در همين هنگام، يعني نزديـك  . لي آقايي كرده امهم خي

به دو بعد از نصف شب سرهنگ تامسون، آقايي به نام ساسان فر و اسداالله مبشري كه بعدها در دولت بازرگـان وزيـر   
  .يم تا خميني صدايمان بزندشد، از اتاق خميني بيرون آمدند، غائله ختم شد و ما منتظر شد

ابتدا سيد احمد و بعد بقيه وارد اتاق شديم، خميني روي مخده نشسته بود و تنها كسي كـه اجـازه يافـت بـرود و         
پس از لحظه اي، خميني در حالي كه به شدت عصباني به نظر مـي  . پهلوي دستش بنشيند، خانم دوريان مك گري بود

مسئله ي مهمي نبود، يك سوء تفاهم جزئي بود كـه چـون   : بني صدر گفت! ه شد؟چ: رسيد، خطاب به بني صدر گفت
اين جا هم كه فرماليته و كاغذ بازي بيـداد  . آقايان بجز آقاي قطب زاده، زبان فرانسه نمي دانند، ايجاد اشكال كرده بود

پس مسـئله ي  : يان كرد و گفتخميني رو به سلامت. اين بود كه تا اقدامات لازم انجام شود، كمي طول كشيد. مي كند
قطـب زاده  ! خوشبختانه احتياجي پيدا نشـد : پانصد هزار فرانك چه بوده است؟ سلامتيان دستپاچه و سراسيمه، گفت

خميني با صداي بلند خطاب به سيد احمد و شيخ محمد ! اي مادر سگ: كه بالاي دست من نشسته بود، به آرامي گفت
ن و بچه داريد و از منسوبين من هستيد، مگر نمي دانيد دنيا چشم باز كرده تا همـه  شما ها نا سلامتي ز: منتظري گفت

يك شبانه روز است، اين جـا همـه در   ! اين خاك بر سر بازي ها را بگذاريد براي بعد. ي كارهاي خوب از ما صادر بشود
  .و خبيث توجه نفرماينددر ضمن از آقاي قطب زاده هم مي خواهم كه ديگر به تقاضاهاي اين د. اضطراب هستند

از بابت شما صحبت هاي فراوان شنيده ام : بعد هم در حالي كه براي اولين بار لبخندش را مي ديدم، خطاب به من گفت
حالا همگي ايـن قضـيه را فرامـوش    . و فداكاري هايي كه براي ما و اسلام كرده ايد، خدا خودش اجر شما را خواهد داد

احمد و محمد بمانند و بقيه مـي تواننـد   ! ن جا هم بگوييد كه دنبال يك كار سياسي بوده ايدكنيد و از بابت غيبت از اي
  !بروند

من و بچه ها تو زندانيم و تو مـي  ! يكي طلب من: به محض آن كه از اتاق بيرون آمديم، قطب زاده به سلامتيان گفت    
ان كه تازه از اتاق بيرون آمده بود، قطـب زاده را بـا   دوري! مگر خود من شقاقل گرفته ام! خواهي پانصد هزار بالا بكشي



 
۵٩

خواب تنها چيزي بود كه به آن احتياج داشتم اما مگر فكر و خيال مـي  . خود برد و من و ديگران هم از هم جدا شديم
  گذاشت؟

همه اصرار  آن چه كه به نظرم مي آمد اين بود كه در چهار چوب نوفل لوشاتو، هر آن چه كه مي گذشت، دروغ بود و    
. يزدي دروغ مي گفـت . قطب زاده دروغ مي گفت. بني صدر دروغ مي گفت. امام دروغ مي گفت! داشتند دروغ بگويند

من به هيچ وجه نمـي خـواهم در ايـن    ! و دروغ و دروغ و دروغ آن هم ميان كساني كه همديگر را خوب مي شناختند
ين نوع فسق و فجورها بسيار ديدم و البته اين به آن معني هم خاطرات وارد ماجراهاي خصوصي افراد بشوم وگرنه از ا

ولي من اگر صاحب هر عيب و ايرادي كه باشم، كه گفته ام و بقيـه را هـم بـا    . خير. نيست كه من خودم مبرّي از عيبم
  .دم از خدا و پيغمبر و محشر و معاد هم نمي زنم. صداقت خواهم گفت، ديگر ادعايي ندارم

همين جا اين را هم اضافه كنم كه بعد از اين ماجرا، قطب زاده بفهمي نفهمي از چشم خميني افتاد و گرنه به هر حال     
بخصوص بابت حمايت هايي كه از سوريه، الجزاير و ليبي براي خميني . تا آن شب، قطب زاده چشم و چراغ خميني بود

ماجرا پيش نيامده بود، به جـاي سرپرسـتي راديـو    اين جوري كه خود قطب زاده به من گفت، اگر اين . جلب كرده بود
و اما نكته ي ديگري كه در رابطه با اين ماجراي عياشي بايـد  ! تلويزيون، او بايد نخست وزير جمهوري اسلامي مي شد
، يعني همسر سيد احمد و خواهر صادق طباطبايي )طباطبايي(گفته شود اين است كه پس از اين قضيه، فاطمه خميني

لاق و طلاق كشي پيش رفت و چون با پا در مياني همسر امام و برادرش و خواهر امام موسي صدر نـاگزير بـه   تا پاي ط
سكوت شد، شايد هم به انديشه ي انتقام عاشق يك خبرنگار بخت برگشته ي كانادايي شد كه حكايت آن را هـم بـه   

  .ال بعد از پيروزي انقلاب ادامه داشتاختلاف سيد احمد و فاطمه نزديك به چهار س. موقع برايتان خواهم گفت
چون مي خواهم هر چه زودتر به خاطرات ايام اقامت در ايران برسم، ناگزير بايد كمي ديگر هم از بعضي مسائل كه يا     

در نوفل لوشاتو رخ داد و يا به نحوي با حوادث ايران ارتباط دارد، اما پايه هاي اوليه اش در نوفل لوشاتو گذاشته شـد،  
يا سيد جلال تهراني و يا ليست كساني كه قرار بود اعدام شوند و قبل از آن كه بـه  . مثل ماجراي سنجابي. صحبت كنم

ماه اقامت خميني در پاريس من به عنـوان سرپرسـت محافظـان     برسم، اين را بگويم كه طي مدت چند همه ي اين ها
شورهاي ديگر و من مي توانستم به نحوي ترتيب ملاقات آن ها را ايراني او، از كساني كه يا از ايران مي آمدند و يا از ك

هزار دلار، انعام و دستخوش گرفتم كه به راهنمايي دوريان مك گري در لندن به حسابي گذاشتم  220بدهم، نزديك به 
احمد كـه   حالا حساب كنيد، وقتي چنين مبلغي گير من آمده، سهم اقبال. كه هنوز هم از بهره ي آن استفاده مي كنم

و باز به خاطر داشته باشيد كـه  ! رئيس من بود و يا كساني مثل يزدي، بني صدر و ديگران چه قدر مي تواند شده باشد
راه ارتباطي آن ها، حاج عراقي، مانيان و ايـن جـور آدم هـا    . اين پول ها را دوستان و دوست داران خميني نمي دادند

احيه ي دوستان نمك نشناس شاه بود كه با چه خفت و مذلتي و با چه اعـداد  پول هايي كه نصيب ما مي شد از ن. بودند
و خمينـي  ! و ارقامي به پابوسي خميني مي آمدند و چون هنوز در خواب و خيال هاي گذشته بودند، دم ما را مي ديدند

  !اگر در همه ي عمرش يك كار خوب كرد، همين بود كه قبل از همه حساب اين ها را رسيد
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ايام اقامت خميني در پاريس، علاوه بر آن چه توسط خبرگزاري ها و راديو تلويزيـون هـا پخـش مـي شـد و در       در    
حقيقت ظاهر قضايا بود، وقايع و حوادث ديگري نيز در پشت پرده جريان داشت كه اگر يك صدم آن را، همـان راديـو   

گز بـه ايـران نمـي    هم يكي از آن ها هستم، هرتلويزيون ها پخش مي كردند، بي شك پاي خميني و ياران او، كه من 
حالا پس از گذشـت  . هاي نوفل لوشاتو يك جنبه ي آشكار و علني داشت و يك جنبه ي مخفي و پنهانيبرنامه . رسيد

چند سال و با تجربياتي كه به دست آورده ام مي توانم به صراحت بگويم كه همه ي آن چيزهاي آشكار و علنـي فقـط   
مثلاً بازي خميني با دكتر شاپور بختيار، آخرين نخست وزير شـاه و همـه ي آن چيزهـايي كـه آن     . ددروغ و توطئه بو

روزها گفته مي شد و بعدها نوشته شد، جز دروغ نيست و حقيقت آن است كه اگر در جلسات شبانه ي نوفل لوشـاتو،  
دند، حاصل شده بـود، هـم بختيـار بـه     توافق بر فهرست اسم كساني كه بايد در همان ده روز اول انقلاب اعدام مي ش

  .پاريس مي آمد و هم احتمالاً اگر يزدي و قطب زاده و بني صدر مي گذاشتند، به جاي بازرگان نخست وزير مي شد
نفر  4830خلاصه ي ماجرا از اين قرار است كه امريكايي ها و انگليسي ها يك فهرست مشترك تهيه كرده بودند كه     

ران ارشد، وزراء، وكلا، بازرگانان، استادان دانشگاه، مهندسان مقاطعه كار، پزشكان شاغل كارهـاي  از امراي ارتش، افس
خمينـي و  . دولتي، روحانيون و روزنامه نويسان بايد طي همان ده روز اول انقلاب به چوبه ي دار آويختـه مـي شـدند   

ين دليل هم خميني زودتر از آن چـه كـه همـه    مشاوران نزديك او بسياري از اين افراد را نمي شناختند و شايد به هم
اما اختلاف ميان امريكايي ها و انگليسي ها، كار تصميم گيري را روزهاي روز . فكر مي كردند با اصل برنامه موافقت كرد

هرگز . نفر در ليست انگليسي ها 1830نفر در فهرست امريكايي ها قرار داشت و  3000از اين فهرست . به عقب انداخت
هيچ يك از ما نفهميديم كه چرا سرهنگ تامسون امريكايي و مستر ساندرز انگليسي به جاي آن كه ميان خودشان هم 

به طوري كه گفته مي شد امريكايي ها همين ليست را بـه  . مسئله را حل و فصل كنند، آن را به نزد خميني مي آوردند
. كه وي به تهران مي رفته است آن را با خـود بـرده بـود   سفير شاه، اردشير زاهدي داده بودند و در يكي از سفرهايي 

. فهرستي كه امريكايي ها به زاهدي داده بودند، بالاي چهار هزار نفر بود، البته بدون در نظر گرفتن ليست انگليسي ها
  .اين را دوريان مك گري بعدها در ايران و در جريان اعدام ها برايم فاش ساخت

نفر روحاني صاحب نام  25. بيشتر نظاميان قرار داشتند و در فهرست انگليسي ها شخصي هادر ليست امريكايي ها،     
هم در ليست انگليسي ها بود كه در حد اطلاعات من بسياري از آن ها بدون سر و صدا و محاكمـه، بـه طـرز فجيعـي     

محمود سادات اشكوري، آيـت   آيت االله علامه بوشهري، آيت االله سيد محمد خلفي نائيني، آيت االله سيد. كشته شدند
االله حاج سيد اسداالله نظام العلماي تفرشي و آيت االله رحمت االله امامي دستجردي از جمله ي اين روحانيون بودند كـه  

نكته ي جالبي كه در اين رابطه بايد گفته شود اين است كه نـام آيـت االله   . من در جريان قتل فجيع آن ها قرار گرفتم
هم در ليست انگليسي ها بود و تنها موردي كه خميني به آن روي خوش نشان نداد، همين بود و سيد محمود طالقاني 

همين جا هم اضافه كنم كه برخلاف همه ي شايعات موجود، طالقاني به تحريك و دستور آيت االله بهشتي كشته نشد و 
  .وقع ماجراي آن را هم خواهم گفتطراحان و مجريان قتل طالقاني، دكتر چمران و فخرالدين حجازي بودند كه به م
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براي آن كه از سرنوشت ساير روحانيون اين فهرست آگاه شده باشيم، اين نكته را نيز بايد براي اولين بار فاش كـنم      
نفـر از   31كه، درست در شب اعدام ژنرال ها كه نصيري و ناجي تيرباران شدند، صادق خلخالي به زندان قصر رفـت و  

مسجد زندان قصر به رگبار مسلسل بست كه متأسفانه، چريكهاي زير نظر من در اين قتل عام شـركت   روحانيون را در
  .اين شب در ميان خودشان به شب آخوند كشان نام گذاري شد. مؤثر داشتند

گـي  مي بينيد كه اين گونه كارها، بنيه و اساسش در نوفل لوشاتو گذاشته شد و نه در تهران كه از فرط درهـم ريخت     
طرح رژه . يا از نمونه ي ديگري ياد كنم. كارها، قدرت تصميم گيري در چنين موارد خطيري عملاً در مرحله ي صفر بود

در همان جلسات نيمه شب به بعد كه ادوارد تامسـون و  . ي همافران از مقابل خميني، در نوفل لوشاتو برنامه ريزي شد
اين برنامه ريزي به دليل آن كه چريك هاي زير نظـر مـن، مسـؤليت    در . ديگران مي توانستند با خميني خلوت كنند

حقيقت قضايا اين اسـت كـه پـس از رفـتن ژنـرال هـايزر       . اصلي را به عهده داشتند، از كم و كيف قضايا آگاه هستم
امريكـايي  . امريكايي به ايران، فكر ايجاد رخنه و نفوذ در ارتش، مثل خوره به جان جلسات شبانه ي نوفل لوشاتو افتاد

. ها و خميني مي دانستند كه ارتش در برابر آن ها تسليم نمي شود و همچنان به سـوگند خـود وفـادار خواهـد مانـد     
سوگند آن هم به كلام االله مجيد، يك امر مذهبي بود كه آيت االله مذهبي نمي توانست تا مقدماتي فراهم نشده باشـد،  

. ن ها تنها شرط موفقيت، ايجاد اختلاف، شكاف و بعد نفوذ در ارتـش بـود  بنا بر اين، به نظر آ. حكم بر بطلان آن بدهد
كلنل تامسون امريكايي بارها و به دفعات مي گفت كه شما فكر نفوذ در ميان امرا و افسران و حتـي درجـه داران، يـا    

ا در مشت داريـم امـا   البته ما تني چند نفر ناراضي ر: او مي گفت. حتي خريداري كردن آن ها را از ذهنتان خارج كنيد
تنها زمينه اي كه مناسب است همافران نيروي هوايي و نيروي دريايي هستند كـه  . اين به معناي نفوذ در ارتش نيست

در امريكا دوره ديده اند و براي اين كارها تربيت شده اند و هر دو گروه هم زير نظر دو نفر از معاونان نيروي دريـايي و  
بر ايـن اسـاس و بـر    . اما بايد طي يك برنامه ي نمايشي ترس و خوف را ابتدا از آن ها دور كرد .نيروي هوايي آماده اند

پايه ي پيشنهادي كه آن دو معاون نيروي هوايي و نيروي دريايي از تهران توسط مستشاري امريكايي به نوفل لوشـاتو  
ن روزهاي ورود خميني به تهران، همـافران  فرستادند و سرهنگي به نام گست از تهران آن را آورد، قرار شد در نخستي

  .از مقابل او رژه بروند
بر اين اساس چايچي و جمشيد نعماني و يك همافر نيروي دريايي به نام عباس رضا زاده با يـك هواپيمـاي نظـامي        

مستشاري به تهران رفتند تا زير نظر سپهبد آذربرزين معاون نيروي هوايي و دريادار مجيدي معاون نيروي دريايي و با 
هم با همافران كه فهرست آن ها را تامسـون داد، تمـاس   كمك كسي كه حاج مانيان از جبهه ي ملي معرفي مي كرد، 

برقرار كنند و هم به هر حال ترتيب آن نمايش ساختگي را يا توسط همافرها و يا اگر نشد بوسـيله ي كسـاني كـه بـه     
به اين ترتيب، چريك هاي من با كمك حاج مانيـان، سـفارش دوخـت چهارصـد     . لباس همافرها در مي آمدند، بدهند

همافري به اندازه هاي مختلف به خياطي به نام خليل عمادي در خيابان ژاله و نزديك به آب سردار دادنـد  دست لباس 
و به همين اندازه هم كلاه، به تدريج از كلاه فروشي تاج در خيابان پهلـوي، چهـار راه سـپه خريـداري شـد و رژه ي      
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يك دست لباس و يك جفـت كفـش و نفـري     ساختگي بدون حضور يك همافر واقعي و با شركت كساني كه دلشان به
  !پنج هزار تومان خوش بود، انجام گرفت و كمر آن ارتش غول آسا را شكست

خاطرات ايام اقامت در پاريس و نوفل لوشاتو را نمي شود بدون اشاره به ماجراي دكتر كـريم سـنجابي و اسـتعفاي        
  .اده بودم درباره ي هر دو موضوع صحبت كنمسيد جلال تهراني به پايان رسانيد، بخصوص كه قبلاً قول د

دو نفر از بچه ! جعفر: اواسط ايام اقامت خميني در نوفل لوشاتو بود كه يك شب صادق قطب زاده مرا صدا زد و گفت    
ها را كه مورد اعتماد خودت باشند، انتخاب كن كه فردا صبح به فرودگاه برويد و يك شخصيت سياسي عالي مقـام را  

نه تنها من كه بني صدر، حبيبي و بئاتريس هـم  : شما هم مي آييد؟ گفت: پرسيدم. هران مي آيد، استقبال كنيدكه از ت
ميهمان تازه وارد دكتر . من، دو نفر از بچه ها را انتخاب كردم و صبح زود با سه اتومبيل به فرودگاه رفتيم. خواهند آمد

سفر خود به كانادا بـراي شـركت در يـك جلسـه،توقفي هـم در      كريم سنجابي، رهبر جبهه ي ملي بود كه در سر راه 
سنجابي ابتدا بسيار متكبر و متفرعن بود، اما همين كه پايش به نوفل لوشاتو رسيد و فهميد كسي براي . پاريس داشت

او را  خمينـي، مخصوصـاً دو روز  . او تره هم خورد نخواهد كرد، به تدريج تغيير رفتار داد و به قول قطب زاده خاكي شد
كسي كه اين بي اعتنايي هـا را توصـيه مـي كـرد، دكتـر      . معطل كرد و هر دو روز به بهانه هاي مختلف او را نپذيرفت

بالاخره، بعد از . ابراهيم يزدي بود و من به گوش خود شنيدم كه به سفارش مهندس بازرگان اين كارها را انجام مي داد
شما نمي توانيد از پاريس كاري : به حبيبي، بني صدر و قطب زاده گفت دو روز سنجابي، بناي اعتراض گذاشت و خطاب

اين سه نفر خيلي سعي مـي كردنـد بـه    . انجام دهيد و تا جبهه ي ملي نخواهد، در تهران كاري صورت نخواهد گرفت
امـام  ! ابيآقـاي دكتـر سـنج   : سنجابي احترام بگذارند، اما دكتر يزدي برخلاف اين ها بالاخره حرف آخر را زد و گفت

بسيار گرفتارند و نمي توانند ملاقات خصوصي داشته باشند، اما شايد بتوان ترتيبي داد كه شما هم همراه ديگران بـه  
. پيرمرد عملاً در حالتي شبيه سكته بـود . قيافه ي سنجابي پس از شنيدن اين حرف، تماشايي بود. حضور ايشان برويد

.  كه اين طور است من هم بيش از اين صبر نخواهم كرد و به كانادا خواهم رفـت حالا: اما بالاخره پس از چند ثانيه گفت
اما يك ساعت . قطب زاده كه سعي مي كرد سنجابي ناراحت نشود با او به اتاق ديگري رفتند و ماجرا به ظاهر تمام شد

  .آپارتمان خيابان فوش ببرمبعد من مأمور شدم كه آقاي دكتر سنجابي را براي شركت در يك جلسه از نوفل لوشاتو به 
پاتريسـيا، در را بـاز   . سوار بر يك اتومبيل پژو، به اتفاق علي شاكري و دكتر سنجابي به آپارتمان خيابان فوش آمديم

كرد و خوش آمد گفت و من به محض آن كه چشمم به دكتر يزدي و خانم دوريان مك گري افتاد، فهميدم كه باز بساط 
  .ه استتوطئه ي تازه اي پهن شد

دوريان مك گري ابتدا دكتر سنجابي و بعد مرا بوسيد و بي آن كه به علي شاكري اعتنايي كنـد، پرونـده ي نسـبتاً        
  !تا من ترتيب قهوه را بدهم جناب وزير نگاهي به اين پرونده بيندازند: قطوري را به سنجابي داد و گفت

گفتم كه . همين كه پرونده در دست سنجابي قرار گرفت و ورق زدن و مطالعه ي آن را آغاز كرد، رنگ از رويش پريد    
پرونده ي نسبتاً قطوري بود و سنجابي به سرعت مشغول ورق زدن شد و بعضي وقت ها روي يك برگ معطل مي مانـد  

آخرالامر هم مطالعـه ي پرونـده بـه    . عرق ريختن بودو اين در حالي بود كه پيرمرد در آن هواي سرد پاريسي مشغول 
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مثل اين كه امام حسـاب همـه ي كارهـا را    : پايان نرسيد و سنجابي در حالي كه آن را مي بست خطاب به يزدي گفت
  و حالا بفرماييد با اين ترتيب چه بايد بشود؟! كرده اند

ايـن  . البته كه شما به كانادا نخواهيد رفـت : ت و گفتدكتر يزدي در حالي كه مي خنديد، پرونده را از سنجابي گرف    
دستور حضرت امام است و در عوض فردا به حضور ايشان مشرّف مي شويد و بعد هم اين اعلاميه را كه حـالا بـا نظـر    

  .خودتان كم و زيادش مي كنيم، امضا مي فرماييد، تا به روزنامه ها و خبرگزاري ها بدهيم
در حالي كه قطب زاده خيلي اصرار داشت بـه نحـوي در   . آن پرونده بود اطلاعي پيدا نكردم من، هرگز از آن چه در    

جريان آن قرار بگيريم اما همين قدر مي دانم كه پس از مشاهده ي اين پرونده بود كه سنجابي آن اعلاميه ي معـروف  
ضع مشابهي كه براي سـيد جـلال تهرانـي    البته با توجه به و. مربوط به غير قانوني بودن سلطنت در ايران را امضا كرد

  .پيش آمد، مي شود حدس زد كه پرونده ي سنجابي هم چيزي در همان حال و هوا بوده است
و، اما قضيه ي سيد جلال تهراني از اين قرار بود كه وي به عنوان رئيس شوراي سلطنت به پاريس آمد تا با خمينـي      

اما پس از ورود او به پاريس و به . روطي براي اين ملاقات گذاشته نشده بودطبق قرار قبلي هيچ شرط و ش. ملاقات كند
دنبال يك جلسه ي شبانه كه با حضور خميني، يزدي، دوريان مك گري، قطب زاده، بروس لينگن و سرهنگ تامسـون  

  .صورت گرفت، اوضاع به صورت ديگري در آمد
با دريافت اين دستور، باز بوي توطئه بـه  . ارتمان خيابان فوش ببرماين بار مأمور بودم كه سيد جلال تهراني را به آپ    

  .فكر كردم باز، بازي پرونده است و اين بار طعمه رئيس شوراي سلطنت است. دماغم خورد
پاتريسيا در را باز كرد و اين بار علاوه بر خانم دوريان مك گري، سيد احمد خميني، سرهنگ تامسون، شيخ شهاب     

هـزار   8از يزدي خبري نبود و علي شاكري هم كه بينوا يـك دلـه دزدي   . حمد منتظري نيز حضور داشتنداشراقي و م
  .فرانكي كرده بود، از اين جور مسائل كنار گذاشته شده بود و سرش را جاي ديگري گرم كرده بودند

ل لوشاتو فارغ شده ايـم، بـد   حالا كه از قيل و قال نوف: پس از سلام عليك و ديده بوسي، شيخ شهاب اشراقي گفت    
  .نيست چند دقيقه اي يك فيلم خوب تماشا كنيم

چراغ اتاق خاموش شد و سرهنگ تامسون يك دستگاه كوچك نمايش فيلم را به كار انداخت و لحظـاتي بعـد روي       
جنـاب رئـيس   . دشروع فيلم با نمايش بساط ترياك كشي همراه بو. ديوار سفيد اتاق، فيلم مورد نظر به نمايش در آمد

صحنه هـاي بعـدي از آن هـم    . شوراي عالي سلطنت، سيد جلال تهراني روي تشكچه لميده بود و ترياك دود مي كرد
حدود سه ربع ساعت همه ي ما شاهد عشق بازي پيرمرد با فاحشه هاي مو بور و هم چنـين هـم جـنس    . كثيف تر بود
صـحنه ي  . مي افتاد و قهرمان آن آقاي سيد جلال تهراني بـود صحنه هايي كه آدمي به حالت استفراغ . بازي او بوديم

حالا ديگر ترديد نداشـتم  . همان دفتر كار قطب زاده در خيابان كليشي بود. محل فيلم برداري هم به نظر من آشنا آمد
  .كه از خود من هم چنين فيلم هايي تهيه شده است

از مهوع ترين و مشمئز كننده ترين، مناظري بود كه من  صحنه هاي عشق بازي و هم جنس بازي سيد جلال تهراني    
پيرمرد نحيف و استخواني، لخت مادرزاد، شايد هم تحت تأثير مـواد مخـدر آن چنـان كارهـاي     . در عمرم ديده بودم
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فيلم كه معلوم بود، طي يك مـدت  ! شنيعي انجام مي داد كه بيننده به راستي از آن چه كه مي ديد، دچار تنفر مي شد
لاني تهيه شده، حدود چهل و پنج دقيقه طول كشيد و وقتي دوباره چراغ هاي اتاق روشن شد، سيد جلال تهرانـي  طو

فيلم : حالت يك موش آب كشيده را داشت و شيخ ملا شهاب اشراقي در حالي كه غش غش خنده را سرداده بود، گفت
ه اي قصد تشرف به حضور حضـرت امـام را هـم    و حالا حضرت مستطاب عالي با چنين سابق! جالبي بود، آقاي تهراني

  !داريد
چند دقيقه بعد، دوريان مك گري، روي دسته ي مبلـي كـه   . تهراني، سر به زير داشت و با صداي بلند گريه مي كرد    

فكـرش را نكنيـد، بـي تـوجهي از     : سيد جلال در آن فرو رفته بود نشست و در حالي كه پيرمرد را مي بوسيد، گفـت 
شايد استعفاي شـما از رياسـت شـوراي    . ده است و گرنه از اين نوع كارها در شبانه روز كم انجام نمي شودخودتان بو

  !سلطنت به اين وضعيت پايان دهد
ده دقيقه بعد، باز اين پاتريسيا بود كه بساط منقل و ترياك و وافور را روبراه كرد و سيد جلال و شيخ ملا شهاب پس     

  !شغول تنظيم متن استعفا نامه شدنداز چسباندن چند بست، م
شـنيده ام  : قطب زاده، بعدها برايم تعريف كرد كه هنگام ديدار سيد جلال تهراني با خميني، خميني به او گفته بود    

  !از اين فيلم ها در تهران نمايش نمي دهند، همين جا باشيد برايتان بهتر است! قبل از نوشتن استعفا به سينما رفته ايد
  .اين ترتيب سيد جلال هرگز به تهران باز نگشت و به
خاطرات من از اين ايام ديگر چيز مهمي نيست كه قابل گفتن باشد و مي خواهم تأكيد كنم كه اين ها همه در واقـع      

  .مقدمه ي خاطرات من بود، براي آن كه به صحنه ي اصلي خاطرات كه ايران باشد، برسيم
  
  
  
  
  
  
  

نـه در جمبوجـت   . سفر خميني از پاريس به تهران، هماني بود كه تلويزيون هـا نشـان دادنـد    ماجراهاي مربوط به    
ارفرانسي كه ما را به ايران مي آورد، جاي توطئه بود و نه اگر بود در مقابل چشمان آن همه خبرنگار، مـي شـد كـاري    

يما از فرودگاه پاريس كنده شود، صف اما با اين همه مي توان گفت، حتي پيش از آن كه چرخ هاي اين هواپ. صورت داد
ها مشخص شده بود و اختلاف نظر بر سر دو مسئله ي لفت و ليس هاي مالي در نوفـل لوشـاتو و هـم چنـين تقسـيم      

  .مقامات آينده در ايران، همه ي آن هايي را كه من مي شناختم، به حالت قهركنار هم نشانده بود
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قطـب زاده، بنـي صـدر،    . ين لحظات ورود به فرودگـاه مهرآبـاد آغـاز شـد    توطئه ها و يارگيري ها از همان نخست    
غضنفرپور، دكتر ابراهيم يزدي و حسن ابراهيم حبيبي در رأس گروه هاي توطئه بودند و چون طي چند مـاه گذشـته   

، تهران عادت كرده بودند در محيط نوفل لوشاتو و پاريس هرچه مي خواستند، بدون برخورد به هيچ مانعي انجام دهند
را هم همين گونه فرض كردند و چند روز اولي را كه بايد صرف سفت كردن جاي پاي خود را در تهران مي كردند، عملاً 
به باد دادند و اين فرصت بزرگي بود براي جناح عمامه بسر كه بهشتي سر نخشان را به دست داشـت و خمينـي را آن   

حتي ديدار اين ها با خميني جز با خواهش و التماس و يا پـا در ميـاني   چنان از ياران پاريسي خود جدا كرد، كه ديگر 
  .خانم دوريان مك گري امكان پذير نبود

او داراي يك مغز كامل براي توطئـه بـود و   . در ميان اين چند نفر، به نظر من صادق قطب زاده از همه باهوش تر بود    
هم مي گفت كه اين ها بيشتر و بهتر از مـن درس خوانـده   خودش . صفات و مشخصاتي داشت كه بقيه فاقد آن بودند

اين آدم شوق خودنمايي دارد و چون كم هوش است، دلـش  : درباره ي بني صدر مي گفت. اند، اما هيچ چيز نمي فهمند
! آرزو به دلش مانده كه اگر يك روز هم شده، در دانشگاه درس بدهد. مي خواهد به عنوان يك آدم باسواد معرفي شود

كوچـك تـرين اسـتعدادي نـدارد و هرچـه      . گاو پيش اين آدم سقراط است: حبت دكتر يزدي كه مي شد، مي گفتص
مي گفت بـاهوش، آب زيركـاه و   . نظرش درباره ي حبيبي خوب بود. امريكايي ها بگويند مثل يك سرباز عمل مي كند

  !و ديگران را هم به قول خودش داخل آدم نمي دانست. محافظه كار است
همين صادق قطب زاده كه گفتم باهوش ترينشان بود و مي دانست چه مي خواهد بكنـد، همـان روز ورودمـان بـه         

آماده باش تا به اتفـاق چريـك هايـت بـه     : تهران و بعد از مراسم بهشت زهرا، در اقامتگاه خميني مرا صدا زد و گفت
مي خواهد از شما ها تشكر كنـد و مثـل ايـن كـه     امام . خبري نيست: چه خبر است؟ گفت: گفتم! برويد  حضور امام 

  .سبيلتان را هم چرب كند
مـي  : و بعد هـم گفـت   خميني كلي تعريف و تمجيد از خدمات چريك هاي من و شخص من كرد. همين طور هم شد    

. ماهه چه قدر در عذاب بوده ايد و شنيده ام كه چند سال هم از قوم و خويش هايتان دور بـوده ايـد   دانم در اين چند
چون حالا به سلامتي همه به اين جا رسيده ايم و ديگر خطري متوجه ماها نيست و اين جا هم شلوغ اسـت و ملاقـات   

برويد و حتماً روز هيجدهم اين جا باشيد كه تازه با نظر دكتر يزدي موافقم كه پنج روز به مرخصي . . . داريم و چه و چه
  !البته آقاي جعفر آقا، پنج روز زيادش است و صبح پانزدهم بايد اين جا باشد. كارها دارد شروع مي شود

از اتاق كه بيرون آمديم، آقايي به نام دستمالچي كه از بازاريان تهران بود و شنيده ام خميني او را هم تيرباران كرد،     
  .يك ميليون تومان پول نقد، در برابر يزدي و قطب زاده به من داد كه ميان چريك هايم تقسيم كنم

نمي دانم ولي فكر مي كنم يك كساني هستند كه دلشان نمي خواهد مـا ايـن   : موقع خداحافظي به قطب زاده گفتم    
  !و، خدا مي داند اين چند روز چه خواهد شد. جا باشيم
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چه بهتر كه استراحتي كنيم تا ! خميني است و اين آخوند شپشوها. فعلاً كه خبري نيست: يد و گفتقطب زاده خند    
تو هم با خيال راحت برو ببين اين نامردها، پول هايت را بالا نكشيده باشند و صبح پانزدهم هـم  . دور بعدي بازي برسد

  !اين جا باش
ود و در حقيقت وارد روز جمعه سيزدهم بهمن شده بوديم كه با ساعت از دو بعد از نصف شب روز پنجشنبه گذشته ب    

يك مرسدس بنز آخرين مدل كه همان دستمالچي در اختيارم گذاشت، به سوي اصفهان به راه افتادم در حالي كه دلم 
ه شور مي زد و اين دور شدن از تهران را نوعي توطئه مي دانستم، اما پيش خودم هم حساب كردم كه جمعه شروع شد

جمعه كه تعطيل است و مي ماند يك . و من هم به گفته ي خميني صبح پانزدهم يعني روز يكشنبه بايد در تهران باشم
  .صبح به قهدريجان رسيدم 8و با اين دلخوشي ساعت ! روز شنبه كه طي يك روز هم كسي كاري نمي تواند بكند

مغازه ي قصـابي بـزرگ تـر و    . ز وضعي استثنايي داشتندداود و خواهرم ني. وضع پدر و مادرم در قهدريجان نمونه بود
هم درآمد مغازه خيلي بالا رفته بود و هم به هر حال ماهي . حالا چند تا يخچال ويتريني هم داشتيم. مدرن تر شده بود

ان امـا رفتـار پـدرم چنـد    . مادرم مرتب قربان صدقه ام مي رفـت . ده هزار تومان نوع زندگي آن ها را تغيير داده بود
آخر سر هم طاقت نياورد و همان شب وقتي كه تنها شـديم، بنـاي سـرزنش را گذاشـت     ! صميمانه و احترام آميز نبود

وگفت كه نمي داند من چه كار مي كنم و اين مدت كجا بوده ام و چه كار كرده ام، اما مطمئن است كه راه شرافتمندانه 
من خوب مي دانم كه در اين دوره و زمانه اين پول هاي : مي گفت. اين عين كلمات پيرمرد است! اي را انتخاب نكرده ام

پيرمرد همه را . يامفت را الكي به كسي نمي دهند و ترس از آن دارم كه تو وارد كار قاچاق و اين جور كارها شده باشي
م، اين تنها كسي درست مي گفت و براي اولين و آخرين بار در ميان همه ي كساني كه تا آن روز در عمرم شناخته بود

  !نمي دانم، شايد هم چون من پسرش بودم، گول پول را نمي خورد. بود كه حتي پول گولش نمي زد
خوابيدم و صبح با داود صحبت كردم بلكه بتوانم در زندان با سـيد مهـدي   . حوصله ي جر و بحث با پدرم را نداشتم    

قات شد كه اسم من در ميان نباشـد، امـا رئـيس زنـدان كـه      داود، طالب ملا. تا زندان هم رفتيم. هاشمي ملاقات كنم
سري به بانك زدم، كه به . افسري به نام سرهنگ فدوي بود، زير بار نرفت و به اين ترتيب سرخورده و مأيوس برگشتيم

ا به اما داود گفت كه از بابت پول خيالم راحت باشد، چون علي اكبر پرورش همه ي رسيدها ر. علت اعتصاب تعطيل بود
پنجاه هـزار  . دوباره به قهدريجان برگشتم. او داده و چيزي نزديك به دو ميليون و چهار صد هزار تومان موجودي دارم

. به سوي تهران برگشتماز ظهر همان روز شنبه  تومان به مادرم و بيست هزار تومان هم به خواهرم و داود دادم و پيش
  !ن من نيستاحساس كردم، قهدريجان ديگر جاي زندگي كرد

حق بـا  ! پهلوان: قطب زاده، بلافاصله مرا به كناري كشيد و گفت. حدود ساعت شش بعدازظهر به مدسه ي رفاه رسيدم
اگر مي تواني به بقيه هم اطلاع بده كه منتظر هيجدهم نباشند و برگردند كه ايـن  . تو بود و خوب شد كه زود برگشتي

. خودت هم گوشت را باز كن ببين چه مي گـويم ! روبچه هاي ليبي صفايي نداردانقلاب با اين مادر قحبه ها، بدون شما ب
دوماً اين شيخ صادق خلخالي يك گروه فدايي براي خميني ترتيب داده كه مثل ! اولاً از بغل دست من تكان نمي خوري

فعـلاً  . با تـو بـود  دك كردن شما هم به همين جهت بود، كه البته من هم فريب خوردم و حق . آب خوردن سر مي برند
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سوماً من توانسته ام چايچي را همـه كـاره ي   . شما هستيد و اين گروه بچه آخوندها كه بايد ضرب شصت نشان بدهي
چهارماً ساعت ! بنابر اين حواست جمع باشد، گند نزني. اين جا قرار بدهم و گفته ام كه با تو مثل يك فرمانده رفتار كند

  .بقيه ي حرف ها را هم بعد مي زنم. جايي برويمقرار است . ده شب همين جا باش
آخوندها دارند سعي مي : پيش از ترك مدرسه ي رفاه، قطب زاده گفت! ساعت ده شب، قطب زاده آمد و گفت برويم    

من هم دارم با آن ها بازي مي كنم ولي يادت باشد بيشتر كساني كه ما در اين جا مـي  . كنند، دور را از دست ما بگيرند
. ما هم بايد با مشت بسته بازي كنـيم . نيم، به كساني كه با خميني از خارج آمده اند، يك جور ديگري نگاه مي كنندبي

تو فرمانده ي چريك ها هستي و اين جا . مثلاً من هيچ دوست ندارم كه تو مثل راننده ها پشت فرمان اتومبيل بنشيني
  !اصلاً خودت را دست كم نگير! بقيه ماست ها را كيسه كنند بايد نقش يك فرمانده ي بسيار مهم را بازي كني تا

وقتي اتومبيلي با يك راننده آمد تا من و قطب زاده را ببرد و در را برايمان باز كردند و من قطـب زاده روي صـندلي       
به راه افتاد، تازه  عقب نشستيم و راننده كه يك استاد دانشگاه تهران به نام دكتر پرويز ساداتي بود، به سوي زعفرانيه

  فهميدم مقصود قطب زاده از كارهايي كه مي خواست من بكنم، چيست؟
بچه قصاب قهدريجاني، فرمانده ي چريك هاي محافظ خميني، بايد روي صندلي عقب لم بدهد و يك دكتر انقـلاب      

اين بود معني با مشـت بسـته   ! ندزاده و استاد دانشگاه بايد راننده اش بشود و خيال كند دارد به انقلاب خدمت مي ك
  .بازي كردن كه قطب زاده توصيه اش را مي كرد

برادر قطب زاده، مهنـدس توسـلي   . ساعتي بعد، در زعفرانيه وارد يك خانه ي بسيار مجلل در كوچه ي ايران شديم    
مهدوي كني و برادرش،  كه بعد شهردار تهران شد، زماني كه اسم ابوشريف را براي خودش انتخاب كرده بود، محمدرضا
بـه محـض آن كـه زن    . هاشمي رفسنجاني، مهندس چمران و يك خانم چادر بسر و سر و صورت پوشيده آن جا بودند

دوريان مك گري را شناختم و ! ياد خيابان فوش به خير! جعفر: چادر نمازي با لهجه ي شيرينش و به آرامي به من گفت
  .از بودنش در آن جا خوشحال هم شدم

آن شب، دوريان متكلم وحده بود و بجز هنگامي كه مي پرسيد يا از او سؤال مي كردند، تمام مدت مشـغول حـرف       
تشكيل كميته ها، برنامه ريزي احتمالي براي مسموم كردن آب تهران و ايجاد جو وحشت در جامعه مهمترين . زدن بود

تشـكيل  . از آن ها به عهده ي كساني گذاشـته شـد   مسائلي بود كه آن شب توسط دوريان مطرح شد و انجام هر يك
كميته ها به عهده ي مهدوي كني و برادرش گذاشته شد، مهندس توسلي با كمك داماد بازرگان كه شخصـي بـه نـام    
مهندس حجازي بود و البته در جلسه حضور نداشت، بايد طرح مسموم كردن منابع آب تهران را بريزند كـه اگـر لازم   

يجاد جو وحشت هم تا هجوم به خانه ي افراد و تجاوز به زندگي آن ها، در پوشش سربازان و افسران شد، عمل شود و ا
  .ارتش، جزو كارهاي زماني يعني همان ابوشريف، قرار گرفت

ما سر و صداي بسـيار راه انداختـه   : ساعت دو بعد از نصف شب، قطب زاده رشته ي سخن را به دست گرفت و گفت    
ميليـون دلار از يـك كشـور دوسـت      16انقلاب را بازاريان تهران داده اند، اما حقيقت اين است كه مـا  ايم كه مخارج 

خارجي قرض كرده ايم و مجبوريم خيلي زود به آن ها برگردانيم و گرنه توقعاتي مثل درآمد نفت به ميـان مـي آيـد،    
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رفسنجاني و يا ساير آقايان، هرچه زودتـر   امروز كه خدمت امام مشرف بودم، فرمودند كه آقاي مهدوي كني يا هاشمي
بنا بر اين وظيفه ي همه ي . و به هر ترتيبي كه صلاح است، اين رقم را جمع آوري كنند كه زير بار نفوذ خارجي نباشيم

  !ما است كه خيلي زود مثلاً ظرف يك هفته اين رقم را از هر طريقي كه صلاح مي دانند، جمع و جور كنند
اتفاقاً امام به خود من هم فرمودند ولي نمي دانيم اين همه پول را از چه طريقي مي شود به : اني گفتهاشمي رفسنج    

  دست آورد؟
ميليـون دلار پـول كمـي     16البته درست است كـه  ! فكر مي كنم آقاي ابوشريف بتواند كاري بكند: قطب زاده گفت    

تن به موزه ها و بيرون آوردن بعضي از چيزها، مشـكل را حـل   اما با استفاده از شلوغي اوضاع شايد بشود با رف. نيست
  !كرد
مسئله ي بيرون آوردن آثار تاريخي از موزه ها اين قدر هم كه آقاي قطب زاده فكر مي كنند، آسان : ابوشريف گفت    

بت هـا بـه   از موزه ها مراقبت مي شود، حسابي هم مراقبت مي شود و بخصوص در اين چند ماه اخير اين مراق. نيست
  .حدي افزايش يافته كه يك كفتر چاهي هم نمي تواند به آن جا نزديك شود

هاشمي رفسنجاني و برادران مهدوي كني نيز هر يك به سهم خود در تأييد سخنان ابو شريف حرف هـايي زدنـد و       
  .دلار فكر ديگري كرد ميليون 16جملگي اعتقاد داشتند كه اين كار قابل پياده شدن نيست و بايد براي تأمين آن 

دوريان مك گري، در آرامش و سكوت كامل، گذاشت همه حرف هايشان را زدند و آن وقت يكي از آن تك خال هـاي  
از آن تك خال هايي كه آدم، هم لذت مي برد و هم عصباني مي شود كـه چـرا بـه ذهـن     . عجيب و غريبش را رو كرد

تا آن جا كه من شـاهد بـودم، آقـاي    : دوريان با صداي بلند گفتوقتي كه حرف همه تمام شد، . خودش نرسيده است
قطب زاده همين الان موضوع سرقت از موزه ها را مطرح كردند، در حالي كه اطلاعات دقيق شما در مـورد حفاظـت از   

ا از كجـا  من مي خواهم و اصرار دارم بدانم كه آقايان اين همه اطلاعات ر. موزه ها يك اطلاعات قبلاً مطالعه شده است
  به دست آورده اند و براي چه به دست آورده اند؟

با شنيدن اين سخنان، رنگ از روي ابوشريف، هاشمي رفسنجاني و محمدرضا مهدوي كني پريد و هـر سـه سـعي        
اما دوريان مك گري هم دست بردار نبـود و بـا   . كردند به نحوي دسته گلي را كه به آب داده بودند، پرده پوشاني كنند
آخر هم دوريان با عصبانيت تهديدكرد كـه اگـر   . سؤالاتي كه مطرح مي كرد، بيش از پيش مشت آقايان را باز مي كرد

بلافاصله جواب قانع كننده اي نشنود، قضيه را با خميني در ميان خواهد گذاشت و اين به قيمت حذف آقايان از همـه  
  !ي برنامه ها خواهد بود

واقعيت اين است كه پس از ماجراي ميدان ژاله، ما نه بـه خـاطر   : ا كرد و ابوشريف گفتتهديد دوريان كار خودش ر    
فروش اسباب و اثاثيه ي موزه بلكه براي آن كه ضربه ي ديگري به رژيم بزنيم برنامه اي ريختـيم كـه طـي يـك كـار      

خيلي هم  . تاريخي متهم سازيم چريكي مقداري از اسباب موزه ها را جا به جا كنيم و شاه و دستگاهش را به دزدي آثار
  !زحمت كشيديم ولي نشد
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شما بگوييد كه اولين بار چه كسي اين فكر را مطرح كرد و چه كسـاني و از چـه   : دوريان كه دست بردار نبود، گفت    
فكـر  : رفسـنجاني گفـت  . اين بار نوبت جواب دادن هاشمي رفسنجاني بود. زماني وارد كار شدند و تا كجا پيش رفتيد

اوليه از يكي از استادان دانشگاه به نام قائم مقامي بود و چون به نقشه ي موزه ها هـم احتيـاج داشـتيم توانسـتيم از     
طريق ناصر پاكدامن كه او هم استاد دانشگاه است و همسرش هما ناطق كه دختر مهندس ناصح ناطق اسـت بـه ايـن    

ها دستگير شدند كه هنـوز   در مرحله ي اجرا، چهار نفر از بچه دو ماه برنامه ريزي كرديم، اما. نقشه ها دست پيدا كنيم
  . هم  در زندان هستند و ما مجبور شديم برنامه را متوقف كنيم

خواست اعتـراف بگيـرد و بـه نحـوي      دانست و فقط مي گري كه به حدس من، همه ي اين چيزها را مي دوريان مك    
توانست جلوتر هم برود، صحنه را برگرداند  زاده را بر سر آنها سوار كند، در حالي كه باز برحسب تجربيات من مي قطب

ايـد، بـه هرحـال     است كه نپخته و نسنجيده كار كـرده اين كارهاي شما قابل تحسين هم بوده است اما معلوم : و گفت
گذشته كه گذشته است ولي يادتان باشد كه آن موقع يك ساواك پرقدرت سركار بـود كـه آن را بـه راحتـي از كـار      

كنم از مأموران دولت كسي حال و حوصله درافتادن بـا ايـن    انداختيم و اوضاع هم حالا جور ديگري است و گمان نمي
بخصـوص كـه يكـي از بهتـرين     . زاده بايـد عملـي شـود    به نظر من طرح آقاي قطـب . ت را داشته باشدگونه موضوعا

كنند، بنابراين همان طوري كه به عـرض امـام هـم     اند و با ما همكاري مي هاي ورزيده چريكي حالا افتخار داده فرمانده
هم خواهد شد، شما هم بايـد هرچـه در   زاده رهبري عمليات را خواهد داشت و مطمئنم كه موفق  رسيده، آقاي شفيع
  ! خواهد در اختيارش بگذاريد اختيار داريد و او مي

! العملي از دستم ساخته نبود، جز سكوت راستش را بخواهيد آن چنان تعجب كرده بودم كه هيچ كاري و هيچ عكس    
و بدون برنامه ي قبلي از اصـفهان  رويم و موضوع چيست و من كه بنا به ميل خودم  زاده، حتي نگفته بود كجا مي قطب

اما كمي كه به خـودم  !  ها و دستبرد زدن به آنجا شدم فرمانده عمليات حمله به موزه كوبيده بودم و آمده بودم، حالا مي
گدار به آب نزده است و حتمـاً پشـت    گري سراغ داشتم، فكر كردم، بي آمدم، با آن هوش و ذكاوتي كه در درويان مك

  . نان او طرح و نقشه ي اساسي ديگري وجود دارداين جلسه و سخ
تفاوتي من كه به قول دوريان به قدرت من در نزد آقايان تعبير شده بود، سرانجام با اين وعـده كـه بـه     سكوت و بي    

رسيده بود و حكومت  ار بامدادزودي درباره جزئيات كار با آن ها صحبت خواهم كرد، شكسته شد و چون ساعت به چه
  .زاده در آنجا بمانند تا صبح شود ي هم برقرار بود، قرار شد، همه بجز من، دوريان و قطبنظام

فكرش : با حكومت نظامي چه كنيم؟ دوريان از زير چادر دستم را كشيد و گفت: آمديم، گفتم وقتي از خانه بيرون مي    
  !حكومت نظامي با من! را نكن
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گري، من پشت  حدود ساعت چهار و نيم صبح كه از خانه ي خيابان زعفرانيه بيرون آمديم، بنا به دستور دوريان مك    
فرمان اتومبيل نشستم، خودش كه حالا ديگر چادر به سر نداشت و موهايش را افشان كـرده بـود، كنـار دسـت مـن      

  . در صندلي عقب جاي گرفتند زاده و راننده ي قبلي كه گفتم استاد دانشگاه بود، نشست و قطب
. نشده بوديم كه مأموران فرماندار نظامي، فرمـان ايسـت دادنـد   ) ولي عصر فعلي(هنوز درست وارد جاده ي پهلوي     

دسـتهايمان  : دار كه بلندگويي هم در دست داشت، گفت يك درجه! بازي در نيار و بايست ديوانه: دوريان بلافاصله گفت
همه پياده شديم و در حالي كـه  . كنيم طور كه گفت عمل مي همين: دوريان گفت. و پياده شويمرا روي سرمان بگذاريم 

پـيش  ! كارت شناسايي: دار ديگري پيش آمد و به من گفت سربازي به زانو نشسته و لوله تفنگش به طرف ما بود، درجه
كارت را گرفت، نگاهي بـه كـارت و   . داد دار نشان از آن كه من حرفي بزنم، دوريان كارت عبور مجاز شبانه را به درجه

دوريان انداخت و فقط پرسيد، آقايان همه با شما هستند و چون دوريان جواب مثبت داد، احتـرام نظـامي گذاشـت و    
من باز در دنيـايي  . سربازي كه به سوي ما قراول رفته بود، از جا برخاست و ما راهمان را ادامه داديم. اجازه ي عبور داد

فرو رفته بودم كه اين زن، اين دوريان كيست كه از پاريس تا قلب تهران، از دادگستري فرانسه تا فرمانداري از حيرت 
  . كشد دهد و براي آخوندهاي خميني، به آن سهولت خط و نشان مي نظامي تهران، همه جا نفوذ دارد، به همه دستور مي

به راهنمايي دوريان وارد خيابـان دولـت   . ن ترتيب خاتمه يافتها دو بار ديگر هم تكرار شد و هربار به هما اين بازرسي
زاده،  دوريـان و قطـب  . اي به نام داراب مقابل يك خانه ي نسبتاً شيك و مجلل ايسـتاديم  در قلهك شديم و در كوچه

پياده  چيزي نزديك به بيست تا بيست و پنج دقيقه با هم به انگليسي صحبت كردند و بعد دوريان به من گفت كه با او
صبح وقت نمانده و ديگر ترسي از مأموران فرمانداري نظامي نخواهـد   6دقيقه بيشتر تا  6-5زاده گفت كه  قطب. شوم

هنوز ما در آستانه ي ورود بـه آن خانـه ي مجلـل    . داشت و در ضمن گفت كه شب دوباره او را با دوريان خواهيم ديد
وارد يك حياط بـزرگ كـه   . زاده از جا كنده شد و حركت كرد بيل قطبكرد كه اتوم بوديم و دوريان داشت در را باز مي

درويان كيف و كفش خود را به سويي پرتاب كرد و در حالي . استخري هم داشت شديم و بعد به درون ساختمان رفتيم
و نـيم  اغراق بيشتر از يك سـاعت   كرد كه روي آن بنشينم خودش به طرف تلفن رفت و بي كه به مبل بزرگي اشاره مي

ساعت هفت و نيم صبح گوشي تلفن را گذاشت و ضمن . با چند مخاطب مختلف و همه هم با زبان انگليسي صحبت كرد
دار به  شوخي و خنده و يادآوري ماجراهاي پاريس و نوفل لوشاتو مرا به آشپزخانه برد و اين بار در شكل يك خانم خانه

اي از  ناپذير و مرموز لحظـه  لي خورديم در حالي كه اين زن خستگيبه اتفاق صبحانه مفص. تدارك كار صبحانه پرداخت
ايـم و   آوري وسائل صبحانه بود، گفت كـه هـر دو خسـته    بعد هنگامي كه مشغول جمع. ماند شوخي و خنديدن باز نمي

 ـ . توانيم تا دو بعدازظهر بخوابيم مي ف دست مرا كشيد و به داخل يك حمام هل داد و گفت يك حمام صـبحگاهي، نص
خوابيم معجـزه كـرد،    دوش آب گرم در آن صبح زمستاني به راستي در رفع خستگي و بي. ها را خواهد گرفت خستگي

هاي فرش شده بالا رفتم و  از روي پله. وقتي از حمام بيرون آمدم، دوريان با صداي بلند فرياد زد كه به طبقه دوم بروم
يدم كه لخت مادرزاد، از حمام بيرون آمده و دارد به تمام بدنش كـرم  در داخل تنها اطاقي كه درش باز بود، دوريان را د

اي كه من اگر مثل شما مردها نبودم  هنوز نفهميده! تو چرا اين قدر كمرويي: مالد، تصميم گرفتم برگردم كه صدا زد مي
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دوريان خنديد و ! ا دارمچرا، ولي من هم شرم و حياي دهاتي خودم ر: آمدم؟ گفتم در اين همه حادثه با شماها كنار نمي
و لابد حالا بايد فيلم خودم و پاتريسيا را تماشا : پس چرا با پاتريسيا از اين شرم و حياهاي دهاتي نداشتي؟ گفتم: گفت
تـو بـه راسـتي پسـر خـوبي      ! نه: گفت. كرد خنديد و حوله خيسي را به طرفم پرتاب مي در حالي كه به شدت مي! كنم

پاتريسيا، خودش براي من تعريـف كـرد كـه    : اضافه كرد  ول پوشيدن رب دشامبرش بود،طور كه مشغ و همين. هستي
كرد، خود من هـم اگـر هـم وقـت داشـتم، عاشـقت        شايد اگر پاتريسيا اين درد دلها را نمي. چقدر تو را دوست دارد

  !! شدم مي
شايد هم به خاطر شـغلش  . راست بزندتوانست حرف  دوريان از آن زنهايي بود كه نمي. گويد دانستم كه دروغ مي مي    
به هرحال گفت كه در اطاق پهلـويي اسـتراحت   . آمد زن ماجراجويي بود كه فقط از حادثه و قضا و بلا خوشش مي. بود

. من هم به اطاق پهلويي رفتم. بعد هم خودش تا گردن زير لحاف رفت. كنم و تا ساعت دو بعدازظهر خيالم راحت باشد
دانستم كه بـه راسـتي    نمي. بود كه تمام در و ديوار آن را عكسهاي زننده ي سكسي پوشانده بوداطاق مجلل و تميزي 

  .اين خانه متعلق به خود دوريان بود، يا به طور امانت در اختيارش گذاشته بودند
ن پـس از  كرد، دوريا سرم كمي درد مي. دوريان باز مشغول صحبت كردن با تلفن بود. از خواب بيدار شدم 12ساعت     

هاي تلفني اش تمام شد، يك ليوان ويسكي براي من ريخت و خودش مشغول لباس پوشيدن شد، يـك   اين كه صحبت
  . داند كه زيباست لحظه فكر كردم زن زيبايي است و خودش هم مي

زاده،  طـب صدر، ق در جلسات و هنگام گفتگو با كساني مثل سيداحمد خميني، بني. او هميشه مرا غافلگير كرده بود    
سرهنگ تامسون امريكايي و يا مستر ساندرز انگليسي به يك فرمانده نظامي بيشتر شباهت داشـت تـا بـه يـك زن     

كرد، مثل اينكه از مريـدان خـالص و مخلـص     با خميني كه بود، زنانه، ساكت و آرام رفتار مي. خوشگل و خوش بر و رو
ايسـتاد، امـا    به راحتي، لخت مادرزاد مقابل مـن مـي  . كرد مي در كلوپ راسپوتين پاريس مثل يك زن بار رفتار. اوست

ديدي  ساله را مي پوشاند، يك حاجيه خانم شصت هفتاد  گرفت و سر و روي مي وقتي چادر نماز مشكي اش را بر سر مي
ت با او گويم كه طي اين خاطرا اين ها را به اين جهت مي. كه چه قدر آداب و رسوم چادر به سر كردن را خوب بلد است

  .زياد سر و كار خواهيم داشت و دوست دارم از خصوصيات او بيشتر آگاه باشيد
به هرحال آن روز هم پس از اين كه مثل هميشه آرايش مناسبي كرد و به اتفاق ناهار مختصـري خـورديم، ناگهـان        

گذرد، اما من تو را خيلي زودتر  ماه از آشنايي من و تو مي نزديك چند! ببين جعفر: گرفت و گفت اي بسيار جدي قيافه
. تو يك چريك واقعي هستي. تو مرا در پاريس شناختي اما من با طرز كار تو از دمشق آشنا بودم. شناختم از اين ها مي

اما، مجبورم عيب هايت را هم بگويم و حتي بگويم براي پوشانيدن اين عيبها چه بايـد  . تواني يك كارلوس باشي تو مي
تـواني بـه سـرعت     گويم، بايد خيلي مواظب خودت باشي، تو دل و جرأت داري، باهوشي، مي ه بتو مياينست ك. بكني

عمل كني، اما يك عيب بزرگ داري و آن اين است كه نه تحصيلات عالي بلكه حتي تحصيلات مناسبي هـم نـداري و   
ركش را، سوادش را، به نظر مـن  تو حتي اگر يك ديپلم داشتي، حواست را جمع كن، نه مد. اين همه جا به ضرر توست

اند، اما خوب، همين است كه هست،  تر از كساني هستي كه دور و بر اين پيرمرد را گرفته براي بسياري از كارها مناسب



 
٧٢

مثلاً همـين موضـوع   . بنابراين بايد اين ضعف بي سوادي را با كارهاي ديگر از بين ببري. شود كرد  فعلاً هم كاريش نمي
ما . تواند، يك باره سرنوشت تو را عوض كند اي باستاني از موزه ايران باستان و موزه كاخ گلستان، ميخارج كردن اشي

كنيم همه ي كارها به اسم تو صورت بگيرد و تو پيش خميني به عنوان طراح و عامل اصلي اين كـار معرفـي    تلاش مي
  . توانند بكنند وقتي خميني نقش تو را تاييد كرد، دشمنان تو ديگر غلطي نمي. شوي

ام  هاي شما آن قدر رك و صريح بود كه راستش را بخواهيـد هنـوز نتوانسـته    صحبت: حرفهايش كه تمام شد، گفتم    
ام و  اش را بفهمم اما اين موضوع دشمنان من، يك كمي مرا ناراحت كرده است، مـن هنـوز كـاري شـروع نكـرده      همه

  . شمموضوعي پيش نيامده كه رقيب و دشمني داشته با
اي در حـالي كـه ديگـران روي تـو حسـاب       تو در دنياي محدود خودت مانده. جاست اشتباه تو همين: دوريان گفت    
اند، از زبان دوستان سوري تو حكايتهـايي از زبـر و    ها كه براي دوره ديدن به دمشق رفته بسياري از برو بچه. كنند مي

براين اساس تو برايشـان يـك   . دانند اي اعدام افسران سوري را هم ميشان آن ماجر اند و تقريباً همه زرنگي تو شنيده
هاي دمشـق   ترين بچه اين مردكه ي ديوانه كه اسمش را ابوشريف گذاشته و از كودن. غول بزرگ دنياي چريكي هستي

انه هم كه شـده  آيد كه به عنوان شروع كار سر تو را با كارد آشپزخ   ترين دشمن آقاست و بدش نمي بوده، فعلاً خطرناك
بنابراين بايد خيلي مواظب خودت باشي، به كسي اعتماد نكني، كمتر حرف بزني و بيشتر عمل كني، تو بايد كنار ! ببرد

ترتيب خيلـي كارهـا داده شـده    . فقط تو را دارد. اين بچه هم حرف مرا گوش نكرد و حالا تنهاست. دست صادق باشي
  . وب انجام دادن عمليات موزه ي ايران باستان و موزه ي كاخ گلستان استيادت باشد كه رمز موفقيت تو در خ. است
اگر بـه مـن   . دانيد كه من نوكر و فرمانبر خوبي هستم شناسيد، مي حالا كه شما مرا خوب مي! ببين خانم دوريان: گفتم

دهم امـا ايـن كـه خـودم      ميخوب و خيلي خوب انجام . بگوييد اين را بزن، آن را بگير، اين كار را بكن، آن كار را نكن
ها، من در همه ي عمرم حتي يك بار به  مثلاً در مورد همين كار موزه. بنشينم و طرح و نقشه بريزم از من ساخته نيست

  توانم بروم از آنجا دزدي كنم؟  چطور مي. ام موزه نرفته
مثل اين كه گوشت بـه  ! آوري بازي در مي باز كه ديوانه : دوريان در حالي كه باز غش غش خنده را سر داده بود، گفت    

  . همين. گذاريم دهيم و بعد همه را به حساب تو مي حرف من نيست، من كه گفتم ترتيب همه كارها را من و دوستانم مي
اي بعـد، در برابـر    دقيقـه . در همين موقع زنگ در منزل به صدا درآمد و دوريان براي باز كردن در از اتاق بيرون رفـت 

  . باور من پنچ مرد امريكايي گردن كلفت كه دو نفر زن هم همراهشان بود وارد شدندچشمان نا
يكي از زنها كه ايرانـي و  . دوريان، مرا به آنها معرفي كرد و بعد همانجا، در اتاق ناهارخوري، همگي دور ميز نشستيم    

به زبان انگليسي ميانشان آغاز شد اسمش سودابه بود، كنار دست من نشست و پس از كمي حرف هاي متفرقه، گفتگو 
نزديك به نيم سـاعت بعـد از شـروع    . دادند و هرجا كه لازم بود، آن خانم ايراني و يا دوريان، توضيحاتي هم به من مي

دهند و نه من، ابوشريف يا دارو دسته  گفتگو تازه فهميدم كه كار سرقت اشياي تاريخي را اين گروه امريكايي انجام مي
   !ي آخوندها
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آنهـا  . باز در همان جا دور هم جمع شـويم  10بعدازظهر طول كشيد و قرار شد، فردا صبح ساعت  6جلسه تا ساعت     
بـه  . آمد تا دوباره اسلامي بشود رفتند و من و دوريان باز تنها مانديم و دوريان در حالي كه از جلد هميشگي اش در مي

تواند در جريان قرار بگيرد و او هم  ها بجز من و او فقط يك نفر ديگر مي ، ملاقاتها و صحبت درباره اين برنامه: من گفت
او بخصوص روي دكتر ابراهيم يزدي اصرار داشت كه بهيچ وجه، حتي يك كلمه نبايد بداند، بعد . زاده است صادق قطب

: گفتم. رسد ديگر مي صادق تا چند دقيقه ي: از اين هشدار، دوريان به جايي تلفن كرد و وقتي گوشي را گذاشت، گفت
داند كه ما اين شانزده ميليون دلار پول را  آيا خميني مي: گفتم!   بگو: توانم فقط يك سؤال بكنم؟ گفت مي! خانم دوريان

اگر به كسي نگويي، اصلاً : ها را سر داد و گفت دوريان، باز آن غش غش خنده. خواهيم از اين طريق به دست بياوريم مي
! اي نيسـت  اين امام از آن امام هايي كه داشته! البته نه اين جوري. طرح از كله ي خود امام بيرون آمدفكر اوليه ي اين 
  . هايش را سر داد و بعد باز غش غش خنده! امام واقعي است

اما اين كـه خمينـي   . ها بود ها و عجايب و غافلگيري گذشت، دنياي شگفتي دنيايي كه دو سال از ورود من به آن مي    
االله و با آن سر و صداها، طرح اوليه ي چنين سرقتي را داده باشد، آن روزهـا بـرايم بـاور     آدمي هم با داشتن لقب آيت

زاده آمـد و ديگـر مجـال     هايش را جدي نگرفتم و بعد هم قطـب بنابراين حرف. گفت نكردني بود، حتي اگر دوريان مي
  . صحبت بيشتري پيش نيامد

 زاده كنار دستم نشست و دوريان در حالي كه به شدت سـر و روي   اين بار، من پشت فرمان اتومبيل نشستم و قطب    
اده مدرسـه ي رفـاه و بعـد    ز مقصد را قطب. خود را با چادر مشكي اش پوشانده بود، روي صندلي عقب، جا خوش كرد

آبـاد، وارد كوچـه ي    ميدان بهارستان اعلام كرد، اما همين كه به ميدان بهارستان رسيديم، گفت كـه از خيابـان شـاه   
زاده پياده شـد، يـك اتومبيـل     به محض آن كه قطب. ظهيرالاسلام بشوم و در وسط هاي اين خيابان دستور توقف داد

در جلو را باز كرد و كنـار دسـت   . دوريان نيز بلافاصله پياده شد. ومبيل ما توقف كردو سبز رنگ، درست پشت ات ام   بي
نه تنها خاموش نكـن،  : خواستم اتومبيل را كه دوبله هم نگاه داشته بودم، خاموش كنم كه دوريان گفت مي. من نشست

و بتواند دنبال  ام  طوري كه بي ولي به. بلكه به محض آن كه امام، صادق و دكتر يزدي سوار شدند، به سرعت حركت كن
  . ما بيايد، مقصد هم همان خانه ي كوچه ي ايران در زعفرانيه است

اين توقف توأم با اضطراب و دلهره، چيزي نزديك به بيست دقيقه طول كشيد تا بـالاخره اول دكتـر يـزدي و بعـد         
زاده در را نبسته بود كه بـا اشـاره ي آرنـج     زاده، در سياهي شب وارد اتومبيل شدند و حتي هنوز قطب خميني و قطب

  . دوريان، اتومبيل را به حركت درآوردم و راه زعفرانيه را در پيش گرفتم
در تمام طول راه، صحبت ميان خميني و دوريان جريان داشت و دوريان در مورد دولت بختيار و تماسهايي كه بـا او      

  . داد ي شاه در خارج داشت، اطلاعاتي به خميني ميدارد و همچنين خبرهايي كه از اقامت و بيمار
هيچ كـس  . بود كه از زعفرانيه وارد كوچه ي ايران شديم و به همان منزل رفتيم بعدازظهر ساعت حدود هشت و نيم    

زاده آنجا نبود، اما دقايقي بعد وقتي خميني بالاي اطاق روي يـك مخـده نشسـته بـود، مهـدي       جز برادر صادق قطب
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ن، دكتر يداالله سحابي، دريادار مدني و سيد احمد خميني هم وارد شدند و دور تا دور خميني روي زمـين حلقـه   بازرگا
  . زدند

ميهمانان بعدي درست پنج دقيقه به آغاز حكومت نظامي مانده، يعني نه و پنجاه و پنج دقيقه ي شـب وارد شـدند،       
با ورود اينها، بقيه كمي دست و پايشان را جمع . ي از آنها ايراني بودويليام ساليوان سفير آمريكا و دو نفر همراه كه يك

زاده اشاره كرد  من براي آن ها چاي بردم و قطب. كردند تا تازه واردين هم جايي براي نشستن روي زمين داشته باشند
اتاق نشويم و از آن لحظه زاده گفت تا صدا نزده است وارد  وقتي بيرون آمديم، قطب. كه به اتفاق برادرش بيرون برويم

  . ديگر هيچ كس اجازه ي ورود به آن خانه را نخواهد داشت
هـر دو مـات و متعجـب و    . زاده، در هال منزل نشسته بوديم كه ناگهان زنگ در خانه به صدا درآمد من و برادر قطب    

ل است و اين هركسي هست قصـد  گفت، ظرفيت تكمي زاده مي برادر قطب. دانستيم چه بايد بكنيم متحير بوديم و نمي
مزاحمت دارد و من بيم  از آن داشتم كه مأموران فرمانداري نظامي باشند، طرف هم ول كن معامله نبود و هـم چنـان   

چـه خبـر   : زاده از اطاق بيرون آمد و گفـت  دو سه دقيقه بعد، قطب. آورد زنگ گوش خراش ساختمان را به صدا در مي
رسـيد،   زاده در حالي كه عصبي به نظر مـي  ند و ما بلاتكليفيم، باز كنيم، نكنيم؟ قطبزن زنگ مي: است؟ برادرش گفت

دانيد چه كسـي زنـگ    مگر مي: پرسيدم! محلش نگذاريد، بگذاريد اين قدر زنگ بزند كه جان از ماتحتش درآيد: گفت
  ! االله بهشتي است آيت! بله: زند؟ گفت مي
دانسـت مـن بعـد از ميهمـاني بـاغ حـاج تـراب         اگر هيچكس نمي! ند آيدكم مانده بود از تعجب نفسم در سينه ب    
  االله شـمس  او بود كه فرمان قتـل آيـت  . دانستم كه چگونه سرنخ همه ي كارها در ايران به دست بهشتي بوده است مي

او بود كه انقلاب را  .او بود كه مرا به سوريه و ليبي فرستاد. او بود كه مخالفان مذهبي رژيم را سازمان داد. آبادي را داد
و در حقيقت او بود كه همه ي اين ها را تا آنجا آورده بـود، حـالا چـه طـور     . از اصفهان شروع كرد و به تهران رسانيد

  !شد باور كرد كه در حضور سفير آمريكا، جاي همه باشد و جاي او نباشد؟ مي
، بي آن كـه كسـي   اميان خميني و ويليام ساليوان و همراهان هر دو نفر، تا ساعت شش صبح فرد جلسه ي آن شب    

داخل يا خارج آن اتاق شود، ادامه پيدا كرد و در اين ساعت بود كه در تاريكي صبحگاهان زمستاني ابتدا سفير امريكا 
ما بوديم از هم جدا شديم و هـر گروهـي بـه    و دو نفر همراهانش، بعد بازرگان و دوستانش و سرانجام، تيم خميني كه 

تنها تغييري كه داده شد، پيوستن سيد احمد خميني به گروه ما و اضافه شـدن دكتـر يـزدي بـه گـروه      . سويي رفت
قطب زاده گفت كه چند دقيقـه اي منتظـر او   . خميني و سيد احمد را اين بار به مدرسه ي علوي رسانديم. بازرگان بود

و ! فعلاً اين را داشته باش تا بعد: گشت، در مقابل دوريان يكصد هزار تومان پول نقد به من داد و گفتباشيم و وقتي باز 
اولاً ماشين پيش تو خواهد ماند، اما كليدش را به احدالناسي نخواهي داد و چون به زودي عمليات : بلافاصله اضافه كرد

نخواهيم ديد، جا و مكانت پيش دوريان خواهـد بـود و تنهـا    موزه راشروع خواهيد كرد، اجباراً چند روزي هم ديگر را 
اگر با يكديگر كاري داشته باشيم، فرقي نمي كند چه تو و ! اوست كه به تو خواهد گفت چه بايد بكني و ديگر هيچ كس

  .چه من، ترتيب ارتباط را دوريان خواهد داد
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اهميتش برايم بيشتر مي شد، به سوي خانه ي او  همديگر را بوسيديم و من و دوريان مك گري كه ساعت به ساعت    
دوريان باز از جلد اسلاميش بيرون آمد و به محض آن كه وارد خانه شديم، در چشم به هـم زدنـي، بـاز    . به راه افتاديم

صبحانه ي امروز را تو آماده خواهي كرد، جناب فرمانده : لخت مادر زاد شد و در حالي كه به طرف حمام مي رفت، گفت
  !!سپاهيانت ساعت ده اين جا خواهند بود! عمليات موزه ي
پس از صرف صبحانه و درست هنگامي كه مشغول جمع كردن بساط صبحانه بوديم، ميهمانان ديروزي وارد شدند و     

به يك چشم به هم زدن، ميز ناهار خوري و ديوارهاي اتاق از نقشه هاي مختلـف  . پس از يكي دو دقيقه كار شروع شد
وضـع مـن بـه دليـل     . شد و صحبت هايي كه به نظر مي آمد هيچ وقت تمام نخواهد شد، ميان آن ها آغاز گرديـد پر 

دوريان و سودابه، اگر كاري مربوط به من مي شد، كه همين جا بگويم خيلي . ندانستن زبان به راستي بد و خيلي بد بود
ار بايد آن چه را كه شنيده بودم تكرار مي كردم تا رهبـر  هم كم بود، آن قسمت را برايم ترجمه مي كردند و من ده ها ب

  .عمليات كه يك سرهنگ امريكايي به نام ويليام بيكر بود، اطمينان پيدا كند كه متوجه مأموريتم شده ام
به موجب دستور بيكر در تمام مدت عمليات، سودابه در كنار من بود تا از طريق ارتباط بيسيم، اگر دستورات تـازه      
  .ي مي رسيد، آگاه بشوما

يك اسلحه جيبـي بـه سـودابه    . جلسه ي شش ساعته ي خانه ي دوريان مك گري خاتمه يافتعدازظهر ب 4ساعت     
آن شب، تمام روز فردا و . تداده شد و يك كلت امريكايي و يك قبضه مسلسل يوزي اسرائيلي در اختيار من قرار گرف

بامداد در منزل دوريان جمع مي شديم تا عمليات موزه ي ايران  6ز ساعت ا پس فردا استراحت مي كرديم وفردا شب 
  .باستان آغاز شود

نارنجك، سيصد  30كلت،  11مسلسل،  37در آخرين لحظات، سرهنگ ويليام بيكر صورتي در اختيار من گذاشت كه     
مقداري طناب نايلوني، يـك متـه ي   دست لباس افسري به اندازه هايي كه كنارش نوشته بود،  11هزار تومان پول نقد، 

  .حفاري و مقداري اسباب و لوازم ديگر در آن قيد شده بود
اين فهرست را بايد به هاشمي رفسنجاني و ابوشريف بدهي و بدون هيچ گونه توضيح اضـافي از آن هـا   : بيكر گفت    

  .كنند و در اختيار تو بگذارندبخواهي كه حداكثر طي پانزده روز آينده، آن ها را به هر ترتيب كه شده تهيه 
  .اين آن قسمت از برنامه بود كه رهبري من را در عمليات موزه به طرف هاي ايراني نشان مي داد

من ديگر طاقت ندارم، تو اگر مي خواهي حمام : هنوز پاي ميهمانان از خانه بيرون نگذاشته شده بود كه دوريان گفت    
  !ا هم كاري نداريم و بنابر اين زود بيدار نشوفرد. من رفتم بخوابم. بگيري، بگير

من هم آن چنان خسته بودم كه جز كپي كردن از كار دوريان قادر به هيچ كار ديگري نبودم و به اين ترتيب خيلـي      
  .زود به خواب رفتم

تخت من نشسته دوريان در حالي كه فقط رب دشامبرش را به تن داشت، كنار . شب بود 11وقتي بيدار شدم، ساعت     
دوريان باز غش غـش  . سراسيمه از جا پريدم و سعي كردم خود را بپوشانم. بود و به آرامي مشغول خوردن ويسكي بود

مگر دختر چهارده ساله اي كه از خـودت و بـدنت   ! تو، آدم شدني نيستي! جعفر: خنده هاي معروفش را سر داد و گفت
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ببينم مگر اين يكي دو روز كه تـو مـرا لخـت ديـدي،     . ز تو هستمخجالت مي كشي؟ من كه يك زن هستم راحت تر ا
اما يك چيزهايي هم مثل همين لباس پوشيدن يا نپوشيدن، عـادت  ! معلوم است كه نه! نه: اتفاقي افتاد؟ با عجله گفتم

پـس،  : گفـت  دوريان باز خنديد و. شما عادت داريد لخت و برهنه راه برويد، ما عادت داريم خودمان را بپوشانيم. است
  !آن هم اين نصف شبي! جناب فرمانده زودتر بپوشيد كه ناموستان و عادتتان در خطر نيفتد

ساعتي بعد، به اتفاق شام بسيار خوشمزه اي را كه دوريان آماده كرده بود با مقداري شراب فرانسوي خورديم و پس     
بسيار خوبي كه دوريان به مـن مـي داد، مسـت و نيمـه     از مدتي گفتگو درباره ي آينده ي كارهايمان و راهنمايي هاي 

  .مدهوش در همان سالن روي مبل هاي نرم و گرانقيمت، به خواب رفتيم
دوريان پس . شايد دوساعتي از خوابمان گذشته بود. با صداي زنگ در خانه، ابتدا من و بعد دوريان از خواب پريديم    

. و خودش مشغول جمع كردن ليوان ها و بطري هاي خالي شراب شد! باز كنتو برو در را : از لحظه اي تأمل به من گفت
و وقتي در را باز كردم با تعجب زياد آيت االله بهشـتي و دكتـر    فت تا روشن شودوقتي وارد حياط خانه شدم هوا مي ر

. بـه راه افتادنـد  هنوز سلام عليكمان تمام نشده بود كه آقايان وارد حياط شدند و به طـرف سـاختمان   . مفتح را ديدم
دوريـان هـم چنـان همـان رب     . لحظه اي بعد، همگي در سالن منزل بـوديم . معلوم بود كه خانه را خوب مي شناسند

دوريان هر دو را بوسـيد و  . دشامبر نازك و بدن نما را به تن داشت و همه ي اعضاي بدنش از زير آن به خوبي پيدا بود
هنگامي كـه مـن   . ن آيت االله بهشتي حلقه شده بود، با او مذاكره مي كرددقايقي چند در حالي كه دست هايش درگرد

  :سيني چاي و قهوه را به سالن آوردم، بهشتي با عصبانيت و صداي بلند مي گفت
امـروز قـرار   . گرد عبايش را نتكانده، مي خواهد سر مرا شيره بمالد! اين پيرمرد خرفت، دارد مرا هم بازي مي دهد-    

اين سه تـا  . اين جوري نمي شود كار كرد. دوتايي جلسه داشته باشيم، آمدم با تو صلاح و مشورت كنم 4شده، ساعت 
از آب گذشته ي ژيگولو كه معلوم نيست سر صاحب مانده شان در كدام آخوريست، دور پيرمرد را گرفته اند و راستي 

. شب با سفير امريكا جلسه مي كننـد پري! راستي طرف باورش شده كه امام است و كفش جلوي پاهاش جفت مي شود
من هم رفتم تا از ته و توي قضيه سر در بياورم، مطمئن بودم هستند، اما در را به روي مـن بـاز   . گزارشش به من رسيد

  . . . .بيست دقيقه زنگ زدم. نكردند
  :دوريان ميان حرف هاي بهشتي پريد و خيلي رك و راست گفت    
چنـد  . اتفاقي هم نبود و با برنامه ي قبلي بود و هيچ لزومي نداشت كه شما هـم بياييـد   .من هم در آن جلسه بودم-    

دفعه ما بايد از اين قبيل حرف ها داشته باشيم و هر بار من توضيح بدهم و باز يك هفته بعد همان موضوع هـا مطـرح   
ود كه قسمتي از آن ها را هـم  در جلسه ي پريشب هم موضوع هايي ب! بشود؟ اين جا هم دارد مي شود عراق و پاريس

خواسته بودند و بايد سفير و امام حل و فصل مي كردند كه كردند و چه بهتر هم كه تو نبودي وگرنـه پيرمـرد   ! خود آقا
  .اما همان حرف ها را وقتي كه سفير زد همه قبول كردند! شايد زير بار نمي رفت
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آخـر  . او مي گفت و بهشتي و مفتح سراپاي گوش بودنـد . دحرف هاي دوريان مثل آبي بود كه روي آتش مي ريختن    
حالا اگر قضيه به ميل شما، مقصودم هم تو و هـم  ! خوب: دوريان بلافاصله جواب داد! پس اين طور؟: سر، بهشتي گفت

  مفتح است، نبود، چه كار مي خواستيد بكنيد؟
هايي شدني است كه تصادفي هم به نظر بيايـد و  بالاخره اين جاها هم يك كار: بهشتي، در حالي كه مي خنديد گفت    

بد . من از اين سه تا سوغاتي فرنگ دلخورم. ببين دوريان، خود خميني مسئله اي نيست. مقصر هم شاه و ساواك باشد
  !جوري دارند، مسير همه چيز را عوض مي كنند

  باز هم تكرار كنم؟! قدر جدي نگيرصد دفعه گفتم كه همه ي چيزها را آن : دوريان، خيلي خونسرد و آرام گفت    
  :همه با هم خنديديم و بهشتي كه ديگر از آثار آن خشم و غضب اوليه در او نشاني نبود، گفت    
  حاضر خواهد شد؟. راستي دوريان، قرار بود، امروز امانتي ها حاضر باشد-    
  مي مانيد يا مي رويد؟. بله فكر مي كنم تا ظهر برسد: دوريان گفت    
با اين وضعي كه پيش مي رود، هيچ معلوم نيست آخر و عاقبت كار چه مي . هستيم تا امانتي ها برسد: بهشتي گفت    

  . . . .اگر نظامي ها دست به يك كودتا بزنند، تكليف همه مان ساخته است. شود
ي به دوريـان تحويـل داد،   جلد پاسپورت امريكاي 117و، تا ساعت ده و نيم صبح كه يك موتور سيكلت سوار آمد و     

  .صحبت هاي سياسي ميان اين سه نفرادامه داشت
دوريان كه پاسپورت ها را از موتورسيكلت سوار پير گرفته بود، وارد سالن شد و بعد از آن كه يكايك پاسپورت ها را     

سته ي بازرگان و جبهه ي ملي هم به دارو د! اين هم امانتي ها: با يك فهرست مقابله كرد، همه را به بهشتي داد و گفت
  .و و هم به ملاها بگو، حتي اگر يكي از اين ها به دست مأموران شاه بيفتد، فاتحه ي همه ي كارها خوانده مي شود

وقتي بهشتي و دكتر مفتح رفتند، دوريان تلفني با هاشمي رفسنجاني و ابوشريف تماس گرفت و گفت كه آقاي شـفيع  
  .محل ملاقات خانه ي دوريان بود. بعدازظهر آن ها را ببيند 7است امشب ساعت علاقه مند  -يعني من -زاده

اين پاسپورت ها براي چه بود و اگر به درد مي خورد، چرا من نبايـد  : از او پرسيدم. باز من و دوريان تنها شده بوديم    
داني كه من عادت ندارم به كسـي  و مي ! حالا نوبت تو شده كه عادت هاي مرا بشكني: يكي داشته باشم؟ دوريان گفت

اين دار و . جواب بدهم اما از شوخي گذشته چون دلم مي خواهد روز به روز اطلاعات تو بيشتر شود، جوابت را مي دهم
دسته ي خميني و بازرگان و جبهه ي ملي باور نمي كنند كه رجال آينده ي ايران هستند و چون ترس از يـك كودتـا   

مي كنند اگر يك پاسپورت امريكايي داشته باشند، پـس از فـرار از ايـران در امـن و امـان       پدرشان را درآورده، فكر
  .خواهند بود

  !از دور هم جار مي زنند كه از اين جا آمده اند! ولي اين ها كه امريكايي نيستند: گفتم    
  چه مي شود كرد؟. طفلكي ها دلشان به اين خوش است: دوريان خنديد و گفت    
  يعني امريكايي ها به همين راحتي پاسپورت مي دهند؟: گفتم    
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درسـت اسـت كـه ايـن     ! آن جاهايي كه تو بايد يك چيزهايي بفهمي همين جور جاهاست! ببين: دوريان جواب داد    
پاسپورت ها امريكايي است و از سفارت هم آمده، اما از سري يك نوع پاسپورت است كه به دست هر مأمور امريكـايي  

ز شماره هاي آن مي فهمد كه جعلي است و به اين ترتيب سر و كار دارنده ي چنين گذرنامه اي با اف بـي آي و  بدهي ا
حالا فهميدي چرا تو نمي تواني . سي آي اي خواهد بود و آن جاهاست كه دنباله ي سرنوشت صاحب آن معين مي شود

  !و نبايد يكي از اين ها را داشته باشي؟
  حسابيش را بخواهم، چه كار بايد بكنم؟ اگر درست و: گفتم    
  :دوريان باز غش غش خنده هايش را سر داد و گفت    
تـو هـم كـه اهـل     ! جعفر عزيز من هيچ چاره اي ندارد جز آن كه با من عروسي كند و به جاي جعفر بشود جفـري -    

ولي از شوخي گذشته، البته ! كرش را نكنبنابر اين ف! ازدواج با زني كه لخت و پتي مقابل مرد غريبه راه مي رود نيستي
  !پس صبر كن! مي شود برايت كاري كرد اما نه حالا و در اين اوضاع و احوال

بعدازظهر كه ابوشريف و شيخ علي اكبر هاشمي رفسنجاني بيايند فرصت مغتنمي بود كه مـن بـيش از    7تا ساعت     
از . بعدازظهر، بيشتر از سي دفعه به او تلفن شد 7تا ساعت  شايد. گذشته، خانم دوريان مك گري امريكايي را بشناسم

همه جا، از مدرسه ي علوي، از شوراي انقلاب، از سفارت امريكـا، از سـفارت كانـادا، از سـفارت انگلـيس، دو بـار از       
در . كنيـد نه به صلاح نيست اين كـار را ن . اين كار را بكنيد. به همه هم دستور مي داد! واشنگتن و يك بار هم خميني

تلفن هايش به غير ايراني ها چه مي گفت، چون زبان نمي دانستم چيزي هم نمي دانم اما حركات و وجنـات صـورتش   
  .هماني بود كه هنگام دستور دادن به ايراني ها داشت

ميهمانـان  چـادر بسـر كـرد و در انتظـار ورود     . ، دوريان دوباره در جلد اسلاميش رفتش و نيم بعدازظهرساعت ش    
  .نشست

در حضور هاشمي رفسنجاني و ابوشريف، حالت دوريان به شكلي بود كه مثلاً من فرمانده هستم و او از من دسـتور      
ولي در مورد هاشمي رفسنجاني كـه  . مي گيرد در حالي كه من فكر مي كردم شايد مي شد اين را به ابوشريف قبولانيد

اهد قدرت دوريان بوده است، اين صحنه سازي ها چگونه معنايي مـي توانـد   در جلسات ديگر با يا بدون حضور من ش
داشته باشد؟ جز اين كه قبول كنم همه و از جمله خود من نقش پردازهايي بوديم كه هر چه دوريان مي خواست، همان 

  !را بر روي صحنه بياوريم بدون اين كه يك رابطه ي منطقي بين آن ها وجود داشته باشد
هاشمي و ابوشريف برخلاف جلسه ي قبل، آن چنان . حال، آن شب، شب نشان دادن قدرت فرماندهي من بود به هر    

  .عزت و احترامي به من مي گذاشتند كه گاهي خودم هم خنده ام مي گرفت
ت پيش از آن كه من صورت نيازمندي هايي را كه كلنل بيكر داده بود، به آن ها بدهم، هاشمي رفسنجاني سر صـحب     

  :را باز كرد و گفت
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من بسيار خوشحالم كه آقاي شفيع زاده يك همكار بسيار شجاع و مؤمن مثل آقاي ابوشريف براي اين كار خطيـر  -    
در اين دو سه روز گذشته آقاي ابوشريف خدماتي درباره ي آن برنامه انجام داده اند كه فكر مـي كـنم   . انتخاب كردند

  !ندبهتر باشد خودشان توضيحاتي بده
من كه هنوز چيزي از آن . من هاج و واج بودم كه معني اين حرف ها چيست و اين خدمات چه چيزي مي تواند باشد    

اين بود كه بـدون  . اما به هر حال يادم افتاد كه بايد كمتر حرف بزنم و بيشتر بشنوم و خونسرد باشم. ها نخواسته بودم
ابوشريف در حالي كه كيف دستيش را باز مـي كـرد و ازدرون آن   . مكمترين عكس العملي منتظر گزارش ابوشريف شد

  :جعبه اي بيرون مي آورد، گفت
ما در راه امام و انقلاب سر و جان در كف اخلاص داريم و چون بعد از آن جلسه فكر كرديم بايد يك كـاري انجـام   -    

هدوي كني يك كارهايي انجام داديم كه ملاحظه بدهيم تا اين شانزده ميليون دلار جور بشود، با نظر حضرت آيت االله م
  .مي فرماييد

من هم خيلي خونسـرد و آرام بـا   . ابوشريف، جعبه اي را كه از كيف دستيش بيرون آورده بود، به طرف من دراز كرد    
ي جواهراتي  آن را باز كرد و پس از ثانيه اي مجموعه. دوريان جعبه را از ابوشريف گرفت. سر اشاره اي به دوريان كردم

  .را كه در آن بود، بر روي زمين ريخت
  :اما من آن را به معناي مخالفتش گرفتم و در حالي كه پوزخند مي زدم گفتم. نمي دانم، چرا دوريان اين كار را كرد    
  . . .يعني؟ ! خوب-    
  :ابوشريف كه دست پاچه شده بود، گفت    
ما هم فكر كرديم چرا قسمتي از آن شانزده ميليـون دلار را ايـن جـوري    ! داگر ما نمي جنبيديم، ديگران مي بردن-    

  !تهيه نكنيم
  :دوريان از سكوت من استفاده كرد و گفت    
  قبلاً هم تذكر داده شده بود كه خودسر نبايد كاري انجام داد، كه آقايان انجام داده اند و من منتظرم ببينم ! ببينيد-    

  كجا به دست آورده ايد؟اين ها را چگونه و از 
ابوشريف توضيح داد كه چون تقريباً همه ي طاغوتي ها يا فرار كرده اند و يا در حال فرارند، دزدي به خانه هاي ايـن      

. ما هم با نظر آيت االله مهدوي كني فكر كرديم كه روي مهره هاي سرشناس و ثروتمند كار كنـيم . ها شروع شده است
  .انه ي متعلق به سناتور محمد علي مسعودي و محمود خيامي به دستمان آمده استاين ها هم فقط از دو خ

  حالا چه كار بايد بكنيم؟. به هر حال اين كار شده است: دوريان رو به من كرد و گفت
  :پس از اندكي سكوت، گفتم    
مـن  . با آن چه كار كـنم اين جا همه چيز در يك سطح كوچك و به صورت دله دزدي مطرح است كه من نمي دانم -    

البته آقاي ابوشريف چريك هستند و . خواهش مي كنم موضوع محرمانه بماند، آقايان راه مي افتند شب زني مي كنند
آن آيت االله كه اين دستورها را داده، اشتباه كرده است و من به هيچ وجه ديگر علاقـه  . چريك دستور را اجرا مي كند
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ن آت و آشغال ها هم جواب بدهي ما را به يك كشور نمي دهد، خاصه كه معلوم نيست چـه  اي. مند نيستم با او كار كنم
  !قدر از آن چه مصادره شده، اين جا است و چه قدرش جاهاي ديگر

  :هاشمي رفسنجاني كه ساكت نشسته بود، به زبان آمد و گفت    
  :دوريان گفت. چيزي بيشتر از اين ها بوده استبا ايماني كه من در آقاي ابوشريف سراغ دارم، گمان نمي كنم -    
حتماً همين طور است ولي آقاي شفيع زاده مقصودشان اين است كه بدون دستور ايشان چنان چـه كـاري انجـام    -    

  .بشود، ممكن است به ضرر همه مان تمام بشود
راست يا اشتباه ايـن كارصـورت    من جز حسن نيت نداشتم ولي حالا چه كار مي شود كرد؟ بالاخره: ابوشريف گفت    

  !گرفته است
  :من در حالي كه فهرست تنظيمي كلنل بيكر را به ابوشريف مي دادم، گفتم    
  !كار يك چريك خوب كه شما باشيد، تهيه ي اين هاست آن هم تا پانزده روز ديگر-    
  پس تكليف اين جواهرات چه مي شود؟: دوريان گفت    
مال دزدي است و همان آيت االله مهدوي كني ببرد خدمت حضرت امام تا . برنامه ي من مربوط نيستبه من و : گفتم    

  !امام حلالش كنند و بعد هم به يك زخمي بزنند
  :هاشمي رفسنجاني گفت    
 فكر مي كنم به هر حال اشتباهي شده و. به اين ترتيب گمان نمي كنم كه امام هم بجز اعتراض كاري صورت دهند-    

بهتر است كه خانم مك گري كه با بيت امام هم در تماس هستند اين زحمت را تقبل بفرمايند و در اندروني و فرصـت  
  .مناسب كار را فيصله دهند

اما نتيجه باقي ماندن جـواهرات  . من ديگر دنباله ي بحث را نگرفتم و گذاشتم آن ها خودشان صحبت را دنبال كنند    
  .در خانه بود

كه آن دو رفتند، دوريان بي درنگ چادرش را انداخت و پريد و مرا در آغوش گرفت و در حالي كه بـه دفعـات   وقتي     
  :مي بوسيد گفت

بي اعتناييت نسبت به چنين گنج بـاد  ! همه اش شاهكار بود! واقعاً كه دستت درد نكند! تو يك نابغه هستي! جعفر-    
! حه مي دزدد، نه جواهرات و آخر سر هم اين حلال كردن مـال دزدي آورده اي، عصبانيتت، ادب كردنت كه چريك اسل

  .و بالاتر از همه، اين ميخ محكمي كه در فرماندهيت كوبيدي
  حالا فكر مي كني، اين ها چقدري بي ارزد؟: گفتم    
را هـم مـي   اما گمان نمي كنم اين احمق ها، حتـي ايـن   . نزديك به بيست، بيست و پنج ميليون دلار: دوريان گفت    

  !دانستند
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  .روز عمليات موزه ي ايران باستان و كاخ گلستان. فرا رسيدز موعود سرانجام رو    
 . سرهنگ ويليام بيكر، ناظر و فرمانده ي واقعـي بـود  . صبح، همه در منزل دوريان مك گري جمع شدند 6از ساعت     

نفر ايراني كه به دستور بيكر، لبـاس افسـران، درجـه     25نفر امريكايي و  11. نفر رسيد 36صبح عده مان به  7ساعت 
در حقيقت وقتي كار لباس پوشيدنشان تمام شد، اگر من بـه چشـم خـودم    . داران و سربازان ارتش ايران را پوشيدند

تغيير لباس آن ها را نديده بودم، در واقعي بودنشان به عنوان نظاميان ايراني و ارتش شاه كوچك ترين ترديدي نمـي  
همه به بيسيم و كلت مجهز . به دستور بيكر به دو گروه تقسيم شدند و تجهيزات لازم در اختيارشان قرار گرفت. كردم

بعد به همه ي آن ها كارت . نيز تحويل گرفتند 3-بودند و درجه داران و سربازان علاوه بر آن، مسلسل يوزي و تفنگ ژ
در رأس هر گروه، يك سرهنگ قلابي با اسـم مسـتعار بـه    . دشناسايي نظامي و كارت فرمانداري نظامي تهران داده ش

  .عنوان فرمانده پيش بيني شده بود
من، سودابه و امريكايي ها، تنها كساني بوديم كه لباس نظامي نداشتيم و بيسيم هايي هم كه در اختيار مـا بـود بـا        

  .ديگران تفاوت داشت، زيرا كه با دو فركانس مختلف كار مي كرد
دنبال اين كارهاي مقدماتي، آخرين جلسه در سالن ناهارخوري با حضور همگي تشكيل شـد و بـي آن كـه مـن     به     

گوش من، سودابه بود و در تمام مدت عمليات او بـود  . مدتي به سخنان بيكر گوش دادند. چيزي از مذاكراتشان بفهمم
  .كه از بيكر دستور مي گرفت و بعد به من اطلاع مي داد

صبح، من، سودابه، بيكر و امريكايي هاي ديگر، آخرين كساني بوديم كه پس از خداحافظي با دوريـان،   8:30ساعت    
هنـوز از  . من و سودابه سوار مرسدس بنز و بيكر و امريكايي ها با سه اتومبيل ديگر به راه افتاديم. خانه را ترك گفتيم

بوديم كه به راستي كم مانده بود از ترس آن چه كه مـي  كوچه داراب به ايستگاه قنات در خيابان دولت قلهك نرسيده 
  .ديدم، سكته كنم

  .در دو طرف جاده ي باريك خيابان دولت، دو كاروان كاميون و جيپ نظامي، در دو جهت مختلف ايستاده بودند    
  !مثل اين كه در تله افتاديم: سراسيمه و با وحشت گفتم    
حالا كمـي جلـوتر   . تا دو دقيقه ي ديگر حركت مي كنند. دوستان خودمان هستند! نه: سودابه خنده اي كرد و گفت    

وقتي كه اين طرفي ها به طرف قلهك راه افتادند، پشت سرشان تو، هم حركت كن و تـا بـه مقصـد    ! برو و منتظر بمان
  .برسيم فاصله را حفظ كن

سودابه با بيسيم با بيكر صحبت . جاده ايستادم ناگزير حدود صد متري از كاروان نظامي جلوتر رفتم و در حاشيه ي    
كـاميون   5ابتدا يك جيپ امريكايي، بعد يك جيـپ روسـي و سـپس    . كرد و لحظه اي بعد، كاروان نظامي به راه افتاد

  .بزرگ ارتشي رد شدند و با اشاره ي سودابه من هم به دنبال آن ها راه افتادم
هنوز به سه راهي قلهك و جاده ي قديم نرسيده بوديم، كه ناگهان پرده ي برزنتي آخرين كاميون نظامي كه جلو من     

نفر سرباز مسلح درون كاميون نشسته  30تا  25حركت مي كرد، بالا زده شد و من با چشم ناباور خود ديدم كه بيش از 
خودم خنديدم و تازه متوجه شدم كه عمليات دستبرد به مـوزه   با ديدن آن ها، به خوش باوري و باز هم ناشيگري. اند
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ها، به آن سادگي ها هم كه من فكر مي كردم، نبوده است و سازماني وسيع با برنامه ريزي ها و يا شـايد تمـرين هـاي    
 ـ . فراوان براي اين كار تدارك ديده شده است ه تصوري كه من از دزدي و سرقت سياسي و چريكي داشتم با آن چـه ك

  .حالا در مقابل چشمانم بود، تفاوت هاي بسيار داشت
پليس هاي راهنمايي، حتي اگر چراغ قرمز بود، ديگران را . از طريق جاده ي قديم شميران به طرف مركز شهر رفتيم    

 ـ  اروان متوقف مي كردند تا كاروان نظامي عبور كند و اين همكاري آن ها، گاهي كار همراهي من و امريكايي ها را بـا ك
يعني به محض آن كه كاروان مي گذشت، اگر چراغ قرمز بود، ما اجازه ي عبـور پيـدا   . نظامي با اشكال مواجه مي كرد

اما به هر حال بجز اين مورد، هيچ اشكال ديگـري تـا رسـيدن بـه     . نمي كرديم و اين كمي فاصله ميانمان مي انداخت
سي و ميدان توپخانه و خيابان سپه، چندتايي سـنگ بـه طـرف    مقصد متوجه كاروان نشد، بجز آن كه در تقاطع فردو

  .كاميون هاي نظامي پرتاب شد كه در آن روزها اگر نمي شد، تعجب آور بود
درست در ساعت ده صبح، كاروان در برابر موزه ي ايران باستان ايستاد و بلافاصله بيكـر و يكـي از همكـارانش، از        

به محض آن كه آن ها سوار اتومبيل ما شدند، به يك چشـم بـه   . و سودابه پيوستنداتومبيل خود پياده شدند و به من 
هم زدن از هر پنج كاميون نظامي، سربازان مسلح بيرون آمدند و با اشاره ي دست فرماندهشان، هر چند نفر به سويي 

ف خيابان ثبت، ده نفر به طرف ده نفر از آن ها، به حالت دو به طرف خيابان سپه، ده نفر به طر. شروع به دويدن كردند
وزارت امور خارجه و شهرباني كل كشور و ده نفر به سوي خيابان قوام السلطنه رفتند و بقيه درِ ورودي و دور و بر موزه 

بيكر و سودابه به طور مرتب با بيسيم . چند دقيقه بعد، عبور و مرور اتومبيل ها به طور كلي قطع شد. را محاصره كردند
ده . به راحتي مي شد فهميد كه هر يك از آن دو نفر روي فركانس مخصوصي صـحبت مـي كننـد   . ردندصحبت مي ك

دقيقه بعد بود كه سرهنگ بيكر و سه امريكايي ديگر به اتفاق سرهنگ قلابي فرمانده گروه و عده اي افسر قلابي ديگر 
ايراني با لباس شخصي، در مقابل در ورودي موزه از دقايقي پيش، چند نفر . از پله هاي موزه ي ايران باستان بالا رفتند

بلافاصـله همـه ي آن هـا وارد    . درست مثل اين كه منتظـر بودنـد  . ي ايران باستان، شاهد كارهاي مقدماتي گروه بود
حالا بجز من، سودابه، دوست بيكر و سربازاني كه موزه را محاصره كرده بودند، كـس ديگـري از   . ساختمان موزه شدند

براي مدتي نزديك به نيم ساعت هيچ حركت تـازه اي نبـود، جـز آن كـه سـودابه و      . در صحنه ديده نمي شدگروه ما 
سرانجام سودابه در حالي كه خوشحال به نظر مي رسيد، رو بـه  . دوست بيكر با بيسيم به طور مرتب صحبت مي كردند

  :من كرد و گفت
ه هاي كاخ گلستان هم موفق هستند، اين ها راسـت راسـتي   بچ! مي بيني امريكايي ها، چه معجزه هايي مي كنند-    

  .شاهكار است
  !منتظرت هستند. يوزي را بردار و تو هم وارد شو: و، بعد بي آن كه من فرصت پاسخي داشته باشم، سودابه گفت    
  به همين راحتي؟: گفتم    
  .همه چيز طبق برنامه است! خيالت راحت باشد: گفت    
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اخت اسرائيل را كه كنار دستم بود برداشتم و به مجرد آن كه خواستم پياده شوم، سودابه يادآوري مسلسل يوزي س    
  .كرد بيسيم را فراموش نكنم و هر جا اشكالي داشتم بلافاصله با بيسيم تماس بگيرم

ع هم كه تجربيـات  حالا كه سال ها از آن حادثه مي گذرد، اين را بايد بگويم كه راستش را بخواهيد حتي در آن موق    
هر جور كه فكر مي كردم اين كار دزدي بود و بـراي مـن   . امروزم را نداشتم، اين كار را با رضا و رغبت انجام نمي دادم

به هر حال ماجرايي بود كه درگيـر آن بـودم و راه   . علتش را خودم هم نمي دانستم. كشتن آسانتر از دزدي كردن بود
  .دومي هم برايم وجود نداشت

سرهنگ ويليام بيكر كه حالا من هم مثل همه ي امريكايي ها او را بيل صدا مي زدم، در مدخل موزه در انتظارم بود     
مـديريت  «به سرعت وارد اتاقي كه روي در آن نوشته شده بـود . و بلافاصله دستم را گرفت و به طرف طبقه ي بالا برد

  .شديم» كل
  !دم كه برايم باور نكردني مي آمدهمين كه در را باز كرد، منظره اي دي    
نه نفر در حالي كه دهانشان با نوار چسب بسته شده بود ودست و پاهاي آن ها از عقب طناب پيچ شده بود، با چشم     

هاي از حدقه در آمده و نگران، روي كف اتاق به حالت دمرو افتاده بودند و دو نفر ديگر كه بي شك كشته شده بودنـد،  
نفر، يعني هم آن نه نفـر   11ترديدي نداشتم كه هر . بي حركت، كنار ميز مدير كل به چشم مي خوردند غرق در خون و

هنوز از تعجب و بهت بيرون نيامده بودم كه بيسيم بـه صـدا در   . اسير و هم اين دو نفر مقتول، كارمندان موزه هستند
  :آمد و سودابه گفت

 از اين لحظه مأموريت . مي گويد مهم نيست و همه چيز مطابق دلخواه استمتأسفانه اين حادثه پيش آمده اما بيكر -    
  !اگر به كمكي احتياج داري بگو! تو انتقال گروگان ها و هم چنين جنازه ها به نقطه اي است كه بعد معلوم مي شود

  !من به چند نفر از چريك هاي خودم احتياج دارم كه مثل اين گوساله ها نباشند! بله: گفتم    
  افراد بخصوصي را در نظر داري؟: گفت    
  ولي اول بگو چه قدر وقت دارم؟! بله: گفتم    
  !يك لحظه صبر كن تا بپرسم: گفت    
  به نظرت كافي است؟! از حالا تا غروب آفتاب: كمتر از سي ثانيه بعد، سودابه باز مرا صدا زد و گفت    
  !اين جا تنها نمي مانم كه به تله ي مأموران شاه بيفتمزياد هم هست، اما يادت باشد كه من : گفتم    
  !خيالت راحت باشد. حداقل من و بيست سي نفر ديگر هم مجبوريم باشيم: سودابه گفت    
  !مي خواهم بلافاصله با دوريان صحبت كنم: گفتم    
  !بگذار براي بعد: گفت    
يادت . رم و آن ها هم فقط از دوريان مي توانند دستور بگيرندمن به چريك هايم احتياج دا! بعدي وجود ندارد: گفتم    

  !هم باشد كه از حالا اين من هستم كه تصميم مي گيرم
  :سودابه كه صدايش نشان مي داد، نگران شده است، گفت    
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  !خواهش مي كنم عصباني نشو، الان ترتيبش را مي دهم-    
  موزه بسته بوده؟و مي خواهم بدانم چه طور روز روشن : گفتم    
  !موزه، هميشه پنجشنبه ها تعطيل است چه رسد به اين روزها كه سگ صاحبش را نمي شناسد: گفت    
براي من كشتن از آب خوردن هم راحت تـر  ! يادت باشد كه من يك مسلسل يوزي دارم و نارو هم نمي خورم: گفتم    

اين را به اين كلنل دراز امريكـايي هـم   . بخصوص امريكايي ها را. همه ي اين امريكايي ها را به درك مي فرستم. است
  !بگو
من مي توانم حدس بزنم چه قدر ! خواهش مي كنم عصباني نباش! جعفر: سودابه، تقريباً با صداي التماس آميز گفت    

اما اين جـا  ! حادثهبا موفقيت و بدون . كار بچه ها در كاخ گلستان تمام شده! اين فقط يك حادثه بوده! عصباني هستي
  !فقط به اعصابت مسلط باش. اين طوري شده

در اين موقع سرهنگ بيكر كه لحظاتي پيش بيرون رفته بود، به اتاق باز گشت و من بي اختيار و با عصبانيت لوله ي     
  !دست ها بالا: كوتاه مسلسل يوزي را مقابلش گرفتم و با عصبانيت و خشم فرياد زدم

  .شونت با سرهنگ بيكر رفتار كردم، كه چاره اي نداشت جز آن كه با بيسيم دست هايش را بالا ببردآن چنان با خ    
بيكـر  . بي اختيار نعره مي زدم و به هر جان كندني بود بالاخره حاليش كردم كه بيسيم را هم بايـد روي ميـز بگـذارد   

تا چند لحظـه ي ديگـر، تلفـن    : گفت. ه بودسوداب. داشت بيسيم را روي ميز مي گذاشت كه بيسيم من به صدا در آمد
  !خاكستري رنگ روي ميز مدير كل موزه زنگ مي زند و دوريان با تو صحبت خواهد كرد

  !يادت باشد كلكي در كار نباشد، چون كلنل بيكر هم الان اسير من است: گفتم    
  !شوخي مي كني: گفت    
  !در همه ي عمرم با كسي شوخي نكرده ام: گفتم    

  !من الان بالا مي آيم: گفت    
  !هر كس وارد شود شليك مي كنم، حتي تو: گفتم    
  :سودابه كه ديگر به راستي متوحش شده بود با صداي لرزان گفت    
  !ولي اگر كلنل نتواند با افراد صحبت كند و دستور دهد، همه ي ما به دام خواهيم افتاد-    
  .وريان حرف نزند من كار خودم را مي كنمولي تا د! البته غير از من: گفتم    
  :گفت. دوريان بود. در همين موقع تلفن خاكستري رنگ به صدا در آمد، گوشي را برداشتم    
  چه كار مي توانم برايت بكنم؟. جعفر چه شده و متشكرم كه به من اعتماد داري-    
. مأموريت نگاهداري و انتقال آن ها به عهده ي مـن اسـت   نفر هم اسير دارند كه 9اين ها دو نفر را كشته اند، : گفتم    

 اين را ديگر . من بايد اين ها را از اين جا بيرون ببرم، بعد مي گويند تا غروب وقت دارم! حرف ها با هم جور در نمي آيد
  !من بيكر را اسير گرفته ام تا با تو صحبت كنم! هر احمقي مي داند كه يعني به انتظار دستگيري نشستن

  !بگذار من با بيل صحبت كنم! اگر او نباشد كه همه ي كارها خراب مي شود! چرا بيكر؟: دوريان سراسيمه پرسيد    
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  تو به او اعتماد داري؟: گفتم    
  !معلوم است كه اعتماد دارم: دوريان گفت    
  .پس گوشي را به او مي دهم: گفتم    
وقتي صحبتشـان  . در تمام مدت روي بيكر نشانه روي كرده بودم. كردندحدود دو تا سه دقيقه آن ها با هم صحبت     

ببـين  : دوريان در حالي كه مي خنديـد گفـت  . تمام شد، بيكر گوشي را روي ميز گذاشت و اشاره كرد كه آن را بردارم
كند و از ايـن  اگر چه تو كمي چريك بازي در آورده اي، اما بيكر مي گويد تو تنها كسي هستي كه مغزت كار مي ! جعفر

من تا نيم ساعت ديگر پيش تو مي . از سرعت عمل و طرز كار تو خوشش آمده. به بعد فقط روي تو حساب خواهد كرد
البته مأموريت به خوبي انجام شده است اما خروج وسائل از موزه در روز روشن امكان پذير نيست و بايد تا غروب . آيم

بيكر، امريكايي ها و حدود پنجاه نفر ديگر تا غروب آن . براي تو توضيح بدهد سودابه نتوانسته است اين را. صبر كنيد
  .جا هستند

  اين ها را تو قول مي دهي؟: گفتم    
  .چه قولي از اين بالاتر كه خودم هم دارم پيش تو مي آيم: گفت    
اما او خوشحال و . صورتش را بوسيدماز بيكر به زبان فارسي معذرت خواستم و . و گوشي را گذاشتم. اميدوارم: گفتم    

  !اوكي، جفري! اوكي، جفري: خنده رو، مرتب دست به پشت من مي زد و مي گفت
گوشي را بر نداشتم اما چند لحظـه بعـد سـودابه بـا     . همين كه بيكر از اتاق خارج شد، باز تلفن خاكستري زنگ زد    

  :يان گفتدور. بيسيم اطلاع داد كه دوريان است و گوشي را بردارم
  آن قدر دستپاچه بودم كه نپرسيدم از بچه ها كدامشان را مي خواهي؟-    
لطف كن با قطب زاده تماس بگير و بگو چايچي، احمدي، جمشيد نعماني و تقوي نيـا را  . خودم هم يادم رفت: گفتم     

  !به اين جا بفرستد
  ياران ليبي؟: دوريان خنده زنان گفت    
ولي اگر تو بخواهي يك ضرب شست هم به آن طرفي ها نشـان  ! فهميدي، فقط آن ها مرد كار هستنددرست : گفتم    

  !بدهيم، بد نيست نزديكي هاي غروب ابوشريف را هم يك سري اين طرف ها بفرستي
  :صداي غش غش خنده هاي معروفش بلند شد و گفت    
  !نيم ساعت ديگر تو را خواهم ديد منتظر باش تا! فكرت عالي است! تو يك شيطان گنده هستي-    
مثل هميشه خوشگل و دلربا ! در ميان دوستانش، اسيران دو جنازه. نيم ساعت بعد، دوريان مك گري هم آن جا بود    
به محض آن كه وارد اتاق شد، در برابر چشم گروگان ها، بيكر و دو امريكايي ديگر كه با بيكر بودند، مرا در آغوش . بود

  .ي مدتي طولاني حتي لبهايم را بوسيدكشيد و برا
حدود ساعت يك بعدازظهر بود كه چايچي، احمدي، نعماني و تقوي نيا در حالي كه لباس همافران نيروي هـوايي را      

بي آن كه توجهي به حال نه نفري كه با دست و پا و دهـان بسـته،   . لحظات شادي آوري بود. به تن داشتند، وارد شدند
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وي زمين دمرو افتاده بودند، داشته باشيم ويا منظره ي وحشتناك دو جنازه اي كـه كنـار ميـز افتـاده     ساعت ها بود ر
آن ها را با بيكر آشنا كـردم  . بودند، در روحيه مان تأثيري بگذارد، مشغول روبوسي شديم و به حال خودمان پرداختيم

چگونگي انتقال گروگان ها و اجساد را برنامـه   و بعد همگي با حضور دوريان يك جلسه ي نيم ساعتي تشكيل داديم تا
  .ريزي كنيم

سرهنگ بيكر، به طرز عجيبي به حرف ها و نظرات ما گوش مي داد و تقريباً حتي در يـك مـورد هـم بـا نظـرات و          
بعد از اين جلسه به تدارك مقدمات كار پرداختيم كه از پوشاندن جنازه هـا شـروع مـي    . پيشنهادات ما مخالفت نكرد

  !شد
بنا براين وقتي اين غـول بـي   . يادتان باشد كه قرار است از ابوشريف زهر چشم بگيريم: در حين كار به بچه ها گفتم    

دوريان هم كه واردمعركه شده بود با غش غش . شاخ و دم آمد، همه ي كارها بايد رنگ غليظي از خشونت داشته باشد
  .خنده هايش بچه ها را تشويق مي كرد

چهار بعدازظهر بود كه سودابه با بيسيم اطلاع داد يك آدم ريشو و بدقيافه سراغ خانم دوريان مك گـري را   ساعت    
چون در ميان همه ي كساني كه دور و بر خميني بودند، . معلوم بود كه ابوشريف است! همگي زديم زير خنده. مي گيرد

  .اين آقا از همه بدقيافه تر بود
  !مثلاً جناب فرمانده خيلي گرفتارند. مي روم و كمي او را معطل مي كنم من پايين: دوريان گفت    
باز همه خنديديم و دوريان كه بدش نمي آمد، در اين بازي مسخره نقشي داشته باشد، رفت تـا ابوشـريف را بـازي        

: گفـتم ! ا هسـتند آقاي ابوشريف اين ج: نزديك بيست دقيقه طول كشيد تا بيسيم به صدا در آمد و دوريان گفت! دهد
  .و مكالمه را قطع كردم! ده دقيقه ي بعد تماس بگيريد

گروگان  9به محض آن كه چشم ابوشريف به . بعد از دو سه بار تكرار، بالاخره ابوشريف و دوريان به اتفاق وارد شدند    
رزه ي دسـت و پـايش   دست و پا بسته و دو نعش درون پرده ي پيچيده ي شده افتاد، وحشتي سراپايش را گرفت كه ل

  .آشكارا معلوم بود
اين نكته را همين جا يادآور شوم كه ابوشريف و اصولاً خيلي ديگر از كساني كه آن روزها دور و بر خمينـي بودنـد،       

چه عمامه به سر و چه غير آخوند، و ادعا مي كردند دوره ي چريكي هم ديده اند، از كساني بودند كه اين دوره ها را در 
حال آن كه اين تعليمات با آموزش هايي كه ما در ليبي و سوريه ديـده بـوديم،   . گاه هاي فلسطيني گذرانده بودنداردو

در واقع مثل اين بود كه ما يك دوره ي چريك نظامي از نوع روسي گذارنده بوديم و آن ها آموزش هـايي  . متفاوت بود
ت و ياسر عرفات ترتيبش را مي داد تا بابت آمـوزش هـر   در حد همين بچه بازي هايي كه بيشتر جنبه ي نمايشي داش

  !كدامشان مبالغي پول بگيرد
براي اين كه درجه ي عقل و شعور همين ابوشريف را كه بعدها فرمانده ي سپاه پاسداران خميني شد، نشان بـدهم      

تا آدم با كت و بغل بسته در اختيار مـا هسـتند و دو تـا     9همين قدر كافي است بگويم كه وقتي او وارد شد و ديد كه 
وسائلي را : به موزه ي ايران باستان آمده، به من مي گفتجنازه هم لاي پرده پوشانده شده و خودش هم با پاي خودش 
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از اول هم مـي  : و، وقتي با خشونت جواب دادم كه! كه دستور داده بوديد آماده كنيم، تا چند روز ديگر آماده مي شود
كـذايي   باز هم نفهميد كـه دادن آن ليسـت  ! دانستم كه بر و بچه هاي تهران دل و جرأت اين كارهاي مردانه را ندارند

نخود سياهي كه باز هم جناب ابوشريف بايد به دنبال يكي ديگـرش  . فرستادن حضرات به دنبال نخود سياه بوده است
  !هم مي رفت، آن هم همان روز و همان ساعت

براي حدود نيم ساعت ابوشريف، گروگان ها، جنازه ها و تقوي نيا در همان اتاق ماندند و مـن و دوريـان بـه اتفـاق         
چي، احمدي و نعماني به سراغ بيكر رفتيم و به پيشنهاد من تصميم گرفته شد، يك مأموريت قلابـي ديگـر تحـت    چاي

  .نظارت چايچي به ابوشريف بدهيم
بعدازظهر، يعني كمتر از مدت سه ساعت، محلـي را در نزديكـي يـك پادگـان      8ابوشريف مجبور بود كه تا ساعت     

  .كاري كه تقريباً محال بود! اتاق آماده كند 5ورودي داشته باشد و هم داراي نظامي كه هم امن باشد، هم دو در 
جز بـا  . دستورات بعدي، حتي از اين هم بيرحمانه تر بود. ابوشريف وقتي پيشنهاد را شنيد كم مانده بود، پس بيفتد    

مي هم با بـرد بيشـتر در   دقايقي بعد، چايچي كه بيسي. هاشمي رفسنجاني اجازه ي تماس با هيچ كس ديگري نداشت
اختيارش قرار گرفت، به اتفاق ابوشريف از موزه خارج شدند و چون اندك اندك تاريكي از راه مي رسيد، ما نيز آمـاده  

  .ي اجراي اصلي ترين قسمت عمليات شديم
اي ثبـت و قـوام   نيم ساعت بعد، به موجب گزارش هايي كه سودابه مي داد باز عبور و مرور اتومبيل ها در خيابان ه    

گروگان خود را بـه يكـي از    9السلطنه قطع شد و ما توانستيم با سرعت هر چه بيشتر ابتدا جنازه ي مقتولين و سپس 
يكي از امريكايي ها با عجله لباس يك درجه دار ارتش ايران را پوشيد و پشـت فرمـان قـرار    . كاميون ها منتقل كنيم

يعني گروگان ها، دوريان، سودابه، نعماني و مـن در عقـب كـاميون قـرار      احمدي كنار دست او نشست و بقيه،. گرفت
تقوي نيا هم هدايت مرسدس بنز مرا عهده دار شد تا به طور كلي جدا از مسير ما حركت كند و ضـمن حفـظ   . گرفتيم

  .ارتباط با بيسيم، در زماني كه ما به نقطه ي مورد نظر مي رسيديم، به گروه بپيوندد
نيم بعدازظهر، وارد يك گاراژ قديمي در سه راه امين حضور شديم و بنا به دستور دوريان بي آن كـه   ساعت شش و    

اين توقف بيش از نيم ساعت به طول نينجاميد و ساعت هفت و چنـد دقيقـه بـاز بـه     . پياده شويم، در انتظار نشستيم
چايچي بـا بيسـيم تمـاس گرفـت كـه       بعدازظهر، 8نزديكي هاي ساعت . سوي نقطه ي نامعلوم ديگري حركت كرديم

ابوشريف هنوز نتوانسته است كاري صورت دهد و چند محلي را هم كه در نظر گرفت و رفتيم، به هيچ وجه مناسب كار 
از اين بـي عرضـه هـا كـاري     : من كه مي دانستم صدايم را ابوشريف نيز مي شنود، با عصبانيت جواب دادم! ما نيست

يگر هم به شما وقت مي دهم كه كارتان را انجام دهيد و گرنه قسمت دوم طرح را اجـرا  ساخته نيست، اما يك ساعت د
همـه ي مـا از جملـه    . و بعد ارتباط را قطع كـردم ! دقيقه يك بار مرا در جريان بگذار 15و در اين يك ساعت هر ! كن

دسته اش صورت مـي گيـرد و    چايچي به خوبي مي دانستيم كه اين بازي فقط به منظور تحقير كردن ابوشريف و دار و
اين نـوع  . گرنه، نه امكان تهيه ي چنين محلي در آن فرصت كم مقدور بود و نه چنان چه پيدا مي شد، قابل اعتماد بود

بچه بازي ها، فقط به درد دوره ديده هاي اردوگاه هاي فلسطيني مي خورد و گرنه در يك طرح چريكي، تهيه ي چنين 
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چرا كه مثلاً طول مدتي كه برنامه اي ضربتي مثل مـوزه پيـاده مـي    . ح هم مشكل تر استپناهگاهي از اجراي خود طر
اما وقتي به خانه ي امن مي روي، موضوع روزهـا و  . شود، نيم ساعت، يك ساعت و يا حداكثر هفت هشت ساعت است

  !هفته ها پيش مي آيد كه به هر حال بايد فكر مسائل حفاظتي و امنيتيش را كرد
همراهي چـايچي هـم   . وب هدف ما تحقير اين ها بود و چون شعور و تجربه ي كافي هم نداشتند، موفق بوديماما خ    

  .اطلاعات ما را درباره ي نوع كار آن ها و تماس هايي كه داشتند بيشتر مي كرد
  .بگذريم و به خط اصلي خاطرات برگرديم    
ا در آيد، در خيابان هاي خالي از جمعيـت تهرانپـارس، وارد   پيش از آن كه مقررات حكومت نظامي به مرحله ي اجر    

بي هيچ اشكالي جنازه ها را به زيرزمين خانه منتقل كرديم و گروگان ها را در اتاق ديگـري  . يك خانه ي مجلل شديم
بـه   به قول احمدي كار تخصصي ما از آن لحظه آغاز مي شد، به هر يك از گروگان ها كمي آب داديم،. مستقر ساختيم

نوبت آن ها را به دستشويي فرستاديم، بعد شام مختصري شامل بيسـكويت، نـان و پنيـر و چـاي شـيرين جلوشـان       
گذاشتيم و پس از اين كه مجدداً دهان و دست و پايشان را بستيم، آن ها را زير نظر يك امريكايي و تقوي نيا كه تـازه  

گيري در مورد سرنوشت آن ها و ادامـه ي كارهـاي مربـوط بـه     از راه رسيده بود، قرار داديم و بقيه براي يك تصميم 
  .عمليات موزه به اتاق ديگري رفتيم

دوريان كه اصلاً قرار نبود در عمليات موزه نقشي داشته باشد، به دنبال حادثه ي صبح حالا عملاً وارد كار شده بود و     
  .بوديم كاري كه سخت به آن محتاج. مثل يك فرمانده ي واقعي عمل مي كرد

شب، با آن كه حكومت نظامي بود، قطب زاده، سيد احمد خميني و يك نفر ديگر به خانه مجلل تهرانپارس  11ساعت     
  .آمدند و بي درنگ بحث درباره ي عمليات موزه شروع شد

ي آن  سرهنگ ويليام بيكر، خانم دوريان مك گري، سيد احمد خميني، صادق قطب زاده، سودابه و مـن بـه اضـافه       
تا سرهنگ بيكر خواست صـحبت را شـروع   . كس ديگري كه با سيد احمد خميني آمده بود در جلسه شركت داشتيم

شايد همه ي شما اين آقا را بشناسيد، اما من ياد گرفته ام تا كسي را نشناسم با او : كند، من خطاب به قطب زاده گفتم
  و به چه جهت بايد در جلسه اي به اين مهمي باشد؟و سؤالم اين است كه اين آقا كيست؟ . وارد كار نشوم

سودابه داشت براي بيكـر  . برقي كه از چشمان دوريان و قطب زاده زد، گوياي آن بود كه توپ را به موقع در كرده ام    
  :ترجمه مي كرد و سيد احمد جواب مرا مي داد

  !ماايشان جناب سرهنگ توكلي هستند و مورد وثوق و اعتماد همه ي -    
من نه ايشان را مي شناسم، نه قبلاً : در حالي كه به حالت قهر يا تهديد از پشت ميز ناهار خوري بلند مي شدم، گفتم    

  .او را ديده ام و نه حاضرم يك كلمه راجع به كارها در حضور ايشان صحبت بشود
حتي لبخندهاي مصنوعيش نمي توانسـت  . قيافه ي سرهنگ توكلي با رنگ و روي پريده و دست لرزان تماشايي بود    

  .جلو اين لرزه ها را بگيرد
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به محض آن كه خواستم از اتاق بيرون بروم، سرهنگ بيكر كه از جا بلند شده بود و به طرف من مي آمد، شروع بـه      
  :صحبت كرد كه دوريان به سرعت مشغول ترجمه شد

ترتيـب همـه ي   . كلنل در اين عمليات خيلي كـار كـرده اسـت   ! اشتباه از من بود كه معرفي نكردم! حق با توست-    
كلنـل  . كاميون ها و وسائل نظامي و لباس ها توسط او انجام شده و اين خانه نيز از طرف او براي گروه تعيين شده است

  .در ارتش ايران نفوذ زيادي دارد، اگر چه رسماً كاري به عهده ندارد
سرهنگ توكلي هم اگر چه هنوز رنگ و روي پريده اي داشت اما . ر ميز نشستيمدوريان دستم را گرفت و دوباره دو    

تظاهر مي كرد كه من به عنوان يك چريك كار آزموده حق دارم و اصولاً انقلاب و كارهاي انقلابـي بـه چنـين نظـم و     
هاي آن جمع، دوريان  خوشحالترين آدم. من هم از او معذرت خواستم كه رفتارم تند بوده است. ترتيب هايي نياز دارد

  .و قطب زاده بودند
صندوق از هر دو موزه، اشياء سـبك ولـي گـران     16سرهنگ بيكر گفت كه مجموعاً . آن جلسه تا صبح طول كشيد    

قيمت جمع آوري شده كه به نظر كارشناساني كه از ماه ها پيش آن هـا را مـورد مطالعـه قـرار داده بودنـد، بـيش از       
  .ارزش داردچهارصد ميليون دلار 

  :بعد به تصميم گيري درباره ي ادامه ي عمليات پرداختيم    
سرهنگ بيكر پيشنهاد كرد كه چون ماجراي عمليات موزه به زودي علني خواهد شد، خميني بايد اعلاميه اي بدهد     

ن هـدف هـاي چنـين    فرح پهلوي، اشرف پهلوي و شهرام پهلوي نيا به عنوا. و كار را به شاه و اطرافيانش نسبت بدهد
  .حمله اي مورد نظر قرار گرفتند

بيكر همچنين پيشنهاد كرد تا زماني كه ترتيب خروج اين شانزده صندوق از ايران داده شود، همه ي آن ها زير نظر     
  .من و گروه چريك هاي ليبي باشد

يني معتقد بودند كه بـا توجـه بـه    عده اي و از جمله سيد احمد خم. بعد صحبت از جنازه ها و گروگان ها پيش آمد    
من، سـرهنگ  . نفر ديگر هم همان شب داده شود و بعد يكجا همه ي جنازه ها سر به نيست شود 9شرايط روز ترتيب 

توكلي و دوريان مخالف اين كار بوديم و بخصوص من علاقه مند بودم آن ها زنده بمانند، كه اگر اتفاقي افتاد بتوانيم به 
  اما موضوع جنازه ها مسئله ي ديگري . آخر سر هم با اين پيشنهاد موافقت شد. آن ها استفاده كنيمعنوان گروگان از 

  .جنازه ها جز دردسر هيچ چيز براي ما نداشتند. بود
با توجه به مسائل روز شايد خبر مربوط به موزه را دولت منتشر نكند اما به هر حال اين گروگـان هـا   : بيكر مي گفت    

ايي دارند كه الان ساعت هاست در انتظار و اضطراب به سر مي برند و پي گيري آن ها، دردسر درست خواهد خانواده ه
  .كرد، بنابر اين هم جنازه ها بايد به سرعت سر به نيست شود و هم تكليف گروگان ها هرچه زودتر روشن بشود

دي غفاري از خميني يك دستور داشته باشد، ما دوريان گفت اگر ها. دوريان، سرانجام موضوع جنازه ها را حل كرد    
جنازه ها را تا كنار در ورودي بهشت زهرا با آمبولانس خواهيم برد و در آن جا، هادي غفاري از جنـازه هـا بـه عنـوان     

  .شهيداني كه به دست نيروهاي نظامي كشته شده اند، استفاده خواهد كرد و آن ها را به خاك خواهد سپرد
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به راستي كه يك شاهكار بود و همين جا اضافه كنم كه طرح به همـين صـورت پيـاده شـد و بعـد از       طرح دوريان    
تظاهرات مقابل ژاندارمري كه يكي از ژنرال هاي شاه هم در آن جا كشته شد، جنازه ها به هادي غفاري تحويل شد و او 

  !شده بودند نيز از آن ها شهدايي تحويل مردم داد كه به دست فرمانداري نظامي كشته
ساعت هشت صبح، پس از پايان گرفتن آن جلسه، قرار شد من، دوريان و كلنل بيكر براي تحويل گـرفتن شـانزده       

صندوق عمليات موزه برويم و قطب زاده نيز آمبولانسي بفرستد تا جنازه ها را حمل كند و پس از آن بجز گروگان ها و 
در برابر چشم همه ي آن ها به چريك ها گفتم، هر . آن مراجعه هم نكند چريك هاي من، كسي در آن خانه نباشد و به

  !كس خواست وارد شود، اجازه ي تيراندازي خواهيد داشت
وقتي بيكر، دوريان و من خانه ي تهرانپارس را ترك گفتيم، فقط گروگان ها، سودابه، نعماني، تقوي نيا و احمـدي در      

  .را داشتخانه بودند و احمدي سمت فرماندهي 
بسـته در   16هـر  . از طريق جاده ي چهل و پنج متري نارمك به قلهك رفتيم و از آن جا عازم خانه ي دوريان شديم    

وزن هر يك از آن ها زياد نبود و به نظر . من با دقت فوق العاده اي مشغول تحويل گرفتن آن ها شدم. منزل دوريان بود
بسته تبديل كرد، اما با آن چنان دقتي پيچيده شده بود كه ترديدي نداشتم  من مي شد همه ي شانزده بسته را به يك

براي من كه در آن روزها، سـر رشـته اي از   . از آن نظاميان قلابي ديروز تعدادي متخصص اين نوع بسته بندي بوده اند
رقـه طـلاي درب و   اين كارها نداشتم، همه ي آن ها مشتي بنجل به درد نخور مثل كاسه و كوزه ي شكسـته، چنـد و  

داغان، چند كتاب خطي و چند تا تابلو نقاشي بود كه به هيچ وجه چهارصد ميليون دلار كه هيچ هزار تومان هـم نمـي   
  !ارزيد

مأمور حمل اين اشياء به خارج ) پسر آيت االله منتظري(همين جا، اين را اضافه كنم چندي بعد، شيخ محمد منتظري     
ليبي داشت، آن ماجراي فرودگاه مهرآباد را به وجـود   2با عبدالسلام جلود، مرد شماره ي  شد و با توجه به روابطي كه

بعدها در جريان سفري به ليبـي از  . آورد و هر شانزده صندوق را با هواپيماي ليبيايي از ايران خارج كرد و به ليبي برد
تحويل داده شد و بقيه را بيلي كارتر برادر  دوستاني كه در آن جا داشتم، شنيدم كه مقداري از آن ها به شخص قذافي

  .جيمي كارتر كه مشاور قذافي بود، به امريكا منتقل ساخت
البته اين را هم بگويم و هيچ دليلي هم برايش ندارم، اما تقريباً مطمئنم كـه در عمليـات مـوزه بيشـتر از شـانزده          

ن ها بيشترينش را توسط هواپيماهاي خودشان كه در صندوق از اشياي تاريخي توسط امريكايي ها به سرقت رفت و آ
  .آن روزها، امريكايي ها و اسباب و اثاثيه شان را به خارج مي برد، از ايران بيرون بردند

بعد از تحويل گرفتن شانزده صندوق كذايي، كلنل بيكر به هنگام خداحافظي به من تبريك گفت و اظهار اميـدواري      
  .كه دارم، پس از سرنگوني شاه به مقام هاي مهمي برسمكرد كه با استعدادهايي 

  او را ديگر نخواهيم ديد؟: وقتي كلنل بيكر از خانه ي دوريان خارج مي شد، به دوريان گفتم    
مگر نمي داني كه بيل همسايه ي ديوار به ديوار من است؟ و مراقبت از من ! هر وقت كه بخواهي: دوريان خنديد و گفت

  !تبه عهده ي اوس
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بيا برويم بخـوابيم و  : بعد دوريان از برخورد تندي كه با سرهنگ توكلي داشتم تعريف و تمجيد كرد و آخر سر گفت    
  !گرنه با اين خستگي ها زنده نخواهيم ماند تا شاهد سقوط حكومت شاه باشيم

كه هم خودم استراحت كنم و هم من هم احتياج به خواب دارم اما ترجيح مي دهم به خانه ي تهرانپارس بروم : گفتم    
آن ها هم حتماً به . شايد بعضي كارها پيش بيايد كه اين جا باشيم بهتر است: دوريان گفت! بچه ها بتوانند كمي بخوابند

  .بعدازظهر خواهيم رفت 4من و تو هم كه ساعت . ترتيب استراحت خواهند كرد
ه سوي حمام رفتم تا خستگي و چرك و كثافت را از تـنم  مثل هميشه تسليم حرف هاي دوريان شدم و به سرعت ب    

مشغول شستشو بودم كه در حمام باز شد و دوريان در حالي كه گوشي تلفن را به طرف من دراز كـرده بـود،   . دور كنم
  !امام مي خواهند با تو صحبت كنند: گفت

، دستم را خشك كردم و مشغول صـحبت بـا   بلافاصله شير آب را بستم و با حوله اي كه دوريان به طرفم پرتاب كرد    
! به من تبريك گفت و اظهار اميدواري كرد كه به زودي بتواند من و چريك هـايم را كـه سـتون اسـلام    . خميني شدم

  .بوديم، ملاقات كند
همين كه مكالمه را قطع كردم، غش غش خنده هاي دوريان بلند شد و در حالي كه به برهنگي من اشاره مـي كـرد،       
  :فتگ

  ديدي بالاخره تو هم لخت شدي و خجالت نكشيدي؟-    
چيـزي كـه   : در حالي كه تازه به يادم آمده بود كه در همه ي اين مدت لخت مادر زاد مقابل دوريان بـوده ام، گفـتم      

  .و در حمام را بستم! عوض دارد گله ندارد
به طرزي شگفت انگيـز  . تختخواب من دراز كشيده بودوقتي به اتاق خوابم برگشتم، دوريان را ديدم كه برهنه روي     

  !لوند و دلربا بود و همين كه بازوانش را باز كرد، ديگر صبر نكردم و فوري به آغوشش پناه بردم
  !به اين ترتيب با تمام ترس و واهمه اي كه از اين زن زيباي مرموز داشتم، رابطه ي عاشقانه نيز ميان ما برقرار شد    
  

      
  
  
  
با دوريان به طرف تهرانپارس مي رفتيم كه بيسيم به صدا در آمد و چايچي با لحني كه اضـطراب از آن مـي باريـد،        

گفتم در راهم و تا حدود نيم ساعت ديگر به آن جا . گفت هر جا هستم فوري و با سرعت خودم را به تهرانپارس برسانم
  خواهم رسيد، اما بگو كه چه شده است؟

  :همچنان صداي مضطربي داشت گفت چايچي كه    
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و ابو شريف براي تحويل گرفتن آن دو ) هاشمي رفسنجاني(نيم ساعت پيش به اتفاق هادي غفاري، شيخ علي اكبر -    
امانتي ها را هم در آمبولانس گذاشتيم، . همه چيز هم آماده و روبراه بود. امانتي در پرده پيچيده شده به اين جا آمديم

  ....حادثه اي رخ داد كه شما بايد فوري خودتان را به اين جا برسانيداما يك دفعه 
حتي يك لحظه هر دو با هم گمـان  . اصرار من و دوريان براي اين كه توضيحاتي درباره ي حادثه بدهد، بي فايده بود    

طر حضور مـأموران رژيـم   برديم مبادا، خانه ي تهرانپارس لو رفته باشد و پرهيز چايچي از دادن اطلاعات بيشتر به خا
اما بلافاصله هر دو اين حدس را كنار گذاشتيم و دوريان گفت شايد ابوشريف دسته گلي بـه آب داده باشـد   . شاه باشد

  !كه همين طور هم بود
آمبولانس سفيدرنگ هم چنان در حياط خانه بود و بچه هـا از  . كمتر از نيم ساعت بعد، در خانه ي تهرانپارس بوديم    

احمدي كه خشن تر از هميشه به نظر مي رسيد، بي آن كه توضيحي بدهد، من و دوريان را بـه  . راقبت مي كردندآن م
نخستين منظره اي كه ديديم، جنازه ي سه نفر از گروگان ها در كف اتاق بود كه هنوز از بدنشـان  . اتاق ناهارخوري برد

  .خون جاري بود
ني و ابوشريف را زير مراقبت قرار داده بود و جو وحشت و اضطراب برخانه چايچي با مسلسل يوزي، غفاري، رفسنجا    

بي اختيار و بي درنگ، مسلسل يوزي را از چايچي گرفتم و پس از آن كه سيلي محكمي به گوشش زدم، بـا  . حاكم بود
  :صداي بلند فرياد زدم

سـاعت اسـت كـه     24. اين جا كشانده استبي لياقتي و بي عرضگي شما پست فطرت هاي بي ناموس كار ما را به -    
  .رفته ايد براي من محل امن پيدا كنيد، حالا سه تا جنازه هم روي دستم گذاشته ايد

هيچ يك رنگ به صورت نداشتند و تا ابوشريف رفت زبان باز كند، با پشت دست راستم . ضربه ي كاري و مؤثري بود    
ومي كه ضربه ي بعدي را نوش جان كـرد هاشـمي رفسـنجاني بـود كـه      نفر د. كه يوزي در آن بود، به دهانش كوبيدم
نعره زنان تقوي نيا و نعماني را صدا زدم و گفتم دست و پاي هر سه نفر را بسته و . بلافاصله خون از دهانش سرازير شد

  !در زير زمين كنار بقيه ي گروگان ها بگذارند
سرعت عملي كه لازم بود اجرا شود تا سر فرصت از حقيقت . شد اين دستور در ظرف مدتي كمتر از پنج دقيقه اجرا    

وقتي با يك حادثه ي غافلگير كننده روبرو مي شوي، بلافاصله حادثـه  . اين هم از درس هاي ليبي بود. واقعه آگاه شوم
  .ي ديگري خلق كن تا فرصت براي اطلاع از حادثه ي اولي به دست بياوري

هر سه نفـر مقتـولين از   . جلسه اي تشكيل داديم. گي كشته شدن اين سه گروگان بودو، حالا نوبت وقوف بر چگون    
مأموران حفاظتي موزه ي ايران باستان بودند كه چون به طور طبيعي دوره هاي مختلفي را ديده بودند، به نحوي خـود  

ازه ها به آمبـولانس، سـعي   را از طنابي كه به دست و پايشان پيچيده شده بود، نجات داده و درست به هنگام حمل جن
درگيري مختصري هم با سودابه و تقوي نيا داشته انـد،  . كرده بودند، ساير همكاران خود را هم نجات داده و فرار كنند

  .اما ناگهان ابوشريف وارد معركه شده و با قاپيدن يوزي از دست نعماني، هر سه نفر را به رگبار مي بندد
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ا بود، اما به هر حال چهل و پنج دقيقه از وقوع ماجرا گذشته بود و هنوز توجه كسـي را  دوريان نگران صداي رگباره    
اما به نظر هر دو ما اقامت بيشتر در آن خانه، ديگر به مصلحت نبود و بايد در فكر پناهگـاه جديـدي   . جلب نكرده بود

رفتيم و پس از ذكر ماجرا و بـزرگ  به پيشنهاد دوريان با مدرسه ي علوي و شخص خميني و قطب زاده تماس گ. بوديم
جلوه دادن تقصيرات ابوشريف و هاشمي رفسنجاني و ايجاد فضاي دل نگراني از بابت لـو رفـتن احتمـالي پناهگـاه از     

  !خميني خواستيم كه هر چه زودتر قطب زاده را به آن جا بفرستد
ما در كرده ايد، پيرمرد را بدجوري نگـران  ساعتي بعد، قطب زاده خوشحال و خندان از راه رسيد و گفت بمبي كه ش    

را تماشـا  !! عالي بود و حالا برويم سه طفلان اسير. تازه مي فهمد كه با اين الاغ ها نمي تواند به جايي برسد! كرده است
  !!كنيم كه چه كيفي دارد

ك آدم مضطرب را بـه خـود   قطب زاده كه از شادي روي پا بند نبود، به محض اين كه وارد زير زمين شد، قيافه ي ي    
: من ضمن احترام گذاشتن بيش از حد به قطب زاده، گفتم. گرفت و از من خواست كه به دستور امام آن ها را آزاد كنم

  .چون مسئله ي مهمي است اجازه بدهيد يك بار ديگر هم از حضرت امام سؤال كنم
  .ي آن ها را دادمپانزده دقيقه ي ديگري قضايا را كش دادم و بعد دستور آزاد    
درست در آستانه ي غروب هادي غفاري با پنج جنازه و همراهي دو تا از بچه ها از منزل تهرانپارس بيرون رفـت تـا       

  .ترتيب نمايش شهدا را بدهد و هاشمي رفسنجاني و ابوشريف، در حقيقت براي آشتي كنان باقي ماندند
ز اين عمل مرا نبخشيد و اگر امروز من در دنيا آواره و فراري هستم، همين جا اضافه كنم كه هاشمي رفسنجاني هرگ    

البته او ماجراي ترور نافرجامش را هم كه توسط ما برنامه ريزي . به خاطر همين كينه اي است كه رفسنجاني از من دارد
ين را هم همـين  در ضمن بد نيست ا. شد، فراموش نكرده است كه از آن ماجرا هم به موقع خودش صحبت خواهم كرد

جا گفته باشم كه يكي از مسببين كشته شدن صادق قطب زاده همين رفسنجاني بود و حتي من به چشم خـود ديـدم   
كه پس از اعدام قطب زاده، كسي كه در برابر محمدي ري شهري گلوله ي خلاص به پيشاني قطب زاده زد، همين آقاي 

  .رفسنجاني بود
شتر جنبه ي آشتي كنان داشت و لزوم اين كه بايد همكاري بيشتري ميان همه ي آن شب پس از كمي گفتگو كه بي    

ما باشد، هاشمي رفسنجاني و ابوشريف از ما جدا شدند و رفتند و قطب زاده باقي ماند تا پس از مدت ها كـه فرصـتي   
  .پيش نيامده بود، با هم گفتگوهايي داشته باشيم

ي پانصد هزار دلار به حساب خانم دوريان مك گري و يكصد هـزار دلار هـم    قطب زاده مژده داد كه به دستور خمين    
پـاداش عمليـات   : به حساب من در پاريس واريز خواهد شد، و وقتي هر دو ما سؤال كرديم براي چه؟ قطب زاده گفـت 

كار كردم يـك  يك عمر براي تو ! ياد بگير: دوريان باز غش غش خنده هايش را سر داد و به قطب زاده گفت! موزه است
سنت هم نصيبم نشد، ولي در برنامه اي كه اصلاً قرار نبود من در آن شركت داشته باشم، جفري پانصد هزار دلار برايم 

  !پول ساخت
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قطب زاده، به طور جدي به صحبت پرداخت و از بروز اختلاف هاي عمده ميان سيد احمد خميني، يزدي و بني صدر     
احساس مي كنم كـه  : او هم چنين گفت. خميني و خانواده اش را بيشتر تر و خشك كندگفت و از دوريان خواست كه 

آن وقت هـا  . خميني پس از آن ماجراي كثافت كاري آقازاده اش در پاريس ديگر آن صفا و صداقت قبلي را با من ندارد
و او تنها مي مانيم، سـعي   به هر دري مي زد كه با من بيشتر خلوت كند و حالا حتي وقتي فرصتي پيش مي آيد كه من

  .مي كند به يك بهانه اي يكي از اين ريشوها را وارد كند كه نتوانيم با هم حرف بزنيم
من از همه ي مسائل خبر دارم و تو هم تا در ايران جا بيفتي ناگزيري اين جور چيزها را موقتـاً تحمـل   : دوريان گفت    

در و حتي بازرگان و سنجابي را كم در پـاريس كـه بـودي مسـخره     يادت باشد كه تو اين حضرات يزدي، بني ص. كني
تو بايد تا آن جا كه مـي تـواني بـا    . به هر حال اين ها هم حيوان كه نيستند، عكس العملي نشان مي دهند! نكرده اي

بني صدر با همه ي نفهميش رفته به طـرف دانشـگاه هـا، يـزدي دارو دسـته ي      . طبقات مختلف ايراني تماس بگيري
پايگـاه  ! پس برو به طرف بازار و بازاري ها. تو كه نمي تواني روي زن هاي خوشگل پاريس حساب كني. ازرگان را داردب

  .تو بايد آن جا باشد
لحظه اي از دوريان جدا نشـو و فقـط بـه دسـتور او     : بعد از راهنمايي هاي دوريان مك گري، قطب زاده به من گفت    

  .ودي كارهاي مهمي با تو خواهند داشتكارها را انجام بده، چون به ز
آن شب همگي تا صبح در خانه تهرانپارس مانديم و بيشتر وقتمان صرف پيداكردن پناهگـاه جديـدي شـد، چـون         

دوريان معتقد بود، بعد از حوادث آن روز هيچ بعيد نيست كه ابوشريف و يا رفسنجاني، به نحوي مقامـات فرمانـداري   
  .س در جريان بگذارند و كارها به كلي خراب شودنظامي را به طور ناشنا

سرانجام، صبح توانستيم با كمك قطب زاده يك خانه در تهران نو دست و پا كنيم و به سرعت و بـي آن كـه توجـه        
چايچي را به سرپرستي بچه هـا در خانـه ي   . كسي جلب شود، گروگان ها را به محل جديد در تهران نو منتقل سازيم

قرارمان با چايچي اين بود كه هر يك ساعت يك بار بـا  . ذاشتم و بعدازظهر با دوريان به خانه ي او برگشتيمتهران نو گ
  .بيسيم مرا در جريان كارها قرار دهد

آن شب، دوريان مرا تنها گذاشت و به طوري كه فردا صبح برايم تعريف كرد، عليرغم خستگي شديد و بي خـوابي،      
  .مت خانواده ي خميني و دركنار همسر و فرزندان او گذرانده بودتمام شب را در محل اقا

با اين همه چند ساعتي را هم كنار تلفن نشست و به گفتگـو بـا   . وقتي دوريان به خانه برگشت، خسته و كوفته بود    
در آغـوش   بامداد گوشي را گذاشت و 11:30اين و آن، چه در داخل و چه در خارج پرداخت و سرانجام وقتي در ساعت 

از دي سي بـالاخره  ! اگر حادثه ي تازه اي پيش نيايد، همين يكي دو روزه كار شاه و رژيمش تمام است: من لميد، گفت
  !دستور صادر شد

دوريان هر گاه مي خواست از واشنگتن و دولت امريكا حرفي بزند، فقط مي گفـت دي سـي و دي سـي بـه ظـاهر          
  !هميشه آخرين حرف را مي زد
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پيش من بود، اما گهگـاهي  . وريان در آغوش من خوابيده بود و احساس مي كردم كه مايل است با من صحبت كندد    
از معـدود  . آن چنان حواسش جاي ديگري بود كه حتي مثلاً متوجه نمي شد كه چاي برايش ريخته ام و بايـد بنوشـد  

ين همه احساس من اين بود كه مـي خواهـد بـا    مواقعي بود كه بيش از حد در خودش فرو مي رفت و فكر مي كرد، با ا
  كسي كه به او اعتماد داشته باشد و اين كس، در آن موقع جز من چه كسي مي توانست باشد؟. كسي صحبت كند

از دي سي پرسيدم، از اين كه اگر شكست بخوريم، تكليف چه خواهد بـود؟ از  . سعي كردم از آن حالت بيرون بيايد    
  بر ضد شاه بلند شده است در حالي كه هميشه به ما گفته بودند، نوكر امريكايي هاست؟اين كه چرا امريكا 

  :دو ليوان پر از ويسكي و يخ درست كرد و گفت. و، بالاخره دوريان، طلسم سكوت را شكست. . .     
مي دانـي  . ي شودهميشه كه اين جور كارها به پيروزي ختم نم. چه مي دانيم، شايد هم به قول تو شكست خورديم-    

حتي امكان اين كه مرا هم قرباني كنند، . در اين دنيايي كه من و تو واردش شده ايم، امكان همه چيز وجود دارد! جعفر
امـا،  ! مثلاً تو فكر مي كني، شاه و رژيمش به من چه بدي كرده اند كه من به خونشان تشنه هسـتم؟ هـيچ  . وجود دارد

دنيا . همين شاه مگر كم آدمي است. يعني به هيچ كس مربوط نمي شود. وط نمي شودمسئله ي من و تو به من و تو مرب
امريكايي ها هـم خيلـي دوسـتش    . نوكر آمريكايي ها هم نيست. مي داند كه يك پاي مهم صلح دنيا همين آدم است

من وتو كه اگـر لازم   درست مثل! دارند، چون به هر حال زحمت آن ها را خيلي كم كرده است، اما حالا ديگر بايد برود
  .آمد سرمان را مي برند، در حالي كه دوستشان هستيم

در آن موقع زياد از حرف هاي دوريان سر در نمي آوردم و به همين دليل هم پرسيدم، حالا دستور دي سي چيست     
  و تو چه فكر مي كني؟

  :مي كشيد، گفت دوريان، در حالي كه براي اولين بار تمام ويسكي درون ليوانش را سر    
دومـي نشـد،   . اگر اولي نشد، دومي. چهار برنامه آماده ي اجراست كه هر كدامش براي خورد كردن رژيم كافيست-    

  !سومي و سومي نشد، بالاخره چهارمي مي شود
  من و تو هم نقشي در آن داريم؟: پرسيدم    
  !مي توانيم بكنيم همين كارهايي كه من و تو مي كنيم، حداكثر كاريست كه: گفت    
  !اگر مي شود يك جوري بگو كه من هم بفهمم. من اصلاً از حرف هاي تو سر در نمي آورم! ببين: گفتم    
دوريان، پس از آن كه دوباره ليوانش را پر از ويسكي كرد، كنار من نشست و در حالي كه موهاي سرم را نوازش مـي      

  :كرد، گفت
  گرفتي؟! بگيريك خرمن گندم را در نظر -    
  !بله: گفتم    
حالا اين خرمن، كشور ايران است و جرقه بـا نمـايش   ! براي اين كه اين خرمن آتش بگيرد، بايد يك جرقه زد: گفت    

  !فيلم ورود امام خميني به مهرآباد، همين دو سه شب در تلويزيون زده مي شود و اين يعني دستور دي سي
  ن فيلم چگونه فاتحه ي شاه و رژيمش خوانده مي شود؟و آن وقت با نمايش اي: گفتم    
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  :دوريان لبخند تلخي زد و گفت    
يكي در كلانتري ها، يكي در نيروي هوايي، يكي در بازار تهران و يكـي هـم در   . چهار برنامه پيش بيني شده است-    

  :و بعد بي آن كه من توضيح اضافه اي خواسته باشم، ادامه داد. مشهد
ش را بكن، اگر مثلاً در صحن حضرت رضا تظاهراتي صورت بگيرد و بعد يك باره مقبره ي امامتان منفجر شود فكر-    

  و عده اي نظامي هم آن دور و بر باشند كه هستند، چه خواهد شد؟
  :پرسيدم. آن چنان وحشت زده از جا بلند شدم كه دستم به ليوان ويسكي دوريان خورد و روي تختخواب ريخت    
  يعني واقعاً مي خواهيد قبر حضرت را خراب كنيد؟-    
  !چه اشكالي دارد؟ در عوض بعد به مراتب شيك تر و مدرن تر ساخته خواهد شد: دوريان خنديد و گفت    
حرف هاي دوريان پتكي بود كه به سرم مي خورد و امروز صميمانه براي شما اعتراف مي كنم كه با همه ي آن چه كه     

دم، از شكنجه دادن و دزدي و قتل گرفته تا گروگان گيري و اعدام سوري ها، حاضر نبودم حتي قدمي در ايـن  كرده بو
حضرت رضا براي من يك ملجأ، يك پناه، يك جـاي مقـدس   . من آن موقع هنوز تعصبات دهاتيم را داشتم. راه بردارم

. كه جز تنفر در من حالت ديگـري بـه وجـود آورد    بود و انفجار چنين جايي با هفت هشت هزار زائر بيگناه، كاري نبود
آن چنـان عصـباني و   . بازار تهران و انفجار و آتش سوزي همه ي آن، آن هم در عرض يك شب برنامه ي ديگرشان بود

  !احساساتي شده بودم كه حاضر بودم با دست خودم خميني را خفه كنم ولي به حضرت رضا آسيبي وارد نشود
  :احساسات من شده بود، ضمن همدلي و بي آن كه اشاره اي به دو برنامه ي ديگر بكند، گفتدوريان كه متوجه     
مگر تو فكر مي كنـي  ! هر جاي دنيا كه مي خواهد باشد. اين ها، بهايي است كه بايد براي هر انقلابي پرداخت شود-    

  قضيه ي سينما ركس آبادان غير از اين بود؟
  . . . .يعني: گفتم    
  . . .حتماً. . .نه. . .ولي شايد! نمي دانم: فم را قطع كرد و گفتحر    

ديگر حتي متوجه صـحبت  . نه قبل از آن و نه بعد از آن. اعتراف مي كنم كه در همه ي عمرم حالتي به آن بدي نداشتم
و خيلـي  عصـباني  . او حرف مي زد و من بي آن كه بتوانم فكر كنم، فقـط عصـباني بـودم   . هاي دوريان هم نمي شدم

خواب، آن هم خواب بعدازظهر، پس از آن بي خوابي ها و اين جنجال . آخر هم نمي دانم چگونه به خواب رفتم. عصباني
  . . . .و عصبانيت ها

دوريان رفتـه بـود و حـالا    . اما او را در كنار خود نيافتم. ساعت چهار بعدازظهر با صداي دوريان از خواب بيدار شدم    
  :خسته و خواب آلود، به او جواب دادم. را صدا مي زدداشت با بيسيم م

  تو كجايي؟-    
در مدرسه ي علوي و لازم است كه تو هم خيلي زود خودت را به اين جا برساني، خيلي فوري و . من اين جا هستم-    

  .حياتي است
  اتفاقي افتاده؟-    
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  !زود خودت را به اين جا برسان! هنوز نه-   
تازه به هوش آمده بودم و به هيچ وجه پس از آن گفتگو و آگاهي از برنامـه ي انفجـار مرقـد    . قطع كرد و مكالمه را    

اما كاري هم از دستم ساخته نبود و به اين ترتيب درست يك ساعت بعد به اتفـاق  . حضرت رضا، ميل به رفتن نداشتم
  .دوريان و قطب زاده در اتاق خميني بودم

  :قات با خميني مرا در جريان نگذاشتند و خميني نيز بلافاصله پس از تشكر مختصري گفتآن ها، حتي پيش از ملا    
همين الان با آقايان مـي رويـد و   . شما را بيخود از اين جا دور كرده اند. من در اين جا به هيچ كس اعتمادي ندارم-    

اين جا مي آييد، اين جـا بـه وجـود شـما      ميهمانانتان را به شيخ صادق تحويل مي دهيد و خودتان و سربازهايتان به
  !بيشتر احتياج است

نمي دانستم چرا دوريان و قطب زاده خبري به اين خوبي را از من پنهان مي كردند، اين درست همان چيزي بود كـه      
م و بـا قطـب   بي درنگ آمادگيم را اعلام كـرد . هر سه نفر ما، آرزويش را داشتيم و حالا به اين سادگي اتفاق افتاده بود

  .دوريان پهلوي خميني ماند. زاده بيرون آمديم
دقيقه اي بعد وقتي قطب زاده، يك لشكر از دور و بري هاي خميني را به عنوان كسـاني كـه گروگـان هـا را بايـد          

 تحويلشان مي دادم، به من معرفي كرد، تازه متوجه شدم كه قضايا به آن سادگي ها هم كه من فكر مـي كـردم نبـوده   
  !است

شيخ ملا شهاب اشراقي، شيخ صادق خلخالي، شيخ جعفر سبحاني، لاهوتي، هادي غفاري، ابـراهيم يـزدي، هاشـم        
  !صباغيان، دكتر معين فر و ميناچي به اضافه ي آقاي ابوشريف

ت ندادند، و آقايان آن چنان عجله اي هم براي عزيمت به تهران نو و تحويل گرفتن گروگان ها داشتند كه حتي فرص    
تنها، صادق قطب زاده، در آخرين لحظـه اي كـه مـي خواسـتم سـوار      . من منتظر خروج دوريان از اتاق خميني بشوم

زود برگرد و سعي نكن اگر در حضور تو اتفـاقي افتـاد خـودت را وارد    ! جعفر: اتومبيل بشوم، آهسته بيخ گوشم گفت
  !معركه كني

تمام شده است اما اگر هدف تنها از ميان بردن آن ها بود، هم اين دستور مـي  بايد حدس مي زدم كه كار گروگان ها     
بنابر اين كاسه اي زير . توانست براي چريك هاي خود من صادر بشود و هم ابوشريف به تنهايي براي اين كار كافي بود

او نيز از دستگاه كنار گذاشته البته هنگامي كه . نيم كاسه قرار داشت كه بعدها و خيلي بعد ابوشريف برايم تعريف كرد
  .شد و به آوارگي افتاد

چون در ارتباط با اين خاطرات، گروگان ها ديگر نقشي ندارند، به نقل از ابوشريف بايد بگويم كه آن شب، پس از اين     
صـبر مـي    كه گروگان ها را از چريك هاي من تحويل گرفتند و ما خانه را ترك گفتيم، نمايندگان خميني، تا نيمه شب

كنند و آن گاه با وجود حكومت نظامي، گروگان ها را به ميدان اسب سواري فرح آباد مي برند و با يك صـحنه سـازي   
قلابي، دست و پاي آن ها را باز كرده و سپس آن ها را آزاد مي كنند و از آن ها قول مي گيرند كه از كل ماجرا با كسـي  

اين گلولـه  . ز پشت هدف گلوله قرار مي گيرند و هر شش نفر كشته مي شوندگروگان ها به هنگام فرار ا. سخن نگويند
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اما تير خلاص را فكل كراواتي ها مي زنند و معلوم نيست، چه كسي و چگونه از . باران توسط آخوندها صورت مي گيرد
رفداران بازرگان اين صحنه ي آخر در سياهي نيمه شب عكس بر مي دارد كه بعدها اين عكس ها، عامل فشار بر روي ط

  !يعني، يزدي، معين فر، ميناچي و هاشم صباغيان شد
جنازه ي اين شش نفر، بامداد روز بعد و به دنبال حادثه ي دوشان تپه به عنوان نخستين شهدايي كه لشـكر گـارد       

  !كشته است، در همه ي خيابان هاي تهران به نمايش در آمد و تهران را آشفته كرد
آن روز پس از آن كه افراد خودم يعني چايچي، احمدي، نعمـاني و تقـوي نيـا و سـودابه را صـدا زدم و      به هر حال،     

مأموريت جديد را به آن ها ابلاغ كردم، خانه ي تهران نو و گروگان ها را در اختيار نمايندگان خميني قرار دادم و بجـز  
از عمليات موزه در اختيار داشتيم، به سودابه تحويل  بيسيم هاي دوربرد و اسلحه هاي امريكايي، بقيه ي آن چه را كه

بعدازظهر وظايف تـازه مـان را در    8دادم تا به هر نحو كه مي تواند به كلنل بيكر برساند و به اين ترتيب قبل از ساعت 
پخـش  حالا، تلويزيون داشت، مراسم ورود خميني به تهران را . كنار خميني كه به شدت هم مضطرب بود، آغاز كرديم

  .مي كرد و پيرمرد، در را به رويش بسته بود و مشغول تماشاي فيلم ورود خودش بود
آن . چهار روز بعد از آن را، من تمام مدت در كنار خميني بودم و از آن چه كه در بيرون مي گذشت، خبري نداشـتم     

بـود و يـا گـزارش هـاي راديـو      چه كه به من و چريك هايم مي رسيد، يا خبرهاي خصوصي حاكي از پيروزي انقـلاب  
به هر حال در همـين چهـار روز   . تلويزيوني كه راستش را بخواهيد حتي فرصت تماشاي آن به ندرت به دست مي آمد

آن . بود كه انقلاب اسلامي پيروز شد، دولت بختيار سرنگون گرديد و دوره ي حكومت خميني و يارانش شروع گرديـد 
مي دهد، همان هايي است كه همگان بجز كساني امثال من كه كنار دست خمينـي  چه شماي بيروني انقلاب را تشكيل 

اما در آن روزها، حوادث ديگري نيز در كنار دست خميني اتفاق مي افتاد كه تنها ما از آن آگاهي . بوديم، از آن آگاهند
بود و نه در آن چه كه مردم دنيا از  به نظر من، رازها و اسرار انقلاب در اين طرف. داشتيم و ديگران از آن بي خبر بودند

  .براي آن كه نمونه اي به دست داده باشم، كافي است به يك مورد اشاره كنم. طريق تلويزيون ها مي ديدند
همان شبي كه ما منزل تهران نو را تحويل داديم و به جوار خميني منتقل شديم، حادثه ي نيروي هوايي بـه دنبـال       

همافرها شورش كردند، با لشكر گـارد درگيـر شـدند و سـرانجام وارد     . به تهران، اتفاق افتادپخش فيلم ورود خميني 
صبح فرداي . اين آن شماي خارجي قضيه بود. اسلحه خانه ي بي نگهبان شدند و به دنبال آن مردم هم مسلح گرديدند

ه به امام اطلاع بده كه چنـد  آن شب، ساعت ده صبح بود كه سرهنگ توكلي مرا به كناري كشيد و گفت هر طوري شد
خميني با عده اي از نمايندگان مجلس . دقيقه اي به اندروني، يعني جايي كه خانواده ي خميني بودند، تشريف بياورند

  .شاه كه به ديدنش آمده بودند مشغول صحبت بود
مشغول صحبت بود و يا به  در اين جور مواقع كه كساني نزد خميني بودند و من وارد مي شدم، خميني هم چنان كه    

سخنان كساني گوش مي داد، دست راستش را كنار گوشش مي برد و اين اجازه اي بـود كـه مـن بـروم و آهسـته در      
  .اگر اين كار را نمي كرد، من ناگزير بايد منتظر مي ماندم. گوشش صحبت كنم
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سـرهنگ  . گوشش نبرد و ناگزير بيرون آمـدم براي ابلاغ پيام سرهنگ توكلي وارد شدم، اما خميني دستش را كنار     
توكلي » مالك اشتر« هر جور شده بگو به نشاني : گفت. امام سرش شلوغ است: توكلي بلافاصله آمد كه چه شد؟ گفتم

دوباره وارد شدم و به محض آن كه خميني چشمش به من افتاد، دست راسـتش را بـه طـرف    . چنين پيامي داده است
  :تم و آهسته گفتمجلو رف. گوش راستش برد

  !سرهنگ توكلي به نام مالك اشتر خواسته است كه حضرت امام چند دقيقه اي به اندروني تشريف ببريد-    
  :خميني سرش را برگرداند و آهسته گفت    
  !تا چند دقيقه ي ديگر-    
سرهنگ توكلي منتظـر  . ني رفتيمچند دقيقه ي ديگر، خميني و سيد احمد از اتاق بيرون آمدند و به اتفاق به اندرو     

بود و حدود سه يا چهار دقيقه درگوشي با خميني صحبت كرد و آن وقت همگي به اتفاق وارد يكي از اتاق هاي ديگـر  
تا آن جا كه مي دانستم و به من گفته بودند بجـز  . باز از آن مواردي بود كه به شدت غافلگير شده بودم. اندروني شديم

به خميني و خانواده اش كسي اجازه ي ورود به اندروني را نداشت و حتي كسـاني نظيـر بازرگـان،    افراد بسيار نزديك 
بهشتي، منتظري، مفتح و مطهري نيز هرگز وارد اندروني نمي شدند، در حالي كه حالا در آن اتاق، مـن دوريـان مـك    

رخاسته بودند تا به خميني اداي احترام گري را مي ديدم كه در كنار دست كلنل بيكر و يك ژنرال نيروي هوايي از جا ب
  .كنند

اما به محض آن كه رو به ژنرال ايراني كرد، . خميني با دوريان و كلنل بيكر دست داد، كاري كه هرگز از او نديده بودم    
يـد،  خميني كه تا بنا گوش مـي خند . ژنرال سه ستاره روي پاهاي خميني افتاد و ابتدا پا و بعد دست خميني را بوسيد

بعد از چند لحظه دست زير بازوي سپهبد نيروي هوايي انداخت و او را بلند كرد و در حالي كه دوباره خنده از سيمايش 
  :محو شده بود، گفت

حق تعالي پشتيبان مسلمان مؤمني چون شما باشد، اين نصرت يوم االله مرهـون  ! متشكرم آقاي سپهبد آذر برزين-    
  .لام استخدمات مخلصانه ي شما به اس

 –بيش از نيم ساعت ميان خميني، كلنل بيكر و سپهبد آذر برزين گفتگو شد و در آخر كار دوريان مك گري چكـي      
به دست خميني داد كه خميني نيز اورادي بر آن خوانـد و آن را   –كه بعدها به من گفت به مبلغ يك ميليون دلار بوده 

  .تسليم سپهبد آذربرزين كرد
اين سپهبد آذربرزين، من قبلاً هم در اين خاطرات گفته بودم كه چگونه وقتي در نوفـل لوشـاتو بـوديم و    درباره ي     

در فاصـله اي كـه ايـن هـا مشـغول      . براي رژه ي همافرها برنامه ريزي مي كرديم، توانستيم از خدماتش بهره بگيريم
جنايـت  . اين جور آدم ها بيرون نمي آمدم صحبت بودند، من حتي لحظه اي از فكر سرنوشت خودم و مقايسه ي آن با

من دستم به دزدي، مصادره ي مال و امـوال مـردم، قتـل،    . هايي كه در اين يكي دو سال من انجام داده بودم، كم نبود
من در ارتش شاه به درجـه ي سـپهبدي نرسـيده    . شكنجه و تجاوز آلوده شده بود، اما خوب، من تحصيل كرده نبودم

. بچه قصاب بودم، دنبال پول و قدرت بودم و مغزم درست كار نمي كرد. دهاتي بودم. مذهبي داشتم بودم، من زمينه ي
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اما اين آقاي سپهبد چه؟ او كه درس خوانده بود، پول داشت، درجه داشت، مقام داشت، او چرا بايد از مـن جـاني تـر    
ود و بعد در برود و بيايـد خـارج و بـاز    باشد؟ فقط براي اين كه هفت هشت روزي فرمانده ي نيروي هوايي خميني بش

سناتورها، نمايندگان مجلس، وكيل هاي دادگسـتري، ژنـرال   . دلال اسلحه ي امام بشود؟ نظير آذربرزين ها زياد بودند
ها، تاجرها و خيلي كس هاي ديگر كه مي آمدند و اگر اين يكي يك ميليون دلار ناز شست گرفت بقيه پـول هـم مـي    

ز يا سه روز پس از پيروزي انقلاب، سر سفره ي شام شيخ ملا شهاب اشراقي به خميني گزارش داد درست دو رو. دادند
ميليون تومان پول، سـهم امـام آن    386. ميليون پول نقد، تجار تهراني تقديم كرده اند 386كه در همان يكي دو روز 

يني هيجده ماه اجاره ي خانـه اش را در  هم در دو سه روز و اين درست موقعي بود كه به قول سيد محمود دعايي، خم
  !نجف اشرف نپرداخته بود

وقتي دوباره خميني را تا بيروني همراهي مي كردم تا با بهشتي و مجتهد شبستري و فلسفي واعظ جلسه اي داشته     
  :باشد، خميني آهسته بيخ گوشم گفت

  !دارد، برايش انجام بدهيدبدون اين كه لازم باشد كسي بفهمد، سيد احمد با شما كاري -    
انقلاب پيروز شده بود، . توصيه ي خميني بار ديگر مرا از آن دنياي فكر و خيال بيرون آورد و به خوشحالي وا داشت    

همه ي كارها و برنامه هـاي ظـاهري خمينـي را او مـي     . خميني امام بزرگ بود و سيد احمد قائم مقام و همه كاره اش
سيد احمد مي توانست هر چه مي خواست من انجام بدهم، به خود من بگويد، پس اين كـه   ريخت و خيلي راحت خود

  .به پدرش متوسل شده يعني هم كار خيلي مهمي است و هم من خيلي مهم شده ام
 از همان لحظه اي كه راديو. همه چيز آشفته، شلوغ و سر در گم بود. اوضاع مملكت را در آن روزها، همه به ياد دارند    

تلويزيون به دستور آيت االله طالقاني در اختيار انقلابيون قرار گرفت، بلافاصله، چهـار دسـته بنـدي جديـد دور و بـر      
مـن  . خميني به وجود آمد و از همان لحظه حسادت، رقابت، كارشكني و تلاش و كوشش براي كسب قدرت شروع شد

م كرد، اما در ارتباط با ايـن قسـمت از خـاطرات بايـد     به اين اختلاف ها و دسته بندي ها به موقع خودش اشاره خواه
بگويم كه در آن روزها، اگر چه مركز همه ي خبرها، خميني بود و همه ي دستورها از آن جا و توسط شـخص خـودش   

هر كس در شهرها، هر كاري كه . صادر مي شد، اما در حقيقت ما كه آن جا بوديم، كمتر از همه از واقعيات خبر داشتيم
مي خواست انجام مي داد و چون اين كارها، عموماً در خط سياسي و روش كلي خميني بود، پس از آن كه اتفـاق  دلش 

اين سياست كه خطوط اصـلي آن در نوفـل لوشـاتو و در همـان جلسـه ي      . مي افتاد، خميني هم آن را تأييد مي كرد
بود، هر نوع خشونت، كشـتار يـا بـه قـول     معروف كلارك، تامسون، دوريان مك گري و ساندرز انگليسي ريخته شده 

  .در اين طرح تا يك ميليون نفر كشته، پيش بيني شده بود. خودشان خشم و قهر انقلابي را مجاز مي دانست
به هر حال، آن روز آن قدر برنامه و گرفتاري پيش آمد كه من و سيد احمد، فرصتي براي يـك گفتگـوي خصوصـي        

شـيخ  . يزدي و قطب زاده هم بودند. زده و نيم، همگي به اندروني رفتيم تا شام بخوريمآن شب، ساعت يا. پيدا نكرديم
ملا شهاب اشراقي كه داماد خميني بود، گزارش پول هاي دريافتي را داد و قطب زاده از خميني خواست كـه مـن نيـز    

و گفت اين جعفر بازوي من است خميني با درخواست قطب زاده مخالفت كرد . همراه او به سازمان راديو تلويزيون بروم
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اين نخستين مخالفت خميني با قطب زاده، مرا بسيار خوشحال كرد اما بعـدها دوريـان و قطـب    . و بايد همين جا بماند
زاده برايم تعريف كردند كه مخصوصاً اين مسئله را طرح كرده بودند تا از درجه ي اعتماد و علاقه ي خميني به من آگاه 

بنا بر اين . بود، پس از چهار شب كار مداوم، من و دوريان براي استراحت به خانه ي خودمان برويم آن شب قرار. شوند
بـا شـما كـار دارم،    . شما چند دقيقه اي باشيد: وقتي كه در ساعت دو بعد از نصف شب، سيد احمد خطاب به من گفت

  .پس من هم مي مانم تا كار تو تمام شود: دوريان گفت
دوريان به اتاق ديگري رفت و وقتي كه من و سيد احمد تنها شديم، او . قطب زاده، يزدي و بقيه رفتند به اين ترتيب    

  :در حالي كه عمامه و عبا را كناري مي گذاشت و از خاطرات خوش پاريس مي گفت، ناگهان سكوتي كرد و بعد گفت
  تو اين مرتيكه ي كانادايي، راجر جونز را مي شناسي؟-    
  !نه: گفتم    
  !همين پسره ي قد بلند موبور را كه در نوفل لوشاتو هم بود و با طياره ي خودمان هم به تهران آمد: گفت    
  !مي دانيد كه من سرم به اين كارها نيست ولي خوب لابد اگر ببينم، مي شناسم: گفتم    
  :سيد احمد در حالي كه روي مخده ي خميني و جاي پدرش مي نشست، گفت    
هـم ايـن جـا و هـم در نوفـل      . مطمئنم كه او را مي شناسي، چون چند بار هم ديده ام كه با تو كلنجار رفته است-    

  !سر عكس گرفتن و اين جور كارها. لوشاتو
  .من كه اسم اين ها را بلد نيستم. نمي دانم: گفتم    
  :سيد احمد گفت    
ن بگذارم يك موضوع خانوادگي و خصوصي اسـت و فعـلاً هـيچ    اين قضيه اي را كه مي خواهم با شما در ميا! ببين-    

  .كس جز من و پدرم و شما اطلاعي از آن ندارد بنا براين تا آخر كار هم نبايد كسي مطلع بشود
  !فكر مي كنم من در اين مدت رازداريم را به حد كافي نشان داده باشم: گفتم    
  !ت امام گفتند كه اين كار فقط از جعفر آقا بر مي آيد و بسبه همين دليل هم حضر: سيد احمد خنديد و گفت    
  .من در خدمت هستم: گفتم    
  :سيد احمد در حالي كه با من ومن صحبت مي كرد، گفت    
همان طوري كه گفتم اين يك موضوع خصوصي و خانوادگي است اما مي تواند گزك به دست دشمنان امام بدهد و -    

راسـتش ايـن اسـت كـه پـس از آن مـاجراي       . كه يك جوري بي سر و صدا قال قضيه كنده شودبنا بر اين لازم است 
فاطمه طباطبايي همسر سيد احمد و خواهر صـادق  ( آپارتمان خيابان فوش كه به كلانتري و بازداشت ختم شد، فاطي 

، شايد هم به فكر انتقام لج افتاده و هنوز كه هنوز است با من سرسنگين است و چون زن است و ناقص عقل) طباطبايي
بله، خلاصه اين مرتيكه راجر جونز يك دل نـه صـد دل عاشـق    . . . .يا ترساندن من و بابام، نمي دانم چه جوري بگويم

ولـي  ! البته فاطي محل سگ هم به ايـن مرتيكـه نمـي زاره   . فاطي شده و اين موضوع همه ي ما را ناراحت كرده است
  .رد كه از اين مخمصه بيرون بياييمخوب، به هر حال بايد يك فكري ك
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اون درگيري هاي من هم به همين خاطر بود، در . واالله، حالا كه اين موضوع را پيش كشيديد، طرف را شناختم: گفتم    
پاريس يك دفعه كه خانم با دختر بني صدر، فيروزه و دختر سيد مهدي روحاني براي خريد رفته بودند، ايـن مرتيكـه   

  .ته بود و اقبال محمد، همان موقع به من گفت كه مواظب اين بابا باشمهم دنبالشان رف
  :سيد احمد كه معلوم بود براي اولين بار است كه چنين خبري را مي شنود، گفت    
  .خلاصه، من و امام تصميم گرفتيم كه يك جوري اين بابا را از سر راه برداريم-    
  مثل اون . كه شب و روز دور و بر ما پلاس است و بيرون كردنش هم كاري ندارد ماه است اين بابا بيشتر از چند: گفتم    

  .هفت هشت هزار افغاني كه بيرون ريخته شدند، اين بابا را هم مي شود پس از يك گوشمالي حسابي بيرون كرد
  :سيد احمد، بلافاصله جواب داد    
  !سر به نيست كردن اين مرتيكه است و السلام تنها راه. همه ي اين راه ها را بررسي كرده ايم! نه-    

يك برنامه اي بريزم شايد بدون اين كه دستمان بـه خـون آلـوده    . اگر اجازه بدهيد، من امشب يك فكري بكنم: گفتم
  .بشود كلك طرف را از اين جا كنديم

داحافظي سـيد احمـد يـك    موقع خ. چون مي دانستم كه دوريان را خيلي معطل كرده ام. اين را گفتم و بلند شدم    
. پاكت مقوايي زرد رنگ به دستم داد كه ترديدي نداشتم طبق معمول باز هم مقداري پول براي من در آن گذاشته انـد 

  .آن ها، نقطه ضعف مرا خوب پيدا كرده بودند
  :به محض آن كه اتومبيل را به حركت در آوردم تا به خانه برويم، دوريان گفت    
  ا عصباني و ناراحتي؟ باز هم پيشنهاد قتل به تو شده؟چيه؟ چر! هان-    
  تو از كجا مي داني؟: گفتم    
اتفاقاً اين يكي را نمي دانم ولي حركات عصبي تو نشان مي دهد از اين خبرها در كار است و لابد اين پاكت هم : گفت    

  پر از پول است؟
  :بود اضافه كرد و بعد در حالي كه همان غش غش خنده هايش را سر داده    
اگر فكر مي كني، موضوعي است كه بايد به من بگويي زود بگو چون وقتي برسيم به خانه، قطب زاده آن جاسـت و  -    

  !شايد نشود جلو او صحبت كرد
  !ولي قطب زاده كه خداحافظي كرد و رفت: گفتم    
  .آره، ولي قرار است امشب سه تايي يك جلسه داشته باشيم: گفت    
. صبح وقتي بيكر و آذربرزين رفتند، خميني گفت كه سيد احمد يك كار خصوصي با تو دارد، برايش انجام بده: گفتم    

  !حالا آقازاده ي امام دستور داده اند كه يك خبرنگار كانادايي را سر به نيست كنم
  !راجر جونز را ؟: دوريان سراسيمه گفت    
  ؟ولي تو از كجا مي داني! بله: گفتم    
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من قضيه ي رابطه ي زن سيد احمد با راجر را از : دوريان در حالي كه به طرزي بي سابقه سرش را تكان مي داد گفت    
بعد از اون كثافت كاري آپارتمان فوش، خواهر امام موسي صدر كه خاله ي فاطي مي شود، سر قضيه . پاريس خبر دارم

ته بود، خميني و سيد احمد در نابود كردن امام موسـي بـا قـذافي    ي امام موسي و اين كه گويا سيد مهدي روحاني گف
همكاري داشته اند، فاطي را تحريك به جدايي و انتقام گرفتن مي كند و راجر نازنين ما هم توي تله مي افتد، اما همين 

دهم كـه تـا فـردا     من خودم ترتيبي مي. را بدان كه به قول شما ايراني ها حتي يك تار مو نبايد از سر راجر كم بشود
  !غروب راجر در ايران نباشد

  مگر راجر با تو هم در ارتباط است؟: حالا نوبت بهت و حيرت من بود و به همين دليل پرسيدم    
از بچه هاي سي آي اي است و نقشه ي قتلش هم هـيچ  . راجر جونز نه خبرنگار است و نه كانادايي! ببين جعفر: گفت    

قضيه از يك جاي ديگري آب مي خورد، اين طفلكي يك بار هـم در جريـان   . ا فاطي خانم نداردارتباطي به رابطه اش ب
در ضمن يك چيز ديگري هم مي خـواهم برايـت بگـويم كـه     . چكسلواكي قرار بود نفله شود كه باز به دادش رسيديم

  !باورت نخواهد شد و مهم هم نيست اما يادت باشد كه مواظب اين قضيه هم باشي
  !توي اين مدت چيزهايي ديدم كه حالا همه چيز باورم مي شود، حتي اگر تو بگويي مرد هستي: مگفت    
فقط همين قدر مي توانم بگويم كه زير چشمي مواظب رابطه ي مخصوص خميني با همين فاطي خـانم  : دوريان گفت    

ه چه كار بايد بكني تـا هـم اعتمـاد    به هر حال، من صبح به تو خواهم گفت ك. علتش را بعدها برايت خواهم گفت. باش
  !خميني و سيد احمد را از دست ندهي و هم راجر جونز از معركه در برود

بگذار ببينم، نرخ سر راجر بيچـاره چـه   : و بعد، در حالي كه پاكت را از جلو داشبرد مرسدس بنز بر مي داشت، گفت    
  قدر است؟

  . . . .همين جا نگه دار: دوريان پاكت را باز كرد و بلافاصله گفت    
در پاكت مرحمتـي سـيد احمـد، سـه بسـته      . كنار خيابان در جاده ي قديم شميران، برابر وزارت بهداري ايستادم    

عكس مرا در حال شـكنجه دادن  . اسكناس هزار توماني كه سيصد هزار تومان مي شد و يك قطعه عكس وجود داشت
دوريان عكس را دوباره از من . چايچي هم در عكس بود. بلس نشان مي داديك دختر نيمه برهنه در اتاق بازجويي طرا

متوجه شـدم كـه آن هـم بايـد     ! پدر سگ ها: اما وقتي به فارسي گفت. گرفت و به انگليسي چيزي گفت كه نفهميدم
  .چيزي شبيه همين بوده باشد

انتقام مي كردم، خيلي رك و راحت بـه   نعره مي زدم و صحبت از. معني گر گرفتن و آتش گرفتن را آن شب فهميدم    
  !مي زنم، مي كشم و مي روم. دوريان گفتم، خودشان كشتن را يادم داده اند و حالا نوبت خودشان است

حالا كه آن ها نامردي كرده اند، تو كوتاه بيا تا فرصت داشته باشـي و  : دوريان تلاش مي كرد، آرامم سازد و مي گفت    
  . . . به موقع حسابشان را برسي

تمام آن شب و در طول گفتگو با قطب زاده و دوريان كه تا نزديكي هاي صبح به طول كشيد، لحظه اي از اين قضـيه      
  .راستش را بخواهيد خودم هم مي دانستم كه كاري از دستم ساخته نيست اما. غافل نبودم
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خيلي علني به دوريان گفت من براي رئيس جمهوري آمدم، اما حالا سنگ . قطب زاده، درد دلهايش جور ديگري بود    
 ـ . قلابم كرده اند به راديو تلويزيون ه زنبـور را بـه هـم    پيرمرد هم مرتب امر و نهي مي كند و همه مي خواهند ايـن لان

اين را از اعلاميه هايي كـه از دفتـر خمينـي مـي     . دور و بر خميني را كمونيست ها گرفته اند و بايد كاري كرد. بريزند
همه براي خودشان يك تيم جور كرده اند و من جـز تـو و   . در تلويزيون هم من خيلي تنها هستم. فرستند، فهميده ام

  .جعفر و برادرم كسي را ندارم
در ضمن تو در رأس كاري هستي كه همـه ي آن  . تا من و جعفر در آن جا هستيم خيال تو راحت باشد: دوريان گفت    

همان بد ركابي هايي را كه در پاريس نمي بايد، مي كردي و مي كردي اين جا . ها از چپ و از راست به تو احتياج دارند
الاتر بدان و البته تا روزي كه اوضاع همين جور شـلوغ و درهـم   سفت بگير، خودت را از همه ب! بايد بكني كه نمي كني

  .يك دفعه ي ديگر هم بگويم كه اين وضع هميشگي نيست! است
  .بقيه ي حرف ها هم چيزي در همين حدود بود و چندان برايم جالب نبود    
  .صبح خوابيديم كه شش و نيم بيدار شويم 5بالاخره همگي ساعت     
منتهـا،  . ه طرف اقامتگاه خميني مي رفتيم، دوريان گفت كه با نقشه ي قتل راجر جونز موافقت كنمصبح وقتي كه ب    

  .طرح و نقشه را خود آن ها بريزند و در ضمن از بابت عكس هم گله كنم
م وقتي رسيديم، خميني هنوز در اندروني بود و از سر لطف به من گفت كه بايد ترتيبي بدهيم كه شما همين جا مقي    

  .باشيد كه اين همه راه را نرويد و برگرديد
  :سيد احمد به مجرد آن كه مرا ديد، به بهانه اي سر صحبت را باز كرد و وقتي تنها شديم، پرسيد    
  بالاخره تصميم گرفتيد؟-    
كه با توجـه   نياز به تصميم گيري نبود، مي خواستم كمي فكر كنم تا ببينم چه طوري مي شود، پياده اش كرد: گفتم    

به نا آشنايي من درتهران، فكر مي كنم يك كسي و هر كسي را كه شما صلاح بدانيد بايد كمكم كنـد تـا اول طـرح و    
  .نقشه اش را بريزيم و بعد اجرا كنيم

اما يادت باشد كه مثلاً خداي نكرده يك وقـت خـانم مـك    . امشب درباره اش صحبت خواهيم كرد: سيد احمد گفت    
  .از قضيه نبردگري بويي 

من هـم  ! راه انقلاب. مي دانيد كه همه در اين راه بوده است. در ضمن يك گله اي هم از بابت آن عكس داشتم: گفتم    
  !كسي نيستم كه موقعيتم به خطر بيفتد اما اين جور چيزها به ياد آدم مي آورد كه چه قدر طرف اعتماد نيست

  :پشتم مي زد گفت سيد احمد در حالي كه مي خنديد و به    
  !اعتمادي كه امام به شما دارد، به من كه پسرش هستم ندارد-    
  .به هر حال قرارمان اين شد كه شب، با سيد احمد درباره ي طرح و نقشه ي قتل راجر جونز صحبت كنيم    
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به شدت عصباني شـده  از آن روزهاي شلوغ و پر سر و صدا بود و خميني هم از دست يكي از مصاحبه هاي بازرگان     
   داشت با بازرگان تلفني صحبت مي كرد كه ناگهان دكتر ابراهيم يزدي در حالي كه مجروح و خونين بود به اتفـاق  . بود

  .دكتر حاج سيد جوادي و اسداالله مبشري وارد شدند
االله مبشري تعريـف  پرسيد چه شده است و اسد. اولين باري بود كه مي ديدم، از خونسردي در خميني خبري نيست    

كرد كه دو نفر از ژنرال ها، نادر جهانباني و منوچهر خسرو داد، در جريان بازجويي در حـالي كـه دسـت هايشـان بـه      
صندلي بسته بوده است، به يزدي حمله مي كنند، صندلي شكسته مي شود و در همان حال حسابي يـزدي را مجـروح   

  .مي كنند
شري هم با آب و تاب تعريف مي كرد، يك دفعه از كوره در رفت و با صـداي بلنـد   خميني با شنيدن اين خبر كه مب    

  :فرياد كشيد
  !اين صادق ديوانه كجاست؟ هر جا هست پيدايش كنيد و با اين جا بياوريد-    
همه مي دانستند كه مقصود از صادق ديوانه، شيخ صادق خلخالي است كه اصلاً به علت دوستي بـا سـيد مصـطفي        

  .دو سه دقيقه بعد شيخ صادق كه همان جاها بود وارد شد. خميني مثل خانه شاگرد خميني بود پسر
همين الان دادگاه شرعي انقلاب را تشكيل مي دهي و بر اسـاس مـوازين شـرعي    : خميني خطاب به خلخالي گفت    

تـا خـون نريـزد ايـن     ! ببينمامشب آفتاب غروب نكرده بايد اولين احكامي را كه صادر مي كني . حكم صادر مي كني
  !انقلاب پا نمي گيرد

بي درنگ همه از اتاق خـارج شـدند و   . خلخالي درخواست كرد كه چند دقيقه اي با امام تنها بماند و رهنمود بگيرد    
خميني و خلخالي درست تا يك بعدازظهر در اتاق در بسته اي كه حتي سيد احمد اجازه ي ورود نداشـت، بـه گفتگـو    

  :ساعت يك خميني مرا صدا زد و به محض آن كه وارد شدم، گفت. دپرداختن
محكمه ي انقلاب اسلامي زير نظر شيخ صادق از امروز مشغول به كار مي شود، چون شما بازوي من هسـتيد بايـد   -    

ا و يك جوخه ي ورزيده از بچه هاي خودتان ترتيب بدهيد كه احكام اسلامي را در مورد مرتـدين و محـاربين بـا خـد    
دسـت خـدا بـه همـراه     . الان به دفتر دستور مي دهم كه حكم شيخ صادق و شما را بنويسـند . رسول خدا اجرا كنند

  .اين شيخ صادق مثل فرزند خود من است با او عهد مودت كنيد. جفتتان
بـراي مـدتي طـولاني،    و، به اين ترتيب تيغ شيخ صادق خلخالي به كار افتاد و متأسفانه من و چريك هايم هم . . . .    

  .دلال اين ظلم و جنايت ها شديم
آن روز حادثه ي بخصوصي اتفاق نيفتاد و يا افتاد و من خبردار نشدم، چون تمام روز مشغول تدارك كار بچـه هـا و       

فقط مي دانم كه ساعت چهار بعدازظهر خلخالي با خميني دوبـاره ملاقـات كـرد و    . روبراه كردن جوخه ي اعدام بودم
خمينـي  . فت كه كار محاكمه آن روز به پايان نمي رسد و فردا كه گويا چهارشنبه بود، اين كار به سامان خواهد رسيدگ

  .هم موافقت كرد
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علوي تشكيل شد و اولين متهمـين كـه ارتشـبد نصـيري، سرلشـكر       2فردا، جلسات دادگاه در دبيرستان شماره     
خود من سرلشكر ناجي بودند، مقابل شـيخ صـادق خلخـالي قـرار      خسروداد، خدا بيامرز سپهبد رحيمي و همشهري

آتش بيار معركه سرهنگ توكلي بود و براي اين كه خبث طينت اين مرد را گفته باشم بد نيست ايـن راز هـم   . گرفتند
اما سرهنگ توكلي آن قدر بيخ گـوش خمينـي   . براي اولين بار فاش شود كه حتي خلخالي براي ناجي حبس ابد نوشت

  .اند كه خميني را عصباني كرد، تا جايي كه به شيخ صادق توپيدخو
به اين ترتيب، آن شب روي پشت بام مدرسه ي علوي، هر چهار نفر كه براستي مرگ را مسخره گرفته بودند، مقابل     

 ـ    ين جوخه ي اعدام كه از چريك هاي ليبي تشكيل شده بودند، ايستادند و با فرمان آتش من، غـرق در خـون بـه زم
  .افتادند

برخلاف آن كه نوشته اند خميني بعد از اعدام، براي ديدن جنازه ها آمد، او، سيد احمد و دور و بري هايش، از همان     
  .لحظه ي اول روي پشت بام بودند، و پس از اطمينان از كشته شدن آن ها هم خميني همان جا، نماز شكر به جاي آورد

واندن نماز بودند و من و چريك ها، مجبور بوديم از نظر امنيتي مراقبشان باشيم، هنگامي كه خميني و بقيه مشغول خ
ناگهان متوجه شدم كه علاوه بر خبرنگاران اطلاعات و كيهان، تنها خبرنگار خارجي حاضر در صحنه، راجر جونز اسـت  

  .كه همان موقع داشت به اتفاق سيد احمد خميني، محل حادثه را ترك مي كرد
  .ري از دستم ساخته نبود و به هيچ وجه وسيله اي در اختيار نداشتم تا حداقل دوريان را مطلع كنمهيچ كا    
خميني آن شب براي اولين بار تا چهار صبح بيدار بود و طبيعي بود كه . بعد از نماز، دوباره همه به اندروني برگشتيم    

ي خواب رفت و من و سيد احمد تنها شديم، گفـتم اگـر   ساعت چهار وقتي كه خميني برا. من هم بايد بيدار مي ماندم
  !چه دير وقت است ولي مثل اين كه قرار بود امشب صحبت كنيم

  .همين جاها باش تا بيايم. منتظرم امام به خواب برود تا تو آزادتر باشي: سيد احمد گفت    
بيرون آمديم و بـاز بـه طـرف مدرسـه ي     از اندروني . شايد پنج دقيقه طول كشيد كه سيد احمد آمد و گفت برويم    

ابوشريف و محمد غرضي كه حالا وزير نفت است، انتظارمان را مي كشيدند و به نظـر مـي   . علوي برگشتيم 2شماره ي 
  :سيد احمد بلافاصله پرسيد. آمد كه خيلي هم متوحش و دستپاچه هستند

  كجاست؟-    
  !كار تمام شد: محمد غرضي گفت     
  يعني چي؟ چه طوري كار تما م شد؟: گفتسيد احمد      
  توي اين هير و ويـر  . مدرسه هم شلوغ بود و داشت سر و صدا بلند مي شد. مردك خيلي تقلا مي كرد: غرضي گفت    

در ايـن  . دكتر مطهري و بهشتي هم درست رسيدند دم در مستراح و حدود ده دقيقه آن جا ايستادند بـه حـرف زدن  
  !اما بالاخره از نفس افتاد. نگذاشتيم صدايش در بياد مدت به هر بدبختي بود

  يعني خفه شد؟: سيد احمد خونسرد و آرام، پرسيد    
  !نمي خواستيم ولي خوب شد: ابوشريف گفت    
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  :سيد احمد خميني عليرغم دستپاچگي غرضي و ابوشريف گفت    
خـوب حـالا بگوييـد جنـازه اش     . له راحـت شـد  به جهنم كه خفه شد، آقاي شفيع زاده از هدر دادن چند تا گلو-    

  كجاست؟
غرضي و ابو شريف كه با سخنان سيد احمد ترسشان ريخته بود، شروع به دادن توضـيحات كردنـد كـه جنـازه در         

سيد احمد پرسيد كـه آيـا كيـف    . همان مستراح است ولي خيلي تلاش كرده اند كه كسي به آن محوطه نزديك نشود
  :نگاه كرده اند، يا نه و چون جواب منفي شنيد، با عجله گفتعكاسي و وسائلش را 

  !پس برويم سراغش-    
ساعت از چهار و نيم صبح . محمد غرضي از جلو و سيد احمد، ابوشريف و من از عقب آن ها به طرف مستراح رفتيم    

ه باز كرد از جنازه در آن خبري اما در را ك. پنج تا مستراح بغل هم بود و غرضي به سراغ آخري رفت. كمي گذشته بود
  !نبود

  !باز هم من يك جا با چند غافلگيري روبرو شده بودم    
با صحبت هايي كه دوريان درباره اهميت حفظ جان راجر جونز كرده بود، پس از آن غافلگيري بـالاي پشـت بـام و        

نيازي به تشريح اين كه در چه حالي از  خروج جونز و سيد احمد و اينك ماجراي خفه شدن و بعد ناپديد شدنش، ديگر
سيد احمد به كلـي خونسـرديش را از دسـت    . حال آن ها، از من هم بدتر بود. ترس و وحشت و اضطراب بودم، نيست

  .داده بود و ابوشريف و غرضي در حالي نزديك به سكته بودند
سـيد احمـد، لاينقطـع مـي     . ر جونز نبوددر هر چهار مستراح ديگر هم گشوده شد و خبري از مرده يا زنده ي راج    

شما مطمئنيد، مطمئنيد كه خفه شده بود، خودتان بدن سردش را ديديد؟ و آن ها هم جواب مي دادند، نه تنها : پرسيد
  .بدن سردش را ديديم، نه تنها خفه شده بود بلكه حدود يك ساعت هم همين جا بالاي سرش بوديم

ه بچه ها آمده اند دم در، كسي جنازه را كشف كرده و بـه اتـاق دفتـر سـرهنگ     شايد در همين فاصله ك: من گفتم    
  .توكلي برده باشد، خوب است يك سري به آن جا بزنيم

ديگر كاري . آن جا هم خبري نبود و پاسداران نگهبان هيچ حادثه ي غير مترقبه اي را به سيد احمد گزارش نكردند    
  :غرضي و ابوشريف اجازه ي رفتن داد و خطاب به من گفتسيد احمد به . از دستمان ساخته نبود

  !چاره اي نداريم كه امام را بيدار كنيم و حقيقت قضيه را با او در ميان بگذاريم-    
  :من فرصت را براي ضربه زدن آماده ديدم و گفتم

چـه  . مراقبت پاسدارها، بال بزنداين جا پرنده هم نمي تواند بدون ! من فكر مي كنم، اين ها هر دو دروغ مي گويند-    
  !طور ممكن است، يك جنازه ناپديد شود، آن هم از دست اين دو تا

  . . .سابقه اش را كه مي داني! از اين ها، بخصوص ابوشريف هر كاري بگويي بر مي آيد: سيد احمد گفت    
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ريخت، نقشه ريخت، حساب همه ي كارهـا را  و، وقتي كه به شما مي گويم نمايش با عمل فرق دارد، بايد طرح : گفتم    
كرد و بعد به عمل پرداخت، شما فكر مي كنيد كه من نمي خواهم كاري را انجام دهم و مي رويد اين آشغال ها را، شاخ 

  !مي كنيد
فعلاً كه از شر جونز راحت شديم اما اين قضيه ي گم شدن جنازه اش : سيد احمد ضمن تصديق حرف هاي من، گفت    

  !ترسم كاري دستمان بدهدمي 
سـيد  . حدود يك ربع ساعت به شش صبح مانده بود كه من و سيد احمد، به پشت در اتاق خواب خميني رسـيديم     

احمد كه مثل من گمان مي كرد، خميني هنوز در خواب است، به آرامي دستگيره ي در را گرفت ولي تقوي نيا كـه آن  
  :اگهان رسيد و گفتشب، پاسدار پشت در اتاق خميني بود، ن

  !مهمان دارند. امام فرموده اند، كسي وارد نشود-    
  حتي من؟: سيد احمد گفت    
  !گفته اند هيچ كس: تقوي نيا گفت    
  چرا امام نخوابيده اند و ميهمانشان كيست؟: به تقوي نيا گفتم    
  .كيانوري جلسه دارندامام يك ساعتي است بيدار شده اند و با آقاي دكتر : تقوي نيا گفت    
  همان كيانوري توده اي؟: من با عجله پرسيدم    
و بعد از تقوي نيا پرسـيد، تنهـا هسـتند؟    ! ايشان با ما يك نسبت فاميلي دارند: به جاي تقوي نيا، سيد احمد گفت    

  !خانم كيانوري هم خدمت همسر امام هستند: تقوي نيا جواب داد
انوري به ميان آمد، سيد احمد به طرف اتاق مادرش به راه افتـاد و تقـوي نيـا، خيلـي     به محض آن كه اسم خانم كي    

  گفتم . خانم مك گري چهار پنج مرتبه سراغ شما را گرفته اند و گفته اند تا آمديد با ايشان تماس بگيريد: آهسته گفت
  !با خانم كيانوري پيش همسر امام هستند: حالا كجاست؟ گفت

پي در پي و حوادث پشت سر هم و اين خبرهاي ناجور و غافلگير كننده، به كلي داشت مرا از پاي مي بي خوابي هاي     
به تقـوي نيـا   . به همين دليل فكر كردم تنها خواب مي تواند مقداري از نيروهاي به هدر رفته ام را باز گرداند. انداخت
اگر امام يـا دوريـان مـرا خواسـتند،     . كمي بخوابممي روم در استراحتگاه شما . شب است نخوابيده ام 6-5من : گفتم

  !بيدارم كن و گرنه هر كس ديگري كار داشت، بگو از من خبر نداري
شايد اگر تقوي نيا بيدارم نمي كرد تمام روز . وقتي بيدار شدم، ساعت دو بعدازظهر بود و سرم به شدت درد مي كرد    

صدا بود و خودم تعجب مي كـردم چگونـه در آن جـار و جنجـال      مدرسه ي علوي شلوغ و پر سر و. را در خواب بودم
و چند دقيقه مشغول صحبت بوده اند و بعد از آن خميني  9تقوي نيا گفت كه كيانوري و خميني تا ساعت . خوابيده ام

ه، گفت كه تا ساعت نه و نيم كه او بـراي اسـتراحت آمـد   . از دوريان پرسيدم. خودش به تنهايي به بيروني آمده است
  .خبري از او نداشته است
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. اين جا هم شـلوغ بـود  . به سرعت آبي به سر و روي خود زدم، دو تا قرص مسكن خوردم و به محل كارم باز گشتم    
چـايچي و نعمـاني كشـيك    ! اتاق خميني پر بود از اعضاي دولت بازرگان و جمعي آخوند تهراني و مـلاي شهرسـتاني  

رسيدم آيا سيد احمد را ديده اند يا نه، گفتند كه به اتفاق قطب زاده و دكتر يـزدي  حفاظتي داشتند و وقتي از آن ها پ
  .دوريان هم پيغام گذاشته بود كه به مجرد بيدار شدن به او در منزلش تلفن كنم. به محل نخست وزيري رفته است

ا ديده است، بيرون آمـدم و بـه   وارد اتاق خميني شدم، از دور خودم را به او نشان دادم و همين كه مطمئن شدم مر    
آن موقع هنوز از كنترل و سانسور تلفن، خبري نبود و بنابر اين از دفتر خـودم و بـا خيـال راحـت     . سراغ تلفن رفتم

  .اما تلفن بوق اشغال مي زد. شماره ي دوريان را گرفتم
  .مدتي طول كشيد تا بالاخره تلفن دوريان آزاد شد و توانستم صدايش را بشنوم    
مسائلي نيست كـه  : چرا تلفني نمي گويي، گفتم: بايد هرچه زودتر تو را ببينم تا در جريان اوضاع باشي، گفت: گفتم    

من مجبورم در خانه باشم اما ترتيبي داده ام كه تو امشب به اين جا بيـايي، دلـم برايـت    : در تلفن گفتني باشد، گفت
ست كه مي ترسم دير بشود كما اين كه به نظر خودم، حالا هـم ديـر   گفتم ولي مسائل مهمي در كار ا. خيلي تنگ شده

زياد خودت را ناراحت نكن، چندان فـوريتي هـم   : گفت. حتماً: در ارتباط با راجر است؟ گفتم: دوريان گفت. شده است
  .اين جا خواهي بود و در باره اش صحبت مي كنيم 7ساعت . ندارد

ف مي زند و بنابر اين يا از كل جريان خبر دارد و خيالش راحت اسـت و يـا   مطمئن بودم كه دوريان حساب شده حر    
بعد از گفتگو با دوريان حالم به مراتب بهتر شد و . ترتيب كارها را داده است و نمي خواهد من درگير جريان جونز باشم

 ـ : تعريف كردكه. به سراغ سيد احمد رفتم كه از نخست وزيري برگشته بود ونز خوشـحال شـد و   امام از سرنوشـت ج
همين جا باش امـام   5درباره ي گم شدن جنازه هم، مهدوي كني و برادرش را مأمور كرده است، در ضمن امروز ساعت 

  !با تو كار مخصوصي دارد
ترديدي نداشتم كه خميني باز روي من حساب كرده است و از اين كه برنامه ي خود او براي اين كه جونز به دسـت      

  .رود، با برنامه ي الكي و خلق الساعه ي سيد احمد، به هم خورده است، عصباني استمن از ميان ب
اين تنها يك . بعدازظهر، سيد احمد، شيخ ملا شهاب اشراقي، قطب زاده و من به اتاق خميني احضار شديم 5ساعت     

  .اد او هستندمعني داشت و آن اين كه، حداقل در موضوعي به آن مهمي فقط اين چهار نفر مورد اعتم
  :خميني بلافاصله صحبت را شروع كرد    
با همـه ي  . حادثه اي ديشب در مدرسه ي علوي اتفاق افتاده كه ما را نسبت به همه چيز و همه كس بدبين ساخته-    

تلاشي كه آقايان مي كنند و زحماتي كه پاسدارها مي كشند، اما چون فعلاً اين جا مركز جلب توجـه هـا شـده، فكـر     
امروز با آقـاي  . از كيد دشمن نبايد غافل بود. رديم صلاح نيست من و اهل بيت شب ها در اين جا اقامت داشته باشيمك

از طرف روس ها آمده بود و اطلاعاتي داشت كه برنامه ي از ميان رفـتن مـا در ميـان    . كيانوري مفصلاً صحبت داشتيم
كرده باشم و ضمن مشورت اگر مصلحت بدانيد، طوري ترتيب خواستم حجت را بر شما تمام . است و اين جور حرف ها
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. داده شود كه اقامتگاه شبانه به طور مخفي جاي ديگري باشد كه بجز همين شما چند نفر كسـي از آن مطلـع نباشـد   
  .روزها اين جا باشيم و شب ها آن جا تا وسائل انشاءاالله هر چه زودتر جور شود و به قم برويم

شراقي و به دنبال او قطب زاده و سيد احمد در موافقت با نظر خميني مطالبي گفتند و در آخر سـر  شيخ ملا شهاب ا    
  :خميني به من گفت

با ايـن  . اين جعفر آقا و دوستانش منظم ترين و مؤمن ترين هستند ولي حدس مي برم كه زياد دستشان باز نيست-    
ا بايد چيزي از خودمان داشته باشيم كه تحت نظر خودمان بكش مكش هايي كه شروع شده فكر كرديم بالاخره خود م

البتـه  . در نجف هم كه بوديم اين عراقي هاي ملعون يك گارد شخصي داشتند. باشد و مواظب و مراقب توطئه ها باشد
اين است كه جعفر آقـا  . نه به آن مفصلي ولي احساس مي كنم ما هم يك همچنين چيزي از براي خودمان مي خواهيم

از خودش و دوستانش كه در فرانسه هم بودند و البته خرج و مخارجش را هـم خـود   . د ترتيب چنين قوايي را بدهدباي
  .سر و صدايش را هم حالا در نياوريد. آقا شيخ شهاب بايد از محل سهام امام بدهد، نه دولت و نه هيچ كس ديگري

  :شهادت گذاشته شود ولي خميني بلافاصله گفت شيخ ملا شهاب اشراقي پيشنهاد كرد كه اسم اينها جوخه ي    
حالا كه موقع اسم نيست اما بعون االله تعالي وقتي سه چهـار هـزار نفـر شـدند، مـثلاً      . روي اسم زياد تكيه نكنيد-    

  !اسمش را بگذاريد سپاه ضربت انقلاب و يا چيزي در اين حدود
كاري قرار گرفتم كه نوشتن همه ي اين خاطرات در حقيقت و، به اين ترتيب من به خواست شخص خميني در رأس     

  )كارنامه ي سپاه پاسداران.( كارنامه اي كه به آن هم خواهيم رسيد. مقدمه اي براي بازگو كردن كارنامه ي آن است
ي، چـايچ . اقامتگاه جديد خميني، همان خانه ي زعفرانيه در كوچه ي ايران بود و برنامه انتقال همان شب انجـام شـد  

احمدي و نعماني به زعفرانيه منتقل شدند و تقوي نيا مأمور شد تا بقيه ي چريك ها را براي يـك جلسـه ي مهـم، در    
او . خميني نيز تا پنجم اسفند، به من مرخصي داد تا مقدمات كار سپاه را ضربت را فراهم سازم. فرداي آن روز خبر كند

من داد تا به طور مستقيم و در ساعات مشخصي كه گفته بود، بتوانم با براي اولين بار شماره تلفن خصوصيش را نيز به 
در ضمن به شيخ شهاب دستور داد كه فعلاً پنج ميليون تومان براي كارهـاي مقـدماتي در اختيـارم    . او در تماس باشم

بعـداز   8عت حدود سـا . دست خميني را بوسيدم و شاد و خوشحال از خانه ي كوچه ي ايران بيرون آمدم. قرار بگيرد
مثل هميشه خوشگل و دلربا بود، از لباس اسـلامي خبـري نبـود و بـيش از هميشـه      . ظهر، به خانه ي دوريان رسيدم
هيچ وقت در عمرم دلم براي يك نفر اين قـدر  : تا رسيدم مرا در آغوش گرفت و گفت. آرايشش مفصل و چشم گير بود

د، از خوشحالي جيغي زد و چون گفتم چند روز هم مرخصـي  و وقتي خبر تشكيل سپاه ضربت را شني. تنگ نشده بود
  !امشب وقتي مهمان ها رفتند ماه عسلمان را شروع مي كنيم! دارم، فرياد كشيد كه از اين عالي تر نمي شود

  مگر ميهمان داري؟: پرسيدم
  !مهمان هاي عالي مقام و همه مشتاقند، فرمانده جفري را ببينند: گفت    
  .از اين كه مهمان ها بيايند، بنشين تا درباره ي جونز با تو صحبت كنم پس قبل: گفتم    
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خبر فرار يك مرده از بغل گوش امام، چنـدان هـم امشـب    : و پيش از آن كه جمله ام را به پايان ببرم، دوريان گفت    
  .برايم جالب نيست

  پس تو هم خبر داري؟: گفتم    
ند شو فوري يك حمام بگير، بعد هم يك كت و شلوار نـو برايـت خريـده ام،    به هر حال دارد دير مي شود، بل: گفت    

  .بپوش و بيا كه تا آمدن مهمان ها، فرصت زيادي نداريم
و حق داشتم بعد ازآن خبر خوب ! اين اولين باري بود در عمرم كه كسي برايم چيزي خريده بود، آن هم كت و شلوار    

آن هم در حد وسع . تا به خاطرم مي آمد، خودم براي خودم لباس خريده بودم .از دريافت اين هديه هم خوشحال باشم
لباس هايي را هم كه سلامتيان در پاريس برايم خريد، در واقع از پـول خـودم و بـراي    . و سليقه ي قهدريجاني خودم
ريده بود و چه قـدر هـم   اما اين را يك زن، يك زن زيبا و مرموز و دوست داشتني برايم خ. حفظ مثلاً آبروي آن ها بود
از انبوه ريش صورتم كـم  . پريدم و با خوشحالي كودكانه اي دوريان را بوسيدم، به حمام رفتم. زيبا و متناسب با من بود

  .كردم و براي اولين بار مقدار زيادي ادوكلن به خودم زدم و شاد و سرحال از پله ها پايين آمدم
اما چند . ي صحبت مي كرد و حدس زدم يا تلفن مي كند يا مهمان ها آمده انددوريان داشت به زبان انگليسي با كس    

  .لحظه بعد وقتي وارد سالن شدم، كم مانده بود همان جا قلبم از طپيدن باز ايستد
راجر جونز، شيك و مرتب و در حالي كه يك ليوان ويسكي در دست داشت، با ديدن من از جا برخاست و خطاب به     

  :شتش به من بود و به زبان فارسي گفتدوريان كه پ
  !سلام جفري. اين هم جفري عزيز-    
و بعد بي آن كه بهت و حيرت من پايان پذيرد، جونز ليوان ويسكيش را روي ميز گذاشت و مـرا محكـم در آغـوش        

  .گرفت و شروع به خنديدن كرد
. كرد كه جان خودش را مديون من و دوريان اسـت  جونز تعريف. بي ترديد، صحنه اي تماشايي و تعجب برانگيز بود    

وقتي آدمي از توطئه خبر دارد، راه : جونز گفت. مي گفت اگر آگاهي ما نبود چه بسا كه به دست خود من كشته مي شد
من هم از همان پشت بام مدرسه كه با سيد احمد پـايين آمـدم، تقريبـاً بقيـه ي     . مقابله با توطئه را هم پيدا مي كند

  !ولي اين ها راستي راستي احمق هستند. من بايد خفه مي شدم تا بتوانم فرار كنم. يو را مي دانستمسنار
چـه  . پرسيدم، ولي براي من موضوع فرار شما از خفه شدن كه به هر حال مي تواند ساختگي هم باشد، مهمتر است    

  طوري از آن زنجير حفاظتي فرار كرديد؟
مقابل چشم همه از آن جا خارج شدم البته با كمك دوريان و فاطي و يكي از چادر ! نكردمفرار : جونز خنديد و گفت    

 !نمازهايش
  .صداي غش غش خنده ي هر سه ما بلند بود كه زنگ در خانه به صدا در آمد    
طـي   دوريان فارسي صحبت مـي كـرد و  وقتي كه دوريان به استقبال ميهمانانش مي رفت، جونز كه او هم به خوبي     

  :ماه گذشته، حتي يك بار و يك كلمه از او نشنيده بودم، گفت چند
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  .قبل از رفتن به امريكا، يك شب بايد سه نفري دور هم جمع بشويم تا داستان را برايت تعريف كنم و كمي بخنديم-    
كر و چند دختر و زن ويليام ساليوان سفير، يك ژنرال امريكايي، سرهنگ بي. شب طول كشيد 12ميهماني تا ساعت      

شام ساندويچ هاي كوچكي بود كه دوريان تهيه كرده بود و پس از خوردن آن، بجـز زن  . جوان ميهمانان آن شب بودند
وقت ما هم به تماشاي يك فيلم امريكايي كـه روي ويـديو   . ها، جونز و من، بقيه به اتاق ديگري رفتند تا صحبت كنند

  .گذاشته شد سپري شد
تن ميهمانان، باز من و دوريان تنها شديم و چون ديگر اتاق خواب هايمان هم يكي شده بود، در كنار هم به پس از رف    

  .خواب رفتيم
بعد از سالها اين نخستين باري بود كـه بـه   . صبح بود و دوريان هنوز خواب بود 9وقتي از خواب بيدار شدم، ساعت     

تقوي نيا را پيدا كردم و تلفني جوياي نتيجه ي اقداماتش براي . داشتمعلت خستگي شديد، اين چنين خوابي طولاني 
  .همه را خبر كرده بود و ساعت دو بعدازظهر، جلسه مان طبق قرار قبلي تشكيل مي شد. جمع كردن چريك ها شدم

از چنـد  با صداي حرف زدن من، دوريان هم بيدار شد و هر دو به هنگام صرف صبحانه فرصت پيدا كرديم كه پـس      
از . دوريان برخلاف روز پيش و روزهاي پيش، اندوهگين و غمزده به نظر مي رسيد. روز، گفتگوي مفصلي داشته باشيم

آن شادابي و حالت هاي هميشگي در او خبري نبود و من ترديد نداشتم كه ريشه ي اين دگرگوني هرچه كه بـود، بـه   
 به اصرارهاي پي در پي و مكرر من براي اين كه بـدانم سـبب   . جلسه ي ديشب با ساليوان سفير امريكا مربوط مي شد

چون خيلي چيزهـا دارد عـوض مـي    . بايد خيلي مواظب و مراقب باشيم: اين دگرگوني چيست، پاسخ نداد و تنها گفت
  !شود و به اين ترتيب شايد به جايي برسيم كه مجبور باشيم از ايران برويم

  :به روزهاي آينده حواله داد و تنها توصيه اي كه براي من داشت، اين بود كهدوريان هر نوع توضيح بيشتري را    
  تحت تأثير بچه بازي هاي اين جا قرار نگيري و حتماً سري بـه  . سعي كن سپاه ضربت را هر چه زودترتشكيل بدهي-   

اين هـا بـه دردمـان     !دوستان سابقت يعني سيد مهدي هاشمي و دور و بري هايش كه حالا همگي در قم هستند بزني
  !خواهند خورد

  :و، وقتي او را با اتومبيل به اقامتگاه جديد خانواده ي خميني مي رساندم، گفت    
  !شب يك جلسه ي مهم خواهيم داشت كه تو هم بايد باشي 8ساعت -     
  اين ديگر مربوط به چيست؟. از اين جلسه ها ديگر خسته شده ام: گفتم    
  :كه به نظر من، پرده اي از اشك چشمانش را پوشانده بود گفت دوريان در حالي    
  !آن جلسه ي پاريس و ليست مشترك امريكايي و انگليسي اعدامي ها، يادت هست؟ جلسه مربوط به آن است-    

  :اين را گفت و بعد در حالي كه بازويم را به شدت فشار مي داد، گفت
قول بده تا آخر خط با من و فقـط  . همه چيز دارد به هم مي ريزد. ي شناسممن اين جور انقلاب ها را خوب م! جعفر-    

  !با من باشي
  .و، چون به خانه ي جديد خميني رسيده بوديم، به اميد ديدار در شب از هم جدا شديم. مطمئن باش: فقط گفتم    
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، با تو كاري دارند كه بايد چند امام: سيد احمد گفت. مثل هميشه شلوغ و آشفته بود. سري به مدرسه ي علوي زدم    
هنوز خبري نداريم ولي مهدوي هـا  : گفت! پرسيدم از جونز چه خبر. دقيقه اي منتظر بشوي تا دور و برش خلوت شود

گفته كه اگر لازم باشد، از حزب الهي هاي لبنان بـراي تعقيـب قضـيه    ) طباطبايي ( صادق خودمان . مشغول فعاليتند
گويا چمران به او اطلاع داده و حالا سؤال براي من و امام : مگر او هم در جريان است؟ گفت: مگفت. استفاده خواهد كرد

گمانم كار ابوشريف است كه نوچه ي چمران و از بچـه هـاي   . اينست كه چمران چه جوري در جريان قرار گرفته است
نقلابـي از آب در آمـده انـد و    يك حدس ديگرمان بچه هاي طالقاني است كـه بـد جـوري ا   . اردوگاه امل چمران است

  !اسلامي، در حالي كه تا بيخ ناف كمونيست تشريف دارند
گزارش دادم كه امروز نخستين جلسه ي سـپاه را تشـكيل خـواهيم داد و    . دقايقي بعد، ديدار با خميني دست داد    

گو ومگوهايي شده بود و ممكـن  درباره ي شما، ب: خميني در پاسخ من اظهار داشت. بلافاصله آماده ي كار خواهيم بود
اما قرص و محكم هم بايستيد و بگوييد كه شما در متن . تحاشي نكنيد و برويد. است كه شوراي انقلاب شما را بخواهد

اگر اجازه بفرماييد، پس از اين كه مقدمات كار سپاه همين يكي دو : گفتم. انقلاب نيستيد و فقط در مقابل من مسئوليد
فري به قم و اصفهان داشته باشم و عده اي از طلبه هاي جوان و كساني را كـه در قهـدريجان مـي    روزه فراهم شد، س

به طلبه ها كاري نداشته : خميني، لبخندي زد و گفت. شناسم و ذهنشان پاك است براي خدمت در سپاه استخدام كنم
  .يلي هم خوب استاما در قم و همان اصفهان مشغول شو، خ! به اين ها نمي شود اعتماد كرد! باش

. براي اين مسافرت ها از هلي كوپتر استفاده كن، بهتر است: دستش را بوسيدم و آماده ي خداحافظي بودم كه گفت    
  .دستورش را همين امروز خواهم داد

گرفتـه   باغ نادر جهانباني در اختيارمان قـرار . با تقوي نيا عازم كرج شديم تا به قرار ساعت دو بعدازظهرمان برسيم    
بود و تا روزي كه يك پادگان نظامي به ما واگذار شد و باغ جهانباني را به خلخالي تحويل داديـم، ايـن محـل، پايگـاه     

  .اصلي سپاه ضربت بود
در تمام طول راه، ميان سخنان اميدوار كننده ي خميني و اعتماد بيش از حدش به من و سخناني كه همان روز صبح     

دم، نمي توانستم يك رابطه ي معقول پيدا كنم و چون از اهميت نقش دوريان در همـه ي جريـان   از دوريان شنيده بو
اما به هـر حـال ايـن    . هاي انقلاب آگاه بودم، آن قدر كه حرف هاي او در من تأثير داشت، سخنان خميني بي تأثير بود

براي آدمي مثل من كه هنوز تجربـه هـاي   خميني بود كه اينك به اشاره اي از او سفيد، سياه و سياه، سفيد مي شد و 
  .امروزم را نداشتم، انتخاب ميان يكي از اين دو كار ساده اي نبود

  :براي آن كه خودم را از اين همه سرگرداني فكري نجات دهم، از تقوي نيا پرسيدم    
  راستي از خانواده ات چه خبر؟ آيا توانسته اي تماس بگيري؟-    
  :خيره و ساكت مرا نگاه كرد و آن گاه در حالي كه آه بلندي مي كشيد، گفتتقوي نيا، لحظاتي     
  مگر ديگر مي توانم خانواده اي داشته باشم؟-    
  :و بعد اضافه كرد    
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  !تا حالا كه نه-    
انـدن  مي بيني دنياي ما چه جوردنيايي است، يا نيايد بيايي و يا وقتي آمدي چه بخواهي و چه نخواهي جـز م : گفتم    

خيال مي كنم حالا خوب بفهمي كه چرا در همه ي آن بازي هاي طرابلس و بازجويي از تو و نعماني من . چاره اي نداري
به هر ! قبل از من چايچي و احمدي و لابد بعد از تو خيلي هاي ديگر. جز آن چه كه مي كردم، قادر به كار ديگري نبودم

  !واش يواش بشود به خانواده هايمان نزديك شويمحال فكر مي كنم با پا گرفتن كار سپاه، ي
بسـياري از آن هـا در جريـان    . هر سي نفر چريك هاي ليبي در باغ نادر جهانباني بودند و همه خوشحال و سرحال    

چند هفته ي گذشته، به طور عملي كنار بودند و اين اندك اندك نوعي يأس و سرخوردگي برايشان به وجود آورده بود 
چهار ساعت تمام صحبت كرديم و همان الگوي گارد شخصي قـذافي را  . لسه به معناي تمام شدن آن دوره بودو اين ج

همه ي ما روش ها و سازمان آن را مـي  . اين به كارمان خيلي سرعت مي داد. جلو گذاشتيم تا مشابه آن را پديد آوريم
توافق همه ي بچه ها، مـن بـه عنـوان فرمانـده اول و     در اين جلسه با . شناختيم و نياز به آموزش و يادگيري نداشتيم

چايچي، احمدي، نعماني و تقوي نيا به عنوان معاونان سپاه كه در ضمن هر يك در رأس چهار ركن اساسي سـپاه قـرار   
نفر ديگر، فرماندهان واحدهاي عملي و ضربتي مي شدند  26داشتند، ستاد فرماندهي را تشكيل مي داديم و بلافاصله 

نفـري   25دها، سپاهيانشان را انتخاب مي كردند و آموزش مي دادند و دست كم هر يك بر يـك واحـد ضـربتي    كه بع
  .فرماندهي مي كردند

صحبت هاي بعدي درباره ي نوع تجهيزات رزمي و چريكي و چگونگي به دست آوردن آن بود كه بر سر همـه ي آن      
يك، نفري يكصد هزار تومان پول نقد داده شد و در ضمن قرار شد در پايان به هر . ها بحث كرديم و تصميم گرفته شد

آپارتمان اشغال شده در ساختمان سامان،  7از همان باغ نادر جهانباني و اردوگاه منظريه به عنوان پايگاه عملياتي و از 
عنوان خانه هـاي   دستگاه آپارتمان در ساختمان هاي ايران سكني به 2آپارتمان ديگر در ساختمان هاي آ اس پ و  12

  .تيمي و امن و با اين شرط كه در آينده همه ي آن ها به مالكيت چريك ها در آيد، استفاده كنيم
سپاهي كه بايد به سرعت حدود سه تا چهار هزار نفر ديگـر را  . به قول چايچي سپاه بي سپاهي آماده ي خدمت بود    

  .از هر جهت راحت باشداستخدام و آموزش دهد تا رهبر انقلاب اسلامي خيالش 
از آمـادگي سـپاه   . از همان جا و براي اولين بار با شماره اي كه خميني در اختيارم گذاشته بود، با او تمـاس گـرفتم      

گزارش دادم و قرار شد بلافاصله چايچي، برنامه اي را كه براي پاسداري از اقامتگاه جديد و همچنين حفاظت از شخص 
خمينـي كـه از شـنيدن ايـن     . تنظيم كرده بوديم، براي تصويب نهايي به نزد خميني ببرد خميني در مدرسه ي علوي

قبل از رفتن بـه قـم و اصـفهان بـا او     : خبرها، به نظر مي آمد خوشحال شده است، قبل از قطع مكالمه ي تلفني گفت
ود، مطالبي را با من در ميـان  جلسه اي داشته باشم تا در باب حفاظت از خانه اش در قم كه به زودي عازم آن جا مي ش

  .بگذارد
در حالي كه از شور و هيجان جلسه ي كرج، روحيه ي ديگري يافته بودم، عازم منزل دوريان شدم تا قبل از سـاعت      
  .كه جلسه ي خانه ي او شروع مي شود، او را در جريان كارها قرار دهم 8



 
١١۵

از پيشرفت كارهاي من خوشحال شد و بيش از . غموم و گرفته بوددوريان تقريباً هم زمان با من رسيده و هم چنان م    
احسـاس مـي   . ده بار خواست كه كلمه به كلمه ي حرف هايي  را كه خميني و سيد احمد زده بودند، براي او تكرار كنم

او به هيچ وجـه  اما نه مي توانستم حدس بزنم و نه . كردم، واقعه اي اتفاق افتاده كه دوريان را بسيار ناراحت كرده است
سرانجام هم با پيدا شدن سر و كله ي ميهمانانش، قرار شد، آن شـب پـس از آن   . حاضر بود، درباره ي آن صحبت كند

  .كه تنها شديم، دنباله ي حرف هايمان را بگيريم
تو جلسه ي آن شب، بي شباهت به جلسه هاي هتل مريدين پاريس نبود، بخصوص كه پس از رويدادهاي نوفل لوشـا     

  .حضور سرهنگ تامسون براي اولين بار در جلسات ايران، مي توانست معناي خاصي داشته باشد
ويليام ساليوان، سـرهنگ ادوارد تامسـون، ژنـرال    . دو گروه مشخص و از دو مليت مختلف روبروي هم قرار داشتند    

يك طرف بودند و سيد احمد خميني، دكتر چمران، دكتر يزدي، صادق قطب  گست، سرهنگ بيكر و دوريان مك گري
  .زاده، آذري قمي، دكتر آيت و آيت االله بهشتي و من يك طرف ديگر

برخلاف جلسات ديگر، دوريان آن شب بدون حجاب اسلامي و با آرايشي شبانه حضور داشت و اين در حالي بود كه     
  .در جلسه عبا پوش بودنددست كم سه نفر از شركت كنندگان 

جلسه با بحث درباره ي گرفتاري هاي پيش بيني . يزدي، چمران و قطب زاده، به تناوب كار ترجمه را انجام مي دادند    
نشده اي كه به وجود آمده بود، آغاز شد و به كم و زياد كردن فهرست نام كساني كه بايد اعدام مي شـدند، بـه پايـان    

و وكلا و به طور كلي غير نظاميان اختصاص مـي  االله بهشتي اولويت در دستگيري ها را به وزرا  دكتر آيت و آيت. رسيد
. دادند و امريكايي ها به بهانه ي حفظ ارتش متلاشي شده ي شاه، اصرار بر اعدام سـريع فرمانـدهان نظـامي داشـتند    

ر آن است كه در همـان چنـد روز اول   همه ي مشكلاتي كه انقلاب با آن مواجه شده، به خاط: تامسون به صراحت گفت
نسبت به از ميان رفتن فهرست پاريس اقدام نشده و در حال حاضر بسياري از آن ها فرار كرده اند و به هر حال خطـر  

  .اساسي براي رژيم جديد از ناحيه ي آن هاست
تيار آيت االله بهشتي قرار داد شب، وقتي كه جلسه رو به پايان بود، ژنرال گست، فهرست تازه اي را در اخ 11ساعت     

اين فهرست نام كساني بود كه بايد بلافاصـله  . نفر از فرماندهان نظامي ارتش شاه روي آن نوشته شده بود 634كه نام 
از اين فهرست كه در همان جلسه تقسيم شد، سهمي نيـز بـراي دسـتگيري آن هـا در     . دستگير و محاكمه مي شدند

  .كمك چريك هايم، نسبت به بازداشت آن ها ظرف مدت سه روز اقدام كنيماختيار من قرار گرفت تا به 
  :اين كاغذ را من هنوز در اختيار دارم و اين اسامي را مي توان روي آن به فارسي و انگليسي خواند    
پ سـرتي   -4سرتيپ ملك، -3سرلشكر معتمدي فرمانده تيپ زرهي قزوين،  -2سرلشكر پرويز اميني افشار،  -1«     

سـرتيپ   -9سـرتيپ امجـدي،    -8سرتيپ آيت محقق،  -7سپهبد نوذري بقا،  -6سپهبد فخر مدرس،  -5همدانيان، 
ارتشبد طوفانيان،  -13ناخدا شهريار شفيق،  -12سپهبد هاشم برنجيان،  -11سرلشكر خواجه نوري،  -10فتحي مقدم، 

تيمسـار آزادي،   -17فرماندار نظامي جهرم، تيمسار شعاعي  -16سرتيپ محمد شهنام،  -15سرلشكر منوچهري،  -14
سرلشكر  -22سرهنگ مسعود زماني،  -21سرلشكر زند كريمي،  -20تيمسار عين القضات،  -19سرهنگ سلامي،  -18
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سـرهنگ غـروي،    -26سرهنگ ابراهيم هوشـنگي،   -25سرهنگ كمانگر،  -24سرلشكر كاظم خزاعي،  -23خلوتي، 
سپهبد ايـرج   -31سپهبد ناصر مقدم،  -30سرهنگ كريميان آذر،  -29اگر، سرلشكرسود -28سرهنگ ياسايي،  -27

كمـال الـدين    -35سپهبد محسن هاشـمي نـژاد،    -34ارتشبد رضا عظيمي،  -33سرهنگ جهان بيني،  -32مقدم، 
سـپهبد   -38سپهبد هاشم نجفي نـژاد،   -37سپهبد محسن زاده كرماني،  -36حبيب اللهي فرمانده نيروي دريايي، 

سـپهبد ابوالحسـن سـعادتمند،     -41سپهبد ناصر فيروزمند،  -40سپهبد موسي رحيمي لاريجاني،  -39حجت،  هاشم
 -46سـپهبد سـياوش بهـزادي،     -45سپهبد محمد كـاظمي،   -44سپهبد جعفر صانعي،  -43سپهبد وشمگير،  -42

 -50سپهبد حبيب نعمتي،  -49سپهبد جلال پژمان،  -48سپهبد حسين جهانباني،  -47سپهبد نصرت االله فردوست، 
 -53سپهبد عليمحمـد خواجـه نـوري،     -52سپهبد جمال الدين تسليم توكلي،  -51سپهبد امير فرهنگ خلعتبري، 
سـپهبد رضـا    -56سپهبد محمد رضا وحـداني،   -55سپهبد پرويز صفايي نيلي،  -54سپهبد رضا مهدوي اردستاني، 

سـپهبد   -60درياسالار ابـوالفتح اردلان،   -59بد جواد معتضد، سپه -58سپهبد محمد رحيمي آبكناري،  -57پروانه، 
سرلشكر حميـد جهانبـاني،    -63سپهبد خليل بخشي آذر، -62سپهبد هوشنگ حاتم،  -61عبدالعلي نجيمي نائيني، 

 -67سرلشكر علي رضـا ثابـت آزاد،    -66سرلشكر محمد حسين شهير مطلق،  -65سرلشكر علي اكبر ده پناه،  -64
 -71سرلشكر هرمز مقصودي،  -70سرلشكر صادق حريري،  -69سرلشكر مرتضي فكور،  -68د گوران، سرلشكر محم

 -75سرلشكر منوچهر فوزي،  -74سرلشكر حميد داوران،  -73سرلشكر علي بيات،  -72سرلشكر حسينعلي علميه، 
 -78ي كرمـاني،  سرلشكر حبيـب االله ثمـر   -77سرلشكر كاظم نجفي نژاد،  -76سرلشكر محمد حسين مير موجي، 

سرلشـكر حيـدر وفـا،     -81سرلشكر خليل شجاعي،  -80سرلشكر حسين عظيمي،  -79سرلشكر محمود ماهرويان، 
سـرتيپ هوشـنگ    -85سرتيپ عبداالله عصرجديد،  -84سرتيپ محمد ساوجي،  -83سرتيپ فضل االله افشار،  -82

 -89سرتيپ حسين فرجي فر،  -88اردلان،  سرتيپ منصور امير -87سرتيپ پرويز امينيان،  -86فيلسوفي گيلاني، 
 -93سرتيپ محمد حسين رياضـي،   -92سرتيپ اردشير شكيب،  -91سرتيپ رضا كاظمي،  -90سرتيپ سولخانيان، 

سـرتيپ ايـرج    -96سرتيپ مصطفي كريمـي افشـار،    -95سرتيپ عطاءاالله نامدار عراقي،  -94سرتيپ هادي قائمي، 
  »سرتيپ محمد جلالي  -98ه و سرتيپ عزت االله آزمود -97مسترشد، 

اين ها را من و چريك هايم بايد دستگير مي كرديم و تحويل مهدوي كني مي داديم تا به قول سـرهنگ تامسـون،       
براي دستگيري بقيه نيز، چمران اعلام آمادگي كرد تا با چريك هاي ايراني، لبناني . انقلاب اسلامي از خطر مصون بماند

  .اين كار را انجام دهدو فلسطيني گروه امل 
اين نكته را هم بگويم كه طي مدت زماني كه از آشنايي من با دوريان مي گذشت، اين اولين و آخرين جلسه اي بود     

  .كه دوريان حتي يك كلمه بر زبان نياورد و در تمام مدت ساكت و خاموش بود
ل هميشه لخت و برهنه مي شد تا به حمام بـرود، بـا   به محض آن كه ميهمانان بيرون رفتند، دوريان در حالي كه مث    

  :لحني كه دنيايي غم و غصه از آن مي باريد، گفت
  . . . اين ساليوان احمق ايران را با لائوس و فيليپين عوضي گرفته است. مثل اين كه داريم به آخر خط مي رسيم-    
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  .و در حالي كه به زمين و زمان فحش مي داد، وارد حمام شد    
دوريان در حالي كه هم چنان لخت و برهنه بود و تنها حوله اي به سرش پيچيده بود، با يك بطر ويسكي و دو ليوان     

  :پر از يخ وارد اتاق خواب شد و بي درنگ حمله را آغاز كرد
 ـ! ببين جعفر-     ونريز، قاتـل،  اگر چه خود من هم در به وجود آمدن اين وضع مقصرم اما تو، فعلاً به عنوان يك مرد خ

آدمكش و بيرحم در انقلاب اسلامي شناخته شده اي و همه جا صحبت بر سر اين است كه به راحتي آب خوردن، مـي  
و من اصلاً دوست ندارم هر وقت و هر جا صحبت قتل و دزدي و آدم كشي اسـت، اسـم تـو    . تواني سر از تن جدا كني

گرفتاري هاي خودم كم است اين تبليغات بدي هم كه روي تو مـي   فعلاً! اولين اسمي باشد كه به ذهن اين ها مي رسد
  .شود به آن اضافه شده است

  :در حالي كه پس از مدت ها حرف هايم را با قسم و آيه چاشني مي كردم، گفتم    
تو بهتر از هركسي مرا مي شناسي و مي داني كه نصف آن چه كه فعلاً در مدرسه ي علوي بـر سـر زبـان هاسـت،     -    

همين امروز در مدرسه، يكي از اين چريك هاي مجاهد، از من سؤال مي كرد، شما تا بـه حـال در   . دروغ و شايعه است
اما، نمي دانم، اگر برنامـه ي  . طرف باورش نمي شد! هيچي: چند تا هواپيما ربايي شركت داشته اي؟ و هر چه مي گفتم

يعنـي پيشـنهادش از   ! ا براي زهر چشم گرفتن دور و بر من باشدقبلي به هم نخورده باشد، قرار بود از اين سر و صداه
  !خود تو بود

  :دوريان بي آن كه به اين موضوع اشاره اي كند، گفت    
  !فعلاً كه اين ساليوان احمق دارد همه ي برنامه ها را به هم مي ريزد-    
از من كه كاري ساخته نيسـت و از ايـن جـور    من از همان ديشب متوجه تغيير حال تو شده ام، ! ببين دوريان: گفتم    

چيزها هم سر در نمي آورم اما به هر حال دلم مي خواهد كه تو ناراحت نباشي و بداني كه هر كاري از دست من ساخته 
  .باشد و تو بخواهي انجام مي دهم

  :دوريان در حالي كه با لبخندي تلخ نزديك آمده بود تا صورتم را ببوسد، گفت    
  اين دكتر بهشتي يا به قول شما آيت االله بهشتي را از كجا مي شناسي و چه طور مي شناسي؟ تو-    
اما آشنايي من با او از ماجراي باغ حـاج  . از خانواده ي امامي ها. بهشتي اصفهاني است، زن اصفهاني هم دارد: گفتم    

خـوب آن موقـع او دكتـر    . جور كه حالا هسـت البته نه اين . تراب درچه اي كه قضيه اش را برايت گفته ام شروع شد
  !و نمي توانست رابطه اي جز هماني كه بود در ميان ما وجود داشته باشد. بهشتي بود و من يك بچه قصاب

  :دوريان كه حالا ديگر روي تخت دراز كشيده بود و سرش روي سينه ي من بود، گفت    
مـن آن موقـع از   . تي مي شناسم كه تو حتي هنوز به دنيا نيامده بـودي اما من اين آيت االله شما را از وق! اين از تو-    

وارن . فقط شانزده سال داشتم و شغلم سكرتري بـود . امريكا براي كار در اداره ي اصل چهار ترومن به ايران آمده بودم
ر را انجام داد و مرا بـا  رئيس اصل چهار بود و با آن كه شانزده سالگي براي استخدام منع قانوني داشت، اما وارن اين كا

ايـن بهشـتي،   . خيلي از شخصيت هاي سرشناس رژيم شاه، آن موقع از كارمندان اصل چهار بودند. خود به ايران آورد
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اون موقع ها هنوز آخوند نشده بود و كت و شلوار مي پوشيد، خوب هم مي پوشيد و بـه عنـوان كارمنـد محلـي رده     
  .لبا كار مي كردپاييني در اصل چهار زير نظر غفور آ

اگر بگويم با توجه به كمي اطلاعات من و هم چنين اختلاف سني كه با دوريان داشتم، آن چه كه او تعريف مي كـرد      
من نه مي دانستم اصل چهار ترومن چيست و نه مي توانسـتم خيلـي از   ! برايم حكم قصه و افسانه را داشت باور كنيد

در آن موقع تنها اين موضوع برايم اهميت داشت كه زن صـاحب نفـوذي   . ظ كنماسم هايي را كه مي آورد، درست تلف
چون دوريان كه همه برايش احترام قائل بودند و حتي از او مي ترسيدند، محرمانه ترين اسرارش را تنها براي من مـي  

من ماند و اينك كـه   اين اسم ها و اين خاطرات بعدها و در تكرار هاي مختلف و به مناسبت هاي مختلف در ذهن. گفت
صاحب تجربياتي شده ام و ناگزير كمي هم درس خوانده ام تازه مي فهمم كه بي اطلاعي چـه دردي اسـت و داشـتن    

  !اطلاعات هم چه مصيبتي
  :دوريان، همچنان سخنانش را دنبال مي كرد و در ميان نوشيدني هاي پياپي اسرارش را فاش مي كرد    
يي كه مصدق نخست وزير بود و من در ايران بودم، اين آقاي آيت االله دكتر بهشتي، به قول آن روزها، يعني سال ها-    

هر وقت كه من هم كششي به سوي او پيدا مي كردم، غفور آلبا، . شما ايراني ها، يك دل نه صد دل عاشق من شده بود
مي كرد كه به راستي دل مرا از هر  آن چنان شرح و تفصيلي از بيشعوري، خنگي و خرفتي و كند ذهني او برايم تعريف

حالا با اين مقدمه كه . از آن زمان تا حالا ما هيچ وقت از حال و روز بهشتي بي خبر نبوده ايم. چه مرد بود به هم مي زد
بعد هم پرونده ي روابط خصوصي من و او به آن اضافه خواهد شد، خوب گوش هايت را باز كـن و ببـين چـه خـواب و     

  !ي اين بابا و كشور تو ديده اند و چه گونه من و تو مي توانيم، نگذاريم اين خواب و خيال ها پياده شودخيال هايي برا
يك بار ديگر غافلگير شده بودم و تازه مي فهميدم كه آن مقدمه چيني براي زمينه ي ديگري بجز قصه گفتن بـوده      

  :ت مقابل من نشست و گفتدوريان نيز كه مانند من، از جا بلند شده بود، روي تخ. است
ديشب، ساليوان، همان مرد مو سفيد كه سفير امريكاست، تلگرافي را در جلسه مطرح كرد كه بـه موجـب آن بـه    -    

دستور مقامات دي سي، من بايد از حرمسراي خميني به حرمسراي بهشتي نقل مكان كنم، چون به زودي اداره كننده 
اين البته طي چند روز گذشته مايه ي اختلاف من و سفير بود و ظاهراً او ! خمينيي كشور شما، بهشتي خواهد بود و نه 

ايـن هـا دنبـال يـك اسـقف      . برنده شده و اين احمق هاي دي سي را يك جوري با نقشه هايش موافق كـرده اسـت  
  .ماكاريوس جديد براي مملكت تو هستند

  خوب، براي تو چه فرقي دارد كه اين باشد يا آن؟: گفتم    
  :دوريان در حالي كه دوباره دراز مي كشيد گفت    
اين فكر از كله ! به نظر دي سي خميني يك احمق متعصب مذهبي است در حالي كه بهشتي زيرك و با هوش است-    

تازه . ي عليل ساليوان بيرون آمده در حالي كه اگر اين حرف درست هم باشد كه نيست، براي اين كار خيلي زود است
  !چنين تغيير و تبديلي، انگليسي ها دوباره با ما سرشاخ مي شوند و اين يعني فاتحه ي انقلاب را خواندن در صورت

  چرا دي سي را در جريان نمي گذاري؟: گفتم    
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براي اين كه من به خاطر يك راز، سال هاست ماجرايي را به نفع بهشتي، از چشم دي سي پنهان كرده : دوريان گفت    
  !گر بخواهم آن را عنوان كنم، باور نخواهند كردام و حالا ا

باور كن كه اصلاً سر در نمي آورم، تو چرا بايد به نفع بهشتي چيزي را از دي سي پنهان كني و تازه ايـن چـه   : گفتم    
  چيزي است كه آن ها باور نكنند؟

ولي آن چه كه دي سي نمي داند ايـن  . اين كه چرا به نفع بهشتي كاري كرده ام يك راز شخصي است: دوريان گفت    
است كه اين آقاي دكتر بهشتي همان موقع كه پيش نماز مسجد هامبورگ بود، از طريق آلمان شرقي با كمونيزم بـين  

حالا مـي  . الملل روابطي داشت و حالا چنين فردي چگونه مي تواند جاي خميني را بگيرد به گوش اين ها فرو نمي رود
  !را ديشب تا حالا من دست كمي از ديوانه ها ندارم؟فهمي مشكل كجاست و چ

  حالا فكر مي كني چه كار مي توانيم بكنيم كه اين مشكل حل شود؟: گفتم    
  . . . خيال دارم به يك اقدام خود سرانه دست بزنم و دي سي را در مقابل عمل انجام شده قرار دهم: دوريان گفت    
  . . . كشتن بهشتي يعني: حرفش را قطع كردم و گفتم    
  كلنل بيكر. آره، ولي نه به دست تو، خيالت راحت باشد، به دست بيكر: دوريان خنديد و گفت    
  يعني يك آيت االله ايراني به دست يك كلنل امريكايي كشته شود؟: گفتم    
  !يني براي هميشهيعني از بين رفتن بهشتي و رابطه با امريكا براي هميشه و باقي ماندن خم! آفرين: گفت    
  و، ناراحتي تو فقط براي همين تصميم گيري ساده است؟: گفتم    
دوريان كه به نظر مي آمد با درددل هايش كمي آرام شده است و يا شايد هم آن همه ويسكي آرامـش كـرده بـود،        

هم تـو و  . تراحت احتياج داريمحالا بگير بخواب كه اين روزها بيشتر از هر چيز به اس! قرار نبود زياد سؤال كني: گفت
  !هم من

 من هم ناچار پس از مدتي فكر كردن به آن چـه كـه   . تا من به دستشويي بروم و برگردم، دوريان به خواب رفته بود    
  .اما نمي دانم چقدر وقت بعد باصداي هق هق گريه هاي دوريان از خواب پريدم. شنيده بودم، به خواب رفتم

اين زني كـه  . تواند گريه كند آن هم با آن صداي بلند، بزرگ ترين سؤالم پس از پريدن از خواب بوداين كه دوريان ب    
براي من تجسم واقعي قدرت، فكر، هوش و نفوذ بود، اينك مانند كودكي كه اسباب بازيش را گم كرده است، گريه مـي  

  .كرد
مانند كسي كه منتظر . زش مي كردم به دلداريش پرداختمبي اختيار او را در بغل گرفتم و در حالي كه موهايش را نوا    

سرانجام آن قدر او را نوازش كردم كـه  . باشد، سرش را روي سينه ام گذاشت و صداي هق هق گريه هايش بلندتر شد
هنگامي كه بـا ليـوان پـر از يـخ از     . اندكي آرام گرفت و خواست كه ليوان مشروبش را دوباره پر از يخ و ويسكي كنم

زخانه بر مي گشتم، دوريان داشت، اشك هايش را پاك مي كرد و با چشمان پف كرده و قرمـز و نگـاهي مهربـان    آشپ
  :گفت

  !معذرت مي خواهم كه بيدارت كردم. تو خيلي خوبي! جعفر-    
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ريان و دو. ولي براي من گريه كردن زن مقتدري مثل تو از همه ي چيزهاي دنيا عجيب تر است: او را بوسيدم و گفتم    
  !گريه، يعني چيزي كه در خواب هم تصورش را نمي كردم

  :دوريان كه تازه داشت به حال طبيعي بر مي گشت، دوباره زد زير گريه و در ميان گريه و اشك و فرياد گفت    
  . كاترين من. . . .كاترين. . .!ساله ي من هم هست 17بهشتي پدر دخترك . . . آخر تو كه نمي داني!. . .جعفر!. . .جعفر-    
  بي هيچ ترديدي اگر يك پتك هزار كيلويي بر سر من مي زدند، تحملش آسان تر از آن بود كه دوريان بگويـد يـك       

مسئله . ديگر حتي مسئله ي زنده ماندن يا نماندن بهشتي برايم مطرح نبود. دختر هفده ساله از آيت االله بهشتي دارد
پيغمبر، آن هم يك آيت االله، آن هم آيـت االله بهشـتي بـا يـك زن امريكـايي كـه       اين بود كه چگونه يك سيد اولاد 

  !جاسوسي كارش بود، رابطه داشته و چگونه از او صاحب دختري شده كه حالا هفده سال دارد؟
ز دوريان را دوباره در آغوش كشيدم و به نوازشش پرداختم و او نيز بي آن كه من اصراري كرده باشم لب به سخن با    
  :كرد
حالا مشكل مرا حس مي كني؟مي فهمي چرا گزارش رابطه ي بهشتي با شرقي ها را به دي سي نـدادم؟ و،  . . . حالا-    

و سـر بـه نيسـت    ! حالا فكر كن كه سر به نيست شدن بهشتي توسط بيكر، يعني سر به نيست شدن پدر دختـر مـن  
  .كه از پانزده سالگي خودم را فدايش كرده امكشورم ! نشدنش، يعني يك اشتباه تاريخي ديگر براي كشورم

چه طور، آخر چه طور زني مثـل دوريـان، مـي    . من اصلاً نمي توانم خيلي چيزها را در اين قضيه بفهمم. ببين: گفتم    
  . . .تواند با يك آيت االله رابطه ي عاشقانه داشته باشد، آن هم هفده هيجده سال پيش

من ناراحتي زنانه داشتم و دكترها توصيه مي كردند حتمـاً بايـد   ! فرانكفورت اتفاق افتاداين ماجرا در : دوريان گفت    
كيلـومتري   16 -15من آن موقـع در پايگـاه امريكـايي هـا در ويسـبادن كـه       . همه چيز تصادفي بود. بچه دار بشوم

دف پس از سـال هـا، هـم    بهشتي از هامبورگ به فرانكفورت آمده بود و بر حسب تصا. فرانكفورت است كار مي كردم
او چند روزي در فرانكفورت ماند و باز همان عشق و عاشقي هاي سـال  . ديگر را در يك فروشگاه معروف آلمان ديديم

به بهشتي تلفـن كـردم،   . بالاخره ماجرا به رختخواب كشيد و دو ماه بعد، فهميدم حامله شده ام. را پيش كشيد 1329
بعد كه من براي وضع حمل بـه  . از آن به بعد مرتب به فرانكفورت مي آمد. ه دارمخيلي خوشحال شد و گفت بچه را نگا

از آن بـه بعـد هـم اگـر چـه همـه ي       . امريكا رفتم، او هم آمد و اجازه داد كه از نام بهشتي براي كاترين استفاده كنم
ماجرا اسـت و حـالا اگـر     اين كل. مسؤليت هاي كاترين بامن بود اما گهگاهي هم بهشتي كمي پول برايش مي فرستاد

دست از حسادت شرقيت مي كشي، به فكر حل مشكل باش، نه اين كه بخواهي بداني چگونه من و او بغل هم خوابيده 
  . . .ايم
و اين جملات آخر را با لحني عصباني ادا كرد و من بار ديگر غرق حيرت بودم كه او چگونه، حتي پشت فكر آدم هـا      

  را مي خواند؟
با اين قضيه من فكر مي كنم بهتر است با خود بهشتي صحبت كني و بگويي به نحوي از سياست كناره بگيرد : مگفت    

  !و گرنه تو هم اسرارش را فاش مي كني
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  :دوريان در حالي كه پس از آن هق هق گريه ها، باز غش غش خنده هاي معروفش را سر داده بود، گفت    
تو بود، شايد اين هم راه حلي بود، اما آن آيت اللهي كه من مي شناسم، حالا كه پـس  اگر او هم به خوبي و سادگي -    

از عمري به آرزويش رسيده، محال است دست از سياست بازي بردارد، ولو اين كه به تو يا ابوشريف دستور كشتن من 
  !كه هيچ، حتي دخترش را بدهد

اگر باز به حرف هايم نمي خندي، يك راه حل ديگر مانده است و آن اين كه بلند شوي و بـروي امريكـا و اول   : گفتم    
  . . . سعي كني دي سي را قانع كني، قبل از اين كه هر تصميم ديگري بگيري

  :چشمان دوريان برقي زد و به دنبال آن از جا پريد و در حالي كه مرا مي بوسيد گفت    
اگر خيالم از اين جا راحت باشد و يا در مدت غيبت من ساليوان اين جـا نباشـد، حتـي اگـر در     !. . . جعفر. . . براوو-    

به يك شرط كه قول بـدهي  . عالي است! اين فكر، به عمل كردنش مي ارزد. . .امريكا باشد، خيلي كارها مي توانم بكنم
  !تو هم با من بيايي

من به صورت يك آرزو در آمده، اما فكر مي كني، با جريان سپاه ضـربت و ايـن همـه آدم     ديدن امريكا، براي: گفتم    
  عوضي كه تو صف ايستاده اند، مي شود، اين جا را ترك كرد؟

تو فكر مي كني، مي خواهيم به مسافرت يك ماهه برويم؟ فوقش دو روز يا سه روز آ ن جـا خـواهيم   : دوريان گفت    
  !ود طوري برنامه ريزي كرد كه بجز دو سه نفر كسي اصلاً از آن خبردار نشودكه اين را هم مي ش! بود
بخصوص كه خميني گفت مي خواهـد بـه قـم    . به اين ترتيب من بايد برنامه ي مسافرتم را به قم جلو بيندازم: گفتم    

  !منتقل شود و از من خواست كه فكري به حال حفاظت اقامتگاهش در قم بكنم
. اين هم يكي ديگر از اشتباهاتي است كه پيرمرد دارد به تحريك بهشتي و سفير سوليوان مـي كنـد   :دوريان گفت    

  .يعني درست همان كاري را كه نبايد بكند، دارد انجام مي دهد، حرف هم به گوشش فرو نمي رود
  مگر تو در اين باره با او صحبت كرده اي؟: گفتم    
د از آن ملاقات كيانوري كه معلوم نيست چرا بايد چهار سـاعت طـول بكشـد، بـه     بع! نه يك بار كه دو سه بار: گفت    

مي گويد، اگر شما جاي من بوديد و با آن شكل از قم اخراج شده بوديـد،  . پيرمرد گفتم صلاح نيست شما به قم برويد
  !دلتان حتماً مي خواست كه به اين شكل برگرديد

و كوفته به خواب رفتيم و به اين اميد كه از فردا، او در انديشـه ي سـفر    ساعت پنج  نيم صبح بود كه هر دو خسته    
  !امريكا باشد و من در خيال رفتن به قم و هر دو در فكر عقب انداختن انتقال خميني از تهران به قم
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وريان، بـه مـن   هنوز از خانه بيرون نرفته بوديم كه صادق قطب زاده تلفن كرد و پس از حدود نيم ساعت گفتگو با د    
. گفت كه امشب به شوراي انقلاب احضار شده اي و مواظب باش كه كوتاه نيايي و خيلي قرص و محكم جلوشان بايستي

  .ملاها و من و بني صدر طرف تو هستيم و دارو دسته ي فكل كراواتي هاي مهندس بازرگان بر ضد تو
  آيا امام از اين احضار خبر دارد؟ از اين بابت خيالت راحت باشد، اما: به قطب زاده گفتم    
و شوراي انقلاب مي گويد لازم نيست راجع به هر كار كوچكي به امام متوسل شويم، ولـي  ! هنوز نه: قطب زاده گفت    

  .من پيش از ظهر با خميني قرار دارم و قضيه را به او اطلاع خواهم داد
  .ك روز شما هم بياييد براي آن ها صحبت كنيددلم مي خواهد ي. من دارم به طرف سپاه مي روم: گفتم    
به مـن  . فعلاً كه امام خيال دارد، براي سپاه تو سخنراني كند: قطب زاده كه از اين پيشنهاد خوشحال شده بود، گفت    

گفته براي ضبط و پخش برنامه ي مربوط به شما آماده باشم اما از تاريخ آن صحبتي نكرده، پس سخنراني مـرا بگـذار   
  .اين جوري خيلي بهتر است. اي بعد از سخنراني خمينيبر

  :با تعجب گفت. خلاصه ي ماجرا را براي دوريان تعريف كردم    
  روي اين موضوع سخنراني قطب زاده قبلاً فكر كرده بودي؟-    
  چه طور مگر؟! نه: گفتم    
كرده باشي، حرفي مي زني كه وقتي مـن خـوب   من دقت كرده ام، تو بعضي وقت ها، بدون اين كه قبلاً فكري : گفت    

روي آن فكر مي كنم، مي بينم بهتر از آن وجود ندارد و اين نشان مي دهد كه اگر تو درس خوانده بودي چيزي از يك 
  !نابغه كم نداشتي

  و، تو فكر مي كني اگر درس خوانده بودم اصلاً به اين راه ها كشيده مي شدم؟: گفتم    
  راجع به شوراي انقلاب مگر خميني با تو صحبت نكرده بود؟: نديد و پرسيددوريان باز خ    

  .چرا فكر مي كني بايد موضوع را به قطب زاده مي گفتم. چرا، ولي گفت كه كسي نداند: گفتم    
كم كم مغز نازنينت دارد به كار مي افتد، با اين همه يادت باشد كه جلو شـوراي انقـلاب خيلـي محكـم     : دوريان گفت

بايست و برنامه ات اين باشد كه ساكت بنشين، خوب كه حرف هايشان را زدند و تمام شد، تو هم از جا بلند بشو و بگو 
، در ضمن اگر اين اسداالله مبشري هم آن جا بود و !جواب اين حرف ها را به حضرت امام خواهم داد و بعد هم بيرون بيا

ز بيرون به مهندس بازرگان يك تلفن بزن و بگو علاقه مندي با حضـور  حرفي زد، اگر فرصت بود همان جا و اگر نبود، ا
  .ايشان و مبشري يك فيلم انقلابي تماشا كني

  از اون فيلم ها؟: گفتم    
فيلم سيد جلال تهراني پيش اين يكي جايزه ي اخلاق و عفـت  : دوريان باز غش غش خنده هايش را سر داد و گفت    

  !مي گيرد
خودي به امام كه جلسه داشت نشـان دادم و بـه سـرعت    . دوريان را به مدرسه ي علوي بردم. آمديم از خانه بيرون    

  .عازم باغ جهانباني شدم
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بچه ها كه سواد و تحصيلات يكايكشان از من خيلي بيشتر بود، به طور جدي مشغول كار و برنامه ريزي بودنـد و بـا       
بي هم برقرار كرديم و توانستيم تهيه ي خيلي از كارهاي مورد نياز، مثل آمدن من تماس هاي سپاه را با واحدهاي انقلا

نكتـه ي  . وسائل آموزشي اردوگاه و اسلحه هاي مشقي و ساير لوازمي را كه احتياج داشتيم وارد مراحل مقدماتي كنيم
ي گرفتيم و اين نشـان  جالبي كه توجه همه ي ما را جلب كرده بود اين بود كه با هر جا تماس مي گرفتيم، جواب نه نم

مي داد كه محرمانه بودن كار ما فقط حرف است و خود امام جلوتر از همه دستور همكاري با ما را به نهادهـاي انقلابـي   
  .داده است

ساعت دو بعدازظهر، سيد احمد و به دنبال او قطب زاده تلفن كردند كه بعد از شركت در جلسه ي شوراي انقلاب به     
وم و ساعتي بعد از ستاد ارتش تلفن كردند كه آقاي شفيع زاده چه موقعي عازم قم و اصفهان هستند كه زيارت امام بر

  هليكوپتر براي ايشان آماده شود؟
  .به قول چايچي آن قدر كه سپاه براي ديگران وجود داشت براي خود ما هنوز از مراحل مقدماتي تجاوز نكرده بود    
در ملاقات با خميني از او بخواهم كه براي ارشاد مذهبي چريك ها يك آيت االله جـوان و   به بچه ها گفتم خيال دارم    

بچه هـا  . به آن ها گفتم فكر مي كنم با اين ترتيب امنيت خاطر بيشتري به امام داده ايم. روشنفكر به سپاه اعزام دارد
  !ين كار را خواهم كرد و نه همان روزهمگي موافقت كردند و من پيش خود گفتم كه بعد از نظر خواهي از دوريان ا

  .بعدازظهر به جلسه ي شوراي انقلاب رفتم و با همان سناريوي از پيش تنظيم شده، در جلسه شركت كردم 6ساعت     
بازرگان درباره ي خشونت هايي كه توسط چريك هاي من مي شود، داد سخن داد و به ماجراي منزل جهـان بينـي       

خشونت چريك هاي من همه ي جامعه را دستخوش ترس و اضطراب كرده است و اين موضوع به اشاره كرد و گفت كه 
  .انقلاب لطمه وارد مي كند و به صلاح هيچ كس نيست كه خشونت تا اين حد علني باشد

من هم در حالي كه از جا بلند مـي  . حدود بيست دقيقه صحبت كرد و بعد خواست كه من جواب اين مسائل را بدهم    
  :دم، گفتمش

چون واحدهاي زيـر نظـر مـن تنهـا در برابـر      . فرمايشات شما را شنيدم، جوابش را به حضرت امام عرض مي كنم-    
  .اميدوارم آقايان محترم اين عمل مرا به حساب بي ادبي من نگذارند. حضرت امام مسؤل است

  .آمدم و شتابان به ديدار خميني رفتمو، بي آن كه منتظر پاسخ يا نظر تازه اي باشم، از در اتاق بيرون     
  :سيد احمد، به محض ديدن من، از كنار دست خميني كه با جمعي از نظاميان صحبت مي كرد، بلند شد و گفت    
خوب از پسشان بر آمدي و اما برو داخل اندروني، خانم مك گري با تـو كـار   . فوق العاده بود. به عرض امام رساندم-    

  .لت راحت باشد، امام تا نيم ساعت ديگر از دست نظامي ها راحت نخواهد شدواجب دارند، خيا
خبر رو در رويي مؤدبانه ي من با بازرگان و شوراي انقلاب زودتر از خود من به آن جـا رسـيده بـود و دوريـان هـم          

بگويي اطاعت امـر   هشدار داد كه خميني خيلي راضي به نظر مي رسد، مواظب باش زياد در برابرش غره نشوي و فقط
 به دوريان گفتم مي خواهم پيشنهاد كنم يك حجت الاسلام جوان براي ارشاد چريك ها به سپاه مأمور كنـد،  . كرده اي

  نظر تو چيست؟
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بالاخره تو هم رگ خواب امام را پيدا كـردي، حتـي يـك    : دوريان در حالي كه از زير چادر نمازش مي خنديد گفت    
در ضمن اجازه بگير كه فوري به قم بروي، چون دوستان سابقت مشـغول  . هتر از اين نمي شودلحظه هم صبر نكن كه ب

  .كارهايي هستند كه به نظر خطرناك و خيلي هم خطرناك مي آيد
  مي تواني بگويي، چه شده است؟: پرسيدم    
  .اگر مي دانستم نمي گفتم كه تو زودتر بروي: دوريان گفت    
  چكار كردي؟براي امريكا : گفتم    
  !كارت كه تمام شد، بمان تا با هم برويم! مشغولم: گفت    
ساعتي بعد خميني مرا به حضور خواست و از جريان شوراي انقلاب سؤال كرد، هر آن چه را كه اتفاق افتـاده بـود،       

هليكـوپتر در   دستور داده ام كه هر وقت خواستي بـه جـايي بـروي،   : خميني اظهار رضايت كرد و گفت. تعريف كردم
در ضـمن  . به بنياد مستضعفين هم گفته ام وسائلي را كه امروز خواسته بودي در اختيارت بگذارنـد . اختيارت بگذارند

يادت باشد كه چند روز ديگر دعايي به تو تلفن خواهد كرد، سؤالاتي درباره ي ليبي دارد، جواب مستقيم به او نخواهي 
  !داد
ازه ي سفر، ماجراي مأموريت يك آيت االله براي ارشاد چريك ها را مطرح كردم، بـراي  دستش را بوسيدم و ضمن اج    

خودم هم در چنين خيالاتي بودم، خودت فكر كن ببين چه كسي مناسب اسـت كـه   : اولين بار دستم را گرفت و گفت
  !من هم فكر مي كنم وقتي برگشتي با هم مذاكره مي كنيم. خيلي هم خشكه مقدس نباشد

   به اين ترتيب، برخلاف شب پيش، من و دوريان به دنبال يك روز پر از موفقيت، شب خوشي را پشت سر گذاشتيم و     
  . . .خيلي زود خوابيديم تا فردا او عازم خانه ي خميني شود و من راهي قم

باز به ياد آن پسر بچه ي . وقتي سوار بر هليكوپتر نظامي شدم تا رهسپار قم شوم، از كار روزگار خنده ام گرفته بود    
قصاب قهدريجاني بودم كه ظرف دو سال از قصابي به جايي رسيده بود كه سوار بر هليكوپتر از اين سو به آن سو مـي  

  .رفت
در قم مورد استقبال عده اي روحاني و بعضي رؤساي نهادهاي انقلابي قرار گرفتم و بلافاصله به ديدار سـيد مهـدي       

مهدي به طرزي كه براي خودم هم باورنكردني بود از من تجليل مي كرد، اما من دلم مـي خواسـت   سيد . هاشمي رفتم
فرصتي كه زودتـر از دو سـاعت ديگـر پـيش     . كه هرچه زودتر با هم خلوت كنيم و به درد دل هاي خصوصي بپردازيم

  .نيامد
  :وقتي كه بالاخره تنها شديم، گفت    
من به تمام تعهداتي كه به آقـا  . م، رسيديم و حالا مملكت در دست خودمان استبه آن چه كه مي خواستيم برسي-    

حالا فقط يك سـؤال دارم كـه   . جعفر خودمان داشتم، چه آزاد بودم و چه در زندان، عمل كردم، مو به مو و دانه به دانه
  آيا آقا جعفر هم همچنان يار و مددكار من هست يا نيست؟
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بوسيدم و با حالتي كه طي دو سال گذشته در خودم سراغ نداشتم و بيشتر شـباهت بـا رفتـار آن    بلند شدم و او را     
  :بعدازظهر تابستان قهدريجان داشت، با همان شرم و ادب يك بچه قصاب كه سيد مهدي هاشمي، قهرمانش بود، گفتم

اين دو سال روزي نشده كه شـاكر ايـن   در . من دار و ندارم و همه ي امكانات و موقعيتم را از تصدق سر شما دارم-    
محبت ها نبوده باشم، وقتي خبر دستگيري شما را شنيدم، مي خواستم از دمشق فرار كنم و بـراي نجاتتـان جـانم را    

  . . .بگذارم، اما گفتند كه شما راضي نيستيد
آمده بود تا پيشاني مرا سيد مهدي هاشمي نگذاشت حرفم تمام شود و در حالي كه با خوشحالي هر چه بيشتر جلو     

  :ببوسد، گفت
همه ي اين ها را مي دانم، سؤالي را هم كه كردم به اين خاطر بود كه تجديد عهدي كرده باشيم تا بتوانيم راحت تر -    

  .درباره ي برنامه هاي آينده صحبت كنيم
  .شما حتي يك لحظه در نوكري و كوچكي من ترديد نكنيد: گفتم    
  :شمي، به دنبال يك مقدمه ي طولاني، سرانجام به اصل مطلب رسيد و گفتسيد مهدي ها    
همان طوري كه دو سال پيش رسيدن به چنين وضعي برايمان خواب و خيال بود، حالا هم مي خواهم بگويم كه اين -    

 منتظـري  وضع زياد به طول نخواهد انجاميد و رهبر سياسي آينده ي ايران من و رهبر مـذهبي آن حضـرت آيـت االله   
بنابر اين در اين جوي كه به وجود آمده و سگ صاحبش را نمي شناسد، كساني مثل ما كه از قديم تخم اين . خواهد بود

انقلاب را كاشته ايم، بايد زنجيروار به هم بچسبيم و برنامه هايمان را طوري هماهنگ كنيم كه در زمان مناسب بتوانيم 
دار و دسته ي جبهه ي ملي، مجاهـدين،  .  اوضاع خيلي شلوغ و درهم و برهم استفعلاً. به هدف هايي كه داريم برسيم

فدائيان، كمونيست ها، توده اي ها يك طرف لحاف را مي كشند و خود جناح هاي مختلف روحانيت يك طرف ديگرش 
حسـاب  . ب مي كـنم من از شجاعت هاي تو چه در اين جا، چه در ليبي و چه در سوريه خبر دارم و روي تو حسا. . . را

هاشـمي  ( مثل شيخ علي اكبـر . مثل طالقاني. عده اي هستند، بخصوص در ميان همين ملاها كه سد راه هستند. عمده
خمينـي  . و اين خط ها با مـا نمـي خوانـد   . اين ها هر كدامشان يك خطي دارند. ، مثل مطهري، مثل مفتح)رفسنجاني

نقشه ي من، نقشه ي از ميان بردن اين هاست، بخصوص اين ! بقيه نهخودش با معدوم شدن طالقاني موافق است اما با 
  . . .شيخ علي اكبر كوسه

مي دانستم مقصود سيد مهدي هاشمي چيست ودرست در همان لحظاتي كه او صحبت مي كرد، پيش خـودم مـي       
ري و يا سـرقت از مـوزه ي   گفتم اگر من به سوريه و ليبي رفتم تا دوره ي چريكي ببينم، براي اعدام كردن افسران سو

ايران باستان نبود، اين همه پول و قدرت را اين آدم به من داده، بي خودي هم نداده و حالا حق اوست كـه بخواهـد از   
حق سيد مهدي با هيچ كس ديگر قابل مقايسه نيست و بر . سرمايه گذاري هاي دوساله اي كه كرده است استفاده كند

  :لافاصله گفتماساس همين طرز فكر بود كه ب
  !من نوكر شما هستم و يك اشاره ي شما براي من به منزله ي فتوا است و دقيقه اي صبر نخواهم كرد-    

  :سيد مهدي هاشمي كه از اين آمادگي من غرق در خوشحالي بود، گفت
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لسه ي دو نفري يك ج) منتظري( پس يك ملاقاتي با حضرت آيت االله منتظري بكن و بعد هم باش تا با شيخ محمد-    
  .داشته باشيم

آن روز، پيش از آن كه سفر خود را به دستور خميني براي دستگيري دكتر ميناچي نيمه تمام بگذارم و بـه تهـران       
برگردم، با منتظري بزرگ ملاقات كردم و بعد هم با سيد مهدي و شيخ محمد عهد و پيمان تازه اي بستيم تا به عنـوان  

رشته ي كارها از دستمان بيرون برود و در اين باره هر مشكلي سر راهمان باشـد، بـه دسـتور     قهدريجاني ها نگذاريم
  .سيد مهدي و بدون چون و چرا برداريم

من مأمور شدم، ضمن حفظ دوستي خود با دوريان مك گري و صادق قطب زاده، از همه ي خبرهاي پشـت پـرده ي       
ت ميان سيد مهدي هاشمي و هاشمي رفسنجاني به نتيجه نرسيد، بـا يـك   انقلاب، آن ها را آگاه سازم و هرگاه مذاكرا

خيلي تلاش كردم كه به سيد مهدي و شيخ محمد منتظري اين نكته را بقبولانم كه . اشاره از قم، او را سر به نيست كنم
حديد او دسـت  با دوريان مك گري نمي توان شوخي كرد و او آن چنان در قلب و روح خميني نفوذ دارد كه بدون صلا

به كاري نمي زند، اما آن ها همان شايعه ي ساخته و پرداخته شده توسط قطب زاده و سلامتيان در پاريس را تكرار مي 
كردند كه دوريان صيغه ي سيد مصطفي خميني بوده و چون اسلام آورده، بعد از درگذشت سيد مصطفي، مورد علاقـه  

شاهد و ناظر بودم كه اين شـايعه توسـط قطـب زاده و سـلامتيان بـه       در حالي كه من. ي خميني و خانواده اش است
پيشنهاد خود دوريان ساخته و پراكنده شد تا حضور او در كنار خميني در نوفل لوشاتو و بعد در پاريس قابـل توجيـه   

  .باشد
ند ماه بعـد مفـتح   به هر حال، همين جا اضافه كنم كه اندك مدتي پس از اين مسافرت من به قم، دكتر مطهري و چ    

ولي آيا آن گونه كه شايع شد كار گروه فرقان بوده است يا . ترور شدند كه من در اين سوء قصدها، هيچ نقشي نداشتم
اما اين را مطمئنم كه اگر مطهري كشته نمي شد، جانشين خميني، دكتر مطهـري بـود نـه شـيخ     . نه، آن را نمي دانم
مهدي هاشمي قرار شد ما ترتيب يك سوء قصد نافرجام را فقـط بـه منظـور    البته به دستور سيد . حسينعلي منتظري

. تهديد و ترساندن هاشمي رفسنجاني ترتيب بدهيم كه داديم و هاشمي رفسنجاني را مدتي به بيمارستان فرسـتاديم 
موقع خودش اين سوء قصد كه از اول هم قرار بود ناموفق باشد و همه ي گرفتاري هاي طرح هم به شرحي كه بعد و به 

خواهم گفت از همين اصرار بر ناموفق بودنش صورت مي گرفت، سبب شد كه رفسنجاني به محض خروج از بيمارستان 
  .به قم برود و دست شيخ حسينعلي منتظري را ببوسد

در آخرين لحظه اي كه مي خواستم سوار هليكوپتر شده و به تهران برگردم، سيد مهدي هاشمي يك كيف دسـتي      
  :ونيت به من داد و با خنده گفتسامس

  !مقداري سوهان خانگي قم است كه براي شما پخته شده، اميدوارم شيرين كام باشيد-    
  .از دوشان تپه كه هليكوپتر در آن جا فرود آمد، بي درنگ عازم ديدار خميني در مدرسه ي علوي شدم

دم و بي درنگ به حضور امام رفتم كه عده ي زيادي از دوريان انتظارم را مي كشيد، كيف سامسونيت را به دستش دا    
خميني خشمگين و عصباني . تنها غير آخوند جلسه دكتر آيت بود. ملاهاي شوراي انقلاب در حضورش جلسه داشتند
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صحبت بر سر اختلافات ميان دولت بازرگان، نـدانم كـاري   . بود و با اشاره ي دست، اجازه داد كه گوشه ي اتاق بنشينم
خيلي زود دريافتم كه دكتر معين فـر، در  . وزيران او و مخالفت هايي كه بعضي از آن ها با روحانيت مي كردند، بودهاي 

حقيقت جاسوس آخوندها در كابينه ي مهندس بازرگان است و اين اوست كه خبرهاي آن طرف را براي ايـن هـا مـي    
  .آورد و آن ها را عصباني مي كند

. يت داشت مطالبي مي گفت كه من از خلال آن اطلاعاتي را كه اشاره كردم به دست آوردموقتي من رسيدم، دكتر آ    
  :وقتي صحبت هاي دكتر آيت تمام شد، خميني در حالي كه به من نگاه مي كرد، گفت

  اگر اين دكتر ميناچي به حبس بيفتد، كار آقايان حل مي شود؟-    
صبر كردم تا شما برسيد، با آقاي دكتـر  : ضور همه رو به من كرد و گفتو چون تقريباً همه جواب مثبت دادند، در ح    

اين كار را هم بگذاريد براي . هر كس يعني اين دكتر ميناچي! آيت صحبت كنيد و ترتيب حبس هر كس را گفت بدهيد
  .فردا صبح

  :فتو، وقتي همه بجز من و سيد احمد و شيخ ملا شهاب اشراقي رفتند، خميني خطاب به من گ    
  !هرچه به شما گفتند به سيد احمد بگوييد و تا من خودم دوباره به شما نگفته ام كسي را حبس نكنيد-    
  .حالا ديگر نوبت حضرت امام بود كه پي در پي مرا احضار كند و هر بار به طرزي تازه غافلگيرم سازد    
. بچه هاي سپاه به اين جا بياييـد برايتـان صـحبت كـنم    از قم براي اين گفتم بياييد كه فردا به اتفاق : خميني گفت    

  !ساعت يك بعدازظهر
  

      
  
  
  

  :هنوز حتي اتومبيل را روشن نكرده بودم كه دوريان گفت    
تـرا بـا   . منتها كامپيوتري كه فقط براي توطئه برنامـه ريـزي شـده اسـت    . مغز پيرمرد مثل كامپيوتركار مي كند-    

نرسيده مي خواهد برگردي، چون ناگهان مي فهمد كه تو از دست پرورده هاي سيد مهدي  هليكوپتر به قم مي فرستد،
بهانه اش دستگيري اين دوست خودمان ميناچي است كه مثلاً وزير كابينه است، آن وقت معلـوم مـي   . هاشمي هستي

مـي كنـد و تـرا ايـن      شود، فردا سپاه ضربتش را مي خواهد به رخ اين و آن بكشد، آيت را آن جوري از خودش راضي
  !جوري

  مقصودش از اين كارها چيست؟: گفتم    
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و حالا تو بگـو در قـم چـه گذشـت؟     . هنوز هم باورش نمي شود! جاي پاي خودش را محكم مي كند: خنديد و گفت    
بوط به توطئه هاي شما به كجا رسيد؟ بالاخره قرار شد رفسنجاني و مطهري و مفتح را بكشيد يا نه؟ اولين خبرهاي مر

  من و قطب زاده و بقيه را كي قرار است به سيد مهدي بدهي؟
اگر دوريان را نمي شناختم و از قدرت و نفوذ او آگاهي نداشتم، باورم مي شد كه اين زن بـه صـورت يـك موجـود         

  تو اين ها را از كجا مي داني؟: گفتم. نامرئي در تمام روز و در سفر قم با من بوده است
فقط مي خواهم يك دفعه به سر جعفر عزيزم نزند كه چون خودش را مـديون سـيد مهـدي    . زي نمي دانمچي: گفت    

  !هاشمي مي داند، حقيقت را به من نگويد
تو تنهـا  : اين بار نوبت من بود كه بخندم و پيش از آن كه مو به مو قضاياي سفر قم را برايش تعريف كنم، فقط گفتم    

  .و دروغ گفتكسي هستي كه نمي شود به ت
تنها كسي است كه فقـط  . اين سيد مهدي اعجوبه اي است و برنامه ريزي هايش هم حساب شده است: دوريان گفت    

به هر حال اميدوارم بـه هـر آن چـه از تـو خواسـته اسـت، حتـي        . به امروز فكر نمي كند و آينده را هم در نظر دارد
  !يچ كاري انجام ندهي، مگر آن كه به مصلحت همه باشدجاسوسي از من موافقت كرده باشي و اما در عمل ه

دوريان گوشي را برداشت و بعد از چند لحظـه ي كوتـاه كـه بـه     . وقتي به خانه رسيديم، صداي زنگ تلفن بلند بود    
  :انگليسي چيزي گفت، مكالمه را قطع كرد و خطاب به من گفت

  .دزد گرفته است بيكر دارد به اين جا مي آيد، مثل اين كه چند تا-    
  دزد؟: سراسيمه پرسيدم    
  :دوريان كه داشت به طرف آشپزخانه مي رفت، با لحن تمسخر آميزي گفت    
  !دزدهاي عرب-    
بيكر كليد منزل را داشت اما هر وقت من و دوريان در خانه . و بعد خواهش كرد بروم و در را روي كلنل بيكر باز كنم    

  .نمي كرد و زنگ مي زد بوديم از كليد استفاده
دوريان و بيكر مدتي نزديك به نيم ساعت به انگليسي با هم صحبت كردند و بعد به طور خلاصه برايم تعريـف كـرد       

صبر مي كند تا . كه پيش از ظهر، كلنل بيكر متوجه مي شود كه دو نفر قصد بالا آمدن از ديوار خانه ي دوريان را دارند
و چون قبلاً متوجه شده بود كه آن ها از يك جيپ تويوتا پياده شده اند، به سراغ جيپ مي رود آن ها وارد خانه شوند 

و تنها سرنشين جيپ را با تهديد اسلحه پياده مي كند، به خانه ي خودش منتقل مي سازد، دست و پايش را مي بندد و 
ه مي گذارد و آن گاه به منزل دوريـان مـي   سودابه را كه تصادفاً در منزل بيكر بوده، به مراقبت از شخص دستگير شد

رود و آن دو نفر را نيز كه هنوز مشغول ور رفتن به قفل در ورودي ساختمان بوده اند، دستگير و بـه خانـه ي خـودش    
حالا هم هر سه نفر در خانه ي بيكر هستند و سودابه و دو امريكايي ديگـر از آن هـا محافظـت مـي     . منتقل مي سازد

  .كنند
  اين ها نگفته اند، هدفشان از اين كار چه بوده است؟: گفتم    
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مسئله اين جاست كه دو نفر از آن ها عرب هستند و سومي هم كه ايراني است، حتي يك كلمه حرف : دوريان گفت    
  .نمي زند

  !بهترين كار اين است كه آن ها را به بچه هاي سپاه تحويل دهيم: گفتم    
بيكر مي گويد تا خودمان ندانيم كه ايـن هـا چـه كسـاني هسـتند و      : كوتاهي كرد و گفتدوريان با بيكر گفتگوي     

چون به هر حال رؤسايشان به كـار مـي افتنـد و    . مأموريتشان چه بوده است، صلاح نيست به جايي تحويلشان بدهيم
  .بدون اين كه چيزي دستگير ما شده باشد، از چنگمان خارج مي شوند

كليد حل مشكل در دست قطب زاده است، هـم از خودمـان اسـت و هـم عضـو      : دوريان گفت پس از مدتي گفتگو،    
  !شوراي انقلاب

يك ساعت بعد قطب زاده آن جا بود و پس از آن كـه در جريـان جرئيـات قـرار     . اين را گفت و به سراغ تلفن رفت    
  .دستگير شدگان حالت رسمي داشته باشدگرفت، از من خواست كه پنج نفر از چريك ها را احضار كنم تا ديدارمان از 

ساعت دو بعد از نصف شب بود كه نعماني و چهار نفر ديگر از چريك ها رسيدند و همگي به اتفاق بـه منـزل كلنـل        
  .بيكر كه ديوار به ديوار خانه ي دوريان بود، رفتيم

  :تنددوريان و قطب زاده در همان نگاه اول هر سه نفر دستگير شدگان را شناخ    
آقاي هاني الحسن، نماينده ي ياسر عرفات در تهران، ابو راشد، فرمانده ي ستون ضربت فلسطيني هـا در تهـران و       

  !پسر آيت االله طالقاني
قطب زاده بلافاصله دستور داد، دست و پاي دستگير شدگان را باز كنند و در حالي كه به يك سوء تفاهم اشاره مـي      

با دستگير شدگان در اتاق ماندند و از بقيه خواست كه چون از آن لحظه دولت و شوراي انقـلاب  كرد، خودش و نعماني 
  .مسئله را بررسي مي كنند، از آن اتاق خارج شويم

دوريـان  . چهار نفر پاسداري كه با نعماني از كرج آمده بودند، در خانه ي بيكر ماندند و بقيه به خانه ي دوريان آمديم    
ي را در جريان قرار داد و آن گاه درست مثل اين كه هيچ اتفاقي نيفتاده است به پذيرايي از ميهمانـانش  با تلفن خمين

  .پرداخت
ساعت پنج و ده دقيقه ي صبح دستگير شدگان با جيپ تويوتاي خودشان از آن جا رفتند، نعماني و چهـار چريـك       

قطـب  . گشتند تا مقدمات رفتن نزد خميني را فراهم سازندسپاه پس از آن كه با من ملاقات كوتاهي كردند به كرج باز
زاده به خانه ي دوريان آمد و با او و بيكر به مدت بيست دقيقه صحبت كرد و يكي از امريكايي ها كه با سودابه به خانه 

ر شدگان گرفته بيكر رفته بود، در بازگشت، يك حلقه نوار ويديو به دوريان داد كه معلوم بود، به طور پنهاني از دستگي
و، به اين ترتيب آن شب پرحادثه بي آن كه براي من علت آزادي دستگبر شدگان روشن شـود، بـه پايـان    . شده است

  .رسيد
دوريان و من كه تمام شب را نخوابيده بوديم، حمام گرفتيم و سر ميز صبحانه نشستيم تا پس از صرف صبحانه هـر      

 ان معتقد بود اگر چه نمي شود قطب زاده را به خاطر آزادي آن ها سرزنش كـرد،  دوري. يك به دنبال كار خودمان برويم
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قطب زاده، به دوريان گفته بود كـه همـه   . اما آزادي آن ها بدون مشورت با بيكر و دوريان هم كار صحيحي نبوده است
همه را وقتـي كـه فقـط بـا      چيز را كشف كرده و علت مراجعه ي پنهاني آن ها را به خانه ي دوريان مي داند و اين ها

  .دوريان تنها بود، به او خواهد گفت
  حالا كي با قطب زاده قرار گذاشته اي؟: گفتم    
  .همان موقع كه تو با چريك هايت نزد خميني هستيد: گفت    
  :وقتي كه براي دومين بار دوريان، چاي در فنجان من مي ريخت، گفت    
  .بياور كه با چاي بخوريم بلند شو و كمي از آن سوهان قم-    
كيف سامسونيتي را كه ديروز سيد مهدي هاشمي داده بود، باز كردم و در نهايت تعجب به جاي سوهان خانگي قـم،      

  !آن را لبالب از دلارهاي سبز امريكايي ديدم
ز دلار انـداخت و در  دوريان كه از صداي خنده ي من متوجه امري غير عادي شده بود، نگاهي به من و كيف لبريـز ا     

  :حالي كه مي خنديد، گفت
  . . .خدا مي داند، سيد مهدي از كدام ثروتمند فراري گرفته است-    
  :اما، ناگهان با سرعت مشغول بررسي اسكناس ها شد و پس از آن كه مدتي با آن ها ور رفت، گفت    
ون دلار است، قسمتي دلار واقعي و قسمتي اين هديه ي دوست عزيزت سيد مهدي كه چيزي نزديك به يك ميلي-    

حالا هم موقع جدا كردن آن ها نيست، بگذار براي شب تا بعد ببينيم در اين كار ديگـر چـه كلكـي    ! دلار تقلبي است
  !است

  .چاي بدون سوهان را خورديم و از خانه خارج شديم    
ها، آوردنشان به مدرسه ي علوي، منتظر شدن و بعـد  تمام روز به جمع كردن بچه . روز بيهوده ولي پر از تلاشي بود    

  .آن سخنراني طولاني خميني و آن گاه بازگشت به كرج و بحث و گفتگو درباره ي سخنان خميني گذشت
دوريان هنوز نيامده بود و اين فرصتي بود كه بتـوانم  . ساعت ده شب، خسته از بي خوابي شب پيش به خانه رسيدم    

به نظر مـن، همـه ي   . مسونيت سيد مهدي هاشمي و دلارهاي واقعي و تقلبي آن را، بررسي كنميك بار ديگر كيف سا
دلاري شكل هم بودند و هيچ تفاوتي با هم نداشتند اما مطمئن هم بودم كه دوريـان بيخـودي    100و  50اسكناس هاي 

  تقلبي، چه منظوري داشته است؟حرفي نمي زند و آن گاه فكر كردم سيد مهدي هاشمي با دادن اين همه پول واقعي و 
اسكناس ها، روي تختخواب مشترك من و دوريان پخش و پلا بود كه دوريان وارد شد و يك چك بـانكي روي آن هـا   

  :انداخت و گفت
  !به دوستانت بگو ياد بگيرند! اين درست است-    
  :در حالي كه گونه هايش را مي بوسيدم گفتم    
  از كجا آمده؟-    
  :ن كه دوباره چك را برداشته بود و مي بوسيد، گفتدوريا    
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سه ميليون دلار است و حضرت آيت االله العظمي دكتر سيد محمد بهشتي براي دختر نازنينشان كـاترين بهشـتي   -    
  !مرحمت فرموده اند

  پس برنامه ي رفتن به دي سي جور شد؟: پرسيدم. و غش غش خنده را سر داد    
و بي آن كه من پيشنهاد كرده باشم، حضرت امام فرمودند، آقاي شفيع زاده براي محافظـت شـما   ! بله: دوريان گفت    

  !در اين سفر مأمور خواهد شد
  چه موقع خواهيم رفت؟: گفتم    
  !هر وقت گذرنامه ي تو حاضر شد: گفت    
  !گذرنامه ي من كه حاضر است: گفتم    
به هر حال تو بـه ايـن كارهـا كـاري     ! خروج سوريه و ليبي در آن نباشدگذرنامه اي كه مهر ورود و : خنديد و گفت    

نداشته باش و سعي كن طوري برنامه ريزي كني كه براي اين غيبت پنج روزه جز همان چهار نفر معاونانت كس ديگري 
  .نمي دانم، يك همچنين بهانه هايي. . .  مثلاً مي خواهي به اصفهان بروي و يا. در جريان قرار نگيرد

  قضيه ي هاني الحسن و قطب زاده چه شد؟: گفتم    
  هاني الحسن خيلي صريح و در مقابل چشم . مفصل است، ولي روي هم رفته قطب زاده خوب عمل كرده است: گفت    

پسر طالقاني گفته است كه دفتر الفتح هيچ برنامه ريزي قبلي در اين مورد نداشته و همراهي با پسر طالقاني به دستور 
  .خود آيت االله طالقاني بوده است

  تو اين حرف ها را باور مي كني؟: گفتم    
  !ولي وقتي پاي يك ارتباط سياسي مطرح است بايد باور كني! نه: دوريان خنديد و گفت    
بي تا ساعتي بعد كه خسته و كوفته به رختخواب رفتيم، دوريان تمام وقتش را براي جدا كردن دلارهاي اصلي از تقل    

  .درست پانصد هزار دلار اسكناس اصلي و پانصد هزار دلار تقلبي است: گذاشت و آخر سر گفت
  حالا چه كار بايد بكنيم؟: گفتم    
اصلي ها را با خودمان از مملكت خارج مي كنيم تا به يك حساب مخصوص كه برايـت بـاز مـي كـنم     : دوريان گفت    

ممكن است كه اصلاً سيد مهـدي  . تا بعد بفهميم علت اين كار چه بوده استبريزي و تقلبي ها را همين جا مي گذاريم 
هاشمي هم خبر نداشته باشد و دست هايي در كار وارد كردن دلار تقلبي در بازار باشد كه آن وقت قضيه طور ديگـري  

  !مي شود
يف مي كرد كه احساس كـردم،  دوريان داشت از عارضه هايي كه با وارد شدن پول تقلبي به بازار پيش مي آيد، تعر    

  .ديگر نمي توانم حتي پلك هايم را باز نگاه دارم و به خواب رفتم
  پايان جلد اول                                                                                                                                        
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  اول سوره ي
  انديشه 

  با مغز خود فكر كنيم    
مگر خودت عقل نداري؟ مگر عقلتـو از  : تعجب نكنيد؟ حتماً تا به حال اين جمله ها را زياد شنيده ايد كه مي گويند    

من بـا   .خودم تصميم مي گيرم مي گوييد نه من در همه ي كارها حتماً؟ چرا عقلتو دادي دست مردم يا دست دادي؟ و
  .پورت ها از اين هارت و و .من به هيچ كس اجازه ي دخالت در زندگيم را نمي دهم .كار مي كنم عقل و فكر خودم

من به شما ثابت مي كنم كه ما نه تنها بسياري از افكار  .هم نيست كه فكرش را مي كنيد اما مسئله به اين سادگي ها    
باور  .نفوذ ديگران است و ار روزانه مان نيزتحت تأثيركرد بلكه حتي گفتار و ،ا ازديگران كسب كرده ايمعقايد مان ر  و

  .خوب پس ادامه ي مطلب را بخوانيد نمي كنيد؟
  .با چند مثال آغاز مي كنم    
بچه  را كتـك   بلند مي شويد واز جا شما  فرياد مي كشد، او سر بر و وقتي كه زنتان از دست بچه تان عاجز مي شود    

 براي اين كه تحت تأثير چرا اين كار را مي كنيد؟ چه كار اشتباهي انجام داده است؟ بچه،مي زنيد بدون اين كه بدانيد 
اشـتباهي مرتكـب شـده     چه كـار  حتي يك لحظه هم فكر نكرديد كه بچه،. تحريك شديد گرفتيد و زنتان قرار فرياد

  درست مي گويم يا نه؟ .يده ااست؟ يعني اين كه با مغز زنتان فكر كرد
اثـر پافشـاري    بـر  مده است كه با زنتان بر سر رفتن به جايي يا انجام كاري اختلاف نظر پيدا كرده ايـد و گاه پيش آ    

به خود گفتـه   اما در ميانه ي راه كه نظر شما درست از آب در آمده است، .زنتان مجبور شده ايد كه حرف او را بپذيريد
.) گوش نمي كردم يعني كاش با مغز خودم فكر مـي كـردم  كاش حرف زنم را (!  كاش حرف زنم را گوش نمي كردم :ايد

  .مي بينيد كه در اينجا هم با مغز ديگران فكركرده ايد
كافيست كـه طـرف كمـي    ، يا تصادف رانندگي يا نرخ كرايه و قيمت، سر يا بر هنگامي كه با يكي درگير مي شويد ،    

تنها چيزي كـه بـه ذهنتـان     ان را از دست مي دهيد ويا فحشي بدهد آن وقت است كه اختيارت صدايش را بلند كند و
  .نمي رسد فكر كردن با مغز خودتان است

يـك دفعـه    به گرفتاري هاي روزانه ات فكر مي كنـي،  جمعي هستي و در يا هنگامي كه درون اتوبوس نشسته اي و    
تو هم كه بـا مغـز    فرستند و همه صلوات مي .آل محمد صلوات بر جمال محمد و: فرياد مي زند يتداخل جمع يكي از

  .بدون اين كه دليل صلوات فرستادنت را بداني ،خودت فكر نمي كني بي اختيار شروع مي كني به صلوات فرستادن
همه كـه از جـا    با نواختن سرود ملّي، يا يكي از اين جشن هاي دولتي هستي، هنگامي كه در يك سالن سخنراني و    

ي كه در ميان چون مي ترس چرا؟ .حتي اگر مخالف رژيم هم باشي .از جا بلند مي شوي هم بي اختيار بلند مي شوند تو
  ! مردم انگشت نما شوي

زاري مي كنند تو هـم   گريه و وقتي كه ديگران شروع به سينه زني و هنگامي كه وارد يك هيئت مذهبي مي شوي،    
بدون اين كه فكر كني چرا داري اين كارها و بر سر و سينه ي خودت مي زني، اعمال آن ها را تكرار مي كني  بي اختيار



 
١٣٣

خـواهي نشـوي رسـوا همرنـگ     : چون شنيده اي .به خاطر اين كه همرنگ جماعت شويشايد هم  را انجام مي دهي؟
  .ي اختيارمغزت را بده دست ديگرانيعن .جماعت شو

.  . .زيـارت عاشـورا و   دعاي كميل، زيارت ائمه، مراسم حج، معه،نماز ج هنگامي كه به راهپيمايي، تظاهرات سياسي،    
آن هـا را   بينديشـي، هـا  بدون اين كه درباره ي آن  يا شعار مي دهند تو مي روي هرآن چه را كه ديگران مي گويند و

  .يعني با مغز ديگران فكر مي كني .تكرار مي كني
  درست است؟ .ت فكر نمي كنيآن طور هم كه مي گويي چندان با مغز خود مي بيني،    
به دست ديگران  را خود در تمام اين موارد كه مثال زدم دو وضعيت وجود داشت كه درآن دو وضعيت ما اختيار مغز    

كه كنترل آن در دست عـده اي  ديگري قرار گرفتن در يك جوي يكي تحريك شدن به وسيله ي ديگران و  .مي دهيم
  .گير شدن يعني همان چيزي كه در اصطلاح عوام مي گويند جو .انداست كه گرداننده ي اصلي صحنه 

چـرا كـه    .نهادينه شده استتحميل و با مغز خود فكر نكردن امري است كه در ميان مسلمانان و بخصوص شيعيان     
ز يك آخوند فكر كه با مغ يعني نه با مغز خود، از يك مجتهد تقليد كنند،تولد  از همان روزبايد ياد بگيرند كه شيعيان 

 در ابتداي هر رساله اي بر اين امر تأكيد شده است كه هر مسلماني يا بايد خود احكام را از قرآن استخراج كند و .كنند
پس بايد از يك مجتهد تقليد  چون عوام الناس نمي توانند احكام را استخراج كنند، و يا بايد از يك مجتهد تقليد كند،

  .كنند
سازي براي تحت تأثير قـرار دادن  و ج  احساسات مذهبي مردم وردن اين دو اهرم يعني تحريك ار بروحانيت در بك    

تا به  زاري باب شد، گريه و مرثيه خواني و همان روزگاري كه روضه خواني و از .مردم دستي به درازاي طول تاريخ دارد
 تلويزيـون،  و رسانه هاي گروهـي ماننـد راديـو    واز كليه ي امكانات تبليغي  در دست گرفته اند و امروزكه حكومت را

به هر مناسبتي فضا را طوري مي سازند تا در آن فضـا مـردم را تحريـك     هر روز و مطبوعات بهره مي گيرند، سينما و
سـازي ذينفـع    بگذريم از اين كه عده اي از مردم هم در ايـن جـو   .جهت منافع خود به خيابان ها بكشانند در كنند و
  .هستند

سياسـت   .به اشكال مختلف اجرا مي شـود  هر روز و ،گيركردن مردم با جوهاي مختلف در اين سياست جو سازي و    
بـه منـاطق    و دانش آموزان  بردن دانش جويان كارمندان دولت، سپاهيان، نظاميان و ديگر اقشار مردم،حاجي سازي 

تجمعـات   نور،كشاندن مـردم بـه راه پيمـايي هـا و    روضه خواني براي آن ها تحت عنوان كاروان هاي راهيان  جنگي و
همه براي اين است كـه كسـي    همه و.  . .غيره و غيره ابوسلمان بن نامعلوم و  كميل و دعاي عرفه و مذهبي، سياسي و

  .نتواند با مغز خودش فكر كند
 .ديگران را بر زبان مي آوريـم هميشه افكار  بينش هاي ديگرمان هم چيزي از خود نداريم كه بيان كنيم و افكار و در    

                           آن چـه را كـه فـرا گرفتـه اسـت      انديشمند بـه دنيـا نمـي آيـد و     چراكه هيچ كس متفكر و، البته اين طبيعي است
 .رفقا به دسـت آورده اسـت   و دوستان فيلم هاي سينمايي و تلويزيون، راديو و كتاب، محيط هاي آموزشي، از خانواده،

  !)پيامبران كه علم ذاتي دارند؟ البته بجز ائمه و(
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بـا   اراده ي خـود و  خودمان با ميـل و  ممكن است مقداري از اين افكار را ما اين افكار را چگونه به دست مي آوريم؟    
خواست ما وارد مغز ما  بدون اراده و عقايد اما بسياري از اين افكار و .تحقيق به دست آورده باشيم مطالعه و جستجو و

  .يعني به ما القاء شده است .ستشده ا
همان طور كه آهن ربايي را بـه   .متوجه باشدبخواهد و ديگران بدون اين كه طرف  به مغز القاء يعني وارد كردن فكر    

يا قبـول   ختياري در رد وخاصيت مغناطيسي به  سوزن منتقل مي شود بدون اين كه سوزن از خود ا سوزني مي ماليم،
سفيد بدون اين كه كاغذ از خود اختياري در رد يا قبول  يعني نوشتن روي كاغذ القاء .خاصيت آهن ربايي داشته باشد

  .القاءيعني تزريق فكر به مغز ديگران .نوشته داشته باشد
از راه شـنيدن حـرف هـاي     را مـا  افكاراين  .است افكاري كه ما از دنياي بيرون به دست مي آورم از راه القاء بيشتر    

مطالعـه ي   ،)تلويزيـوني  مانند فيلم هـاي سـينمايي و   ( چه غيرمستقيم چه مستقيم و ديدن اعمال ديگران، ديگران،
  .بخصوص سيستم آموزشي به دست مي آوريم و مجلّه روزنامه، كتاب،

  :چند مثال مي زنم    
هم بر زبان نياورد اين فكر به ما القاء مي شود كلمه يك هنگامي كه مادري بچه اش را در آغوش مي فشارد حتي اگر     

  )مستقيم القاء از راه ديدن(  .كه او بچه اش را خيلي دوست دارد
 به اين طـرف و كمي هم سرش را  ديدي چه بابايي داري؟ و .بابات برات دوچرخه نخريد :وقتي زني به بچه اش بگويد    

(  .مي كند كه پدرش آدم خوبي نيسـت  القاءبه بچه  بدون اين كه حرف ديگري زده باشد اين فكر را آن طرف بچرخاند،
بعـد از   اين سم پاشي ها را ادامه دهـد،  بگو مگو داشته باشد و اگر با پدر بچه درگيري و و )القاء از راه شنيدن و ديدن

  .به پدرش مسموم مي كند كه بچه حتي از پدرش متنفر هم ميشودچنان ذهن بچه را نسبت  مدتي آن
(  .مـي شـود   صحنه هايي طراحي مي شود كه بعد از ديدن آن ها طرز فكر خاصي به انسان القاء ،بيشتر فيلم ها در    

 ـ     ) القاء از راه ديدن و شنيدن غير مستقيم ورد مثلا در يك فيلم هندي، قهرمان داسـتان بعـد از ايـن كـه در چنـد م
حتـي بـه    تو اين دوره زمونه به هيچكي نميشه اعتماد كرد،« :اين جمله را بر زبان آورد دوستانش به او خيانت كردند،

القاء مـي  ي فيلم به ذهن بيننده  به راحتي مي توان فهميدكه اين جمله بي اعتمادي به ديگر انسان ها را ».برادرخودت
  .كند
آخونـدي در   سيماي جمهوري اسـلامي پخـش شـد،    كه در ماه رمضان ازصدا وا بچه هيا در يك سريال تلويزيوني     

اين فكـر را بـه    و) نصيحت كردن بدون حرف زدن و( حل مي كرد سريال بود كه هرگاه وارد صحنه مي شد، مشكلي را
  .جا كه پايش را بگذارد قدمش خير است روحاني هر .كرد كه روحاني فرشته ي نجات است بيننده القاء مي

بخصوص داستان هايي كه در كتاب هاي درسي دانش آموزان آورده شـده   قصه هاي كودكان، در كتاب هاي داستان،    
همچنين خانواده هاي دانش آموزان است كـه ايـن    بر معلمان آگاه و .است از اين القائات فكري به وفور ديده مي شود

درستي  )خوب، بچه ها اين داستان چي مي خواد بگه؟( :كه با طرح پرسش هايي ازاين قبيل كشف كنند و غلط را افكار
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غلط مغز بچه هـا را پـر    اجازه ندهند كه سيستم آموزشي با اين افكار ها را به بحث بگذارند وداستان ن اييا نادرستي 
  .كنند

  .القائات داستان هاي كتاب فارسي بخوانيم دوره ي ابتدايي را در اين جا مي آورم چند مورد از    
پايان كار متوجه مي  در .صورت همديگر نقّاشي مي كشند خانواده اي كه به گردش رفته اند از در يكي از داستان ها،    

 .به اين نتيجه مي رسند كه اگر همه لبخند بزنند دنيا گلستان مي شود و شوند كه در نقاشي ها همه لبخند بر لب دارند
گرسـنگي   بي كـاري و  و فقر اثر در دنيايي كه نود درصد مردم بر مي كنند؟ مي بينيد چه طرز فكري را به بچه ها القاء

  ! هم كه شده لبخند بزنيد شايد دنيا گلستان شود دچار افسردگي شده اند به زور
چنان مريض است كـه اگـر    در داستان ديگري كه ماجراي دوران كودكي اديسون را بيان مي كند، مادر اديسون آن    

 متوجه مي شود كه نور اتاق براي جراحي كافي نيسـت و  پزشكي كه به آن جا آمده است، .نشود مي ميردفوراً جراحي 
قرار دادن آن ها در مقابل آيينـه ي بزرگـي اتـاق را     اما اديسون با جمع كردن تعداد زيادي شمع و .برگردد مي خواهد

  .آنچنان روشن مي كند كه پزشك بتواند مادرش را عمل جراحي كند
اما  .براي گفتن نداردبجز با هوش بودن اديسون داستان چيزي  ظاهراً تا اين جا دروغ داستان كه بگذريم، از راست و    

 .در پايان داستان جمله اي آورده شده است كه نشان مي دهد اديسون براي بهبودي مادرش به درگاه خدا دعا مي كند
مي دانيد كه همواره بحثي در جامعه مطرح است  چه منتقل كند؟به نظر شما داستان چه چيزي را مي خواهد به ذهن ب

عده اي  و براي اين گفته ي خود هم اشخاصي را مثال مي زنند كه عده اي مي گويند دانشمندان خدا را قبول ندارند و
كر را به مغز بچه اين ف ،اين طرز تفكر اين داستان بدون اثبات .هم دانشمنداني را مثال مي زنند كه به خدا اعتقاد دارند

 ديـن دار  همگي خـدا پرسـت و  مانند اديسون، ها منتقل مي كند كه تمام دانشمنداني كه به بشريت خدمت كرده اند 
  .بوده اند

وقتي كه قنبـر   .در داستان ديگري علي ابن ابي طالب با انگشت عسل در دهان عده اي از بچه هاي مدينه مي گذارد    
فرزندان كساني  .علي جواب مي دهد كه اين ها فرزندان بهترين آدمهاي روي زمين هستند علت را مي پرسد، ،غلام او

 علي خليفـه  ،در مدينهدر هنگام اتفاق افتادن اين داستان (  .فرزندان شهدا. كه جان خود را در راه اسلام فدا كرده اند
 هيچ گاه در مدينه خليفه نبـوده اسـت و   اما نويسندگان اين دروغ ها توجه نكرده اند كه علي. مسلمانان بوده استي 

  .)ين مطلب، اين درس را از كتاب برمي دارندآقايان با خواندن ا احتمالاً
واضح است كه هدف از اين درس القاء اين فكر به دانش آموزان است كه اگر دولت جمهوري اسلامي امكانات وسيعي     

 است كه آن ها خانواده ي بهترين انسان هاي روي زمين هستند وبه علت اين  ،مي گذاردشهدا نواده هاي در اختيار خا
  .مردم هم نبايد اعتراضي داشته باشند

من نمي دانم بقيه ي ملت ايران چه گناهي كرده اند كه ده ميليون كشته نداده اند تا از هر خانواده يك نفـر كشـته       
يا نوزاداني كه در اين سال ها به دنيا مي آيند چـه   .بكنندهمه ي خانواده ها از امتياز خانواده ي شهدا استفاده  و شود

  .گناهي كرده اند كه پدرانشان در سالهاي جنگ كودكاني بيش نبوده اند
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دانش آموز هر چه بالاتر برود مطالب بيشتري به خورد  اين القائات در كتاب هاي دبستاني به وفور ديده مي شود و از    
يلم ايـن  گاهي هنگام تماشاي ف .فيلم ها آسان است و نوشته ها فكار پنهان در كتاب ها وگاه پيدا كردن ا .او مي دهند

همان طرز فكري است كه كارگردان و نويسنده كه، اين مي خواد بگه  ،)اين مخواد بگه كه (: مجمله را بر زبان مي آوري
  .مي خواهند به ما القاءكنند

 فراوان ديده مي شود رسمي، مخصوصاً اخبار تبليغات راديو تلويزيوني و ها،اين گونه القائات در عكس ها، نقاشي  از    
مثلاً تصـويري كـه از يـك     .به قول خودشان ملكه ي ذهن شود آن قدر تكرار مي شود كه در ذهن مردم جا بگيرد و و

 و ا بلند كرده بـود را نشان مي داد كه دستش ر يفرتوت پيرمرد كارگر براي تبليغات انتخابات مجلس چاپ كرده بودند،
آقاي  ( .بدبختي است كه احتياج به ترحم دارد مي كند كه كارگرآدم مفلوك و اين تصوير اين فكر را القاء .سلام مي داد

در چگونه مـي خـواهي از حقـوق ملـت      تو كه جرأت نداري عكس يك كارگرمدرن را منتشر كني، ،علي رضا محجوب
  )؟دفاع كنيمجلس 

 باران و مانند تيراندازي درمدرسه يا بارش برف و( يا كشورهاي غربي اتفاق بيفتد، كه در امريكا وكوچكترين اتفاقي     
آن قدر در شبكه هاي مختلف تلويزيـوني تكـرار مـي     و آن چنان بزرگ نمايانده مي شود )مسدود شدن چند بزرگراه

يك  شهر بزرگي مانند رشت برف بيايد و در اما اگر .شود كه شنونده فكر مي كند چيزي به فروپاشي غرب نمانده است
يا زلزلـه اي   گاز چندين شهر قطع شود و ،يا با بارش برف مردم نان نداشته باشند كه بخورند و ماه شهر تعطيل شود و

  .دبه حساب مي آيجزو امتحانات الهي  سي هزار نفر را يك شبه به زير خاك ببرد، و در ايران بيايد
دوين شده در برنامه ي چشم انداز بيست ساله انداخته باشيد مي بينيد كه بجز چند جمله ي نگاهي به اهداف ت اگر    

مـردم خيالتـان    :اين فكر است كه تنها هدف تدوين اين برنامه القاء .چيزي براي گفتن ندارد دهان پركن، شعار گونه و
اگر به اهداف برنامه ي چشم انداز  و حكومت خواهد كرد راحت باشد اين جمهوري اسلامي حداقل تا بيست سال ديگر

  .برنامه ي دورنماي صد ساله را تدوين خواهيم كرد بيست ساله نرسيديم،
امريسـت مربـوط بـه     شما آن ها را قبول داريـد يـا نداريـد،    اين كه اين افكار و انديشه ها درست هستند يا غلط،    

در  .همواره بازيچه ي دسـت ديگـران مـي شـوند     مي كنند،كساني كه با مغز خود فكر ن اما اين را بدانيد كه، .خودتان
جنـاح هـاي مختلـف     بزرگي بازيچه ي دست احزاب و گروه هاي سياسي، در كودكي بازيچه ي دست دوستان ناباب و

در هنگام جنگ  .كه از آن ها مانند گوشت دم توپ استفاده مي كنند قدرت طلبان مي شوند، جنگ طلبان و حكومتي،
خانواده  .اين امر بخصوص در مورد بچه ها صادق است .رأس رأس برمي گردانند گله به جبهه ها مي برند وآن ها را گله 

بـه همـين    .را به آساني مي پذيرنـد گفته و انديشه اي و هر  ندد كه بچه ها بسيار زود باورها بايد به اين امر توجه كنن
ايـن   در يا يي پشت اين ديوار يك غول خوابيده است واگر به بچه بگو .انحراف هستند جهت همواره در معرض خطر و

با من بيـا تـا    اگر به او بگويي كه پدرت در بيمارستان است، .ساختمان نيمه كاره جن وجود دارد به آساني باور مي كند
بـه   ر كننـد، اين بچه ها كه آموزش نديده اند با مغز خود فك .با شما مي آيد به راحتي باور مي كند و تو را پيش او ببرم،

كشـيدن   فروش مـواد مخـدر،   اعتياد، ممكن است به انواع انحرافات مانند آساني فريب دوستان ناباب را مي خورند و
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با مغز خود فكر كردن را به بچـه هـا    معلمان آگاه بايد متوجه اين مسئله باشند و خانواده ها و .آلوده شوند. . .سيگار و
اگركتاب قصه اي براي بچه  .دننكن )باور (داده شود كه هر گفته اي را به آساني قبولآموزش ها بايد به بچه  .ياد بدهند

 .در مورد آن با فرزندانتان بحـث كنيـد   القائات غلط آن را كشف كنيد و .اول خودتان آن را مطالعه كنيد ها مي خريد،
  .را به بچه ها ياد بدهيدكردن فكر 

امـا نـه آن غـول     .وجود اين گونه غولها را باور مي كنيم ه چيز را مي فهميم،ما آدم بزرگها هم كه ادعا مي كنيم هم    
وجـود   . غول هايي كه براي ما تصوير مي كننـد ايـن هـا هسـتند     .هايي كه در دوران كودكي براي ما تصوير كرده اند

دادي دلال و واسطه دستهاي ناپيدا در ايجاد تورم، وجود قدرت هاي مافيايي در اقتصاد و صنعت نفت، دست داشتن تع
ما هم بـراي دن   ،آن وقت. ، محاصره ي اقتصاديسكن، مفسدان اقتصادي، دشمنان ملت، ابر قدرت هادر گران شدن م

مـي  .) مي بينيد كه اسلام در همه ي زمينـه هـا دسـتورالعمل دارد    -ببخشيد تكبير( احمدي نژاد هورا مانندكيشوتي 
  .هي برودكشيم كه مي خواهد به جنگ اين غول هاي وا

آمـوزان يـاد نمـي     كه گفتم همه نتيجه ي اين امر است كه در سيستم آموزشي ما فكر كردن را به دانش اين موارد    
به  .با اهرم امتحان مي خواهند كه دانش آموز آن ها را پس بدهد و آن ها را با انبوه القائات پر مي كنند بلكه مغز دهند،

چـرا كـه درس    .درس گريزاننـد  اي براي درس خواندن ندارند و همواره از كلاس وهمين دليل است كه بچه ها انگيزه 
پس دادن آن به وسيله ي اهرمي به  غير مفيد در مغز دانش آموزان و القائات خواندن يعني وارد شدن حجم عظيمي از

  .امتحان سختگيري هم مي كنند و متأسفانه بعضي از معلم ها در مورد .نام امتحان
چرنديات  دهيم كه مغزمان را با انبوه لاطائلات واجازه  دست روي دست بگذاريم و آيا بايد همين طور يد كرد؟چه با    

بـدون   بـي اراده،  خشـك مغـز،   دهيم كه فرزندانمان را افرادي بي مغز،اجازه  آيا بايد همين طور بنشينيم و پر كنند؟
  .بي دست و پا و پخمه بار بياورند اعتماد بنفس،

هـر   ما اكنون مانند كسي هستيم كه در مردابي افتـاده و  .ي فكر كردن با مغز خود بايد راهي طولاني را طي كنيمبرا    
لجن ها را  كار بعدي ما اين است كه گل ولاي و .اول از مرداب بيرون بياييم بايد براي رهايي، .لحظه بيشتر فرو مي رويم

  .تميز بپوشيم در پايان يك دست لباس نو و و .از خود بزداييم
نبايد هر خبري را بـه آسـاني بـاور     .ما نبايد هر گفته اي را فوراً بپذيريم .ناباوري اساس فكر كردن با مغز خود است    

! دروغ مي گويد : هر كس هر چيزي را گفت، بايد پيش خود بگوييم .نبايد هر انديشه اي را بدون فكر قبول كنيم .كنيم
دروغ اگر بگـوييم  اما . ويد، ديگر نيازي به فكر كردن و دنبال دليل گشتن پيدا نمي كنيماگر باور كنيم كه راست مي گ

 چرا دروغ مي گويد و چه سودي از اين دروغ گفتن مي بـرد؟ : مي گويد، آن وقت است كه به دنبال دليل مي گرديم كه
د با افكـار و انديشـه هـاي مختلـف آشـنا      باي .بايد در دنياي نو با فكر نو زندگي كرد .بايد فكر كهنه را به دور انداخت

 .بـه دور انـدازيم   آنهايي را كه غلط هستند، آنهايي را كه درست هستند بپذيريم و .ي آن ها فكر كنيم درباره .بشويم
فقط در هنگام مطالعه است كه مي توانيم تمركـز   .بايد سخت مطالعه كنيم .براي اين كار بايد راهي طولاني را طي كنيم

شخصـي  اگرپاي سخنراني  .ارزيابي كنيم درستي يا نادرستي آنها را روي مطالب گفته شده فكر كنيم و شيم وداشته با
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به مغز ما اجازه نمي دهد كه تمركز داشته باشيم و بـه راسـت و دروغ    ،نشسته باشيم، پشت سر هم حرف زدن گوينده
 .زياد پاي منبر آخوندها مي نشـينند، مصـداق دارد  اين مورد مخصوصاً براي كساني كه . بينديشيمبودن حرف هاي او 

تا بـه گفتـه هـاي او فكـر      فكر كردن نمي دهد و فرصت تمركز حاج آقا آن قدر پشت سر هم دروغ مي گويد كه به ما
كمـي  اگـر   .)وهرش نمي دهـد فكر كردن و تصميم گيري را به شاجازه ي  مانند زني كه يكسره حرف مي زند و( .كنيم

حاج آقـا  تازه مي فهميم كه  ،به فكر فرو مي رويم شب كه سرمان را روي بالش مي گذاريم و ،نج باشيمدقيق و نكته س
به مرور زمان كه در ايـن جلسـات سـخنراني     و انديشه نباشيم، هم اهل فكر اگر .چه دروغ هايي تحويلمان داده است

مانند كساني ( .براي ديگران تعريف مي كنيميواش يواش خودمان هم اين دروغ ها را باور مي كنيم و  شركت مي كنيم،
 .)براي مردم سـاده لـوح تعريـف مـي كننـد      باور مي كنند ورا با امام زمان ملاقات آن ها  كه خواب ديدن آخوند ها و

نويسنده وكارگردان فيلم، طـوري   يا يك سريال تلويزيوني هستيم، هنگامي كه مشغول تماشاي يك فيلم سينمايي و
ما  گفته هاي بازيگران به خورد ما مي دهند كه از در قالب حركات و افكار خود را و اجرا مي كنند حي وصحنه ها را طرا

يقينش حاصـل   پس مي بينيد كه ضرب المثل چشم حق است و .فرصت فكر كردن و تجزيه و تحليل فيلم را مي گيرند
  .است در جهان كنوني ما چندان اعتباري ندارد

 .دربـاره ي آن فكـر كنـيم    نفسي بكشيم و حداقل ما اين فرصت را داريم كه با خواندن هر جمله، ،اما هنگام مطالعه    
مثلاً فقط كتاب هاي مـذهبي يـا تـاريخي را     .به مطالب خاصي نباشد محدود و البته بايد مطالعه ي ما همه جانبه باشد

  .نخوانيم
بايد يك چارچوب فكـري داشـته باشـيم كـه      ،تميز بدهيم اما براي اين كه ما بتوانيم افكار غلط را از افكار درست    

داخل چارچوب قرار مي گيرنـد بـه   ، آن هايي را كه .رچوب قرار دهيمانديشه هاي مختلف را در آن چا بتوانيم افكار و
  .به عنوان فكر غلط بـه دور انـدازيم   آن هايي را كه در خارج از چارچوب قرار مي گيرند، عنوان فكر درست بپذيريم و

 . . .ماوراءالطبيعـه و  دين، ،فلسفه تاريخ، اقتصاد، اين چارچوب فكري مي تواند يك چارچوب در مورد جامعه، فرهنگ،
فصـل مربـوط بـه زنـدگي     (  .يك چارچوب فكري در مورد جامعه است ،آن چه را كه ما در اين كتاب آورده ايم .باشد

  )اجتماعي
 كساني كه كارهاي عملي انجام مي دهند ،به تجربه ثابت شده است چگونه؟ .بايد سيستم آموزشي را هم دگرگون كنيم

كـارگران،   كساني كه كارهاي تحقيقاتي انجام مي دهنـد،  دانشمندان و مخترعان، محققان، صنعتگران، مانند طراحان،
پس ما بايـد   .ازندبيشتر فكر خود را به كار مي اند و با مغز خود فكر مي كنند بيشترنجاران، صاحبان حرف و مشاغل، 

در دوره ي ابتدايي بايد برنامه ي درسـي دانـش آمـوزان     .سيستم آموزشي خود را به سمت كارهاي عملي پيش ببريم
در دوره ي  باشـد و  . . .سـاخت كاردسـتي و   قيچـي،  پارچـه و  كاغذ، كار با چوب و نقاشي، شامل كلاس هاي طراحي،

 . اتومكانيك و قطعات الكترونيكي، تعمير ساخت و تراشكاري، لز كاري،ف دبيرستان بايد كلاس هاي نجاري، راهنمايي و
  .را براي دانش آموزان برقرار كرد تا دانش آموزان مهارت هايي را كه لازمه ي زندگي آنهاست بياموزند.  .

  .قبول نكنيد و آن چه را كه در اين كتاب مي خوانيد بدون دليل من انتظار دارم كه شما هم با مغز خود فكر كنيد    
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  دوم سوره ي

  خوشبختي 
  خوشبختي چيست؟    
اگر از كودك،  .هر كس تعريف خاص خودش را از خوشبختي دارد معمولاً .تعريف هاي زيادي از خوشبختي كرده اند    

 اسـباب  ،ه خواسته هايش، مانند خريد بستنييا جواني تعريف خوشبختي را بپرسيد معمولاً آرزوي رسيدن ب نوجوان و
  .كه دوست دارد، تعريف خوشبختي ميداند يا پسري را رسيدن به دختر يا دوچرخه و بازي،

 خـوش تيـپ،   خوشگل، زن ها خوشبختي را، ازدواج با يك مرد ايده آل،. عده اي خوشبختي را در ازدواج مي بينند    
با يك خانه ي  ورگل، ي تر گل ويكي دو بچه  و با تحصيلات عاليه و يك شغل با پرستيژ حرف شنو، مخصوصاً و جذاب،

مردها هم خوشبختي را در ازدواج با يك  .يك اتومبيل خارجي گران قيمت مي دانند ويلايي درمحله ي اعيان نشين و
 شب عروسي وقتي مهمان ها بـراي عـروس و   در. مي دانند.  . . داراي تحصيلات و مطيع شوهر، نجيب، دختر خوشگل،

تا  :شايد منظور آن ها اين است كه ( .حقيقت ازدواج را مايه ي خوشبختي ميدانند در دامادآرزوي خوشبختي مي كنند
  .)با ازدواج خوشبخت مي شويد حالا .حالا بد بخت بوديد

داشتن يك خانه  با درآمد مكفي و دلخواه، داشتن يك شغل مناسب و آسايش، عده اي هم خوشبختي را درآرامش و    
  .فداكار مي بينند همسري مهربان و يكي دو بچه ي سالم و داشتن ي مناسب براي زندگي و

  .اطمينان به آينده مي دانند شغل و ،در داشتن رضايت خاطر از زندگي عده اي هم خوشبختي را و    
 ثروت مي تواننـد بـه بيشـتر    چرا كه با داشتن پول و، اما بيشترمردم خوشبختي را درداشتن پول وثروت مي بينند    

چيزهاي ديگر است برسند و البته اين طـرز   اتومبيل گرانقيمت و خانه ي ويلايي، خود كه همانا زن زيبا، خواسته هاي
  .فكر تا حدودي در جامعه ي كنوني درست است

اميـال   آن چه مور نظر است، رسيدن به خواسته هـا و  مي بينيد كه درتمام تعريف هايي كه از خوشبختي مي شود،    
پس مي تـوان گفـت خوشـبختي     .از تأمين يك لقمه نان تا حاكميت بر جهان را شامل مي شوداين خواسته ها  .است

ايـن   اسـت و  نامحـدود  چون در جامعه خواسته هاي مردم تقريباً شبيه به هـم و  .توانايي رسيدن به خواسته ها است
به همين دليـل يـك مسـابقه ي     در بسياري از موارد با داشتن پول به دست مي آيد، رسيدن به خواسته ها توانايي در

همين مسابقه براي رسيدن به  ( .بين مردم درجريان است  يك رقابت نفس گير براي به دست آورن پول، و پايان ناپذير
اين رقابت بـراي بـه دسـت     در.) آزمند مي دانند خواسته هاست كه عده اي از جامعه شناسان انسان را ذاتاً حريص و

راه انـدازي   از .هر كاري انجام مـي گيـرد   س پرده ي به دست آوردن پول نهان شده است،آوردن خواسته ها، كه در پ
ربـا خـواري، رشـوه     دزدي، بنـداز،  و بسـاز  فروش، و خريد بازكردن دكان، تجارت، كارخانه گرفته تا تأسيس شركت،

قسـم   دروغ گـويي،  فروشـي، كم  گران فروشي، كلاه برداري، توزيع مواد مخدر، ارز، قاچاق كالا و پول شويي، خواري،
قاچاق زن  فحشا، رانت خواري، ندادن مزد كارگر، خوردن مال يتيم، خيانت درامانت، قلم فروشي، دين فروشي، دروغ،
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 شهرت طلبي، فروش رأي، خريد و راه اندازي كانال هاي ماهواره اي، توزيع فيلم هاي مستهجن، ساخت و دخترها، و ها
شـكنجه ي   خفه كردن پيـرزن،  قتل، گروگان گيري، زورگيري، آدم ربايي، آبروريزي، افشاگري، آدم فروشي، لودادن،

فـروش مـال بـه     قرائت قرآن براي شادي روح ميت، دعا براي گره گشايي، زندانيان سياسي، نمازخواني براي مرده ها،
 تجمـع،  عتـراض، ا اعتصـاب،  شـوهركردن بـه پيرمردهـاي پولـدار،     دوختن پرده ي بكارت، عمل زيبايي، صدها نفر،
و واضح است كـه در   .نتيجه رسيدن به خواسته هاست در همه براي رسيدن به پول و همه و  . . .و و و شعار راهپيمايي،

مـردم  بدون دريافت پول،  هاآخوندتا حالا ديده ايد كه ( .اين رقابت دم زدن از اخلاقيات هم براي رسيدن به پول است
  )دعوت كنند؟ را به كارهاي خوب و اخلاقيات نيك

مي توانند اراده ي خود  و توانايي بيشتري دارند كساني كه پول بيشتري دارند، خواسته ها رسيدن بهدر رقابت براي     
 ـ .را در رسيدن به خواسته ها به ديگران تحميل كنند خوشـبختي  : بختي را اينگونـه تعريـف كـرد   پس مي توان خوش

  .استتوانايي تحميل اراده ي خود بر ديگران 
اما كسي كـه ايـن    .خوشبختي مي كند و مي كند احساس رضايت خاطر تحميله اراده ي خود را به ديگران كسي ك    

زني كه در خانه هر چه مي گويد شوهرش انجام  .بدبختي مي كند احساس ضعف و زبوني و به او تحميل مي شود، اراده 
 ،مـي شـود  ل هاي خودش به زن ذليل معروف ميان فامي كه در اما همين شوهر .احساس خوشبختي مي كند مي دهد،

مخصوصـاً زن هـاي    ( ،بچه ها زن ها و. اما قاعده ي زندگي اين نيست .رضايتي از زندگي مي كنداحساس بدبختي و نا
ايشان هرچه  باشند و او تابع اوامر چون توانايي به دست آوردن پول را ندارند، بايد مطيع اراده ي مرد خانه و )خانه دار

پـس قاعـدتاً    .يعني آقاي خانه اراده ي خود را به آنها تحميل مي كند .بايد بدون چون و چرا اطاعت كنند ،مي فرمايند
  .بيچارگي مي كنند اين زنها و بچه ها هستند كه همواره احساس بدبختي و

ًهنگامي كه به خواستگاري  مثلا .گاه به صورت نامحسوس اعمال مي شود اين تحميل اراده گاه به صورت محسوس و    
اين اوست كه اراده  يا با موقعيت شغلي بهتر به خواستگاري همان دختر بيايد، اگر شخصي پولدارتر، دختري مي رويد،

 اگر دو نفرتمايل به خريد يك تابلو نقاشي يا يك مجسمه ي عتيقه داشته باشـند،  يا .ي خودرا به شما تحميل مي كند
آن كـه   به دادگاه بكشـد،  كار دو نفر يا اگر .كالا را مي خرد با تحميل اراده ي خود به ديگري، كسي كه پولدارتر است،

  .ذلتّ خواهد كرد در اين ميان احساس بدبختي وآن كه پول كمتري دارد،  و است برنده ي دعوا خواهد بود پولدارتر
براي  به طور كلي حقوق بگيران، يا معلم و كارمند كارگر، .قدرت خريد مثالي از تحميل اراده به صورت نامحسوس است

ولـي   .پيدا كنند زير پا مي گذارند تا شايد كمي ارزانتر قصابي را چندين ميوه فروشي و خريد يك كيلو ميوه يا گوشت،
 .گوشت پر مي كند سبزي و ماشينش را از ميوه وي بدون پرسيدن قيمت، جعبه  پولدار،

بـراي   فروشنده به خريـدار  براي اجاره ي مسكن، تحميل شرايط مالك به مستأجر از نمونه هاي ديگر تحميل اراده،    
  .هزاران چيز ديگر مي توان نام برد راننده به مسافر براي كرايه و قيمت،
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پس داشتن پول شرط لازم وكافي براي رسـيدن بـه    چون خوشبختي توانايي تحميل اراده ي خود بر ديگران است،    
اما نمي تواند نقش تعيين كننـده   مي تواند نقش مهمي در رسيدن به خوشبختي داشته باشد،پول . خوشبختي نيست

  .زور و قدرت است تعيين كننده اي دارد، عامل يا فاكتور ديگري كه در اعمال اراده به ديگران نقش مهم و .داشته باشد
در  .قدرت به هر خواسته اي مـي تـوان رسـيد    با داشتن زور و .ثروت كارايي دارند قدرت بسي بالاتر از پول و زور و    

بين  ،در بسياري موارد مرگبار يك رقابت نفس گير و نتيجه براي رسيدن به قدرت، باز هم يك مسابقه ي پايان ناپذير و
ابراز قدرت و اعمال قدرت از گذاشتن يك چاقو در جيب را شامل مي شود تـا بـزرگ كـردن     .مردم به جريان مي افتد

 فاميل و ايل وتبـار،  داشتن فك و داشتن برادر و خواهر زياد، تشكيل دستجات بزن بزن، ن كلفتي در محل،گرد اندام،
 ائمـه و  و ادعـاي ارتبـاط بـا خـدا     ادعاي مهدويت، عمامه، پوشيدن عبا و نظامي، پوشيدن يونيفورم نيروي انتظامي و

 غيبـي، عـوام فريبـي، دفـاع از محـرومين و     ادعاي كمـك گـرفتن از نيروهـاي     ادعاي سايه ي خدا بودن، پيامبران،
گـرايش   تشكيل دستجات محلي با افكـار و  مهر داغ كردن پيشاني، تظاهر به زهد وتقوا، گذاشتن ريش، مستضعفين،
 سـازماندهي دسـتجات مسـلح،    گروههاي سياسـي،  در ابعاد بزرگتر تشكيل احزاب و و قومي، سياسي، هاي مذهبي،
تلاش بـراي ورود بـه   آزمايش موشك هاي دوربرد،  هواپيما در رژه ي نيروهاي مسلح، موشك و تانك و نمايش توپ و

تـلاش   تلاش براي به دست گرفتن رياست دولت، نظامي، سياسي، تلاش براي رسيدن به مقامات بالاتر اداري، مجلس،
يـا   واسته هاي فـردي و رسيدن به خ قدرت و دستيابي بهبراي  ،همه همه و.  . .براي بدست گرفتن رهبري جامعه و و و

سازمان هاي ديگر هم اسـتفاده مـي    گروهها و در اين ميان چه بسا براي به دست گرفتن قدرت از افراد، .گروهي است
قمع  از آنها مانند پلكاني براي رسيدن به قدرت استفاده مي كنند ولي وقتي به قدرت مي رسند شروع به قلع و و كنند

پول و ثروت هم درتحكيم قـدرت   .مي كنند رقباي امروز نابودي دوستان ديروز و ام واعد شكنجه، زندان، دستگيري، ،
 سـپاه و  ارتـش و  دستجات مسلح به راه انـداخت،  كرد، )اجير( با پول مي توان افراد را استخدام .وارد عمل مي شوند

قـدرت دو   گفت كه پـول و  پس مي توان .تحكيم كرد قدرت را تثبيت و انتظامي تشكيل داد و نيروي نظامي و بسيج و
  .روي يك سكه اند كه تكميل كننده ي يكديگرند

قـويترين نيـروي    هيچ قـدرتي، حتـي مجهزتـرين و    .اراده جمعي است قدرت مردمي و بالاترين شكل ابراز قدرت،    
دندان مسلح  بـه   ارتشهاي تا چه بسيار ثروتمند و چه بسيار شاهان قدرتمند و .توانايي مقابله با مردم را ندارد نظامي،

شكست ارتش امريكـا   انقلاب ايران و انقلاب روسيه، انقلاب فرانسه، ( .دست مردم به زير كشيده شده و نابود شده اند
توانايي مـردم بـه    اما با اراده و چه بسيار اشخاص گمنامي كه به قدرت رسيدن را در رؤيا هم نمي ديدند، و )در ويتنام

  )خاتمي در ايران خميني و( .اوج قدرت رسيدند
اگر اين تعريف را بپذيريم كه خوشبختي توانايي تحميل اراده ي خود بر ديگران است در مي يابيم كـه خوشـبختي       

خود بدبخت و نسبت بـه پـايين    از قدرتمندتر از خود و پولدارتر يعني هركس نسبت به مافوق خود، .امري نسبي است
او مي تواند اراده  از قدرتمندتر و پولدارتر چرا كه مافوق، .خود خوشبخت است زا ضعيف تر خود و تر ازندار خود، از تر

در سـطح  . و ضعيف تر از خود اعمال كنـد  ترندار راده ي خود را به پايين تر،او مي تواند ا و ي خود را به او تحميل كند
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اراده  ثروت و قدرت دارند، ن پول وابر قدرت ها چو .در روابط بين كشورها هم وضع به همين منوال است بين المللي و
بـه ديگركشـورها    درنهايت دخالت نظـامي،  تحريم و حق وتو، مانند شوراي امنيت، ي خود را با انواع اهرم هاي فشار

اراده ي خود را بـر مـردم    پس مي بينيد دولتي مانند جمهوري اسلامي كه مردم راسركوب مي كند و .تحميل مي كنند
 احساس خوشبختي و خفقاني كه به وجود آورده است، نسبت به اين سركوب و به مردم ايران ونسبت  تحميل مي كند،

احسـاس   كه اراده ي خود را به جمهوري اسـلامي تحميـل مـي كننـد،     حتي كشورهاي ديگر نسبت به ابرقدرت ها و
در  معترض راو دانشجويان ان كارگر معلمان و ملوان هاي انگليسي رااز ترس آزاد مي كنند اما( .ذلتّ مي كند بدبختي و
 هـاي  از خوشـبختي در سنندج يك نمونـه  شلاق زدن دو زن كارگر  .)باتوم مي اندازند لگد و به زيرمشت و خيابان ها

  !جمهوري اسلامي است 
جامعه بيشتر شود اراده ي خود را بيشـتر   ثروت حاكمان بر مي توانيم به اين نتيجه برسيم كه به هر ميزان قدرت و    
ثـروت   بر عكس هـر انـدازه قـدرت و    بيچارگي مي كنند و ه مردم تحميل مي كنند و مردم بيشتر احساس بدبختي وب

اين مردم هستند كه مي توانند اراده ي خـود را بـه حاكمـان     ،و زبون تر باشند حاكمان ضعيف تر مردم بيشتر شود و
پـس   .آزادي بيشـتري دارنـد   هسـتند و  خوشبخت تردر نتيجه  و تحقق بخشند خواسته هاي خود را تحميل كنند و

يعني اگر مردم حكومت بختيار را كه يك . سركوبگر بهتر است دولتي كه تابع اراده ي مردم باشد از يك دولت مقتدر و
تا اين كه حكومـت   ،آزادي عمل بيشتري داشتند ضعيف و ناتوان در سركوب مردم بود قبول مي كردند، حكومت كاملاً
اين همه فجايع ببار آورد كه در طول تـاريخ ايـران    ،لامي با تكيه بر مردمي كه با مغز خود فكر نمي كردندجمهوري اس

  .بي سابقه است
رفتـار   فرهنگ  و چه تأثيري در اخلاقيات مردم و ،ثروت و قدرت حدس مي زنيد اين رقابت در بدست آوردن پول و    

ناگفتـه پيداسـت كـه در    ؟ آيا انسان و انسانيت را به كمال مي رساند؟ را ارتقاء مي دهدآيا فرهنگ آن ها مي گذارد؟ 
براي برداشتن اين موانـع   .قدرت را از سر راه خود بردارد چنين جامعه اي هركس مي خواهد موانع رسيدن به ثروت و

بنـد   از زد و .ار اونـد  از پنچر كردن ماشين رقيب گرفته تا آتـش زدن دار و  .آن چه را كه در توان دارد به كار مي گيرد
 كـلاش،  حرام خـوار،  رباخوار، بي ناموس، داراتر از خود را دزد، .حذف فيزيكي سياسي گرفته تا از پشت خنجر زدن و

عضـو بانـد    ترياك فروش، قاچاقچي، سوءاستفاده كننده ي بيت المال، دستمال به دست، رشوه خوار، مال مردم خوار،
كسـي كـه    بي عرضه، پا، بي دست و مفتخور، تنه لش، تن پرور، تنبل، ندارتر از خود را، در مقابل، مي نامد و . . .مافيا و

 بـا اسـتعداد،   اما در عوض خودش را با هوش،. بي استعداد مي داند در نهايت بي عقل و و چشمش به مال ديگران است
در چنـين   .مي شناسـد .  . .و كارنيكو ر،خي قانع به مال دنيا، درستكار، راستگو، حلال خور، زحمت كش، كاري، زرنگ،

عقده گشايي گـرم   و تزوير ريا و نيرنگ، فريب و پز دادن، حسادت، مردم فريبي، تظاهر، تهمت، جامعه اي بازار دروغ،
  ).تا بازار گرم است بشتابيد كه متاعتان روي دستتان نماند( .مشتري فراوان دارد است و

حتـي   .اسـت  )رسيدن به خواسته ها(به قول آخوندها براي ارضاي نفس  ،تمام كوشش هايي كه انسان انجام ميدهد    
سـيركردن   ،محرومـان  كمك بـه  يتيم نوازي، نياز كردن، و نذر مانند صدقه دادن، كارهاي نيكي هم كه انجام مي دهد،
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و پس اندازي در اين جهان  كه براي دفع بلا ،كاهش آلام و دردهاي جامعه ي بشرينه براي  كمك به گدايان، گرسنگان،
خواسته هاي انساني بعد از مرگ هم ( .به تملك درآوردن تعدادي حوري بهشتي است براي خريدن قصري در بهشت و

  .)تمامي ندارد
آيـا مـي تـوان در ايـن      آيا مي توانيد بگوييد خوشبخت هستيد يا نه؟ حالا مي توانيد بگوييد خوشبختي چيست؟    

آيا مي  خوشبختي قلعه ي حيوانات است؟ توان گفت كه خوشبختي در اين جامعه،آيا نمي  جامعه به خوشبختي رسيد؟
 را در بعضي ها مي گويند انسان خوشبخت كسي است كه خوشـبختي خـود   توانيد بگوييد انسان خوشبخت كيست؟

ود اما بهتر است بگوييم خوشبختي در اين است كه هيچ كس اراده ي خ .حرف درستي است .ديگران بداند خوشبختي
  !و اين در جامعه اي كه همه به دنبال پول و قدرتند، امكان ندارد  .را به ديگران تحميل نكند

آن را در گوشه اي يادداشت كنيد تـا   اگر به جوابي رسيديد، راه برون رفت از اين جامعه چيست؟: و يك سؤال ديگر    
  .نتيجه اي كه در پايان كتاب به آن مي رسيد مقايسه كنيد با 
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  سوم سوره ي
  پول 

  پول چيست؟ -    
  بي تاب شد و نگو كه دلم آب شد       خون شد آخ، -    
  ببينم مگه پول چهل گيسه كه دلت براش آب شد؟ -    
چهـل گيسـو    فـوراً  ،آقا غوله و بدهر پول .خريد از چهل گيس خوشگلترو آقا چهل گيس كيه؟با پول ميشه صدتا -    

هـر   .پاهاي عريان به دنبـالش ميـدوه   با سر برهنه و و زاهدي آقا پول معبودي است كه هر عابد .مياره دو دستي برات
  .عاشقي سينه چاكشه

  .حسابي ازپول بكن يه تعريف درست و. جاده خاكي نرو -    
  .كه دلت خواست بخري وچيزي ر آقا با پول ميشه هر -    
ببيـنم   .مصـرف  -كـالا  -يعني پـول . يا هر چيز ديگه و پول وسيله ايست براي خريد كالاپس  .حالا شد يه چيزي -    

  ؟دبكني دتعريف ديگه اي از پول نمي توني
اين جور  ضبط صوت و با پولش تلويزيون و .مي فروشه ،بعد اونا رو مي بره شهر آقا باباي ما گوسفند پرورش ميده، -    

آقا عمو پورنـگ حـرف هـاي خيلـي      .مي كنيم شينيم برنامه ي عمو پورنگو نيگا هم مي ما .مياره خونه چيزا مي خره،
 ديگه اين همه دوا و اگه مريضا با دعا خوب ميشن، ،آقا ببخشيد .ميگه دعا كنين تا مريضاتون خوب بشن .خوبي ميزنه

  چيه؟ يبراپي وي سي  و سي پي يو و پي سي يو و سي سي يو آي سي يو و درمانگاه و بيمارستان و دكتر و
اين جور  .برو سر اصل مطلب .مذهبو قاطي كردي دين و شيمي و فيزيك و پزشكي و .بازم كه زدي به جاده خاكي -    

بعد با اون پول يك  ،تبديل به پول مي كني يعني كالايي رو كه توليد كردي، .كه ميگي پول وسيله ي مبادله ي كالاست
  كسي ديگه ميدونه پول چيه؟ .كالا -پول -يعني كالا. كالاي ديگه مي خري

بعـد يـه سـودي روش     پول ميبره جنس يا همون كالايي كه شما ميگيد ميخـره،  .آقا ببخشيد باباي ما مغازه داره -    
  .پول بيشتري گيرش مياد ميكشه و

 ،كه ميشه اينجوري بگـيم  .پولش زيادتر ميشه اونا رو مي فروشه و بعد خره،يعني ميشه گفت كه پول ميده كالامي -    
  پول بيشتر -كالا -پول

  حقوق مي گيره؟ جوريپس چه  توليد نمي كنه، كالاييهيچ  ولي كارمنده آقا پدرمن -    
  .حتي اگه كالايي هم توليد نكنه ،مثل كارگرا نيروي كارشو مي فروشهپدر تو هم  ،خوب -    
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بعـد از توليـد آن را    و مردم يا توليد كننده ي كالا هستند .به يكي از دو صورت بالاست رابطه ي مردم با پول و كالا    
 كـالا (  .يعني اين فرمول شامل حال آنهاست .با پول آن كالاي ديگري مي خرندبعد  و) به پولكالا تبديل ( مي فروشند

يعنـي ايـن    .پول بيشتري به دست مي آورند سپس آن را مي فروشند و و يا با پول كالايي را مي خرند و) كالا - پول –
  )پول - كالا – پول( .فرمول شامل حال آنهاست

ماننـد  (اين ها چـه كـالا توليـد كننـد      .فروشندگان نيروي كار هستند تمام كساني كه حقوق و دستمزد مي گيرند،    
 مهندسـان،  پرسـتاران،  كارمنـدان،  ماننـد معلمـان،  (، دهند چه كار خدماتي يا تخصصي انجام و) كارگران كارخانه ها

 - پـول   - كـالا ( رابطـه ي  فروشنده ي نيروي كار هستند و در ).  . .خدمتكاران و نگهبانان، نظاميان، قضات، پزشكان،
  )كار –پول  –كار ( .اين رابطه رابطه ي كار است .قرارمي گيرند )كالا
حتـي پسـرك    و دستفروشـان  دارنـدگان تاكسـي،   واسطه ها، دلالان، مغازه داران، تجار، تمام صاحبان كارخانه ها،    

در  ،مـي آورنـد   سـت دبـه   )سود( پول بيشتر آن را مي فروشند و آدامس فروش سر چهارراه كه با پول كالا مي خرند،
رابطه ي سرمايه داري شده و اين ها وارد  است رابطه ي سرمايه ،اين رابطه .قرار مي گيرند) پول - كالا – پول(رابطه ي 

صـاحب كارخانـه بـا     توليد كننده ي كالا كارگر است و .توليد كننده ي كالا نيست ،توجه كنيد كه صاحب كارخانه .اند
درست ماننـد  ( .آن را مي فروشد ،در بازار را مي خرد و كارگر حاصل نيروي كار )دستمزد است كه نامش حقوق و( ،پول

  )يك مغازه دار
 مي شود اختلاف در ميزان حقوق و )حقوق بگيران( كه باعث اختلاف در سطح زندگي فروشندگان نيروي كارآن چه     

در كشوري مانند ايران توسط دولت تعيين  دستمزد كه برپايه ي عدالت سرمايه داري و اين حقوق و .دستمزد آنهاست
يعني حقوق آنها كفاف زنـدگي   .قرار گيرند) مصرف - پول – كالا(باعث مي شود كه عده اي فقط در رابطه ي  مي شود،

يا به اجاره ي خانه اضافه  بايد روي رهن خانه بگذارند و حتي اگر بتوانند پس اندازي داشته باشند، آن ها را نمي دهد و
 معمـولاً  نيروهاي مسلح كه حقوق هاي بيشتري مي گيرنـد و  قضات و پزشكان، اما كساني مانند رؤساي ادارات، .كنند

  .شوند )پول- كالا– پول(مي توانند پس انداز داشته باشند و وارد رابطه ي  صاحب مسكن هم هستند،
آن ها كه سـرمايه ي بيشـتري دارنـد درآمـد      .شامل حال سرمايه داران هم مي شود ،اين اختلاف در سطح زندگي    

ليل سطح زندگي و درآمد تعدادي از آن هـا  به همين د .آن ها كه سرمايه ي كمتري دارند درآمد كمتري دارند بيشتر و
  .فروشندگان جزء دكه داران و ،مانند دستفروشان .شبيه سطح زندگي كارگران و كارمندان كم حقوق است

واند خاصيت سـرمايه اي داشـته   هم مي ت يعني آن را مصرف كرد و كالا هم مي تواند خاصيت مصرفي داشته باشد،    
هـم مـي شـود بـا آن      مانند اتومبيل كه هم مي شود از آن استفاده ي شخصي كـرد و  .آورديعني با آن پول در ، باشد

قوري و  .گيم نت يك كالاي سرمايه اي است در تلويزيون در خانه يك كالاي مصرفي و .مسافركشي كرد و پول در آورد
البـاس درخانـه كـالاي    يـك تكـه ك   .در قهوه خانه يك كالاي سرمايه اي اسـت  استكان در خانه يك كالاي مصرفي و

  .ساندويچ فروشي كالاي سرمايه اي است اما در مصرفي،
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 پس هر كسي مي تواند آن را مصرف كند و به دست هر كسي مي رسد، گردش است و جامعه در چون پول و كالا در    
 كارگري كـه بـا قـرض و   معلم يا  .شود)پول- كالا– پول(يعني وارد رابطه ي  .يا از آن ها به عنوان سرمايه استفاده كند

زن و . در اوقات فراغت با آن كار مي كند وارد رابطه ي سرمايه داري شده است امساك اتومبيلي خريده است و قوله و
سختي دادن به بچه هايشان توانسته اند طبقـه   گرسنگي كشيدن و آن جا و مرد كارمندي كه با وام گرفتن از اين جا و

اين اشخاص مي توانند با بسط  .وارد رابطه ي سرمايه داري شده اند ،آن را اجاره بدهند ي بالاي خانه شان را بسازند و
همان زن و مرد كارمند با جمع كردن پول هاي خود و  مثلاً .گسترش سرمايه ي خود پول و ثروت خود را زيادتر كنند و

درآمـد خـود را    ،با اجـاره دادن آن  د ووام گرفتن از اين بانك و آن بانك مي توانند يك آپارتمان ديگر خريداري كنن
بعد از مدتي يك  .همچنان به سرمايه ي خود اضافه كنند ،استخدام راننده سپس با خريد يك تاكسي و .افزايش دهند

فعاليـت خـود را   ) مخصوصاً بچه هـاي فاميـل  (، با استخدام چند نفر كارگاه كوچك در وپنجره سازي راه مي اندازند و
  .مي بينند كه به يكي از سرمايه داران گردن كلفت تبديل شده اند وقت چشم باز مي كنند و يك .گسترش مي دهند

مكنـت را   سختي توانسته اند اين ثروت و گرسنگي و به همين دليل است كه بعضي ها ادعا مي كنند با هزار بدبختي و
را مصـادره  ج و زحمت آن هـا  حاصل سال ها رنخدانشناس مي خواهند  آن وقت اين كمونيست هاي.جمع آوري كنند

  ! بين فقراي تنبل تقسيم كنند وكرده 
بسـي   ،اما نقشي كه پول در جامعه بر عهـده دارد  .تعريف هايي كه از پول شد عملكرد ظاهري پول را نشان ميدهد    

 ـ خريدن هر چيـزي   .با پول مي توان هر چيزي را خريد .پول عامل جابجايي مالكيت است .فراتر از اينهاست ه يعنـي ب
پس مي توان گفت كه پول سند مالكيت هر چيزي است كه شـما اراده كنيـد آن را بـه     .دست آوردن مالكيت آن چيز

بلافاصله ، ط كافيست كمي سر كيسه را شل كنيدفق .تحت مالكيت كسي ديگر باشد حتي اگر در اختيار و دست آوريد،
حتي اگر در حال حاضر سند آن به نام كسي ديگر  .ال شماستويلايي كه دركنار درياست م .به مالكيت شما در مي آيد

تلويزيـوني كـه در يـك     .مـال شماسـت   ماشيني كه در يك نمايشگاه دريك كشور دور افتاده خاك مي خورد، .باشد
يا پشت در كارخانه منتظر فـروش نيـروي كـار خـود      و كارگراني كه دركنار ميدان شهر .فروشگاه است مال شماست

خريدن يعني به ( .هر لحظه كه اراده كنيد مي توانيد آن ها را بخريد چرا كه شما پول داريد و، شما هستندمال  هستند،
هـزاران   به پول اين خاصيت را مي دهد كه، به دست آوردن مالكيت هر چيزي، اين توانايي پول در )مالكيت در آوردن

آماده نگاه دارد تا هر لحظه كه شما اراده كنيـد آن هـا را بـه     حتي ميليون ها نفر فروشنده ي نيروي كار را و هزار كالا
در  حقيقت آن هـا تـا ابدالـدهر    در .مالكيت خود درآوريد، بدون اين كه هزينه اي براي نگهداري آن ها پرداخت كنيد

 ـ   بدون هزينه ي انبـارداري،  شما مانند انباردار، و هستند) انبار انتظار ( ذخيره ي شما از آن هـا   د،هرگـاه كـه بخواهي
جيـب شـما    در در كاغذي به نام پول ذخيره شده اند و، اين نيروهاي كار به زبان ديگر، اين كالاها و .استفاده مي كنيد

شما حتي پولهايتان . مردم براي به دست آوردن آن حرص مي زنند ،بودن پول است كه كالاهمين خاصيت انبار .هستند
حتي  بانك ها زحمت شما را مي كشند و .براي جابجايي آن متحمل زحمت شويدرا هم نزد خود نگهداري نمي كنيد تا 
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خسـته   .حمـل مـي كنيـد    يك شماره حساب بانكي با خود شما فقط يك كارت اعتباري و .سود هم به شما مي دهند
  !نباشيد؟

  
  دستمزد تلاش براي افزايش حقوق و

بفروشيد سعي مي كنيد كه آن را به بالاترين قيمت بفروشيد كه وقتي مي خواهيد چيزي را  شايد دقت كرده باشيد    
ايـن رفتـار    .تلاش مي كنيد كه آن را به پايين ترين قيمت بخريد عكس هنگامي كه مي خواهيد چيزي را بخريد، بر و

فروشندگان نيروي كار هميشه در تلاشند تا نيـروي كـار    .خريداران نيروي كار هم مي شود شامل حال فروشندگان و
همواره سعي مـي كننـد    ،خريداران نيروي كار برعكس، و) تقاضاي دستمزد بيشتر( .خود را به قيمت بالاتري بفروشند

وردن پـول  همان تلاش براي به دسـت آ  ،اين مبارزه.) دستمزد كمتر بپردازند حقوق و( .كه نيروي كار را ارزانتر بخرند
 يك مبارزه ي پايان ناپـذير بـين فروشـنده ي نيـروي كـار و     در اين جاست كه  .داردجريان  بيشتراست كه در جامعه

  .پديد مي آيد) دستمزد حقوق و برسر( خريدار نيروي كار
 تشكيل اتحاديه و اعتراض، تجمع، حق اعتصاب،(، در كشور هايي كه فروشندگان نيروي كار، قدرت چانه زني دارند    

با هـم بـر    ،به نمايندگي دولت خريداران نيروي كار و ،ديه هافروشندگان نيروي كار به نمايندگي اتحا) صنف سنديكا و
را دولـت  ) دسـتمزد  حقوق و (اما در كشوري مانند ايران كه قيمت نيروي كار .سر قيمت نيروي كار به توافق مي رسند

حاكميت،  اخلال در نظم عمومي، تضعيف هر گونه چانه زني را، دولت با عناوين اقدام عليه امنيت ملي، تعيين مي كند،
  .به هيچ فروشنده ي نيروي كاري حق چانه زني را نمي دهد سركوب مي كند و . . .تزلزل در اركان نظام و

 ،دستمزدها اما دولت جمهوري اسلامي علاوه بر پايين نگه داشتن حقوق ها و. كاش مسئله به همين جا ختم مي شد    
 پايين تـر و هرچه  دستمزدها را م همواره مي كوشد تا حقوق ها وايجاد تور به نفع خريداران نيروي كار، با چاپ پول و

  .پايين تر نگه دارد
  

  سياست هاي پولي دولت - تورم – چاپ پول
  تورم چيست؟

 .مسؤلان بلند پايه ي دولت مي رويم براي يافتن جواب اين سؤال به سراغ چند نفر از كارشناسان مسائل اقتصادي و    
  .سخنگوي دولت مصاحبه مي كنيمابتدا با آقاي الهام 

  .آقاي الهام نظرتان را در باره ي تورم بيان كنيد -    
  تورم يعني چه؟، نم اين همه مي گويند تورم ، تورمواالله من نمي دا -    
  معني تورم را نمي دانيد؟ ،يعني شما كه ادعاي تغيير در مديريت جهان را داريد -    
در ضمن شما داريد با دروغ پراكني  .آقاي احمدي نژاده .مديريت جهان را دارد من نيستماون كه ادعاي تغيير در  -    

  ! داذهان عمومي را مشوش مي كني
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گرانـي   رياست محترم جمهوري مي رويم تا نظرات ايشان را در خصـوص تـورم و   به سراغ آقاي دكتر احمدي نژاد،    
  .جويا شويم

  گراني چيست؟ شما علت تورم و به نظر .به تنگ آمده اند تورمگراني و  مردم از فشار آقاي رئيس جمهور، -    
  تورم؟ گراني يا گراني و تورم و -    
  چه فرقي مي كند؟ -    
درحالي كه گراني  ،قاء كنيد كه تورم باعث گراني استشما با اين طرز سؤال كردنتان مي خواهيد به افكارعمومي ال -    

  .باعث تورم مي شود
  تورم چيست؟ علت گراني و! خيلي معذرت مي خواهم  ! ببخشيد!!! ؟ -    
ما بر دستان كـارگر بوسـه مـي     ،همان طور كه حضرت امام بارها فرموده اند. خوب اين كه اظهرمن الشمس است -    

يادي استكبار اما اگر خداي ناكرده بعضي از اين ا .نظام ما هستند مستضعفان پشتوانه ي انقلاب و اين محرومان و .زنيم
هوا را آلوده كنند آن وقت ما مجبور مي شويم كـه   بخواهند لاستيك آتش بزنند و كه در ميان كارگران نفوذ كرده اند،

بـه خـاطر    معني ندارد كه اين ايـادي اسـتكبار   .به برادران جان بركف نيروي انتظامي دستور بدهيم كه برخورد كنند
هوا را آلـوده   بيت المال را حيف وميل كنند و !)حقوق مي گيرند؟ ،استكبار هم مگر ايادي(  ،!!نگرفتن چند ماه حقوق؟

را براي برقـراري حكومـت جهـاني بـه رهبـري       مان ما داريم خود .داريماجرا ما برنامه هاي بزرگتري در دست . كنند
با آتش زدن لاسـتيك   آن وقت عده اي از ايادي استكبار .حضرت مهدي عجل االله تعالي فرجه الشريف آماده مي كنيم

  ).اشاره ي ايشان به اعتراض كارگران لاستيك البرز است( .به آلودگي هوا دامن ميزنند
  .جواب سؤال مرا بدهيد. خاك بلند كردن گرد و آقاي رئيس جمهور باز كه زدي به جاده خاكي و -    
مـي   .پاييمان تحريم اقتصادي هستيمما اكنون از طرف شيطان بزرگ و دوستان ارو. جواب سؤال شما روشن است -    

ايـن گرانـي بنـزين باعـث شـده كـه        .به تبع آن بنزين هم گران شده دانيد كه قيمت نفت در بازار جهاني بالا رفته و
تورم  و گذاشته بالا رفتن كرايه ها روي قيمت ساير اجناس هم تأثير .قانوني بالا ببرند رانندگان تاكسي، كرايه ها را غير

  ! دليل كه گراني باعث تورم مي شود اين هم يك .ه استايجاد كرد
زانوي غم در  درگوشه اي كز كرده و ،مغز متفكر امور اقتصادي دولت نهم دارايي و آقاي دانش جعفري وزير اقتصاد و    

  .هم نظرات ايشان را جويا مي شويم با .بغل گرفته اند
  .دانش شما احتياج دارند مردم به آقاي دانش جعفري چرا از دولت رفتيد؟ -    
در مقابل اين فشارها مقاومـت   ،بودجه گرفتند من روزي كه آقاي رييس جمهور تصميم به انحلال سازمان برنامه و -    

گراني دامـن مـي    اين امر به تورم و بودجه به تعداد بيكاران افزوده مي شود و گفتم با انحلال سازمان برنامه و كردم و
بهتر است شـما برويـد در فيضـيه فقـه     ، ويند ما به دانش شما نياز نداريميان دامپزشك به من مي گحالا اين آقا .زند

  .جعفري تدريس كنيد
  چه برنامه اي براي آينده داريد؟ -    
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  .ايشان شوم) هاي(دارايي امور اقتصادي و خدمت مقام معظم رهبري مشاور به من پيشنهاد شده است كه در -    
ايشان به شـرط محفـوظ    .مي رويم هم هستند،كارشناسان مسائل اقتصادي كه استاد دانشگاه تهران به سراغ يكي از 

  :ماندن نامشان مي فرمايند
  .يعني بالا رفتن قيمت ها تورم يعني گراني، -    
  علت تورم چيست؟ .اين را كه همه مي دانند -    
قيمت هـا بـالا مـي     مردم هجوم مي برند براي خريد كالا،يكي از علت هايش اين است كه  .علت هاي زيادي دارد -    
به جاي ايـن  . اضافه شدن حقوق معلم ها مخصوصاً .معلم ها هم باعث تورم مي شود اضافه شدن حقوق كارگرها و .رود

  ! اشند همه اش به فكر ماديات هستندكه به فكر بچه هاي محروم ب
  !!!!رم معلم ها هستند؟تو پس اين طور كه مي فرماييد علت گراني و -    
استاد اقتصاد دانشـگاه علامـه طباطبـايي مـي      كارشناسان ارشد اقتصادي واز به سراغ آقاي دكتر جمشيد پژويان     

  :ايشان در جواب مي فرمايند. رويم
  .باعث تورم مي شود ،دولت محترم گرفته است تا تعرفه ي گمركي واردات را كاهش دهد تصميمي كه اخيراً -    

  .پايين آمدن قيمت ها مي شود واردات كالا با تعرفه ي كم كه باعث افزايش كالا و چرا قربان؟ -    
 توليد كننده ي داخلي كارخانه اش را مي فروشـد و  .ببينيد واردات كالا باعث ورشكستگي توليد داخلي مي شود -    

عـده اي از هموطنـان    و تورم افزايش مي يابـد و  نتيجه حجم نقدينگي زياد مي شود در ،پول آن را وارد بازار مي كند
  .كارگر ما هم بي كار مي شوند

حجـم نقـدينگي نمـي     فروش تغييري در يا ايشان خودشان كارخانه دار هستند، يا نمي فهمند كه خريد و -تبصره     
كارخانه  جامعه كم مي شود،در عوض پول خريدار كارخانه از  يكي پول فروش كارخانه اش را وارد جامعه كند، اگر .دهد

  .كارگران هم بي كار نمي شوند هم همچنان به فعاليت خودش ادامه مي دهد و
گراني در ايران بـا حضـور آقـاي     اتفاقاً بحث اقتصادي درباره تورم و ،شب كه به برنامه صداي امريكا گوش مي دهم    

وسيون دربـاره ي تـورم چـه مـي     به اصطلاح اپوز توجهم جلب مي شود كه اين آقايان. دكتر سازگارا در جريان است
  ؟گويند

گراني شديدي شده است  باعث تورم و آقاي سازگارا مي گويند در ايران حجم پول خيلي زياد است و: آقاي چالنگي    
  به نظر شما علت چيست؟

 ،كه من در خدمت شما هستم از زمان روي كار آمدن آقاي احمدي نژاد تا امروز ببينيد آقاي چالنگي،: دكتر سازگارا    
ايـن   .پنجاه هزار ميليارد تومان رسيده اسـت  و حجم نقدينگي از هفتاد هزار ميليارد تومان به حدود صد) 28/1/87(

مي دانيد كه قيمت هر بشكه نفت در ابتداي روي كار آمدن آقاي احمدي نژاد . كمي هم بيشتر يعني تورم صد در صد و
اين قيمت نفت باعـث افـزايش درآمـد    . پانزده دلار رسيده است اين قيمت به حدود صد وحدود سي دلار بود و امروز 
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اين ريال هـا را   از بانك مركزي ريال مي گيرد و .دولت اين دلارها را به بانك مركزي مي فروشد .ارزي دولت شده است
  .تورم ايجاد مي شود د وبه اين ترتيب حجم نقدينگي در كشور افزايش مي ياب .وارد چرخه ي اقتصادي مي كند

باعث  ،بالا رفتن قيمت نفت و وارد شدن دلار زياد به كشور. مثل اين كه داريم يواش يواش به يك نتايجي مي رسيم    
نكته ي مهمي كه در اين گفتگو وجود دارد اين اسـت كـه    ! جالب است ! ايجاد تورم مي شود افزايش حجم نقدينگي و

پس افـزايش نقـدينگي يعنـي زيـاد      ،اگر نقدينگي همان پول باشد .افزايش حجم نقدينگي باعث ايجاد تورم مي شود
بـه   چاپ اسكناس باعث افزايش حجم پول مي شود و. است زياد شدن پول هم فقط با چاپ اسكناس ميسر. شدن پول

كه معنـي   قابل توجه آقاي الهام( .باد كرده است يا متورم شده است ،آن زياد شود اصطلاحاً مي گويندچيزي كه حجم 
  ).تورم را نمي دانند

دولت دلارها را به بانك مركزي  :آگاهانه به ما القاء مي كند اين است كه اما تفكر غلطي كه آقاي سازگارا آگاهانه يا نا    
وارد چرخـه ي اقتصـادي مـي كنـد، يعنـي ورود       اين ريال هـا را  ل تحويل مي گيرد ودر ازاي آن ها ريا مي فروشد و

( د؟ركزي ريال ها را از كجا مـي آور اما بانك م. ايجاد تورم مي شود دلارهاي نفتي باعث افزايش حجم پول در جامعه و
مقـداري دلار وارد كشـور    وفرض كنيم مردي مقداري كالا به خارج صادر كـرده اسـت   : مثالي مي زنم ).  نخنديد لطفاً
در صورتي  در چه صورت زنش مي تواند دلارها را بخرد؟ .اين مرد مي خواهد دلارهايش را به زنش بفروشد. كرده است

آن ايـن   اگر درآمد نداشته باشد چگونه مي تواند دلارها را بخرد؟ تنها يك راه باقي مي مانـد و  .كه درآمد داشته باشد
  .اپ كندچ) اسكناس( است كه پول

بانك مركزي ريال از كجا مي آورد كـه دلارهـاي نفتـي را     .بانك مركزي هم به همين منوال است معامله ي دولت و    
. هم از پس اندازهاي مردم در بانك ها استفاده مـي كنـد   خوب بانك مركزي هم درآمد دارد و :مي گوييد بخرد؟ حتماً

دولـت دوبـاره ايـن پـول هـا را بـه جامعـه         به دولت بدهد و جمع كند واما اگر بانك مركزي پول هاي مردم را . قبول
تنها راهي كه پـيش روي بانـك    .يعني تورم به وجود نمي آيد .حجم پول در جامعه اضافه نمي شود برگرداند، ديگر به

 يد بخنديـد، حالا مي توان( .با تصويب محرمانه ي دولت و آن هم به دستور، مي ماند اين است كه پول چاپ كندمركزي 
آيا بانك مركزي مي تواند به اندازه ي اين حجم عظيم دلار نفتي كه وارد كشور مـي   دوماً، )قلال بانك مركزياما به است

گرانـي در كشـور    در كجاي دنيا ديده شده است كه صادرات باعث تـورم و  ريال از مردم جمع آوري كند؟ سوماً، ،شود
بايـد در   ،اگـراين طـور باشـد     وارد مملكت شود باز هم تورم ايجاد مي شـود؟ كالا ،اگربه جاي اين دلارها. شده باشد

  .گراني بيداد كند كه بيشترين صادرات دنيا را دارند، كشورهاي صنعتي
ريـال   دلار نفتـي و . دولت پول چاپ مي كنـد  دستوربا  بانك مركزي يك نهاد مستقل نيست و -نتيجه ي سياسي (    

  .)هاي يك نفر هستندجيب  دو هرهم بانك مركزي 
 هم چنان كه مـي بينـيم انـواع و    .تورم مي شود تا اين جا فهميديم كه چاپ پول از طرف دولت باعث ايجاد گراني و    

ثروتمنـد   دويست توماني تا پنج هزار توماني، بعد از انقلاب اسلامي براي رفاه حـال محرومـان و   اقسام اسكناس ها از
   !!!ان شاءاالله بزودي شاهد چاپ اسكناس هاي ده هزار توماني هم خواهيم بود؟ ت وتوزيع شده اس شدن مردم چاپ و
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  چاپ انواع شـبه   غير دولتي با مجوز دولت با هركدام از بانك هاي دولتي و علاوه بر چاپ پول رسمي از طرف دولت،    
بلكه بـا چـاپ ايـن     امن مي زنند،نه تنها به تورم د) ، اوراق قرضه تراول چك سپه چك، ملي چك، ايران چك، ( ،پول

بانـك مركـزي در آخـرين تصـميم خـود در پايـان       . مالكيت هرچيزي را كه بخواهند به دست مي آورند ،شبه پول ها
تا شايد مقـداري از بـار    خود گرفت، چاپ آن را در اختيار بانك ها را از چاپ چك مسافرتي منع كرد و ، 87فروردين 

چون چاپيست ها شبها در كنار  .فقط شبها اجرا نمي شود رها،دستور مانند بقيه ي دستو ه اينالبت .تورم را كاهش دهد
قرار است به جاي اين تراول چك ها اسكناس هـاي ده   !و دعا براي سلامتي رهبر هستند  خانواده مشغول عبادت خدا

تومـاني اسـكناس هـاي پنجـاه هـزار      البته به جاي اسكناس هاي ده هزار ( .به بازار بيايد 87هزار توماني در تابستان 
  .)توماني و صد هزار توماني به بازار آمدند

  
  چاپ پول به نفع كيست؟

در تعريف پول گفتـيم كـه    .خوب معلوم است كه چاپ پول به نفع چاپ كننده ي پول است .سؤال خنده داري است    
در مقابـل   ي كه كالايي خريداري مي كند،كس .پول سند مالكيت هر چيزي است كه اراده كنيد آن را به دست بياوريد

مثلاً اگر معلمي يك كيلو گوشت مي خرد بايد در مقابل به  .يا كالايي توليد كند بايد كار كند و ،به دست آوردن آن كالا
بدون اين كـه در ازاي بـه دسـت     ،كسي كه پول چاپ مي كند اما .گوشت، يك روز كار كند دست آوردن اين يك كيلو

 يعنـي هـر   .خدمات مي شود ها زحمتي كشيده باشد يا كالايي توليد كرده باشد، صاحب مقدار زيادي كالا وآوردن كالا
چاپ پـول   ( .اين يعني مغبون كردن ديگران و .كسي كه بخواهد كار مي كشد هر از چيزي كه دلش بخواهد مي خرد و

به ما چه مربوطه ؟ اين چه تـأثيري بـه    خوب اين: ممكن است بگوييد )يك نوع دزدي است اما كسي متوجه نمي شود
پسـتوي   كدخـدا در  .وستا توليد گندم مقدار معيني استفرض كنيم در يك ر: حال ما دارد؟ باز هم برويم سراغ مثال

چه وضـعي  . با اين پول ها نيمي از گندم ها را مي خرد خانه با يك دستگاه چاپ اسكناس مقداري پول چاپ مي كند و
قيمـت   كمبود گندم پيش مي آيد و تقاضا براي به دست آوردن آن زياد مـي شـود و  . ساده استپيش مي آيد؟ جواب 

  )تقاضا قانون عرضه و( .اين يعني گراني و گندم بالا مي رود
پيش خود حسـاب كنيـد كـه دولـت حـامي       حالا .همين وضعيت را به وجود مي آورد ،كسي كه پول چاپ مي كند    

طبق گزارش (خدمات متعلق به مردم را به غارت مي برد؟  چه مقدار از كالاها و ،ز پولمحرومين با چاپ حجم عظيمي ا
حجـم پـول در گـردش از     86يعني زمان روي كار آمدن احمدي نژاد تا پايان سـال   84بانك مركزي از تابستان سال 

يعني حجـم پـول كمـي    . استهشت هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرده  چهل و و هفتاد هزار ميليارد تومان به صد
  ! است 1386سال  چاپ اين مقدار پول برابر درآمد يكسال نفت در)  115% .شده است از دو برابر بيشتر

سبزي  خدمات را از مردم مي گيرد؟ آيا دولت عده اي را روانه ي بازار مي كند تا گوشت و دولت چگونه اين كالاها و    
دولت با  .دولت بگذارند؟ مسئله به اين سادگي ها هم نيست انبار در مع آوري كنند واز بازار ج باطري قلمي را ميوه و و

اما نه كالاهايي كه احتياج بـه انبـار كـردن داشـته      خدمات را از مردم مي گيرد، كالا و ،اين پولي كه چاپ كرده است
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درضـمن  . با آن ها دوباره پول در بيـاورد دولت كالاهايي را از مردم مي گيرد كه اولاً كالاي سرمايه اي باشند تا  .باشند
 كارخانه هـا،  مغازه ها، اين كالاهاي سرمايه اي همان، .مردم متوجه نشوند كه دولت اين كالا ها را از آن ها گرفته است

  .اتومبيل هاي مردم هستند خانه ها و كارگاه ها،
انبـار مـي    اتومبيل ها را از مردم مي خرد و ا وخانه ه مي پرسيد يعني دولت با پولي كه چاپ كرده است مغازه ها و    

  كند؟
 و كارخانه هـا  كارگاه ها، به صاحبان مغازه ها، دولت با پولي كه چاپ كرده است، .اما انبار نمي كند ! بله درست است    

بـا   ،ترتيـب به اين  و .ميدهد) تسهيلات(كاميون وام  اتوبوس و تعويض كنندگان تاكسي و اتومبيل، خريداران مسكن و
حقيقت كالاها را به  سال مالكيت آن ها را به دست مي آورد و در 15الي  5درصد ارزش كالا، تا مدت  20الي 10 پرداخت

دراين جا مردم دست دولت را در بـه دسـت   ) مانند ربا خواري( .پول بيشتري به دست مي آورد مردم اجاره مي دهد و
 ،ت هم تبليغات عوام فريبانه اي راه مي اندازد كه با دادن وام خريـد مسـكن  دول. آوردن مالكيت اين كالاها نمي بينند

مسكن خود را  ،طرف ديگر عده اي ه جور صاحب مسكن كردني است كه ازاين چ ( .كرده است خانه عده اي را صاحب
اتومبيـل سـازي را   صـنعت   .واحد هاي كوچك زود بازده براي اشتغال زايي راه اندازي كرده اسـت ) از دست داده اند؟

 ـ اين وام گيرندگان.  . .به كشاورزان ايلامي وام داده است و و و .گسترش داده است سـال بـه    15ا هم از اموال دولت ت
مردم نمي  به اين ترتيب دولت پشت وام گيرندگان مخفي مي شود و) انبارداري از اين بهتر؟ ( .خوبي مواظبت مي كنند

در اين ميان وام  .آن خود كرده است خدمات را از گيرندگان اين حجم عظيم كالاها و با واسطه ي وام ،فهمند كه دولت
كسـي كـه بـا وام بـانكي اتوبـوس       .در فشارآوردن به حقوق بگيران مي شوند ،گيرندگان خود تبديل به عاملان دولت

اهي دوميليون تومـان قسـط   م چرا؟ جواب مي دهد كه آقا اگر مي پرسيد .هرسال كرايه ها را بالا مي برد ،خريده است
سـال مـال    15البته اتوبوسي كه تـا   ( .مي آورد جيب مردم در از مي بينيد كه اين آقا قسط وام اتوبوسش را .مي دهم

بـراي   مسـتأجر ( .بدبخت بايد اقسـاطش را بپـردازد   مستأجر ،يا كسي كه با وام دولتي خانه خريده است.) دولت است
مساوي است با بي مسكن شدن عـده   ،صاحب مسكن شدن عده اي با وام خريد مسكن.) صاحبخانه به سركار مي رود

دست آن مردم را با چاپ پول از  مسكن عده اي از ! خيليه ها. ن ميان توليد نشده استچرا كه مسكني در اي .اي ديگر
عـده اي را صـاحب    آن وقت ادعا كني كـه  و بدهي و مي شناسي، كه خودت مي داني،به عده اي ديگر وها در بياوري 

ن وام ها بـه  ما بايد بدانيم كه اي: داشت احمدي نژاد در مصاحبه ي تلويزيوني با شبكه ي دو اظهار!!! (؟مسكن كرده اي
و ايـن يعنـي   . يعني كاناليزه كردن وام ها به سمت كساني كه خودشان مي شناسند و اين!  دست چه كساني مي رسد

  )!آن هم با چاپ پول . شناسند و به خاك سياه نشاندن بقيه ي مردمثروتمند كردن عده اي كه خودشان مي 
  .سال از مالكيت دولت خارج مي شود 15ممكن است بگوييد كه خوب اين اموال بعد از     
وام گيرندگان  ،درپايان سال پانزدهمكه مي دهد،  را همچنان ادامه دهد، ها اگر دولت اين وام دهي اما ،درست است    

به ايـن ترتيـب    و. اما وام گيرندگان جديدي به چنگ او خواهند افتاد .چنگ اختاپوس خلاص خواهند شد ازسال اول 
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با چاپ پول تازه از تنـور درآمـده، ابعـاد مالكيـت      ،روز به روز در مالكيت دولت خواهد بود ومقدار زيادي كالا همواره 
  .هم تمديد مي كند همين وام ها را چندين بارتازه دولت . ندار مردم گسترده تر خواهد شد و دولت بر دار

چرا كه بسياري از جوان ها بـه   .دامادها هم كشيده شده است شريك شدن دولت با مردم تا اتاق حجله ي عروس و    
دولت اگر مي خواهد جوان ها به نصف ديگر دينشان يعني ( .پشتوانه ي وام ازدواج ، دست به عمليات انتحاري مي زنند

چرا قيمت مسكن را كاهش نمي دهد كه جوان ها در اين شرايط نمي توانند حتي اتـاقي را اجـاره    ،انم برسندحاجيه خ
  .)كنند

ديگـر حقـوق    دستمزد بـه كارمنـدان و   به عنوان حقوق و ،دولت بخش ديگري از پول هايي را كه چاپ كرده است    
اين به چه معني  .ه يك سال براي دولت كار كرده انديعني كاغذ بي ارزش تحويل كساني مي دهد ك. بگيران مي پردازد

بدون اين كه غذايي به   ،مي چپاند سر سفره ي يكديگر است؟ اين به معني اين است كه دولت حقوق بگيران را به زور
قصـاب را   ،بقـال . را مقصرگراني مي دانند همديگر اين جاست كه مردم به جان هم مي افتند و. سفره ي آن ها بيفزايد

براي روشن شدن مطلب مثـالي ديگـر مـي     ! اضافه شدن حقوق معلم ها را ،سه هر و .قصاب كفاش را مقصر مي داند و
در پايان  .عده اي را استخدام مي كند تا يك برج برايش بسازند ،براي ساختن برج فرض كنيم كه يك سرمايه دار: زنم

صاحب  اين يعني اين كه آقاي سرمايه دار،. مهندسان مي پردازد به كارگران و كار ساخت، مقداري پول چاپ مي كند و
به اين ترتيب دولت با چاپ . روانه ي سر سفره ي بقيه ي مردم كرده است ،كارگران را هم مجاني شده و يك برج با كار

  .مردم را به يغما برده است نيروي كار حجم عظيمي ازكالاها و ،پول
ساعت  بغرنجي نيست كه عده اي روزها و پيچيده و مي بينيد كه سياست پولي چيز .سياست پوليبه اين مي گويند     
 پس سياست پولي همان طوركه از نامش پيداست، چـاپ و  .آن را روي كاغذ بنگارند پشت در هاي بسته بنشينند و ،ها

عواقب ناگواري  آنهابراي  جعل اسكناس ناميده مي شود و ،چاپ اسكناس، كه اگر مردم چاپ كنند .اسكناس است نشر
  .خدمت به اسلام ومسلمين است) دولتمردان(، براي بچه هاي امام زمان دارد،

  )ببخشيد ها( .علم اقتصاد خودمان را به رخ تان بكشيم اجازه بدهيد كمي تخصصي ترصحبت كنيم و    
 ـ .سياست پولي شامل سه مرحله است      زي شـروع مـي شـود و   مرحله اول چاپ پول است كه از زيرزمين بانك مرك

كدام به قدرت مي  چرا كه هر .سر اين مرحله توافق كامل دارند اصلاح طلبان و اصولگرايان بر .احتياج به توضيح ندارد
خط قرمز نظام هم همين مرحله است كه هيچ كس جرأت افشاگري  .ادامه مي دهند ،را چاپ پوليعني راه امام  ،رسند
  .ندارد

كانـاليزه   به آن هـدايت و  ،پول در جامعه است كه كارشناسان اقتصادي براي گيج كردن مردمتوزيع  ،مرحله ي دوم    
خريـداران   اختيـار  پول هاي چاپ شده به صـورت وام بـانكي در   اين مرحله قسمتي از در .كردن نقدينگي مي گويند

 واحد هاي توليدي زودبازده داران،كارخانه  صادركنندگان كالا، واردكنندگان و ،)مغازه داران( واحد هاي صنفي مسكن،
 خريداران قاشق و عقدنامه بدستان، خريداران اتومبيل، تبديل كنندگان اتومبيل كهنه به نو، ،)مانند دروپنجره سازها(

 پول بيشتري هـم   با پول هايي كه چاپ كرده است، ،دولت با دادن اين وام ها .قرار مي گيرد . . .و )لوازم خانگي(چنگال
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 دستمزد به كـارگران و  همان طور كه گفتيم به جاي حقوق و ،قسمت ديگري از پول هاي چاپ شده .مي آوردست دبه 
كه هركـدام سـهم    سر همين مرحله است، اصلاح طلبان بر دعواي اصولگرايان و جنگ و .كارمندان پرداخت مي شود

سـر توزيـع    هم هميشه جنـگ بـر   بچه هاميان خانواده ها، بين  جالب است كه در .دنبيشتري از توزيع پول مي خواه
  .است

تـورم   آن زماني است كـه گرانـي و   مرحله ي جمع آوري اجباري پول هاي سرازير شده به جامعه است و ،مرحله سوم
مانند جمع آوري آب سدي است كه  .اين مرحله عذاب آورترين مرحله براي دولت است .صداي مردم را درآورده است

اعتراضـات مـردم اوج    صداي مردم بلند شد و و هنگامي كه سر.) رفته از جوي را نتوان باز آوردآب ( .فرو ريخته است
اما كدام نقدينگي؟ آن چه كـه   .به فكر جمع آوري نقدينگي سرگردان مي افتد آن وقت دولت دستپاچه شده و ،گرفت

يا به جاي قرض هـاي وسـط    ده وكارمندان پرداخت شده است همه خورده ش دستمزد به كارگران و به عنوان حقوق و
يعني سـرمايه   ،به اين ترتيب پول ها به دست صاحبان اصلي آنها .سبزي فروش داده شده است قصاب و به بقال و ،ماه

امـا دولـت از    .سال به تدريج به دولت بـر مـي گـردد    15پول هايي هم كه وام داده شده است تا  .داران برگشته است
اتوبان هـاي   سهام جاده ها و اوراق بهادار شركت هاي دولتي را در بورس عرضه مي كند،سهام . كوشش باز نمي ايستد

بانك ها جوايز  .را به فروش مي گذارد.  . . توالت هاي ميادين ورودي شهرها و سدهاي در دست مطالعه،  ساخته نشده،
جمـع آوري  ) چنـد درصـد از آن را  حتي اگر شده (، قرض الحسنه را متنوع تر مي كنند، تا اين نقدينگي سرگردان را

آنها بهتر از دولت مي توانند در  پولها به دست سرمايه داران افتاده است و .اما اين كارها چندان نتيجه اي ندارد .كنند
دولـت ناچـار مـي     ! تيش بزند به مالش، به خاطر عيالشدرنهايت دولت مجبور مي شود كه آ. استفاده كنند از آن بازار

بجـز نفـت؟    اما دولت چه دارد كه به مردم بفروشد، .اموال خود را به مردم بفروشد ،شود كه براي جمع آوري نقدينگي
م پيت هـاي نفتشـان را   دمر اما خانه ها همه گازكشي شده اند و!! پس دولت شروع مي كند به فروختن نفت به مردم؟

انسـان نئانـدرتال را بـا    ي پيدا كنيد حلقه ي گمشـده   .ه مردم نفت بفروشدپس دولت چگونه مي تواند ب .فروخته اند
  .انسان جاوه 

دولت كه مي دانـد نقـدينگي سـرگردان در    . اما دولت بلد است كه از كجا سر شيلنگ نفت را توي شكم مردم بكند    
تعرفـه هـاي گمركـي بـراي     بزرگ اقتصادي براي كاهش تورم، دستور كاهش هاي دست پول دارهاست، با اعلام طرح 

دويست سيصد قلم  و) انگارمشكل بزرگ اقتصادي مردم نداشتن گوشي موبايل است(، واردات اتومبيل، گوشي موبايل
ن خودشا (، به اين ترتيب دولت با فروش دلارهاي نفتي به وارد كنندگان كالا .سرمايه داران را مي دهد كالاي مورد نياز

دراين معامله دولت از درآمـد گمركـي خـود     .نفت مردم را به خودشان مي فروشد )ندبهتر مي دانند چه كساني هست
حالا فهميديد پول نفت سر سفره ي چه كسـاني مـي رود؟ بـاز هـم     . به جيب واردكنندگان كالا ريخته است كاسته و
  ! احمدي نژاد دروغ مي گويد بگوييد
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فكـر كرديـد مـا بلـد      .چاپ پول در افزايش قيمت هـا  مكانيسم ( چاپ پول چگونه باعث افزايش قيمت ها مي شود؟
  .)نيستيم از اين اصطلاحات به كار ببريم

قيمت كالا افـزايش   ،برعكس اگر عرضه كم شود قيمت آن كاهش مي يابد و ،اگرعرضه ي كالايي در جامعه زياد شود    
برعكس اگرتقاضا كم شـود، قيمـت هـم     وهمچنين اگر تقاضا براي كالايي افزايش يابد قيمت آن بالا مي رود  .مي يابد

توان اين طور استنباط كرد كـه  اگر عرضه ي كالا كم شود مي  .تقاضا نام دارد اين قانون، قانون عرضه و .پايين مي آيد
(  .تقاضا براي كالا زياد شود مي توان اين گونه استنباط كرد كه كالا كم شده است اگر ضا براي آن زياد شده است وتقا

مات را به مالكيت خـود  خد حجم عظيمي از كالاها و ،دولت با چاپ كردن پول) يجاد عرضه و تقاضاي مصنوعي يعني ا
به ميزان پول چـاپ شـده   قيمت ها نتيجه تقاضا زياد مي شود و  در حجم اين كالاها در بازار كم مي شود، .در مي آورد
اگر دولت به ميزان ده درصد  .عرضه ي زياد كاهش مي يابدو ارزش پول هم به علت  )مثال كدخدا وگندم( .دبالا مي رو

 صد نقـدينگي موجـود در   در اگر به ميزان صد ده درصد به تورم اضافه مي شود و نقدينگي در گردش، پول چاپ كند،
. ارزش ريالبه همان درصد كاهش  و اين يعني دو برابر شدن قيمت ها و .جامعه پول چاپ كند تورم صد درصد مي شود

يم يـك كيلـوگرم   توماني مي توانست 200توماني چاپ شده بود با يك برگ اسكناس   200اسكناس كه تازه  62سال  در
ايـن   و ! گرم گوشت خريد 20توماني فقط مي شود  200با يك برگ اسكناس  86در پايان سال  .گوشت خريداري كنيم
  .يعني كاهش ارزش پول

سپس مانند سيلي ويرانگر  و گراني از آن جا شروع مي شود قتصادي شوند،وارد هر بخش ا ،پول هاي تازه چاپ شده    
 ايـن ربطـي بـه تحـريم و     و مي گيرد بر موج بزرگي از گراني تمام كالاها را در د وه تمام سوراخ سنبه ها وارد مي شوب

كـه قيمـت نفـت    در سال هاي اوليه ي حكومت جمهوري اسلامي  .غيره نداردمحاصره ي اقتصادي و  قدرت مافيايي و
اين پول هـاي تـازه    ،ات جنگ نياز داشتطلا براي خريد ملزوم دولت به دلار و پايين بود و جنگ هم شروع شده بود و

اما در سـال  . تأثير مي گذاشت مانند خودرو به دنبال آن بركالاهاي ديگر ارزمي شد و چاپ شده ابتدا وارد بخش طلا و
 بـا  د وپ شده ابتدا وارد بخش مسكن مي شووري احمدي نژاد پول هاي چامخصوصاً دوره ي رياست جمه هاي اخير و

  .دوشمي مانند مايحتاج زندگي مردم  ،وارد بخش هاي ديگر اقتصاد درصدي در اين بخش،سيصد  گذاشتن گراني برجا
سريعتر با  چه كس سعي مي كند كه هر هر .فروش ها هم اجباري مي شوند هنگامي كه قيمت ها بالا مي رود خريد و    

اموال مردم را از چنگشـان   آن ها كه پولدارترند ميخواهند هرچه زودتر .نشود پولش كالايي بخرد تا پولش بي ارزشتر
 او قرآن پانصد بار به او مراجعه مي كنند تا قسم و كلك و با هزار دوز و ،اگر يكي بخواهد خانه اش را بفروشد .درآورند

حتي بسياري از مردم چيزهايي را مـي خرنـد كـه بـه      .و خانه اش را از چنگش درآورندرا به پاي ميز معامله بكشانند 
بـه مثـال    ! جـايزه داريـد  چيزي؟  اگر گفتيد چه!! ؟احتياجي هم به آن ندارند و آن را نمي بينند دستشان نمي رسد و

آقا قطعه  :اين بار جواب مي دهد آقا چرا كرايه ها را اضافه مي كنيد؟ :مي پرسيد .اضافه كردن كرايه مي رويم اتوبوس و
و شما  .تعمير موتور را از جيب شما در مي آورد يعني پول قطعه و .شده دو ميليون تومان تعمير موتور .گران شده است

بازاريـان رونـق    فروش ها بـه نظـر دولـت و    بيشتر شدن خريد و !نه رينگ و پيستون به چشم مي بينيد و نه ياتاقان 
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اگـر   مـثلاً  .عوارض بيشتر مي شـود و د درآمد دولت هم از بابت ماليات هرچه معاملات بيشتر شو .استبازار  اقتصاد و
انتقال واحدهاي  اين پول ممكن است باعث پنج يا شش ميليون نقل و دولت به يك ميليون نفروام خريد مسكن بدهد،

  .همچنين جيب شهرداري ها مي كند وي دولت پول زيادي را وارد خزانه  ،اين حجم عظيم معاملات و مسكوني شود
  

  صداي اعتراض مردم
كه شلوار بـه پاچـه    آنگاه ديكتاتور كوتوله ،سوت كشيدن مردم بلند شد دست زدن و هنگامي كه فرياد هو كردن و    

منحرف كردن اذهان عمومي  متهم كردن ديگران و شروع مي كند به فرافكني و دستپاچه مي شود و ،اش افتاده است
 . .مافياي اقتصادي و تحريم آمريكاي جهانخوارگرفته تا اخلالگري مفسدان اقتصادي، باندهاي قدرت، از. اصل قضيهاز 

خلاصه آهنگ من نبودم دستم بود، تقصيرآستينم بود، به يكي از پرشنونده ترين آهنگ هاي روز ايـران تبـديل مـي    
كند كه بانـك مركـزي نهـادي مسـتقل      مي خواهد القاء ( .يك بار بانك مركزي را متهم به سهل انگاري مي كند .شود
مخـالف  جنـاح  و يك بار  صحبت مي كند ياقتصادنظام  ت هاي مافيايي در ايجاد اخلال دريك بار از وجود قدر .)است

 رقـص و بـه  عده اي هـم در ايـن ميـان     .تورم سعي در تضعيف دولت دارند دولت را متهم ميكند كه با ايجاد گراني و
  .كه بين جناح هاي مختلف حاكميت اختلاف افتاده است افتند،ي پايكوبي م

 د كه دولت سيستمي جدا از افراد است كه مخالف گرانـي و د اين گونه القاء كنآقاي رئيس جمهور مي خواه -تبصره    
مهمتـري  مقـام   كنار مي شوند در پست و كه بر جالب است كه همين افراد سياست گذار ! خيرخواه مردم است تورم و

  .منصوب مي شوند
افشاگري داغ به بازار تهديد . ي به ميخ گير نكندهم از همديگر مي كنند به طوري كه عباي كس ضرريانتقادهاي بي     

نام كسي به عنوان مفسد اقتصادي برده  كه هنوز است، هنوز ،اما در اين سي سال حكومت جمهوري اسلامي ،مي شود
چون خودشـان اجـازه ي حـل     ( ! يعني علما ي اعلام پناه مي برند ،ن همه ي مسائلمردم به حل كنندگا .نشده است

پاي مراجع دلسوز محرومان هم، به ميان كشيده مي شود كه از خدمتگزاران نظام مي خواهند با .) كردن مسئله ندارند
باور كنند كه دولت خودش هم تعويض مي كنند تا مردم  يكي دو نفر را. سعه ي صدر به مشكلات مردم رسيدگي كنند

چـه   فرقي ندارد، ( ملت هميشه در پاي صندوق،دل آن وقت براي تسكين  ! ن گراني ها دچار افسردگي شده استاز اي
 .دم از جهش اقتصادي مي زننـد . طرح هاي نوين اقتصادي ارائه مي كنند) چه صندوق صدقات صندوق انتخابات باشد،

حتي استقبال از رييس  برنامه ريزي اقتصادي مي دانند و موفقيت دولت در يل بردرصد اقتصاد را دل 6 درصد و 5رشد 
معاون اول رييس جمهور هم آن قـدر   ! كارهاي او از طرف مردم مي دانند دليل بر تأييد ،جمهور در سفرهاي استاني را

مردم شهرستان  ( .ي داندداشتن قدرت خريد آن ها م مرفه بودن وبر بي شرم است كه سفرهاي نوروزي مردم را دليل 
ها بايد بدانند كه اين پول پخش كردن هاي دولت در استانها، به خاطر رونق اقتصادي آنها نيست بلكـه بـراي منتقـل    

 كرمانشـاه و  است كه دراستان هاي محروم ماننـد ايـلام و   دليلبه همين  .كردن پول هاي چاپ شده به شهر آنهاست
  .)گراني وتورم بيشتر از تهران و قم است ،شهرستان هاي كوچك ديگر همدان و
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  راه حل چيست؟
هم بيان مي  دو را با اما من هر .راه حل هاي دولتي راه حلهاي مردمي و: را مي توان به دو دسته تقسيم كردراه حلها     

  .هم دولت را بدانند و كنم تا هم مردم تكليف خود
بنا براين دولت بايد چـاپ پـول را   ) قاطي پاتي شد ( .پول استعلت نتورم نه چاپ  اگر علت تورم چاپ پول است، -1

مانند اين است كه از يك معتـاد  درست اين . اين كار را نداشته باشيد انتظارجمهوري اسلامي اما از دولت  .متوقف كند
گـر حقـوق   دي كـارگران و  فرهنگيـان،  .مي گردد دور ببيند به عمل خود برتا چشم شما را  .بخواهيد ترك اعتياد كند

 را كـاهش مـي دهـد،    دسـتمزدها  تا زماني كه دولت با چاپ پول حقوق هـا و  .بگيران بايد به چاپ پول اعتراض كنند
چـرا كـه هـر بـار دولـت حقـوق هـا و         .هر چند كه كار درستي است، اما كافي نيستش حقوق ها اعتراض براي افزاي

دوم اين كه،  .دستمزدها را افزايش دهد، يك ماه بعد با چاپ پول و تورم آن را از حلقوم حقوق بگيران بيرون مي كشد
 .دستش بگذاردتوي يك بسته اسكناس  ،دكس كه رد ش دولت پول چاپ نكرده است كه دم بانك مركزي بايستد تا هر

چشم مردم را بـه روي   محكوم كنند و ندار مردم را غارت دار و چاپ پول و ،تجمعات خود د دربايو كارگران فرهنگيان 
توليد كالا،  باز اثرتوليد و جامعه افزايش نيابد بر اگردولت پول چاپ نكند يعني حجم نقدينگي در. اين حقيقت باز كنند

دولت با چاپ پول، سند  كارخانه خارج نشده، بدرهنوز كالا از  اما در ايران اسلامي جمهور، .قيمت ها كاهش مي يابند
 .مالكيت آن را به نام خود صادر كرده است

عمومي امكـان   با اعلام عفوفقط ر اين كا .خدماتي را كه از مردم گرفته است به آن ها بازگرداند كالاها و دولت بايد -2
بـدهي هـاي    يشامل بخشودگي تمام سياسي، غير آزادي كليه ي زندانيان سياسي و علاوه بر ،عمومي عفو .پذيراست

چند كه اين كار به نفـع بـدهكاران    هر .مي شود.  . .دارايي و رانندگي، راهنمايي و شهرداري ها، بانكها، مردم به دولت،
  .اين خواسته بايد پافشاري كنند مردم در تجمعات خود بر .كاهش قيمت ها تأثير چشمگيري دارد اما بر ،دولت است

دولـت بايـد بـا تصـويب قـوانيني       .هزينه هايي كه بر حقوق بگيران فشار مي آورد، اجاره ي مسكن است يكي از -3
اين كار باعث مي شود كه هيچ كس از مسكن براي كسب درآمد اسـتفاده   .مسكن را ممنوع كند استفاده ي تجاري از

به فروش خانه هاي خود مـي    رند مجبوراجراي اين قانون كساني كه بيشتر از يك واحد مسكوني دا با تصويب و. نكند
كمبود مسكن  ،مشكل مسكن .قيمت مسكن كاهش مي يابد نتيجه عرضه ي واحد هاي مسكوني زياد شده و در .شوند
مشكل مسكن ايـن اسـت    .حتي بارها دولت اعلام كرده است كه دويست هزار واحد مسكوني خالي وجود دارد .نيست

اين عده  .درامر مسكن سرمايه گذاري مي كنند) بانكي وام(با كمك دولت  ،في دارندمردم كه درآمد اضا كه عده اي از
فشار اقساط اين  .مي آورند كه با آن ها پول در حداكثرصدها واحد مسكوني دراختياردارند حداقل دو واحد مسكوني و

  .مي افتدمستأجر دستمزد بگيران  وبگيران گردن حقوق  روام ها ب
كارخانه  راه اندازي كارگاه و يعني براي خريد مسكن، اتومبيل، .را شريك مال و زندگي خود نكنندمردم بايد دولت  -4
 .وام گرفتن ممكن است به نفع آن ها باشد اما درنهايت به نفع دولت تمام مي شـود  .بانكها وام نگيرند چيزها از ديگر و

براي خريد خانه پول كـم   اگر .به جان بخريم را ديگر ما ممكن است با وام بانكي صاحب خانه شويم اما بايد گراني هاي
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 ،بـه بانـك هـا    همـين امـروز   ( .يك سال شما استفاده كنيد يك سال فاميلتـان  .داريد با يكي از اقوام شريك شويد
  .)حسابتان را ببنديد تا معجزه ي كارتان را ببينيد و مخصوصاً بانك مسكن برويد

كليه ي كسـاني   مستأجران و فرهنگيان،كارمندان، كارگران، مردم، نبود، كاراگر دولت گوشش به اين حرف ها بده -5
ديگر وزارتخانه ها دولت را  كه بار گراني را به دوش مي كشند، با تجمع هر روزه در مقابل بانك مركزي، بانك مسكن و

  .تحت فشار قرار دهند تا دادن وام را متوقف كند
پولمـان را بـه    .هر روز به بانكهـا بـرويم   :يكي مي گفت .كنيد من كه خسته شدمبقيه ي راه حلها را خودتان پيدا  -6

 .او هم همين كار را بكنـد  ،به حساب آشنايان خود بريزيم بانك بگيريم بعد به يك بانك ديگر برويم و صورت تراول از
هـا بـراي   چـك  د اين تراول چاپ مجد و زيادي از شبه پولها باطل خواهد شد اگر همه ي مردم اين كار را بكنند مقدار

البته بعد از جمع آوري تراول هاي يك بار مصرف، بانك مركزي ( شما چيست؟ نظر .داشتبر خواهد در بانك ها هزينه 
  )!شايد هم از پيشنهاد اين دوست ما ترسيده  ! اقدام به چاپ تراول هاي دائمي كرد

  
  )كننده استاين يكي خيلي ناراحت  ( تورم چه تأثيري در جامعه دارد؟

در نتيجه پايين آمدن قدرت خريد حقوق بگيران مي شود كه مي توانيم بگوييم تورم  تورم باعث كاهش ارزش پول و    
دستمزدها كاهش يابد مردم براي تأمين هزينـه هـاي    قدر حقوق ها و هر .دستمزدها مي شود باعث كاهش حقوق ها و

سه  يا دو بيشتري بكنند تا جايي كه بعضي ها دو سه شيفت كار مي كنند وفعاليت  زندگي خود مجبور مي شوند كار و
با فشار مضاعف به كسـاني   بدون تأمين شغل براي بيكاران و ،دولت چرخ اقتصاد را ترتيب به اين. شغل متفاوت دارند

علـت  . ها مي شـود عث بالا رفتن قيمت كالااز طرف ديگر كاهش ارزش پول با. كه كار مي كنند، به گردش در مي آورد
اما از طرف ديگر كساني كه آه در بساط  .مين استه يا دارايي هاي ديگر دارندل و شحالي كساني كه خانه يا اتومبيخو

ديگـر كالاهـاي    زنـدگي و ي مايحتاج روزانـه   اتومبيل، گران شدن مسكن، هر روز شاهد بالا رفتن قيمت ها و ندارند،
 .بيشتر مي شود ادامه ي زندگي روز به روز بيشتر و تشكيل زندگي و اتومبيل و وخانه  فاصله ي آنها با .ضروي هستند

اميد دست يافتن به يك زندگي متوسط را هـم از   به رشد ساعتي قيمت ها نگاه مي كنند و اميدتر نا اميدتر و هر روز نا
 ـ  مي شود و اثر رشد درخت زيادتر فاصله ي خرماها روز به روز بر .دست مي دهند ديگـر   معلمـان و  ارگران ودسـت ك

  .نخيل كوتاهتر مي شود از ،حقوق بگيران جزء
  

  چگونه؟. مي شود حقوق بگيران نيز تورم باعث اختلاف درآمد صاحبان كالاها و
بيشـتر   هرچه كالاها گرانترشوند درآمد سرمايه داران بيشتر و .گفتيم كه تورم باعث افزايش قيمت كالاها مي شود    

درخرده فروشي ها اين رقم گاه تـا   ( .درصد است 20الي  5معمولاً سود فروش كالاها در بازار ايران بين ؟  چرا. مي شود
 فروشنده صد تومان سود روي آن مي كشيد تومان بود، 1000قيمت خريد كالايي  اگر تا ديروز) درصد هم مي رسد 100

تومان از آن سـود   1000فروشنده  ،هزار تومان مي رسد قيمت اين كالا به ده ،اما هنگامي كه براثر تورم) درصدسود 10 (
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. دستمزد بگيران مي شود و هاسطح زندگي پولدار اين اختلاف درآمدها باعث اختلاف در) درصد سود 10همان( .مي برد
با هـر  . فروش آن به اندازه ي تمام خدمت يك كارمند سود مي برد كسي كه پولدار است با خريد يك واحد مسكوني و

از طرف . يك معلم درآمد داردسه ماه حقوق به اندازه ي  ،انجام مي دهد مله اي كه يك بنگاه معاملات املاك در روزمعا
 در ،كمتر مـي شـود   روز به روز براثر تورم كمتر و دولت است و دست كارمندان در چون تعيين حقوق كارگران و ديگر
اين اختلاف سطح زندگي همـان   .بيشتر مي شود به روز روز ،ااختلاف سطح زندگي اقشار كم درآمد با پولداره ،نتيجه

 آقايـان دكتـر   از راآن علـت   شده به آن مي نگـرد و  چشمان گرد شكاف عظيمي است كه آقاي چالنگي با دهان باز و
 هر مي پرسد و شجاعي استاد دانشگاه نمي دانم كجا، دكتر و تحليلگر راديو فردا فريدون خاوند كارشناس اقتصادي و

  ! به نتيجه مي رسد چه مي پرسد كمتر
شما اين شـكاف  !  ين سفره ي خالي مردم از طرف ديگرا يك طرف و اين درآمد سرشار نفت از ،آقاي دكتر خاوند -    
  د؟ي روبه كجا م اين پول ها چگونه توجيه مي كنيد؟ را

اقتصاد دوران استالين است  ،اين اقتصاد ! اد ايران سوسياليستي بودن آن استببينيد آقاي چالنگي مشكل اقتص -    
ايران بايـد راه اقتصـاد آزاد را در پـيش     .اين ها مديريت ندارند .جوابگوي نيازهاي امروزه ي جامعه ي بشري نيست و

باعث قاطي كردن مسائل ايران با دوران جنگ سرد آمريكا  ،گويا دلارهاي تقويتي آمريكا به اپوزوسيون ايران ( .بگيرد
  .)شده است شوروي و

  نظر شما چيست آقاي شجاعي؟ -    
تمام اين پول ها را . آقا اين ها همه دزدند .اقتصاد ايران يك اقتصاد فاشيستي است .من با نظر آقاي خاوند مخالفم -    

  .آنجا سرمايه گذاري مي كنند .كشورهاي امريكاي جنوبي مي برند به لبنان و سوريه و
دادن وام بـراي  . به اقتصـاد كشـور   و پخش پول و تزريق پول بي رويهچاپ پول  .دولت اين است سياست اقتصادي    

بـازده   دادن وام به واحد هاي توليدي زود صادرات كالا و براي واردات و كمك به تاجر اتوبوس، تاكسي، خريد مسكن،
 اين وام ها بـراي خريـد كـالا و   مي بينيد كه تمام  .، كه آن هم وارد بخش تجارت مي شودنيروي كار و براي خريد كالا

سياست دولت تقويت بخش ). پول -كالا -پول(يعني همان رابطه ي سرمايه داري  .كسب سود بيشتر است فروش آن و
يـك   ،در اين كه اقتصاد ايـران  ! ايران سوسياليستي است آنوقت آقاي خاوند مي فرمايند اقتصاد سرمايه داري است،

دست عـده اي تـازه بـه دوران     آن هم در بلكه سرمايه داري و اما نه سوسياليستي، ،اقتصاد دولتي است شكي نيست
  .ندفساد مي بند و فحشاء و اين همه فقر ثروت چشم خود را بر كه براي رسيدن به پول و ،رسيده ي حريص

  
  پشتوانه پول چيست؟

طلايي كه در بانك مركـزي دارد پـول    يعني دولت به ازاي مقدار .سابق براين مي گفتند كه پشتوانه ي پول طلاست    
كسـي از او  چنا نچه نتوانست بـا آن چيـزي بخـرد، يعنـي      اگر ،برسد كه اين پول ها به دست هر كس چاپ مي كند و
  .طلا از دولت بگيرد در ازاي پولي كه از دولت گرفته است، مي تواند به بانك مركزي مراجعه كرده و تحويل نگرفت،
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  گرم طلاي موجود در بانك مركزي چه مقدار پول بايد چاپ شود؟اما در مقابل هر     
آيا مي  آيا معياري براي چاپ پول در مقابل هر گرم طلا وجود دارد؟ آيا دستورالعمل خاصي براي اين كار وجود دارد؟    

بايـد در   :ا مي گوييـد شم ريال ؟ مثلاً 100000يا وريال  10000يا  ريال چاپ شود 1000توان گفت كه در مقابل هر گرم طلا 
مي توان در مقابل هـر گـرم    .ريال چاپ شود 10000بايد  ! نه :اما دولت مي گويد .ريال چاپ شود 1000مقابل هرگرم طلا 

يـا   و ريال  را 100ريال را نوشت يا عدد  10 روي آن عدد يك قطعه اسكناس چاپ كرد و ،طلاي موجود در بانك مركزي
دوماً چرا بايد در مقابل طلاي  .بخصوصي وجود ندارد بينيد كه براي اين كار دستور العمل ميپس  .ريال را 1000000 عدد

نيروي كـار بـه    موجود در بانك مركزي پول چاپ شود؟ اگر چاپ پول في النفسه يعني به دست آوردن مقداري كالا و
ني تصاحب مجا را خدمات ديگر كالا و آيا دولت هم با چاپ پول به جز طلاهايي كه در اختيار دارد، مقداري ني،طور مجا

با داشتن آيا مي توانيد  داشته باشيد كه قيمت آن بيست ميليون تومان باشد،طلا  گرمي كند؟ مثلاً اگر شما يك كيلونم
 طـلاي ديگـر   گرمكيلوآيا با اين كار صاحب يك چاپ كنيد؟ هم ست ميليون تومان اسكناس بي طلا، گرماين يك كيلو

آيا از زمان روي كار آمدن احمدي نژاد  نمي شويد؟ پس اين حرف كه پشتوانه ي پول طلاست، نمي تواند درست باشد؟
حجم طلاهاي موجود در بانك مركزي دو برابر شده است كه دولت احمدي نژاد حجـم نقـدينگي را از    86تا پايان سال 

. همين حرف را مي توان درباره ي دلارهـاي نفتـي زد   ده است؟هزار ميليارد تومان رسان 150هزار ميليارد تومان به  70
  چاپ كرد؟ريال  ،مقابل دلارهاي حاصل از فروش نفت آيا بايد در

توليد، پول چـاپ   يعني دولت در ازاي ميزان .توليد است ،مي گويند كه در كشور هاي اروپايي پشتوانه ي پول اخيراً    
  مي كند؟

  ا ببينيم چاپ پول در ازاي توليد يعني چه؟سري به كارخانه مي زنيم ت    
  

  دستمزد چيست؟
چه چيز بايد به آن ها بپردازد؟ آيا نبايـد در ازاي كـار آن هـا     ،حب كارخانه در مقابل كار كارگرانصا اگرپول نباشد،    

كار كارگران است كه  توليد شده ي قسمتي از محصول ،پس دستمزد قسمتي از محصول توليد شده را به آن ها بدهد؟
يعني مي توان گفت كه پول سندي است كـه صـاحب كارخانـه بـه      .صاحب كارخانه به شكل پول به كارگران مي دهد

سهم  به جاي دستمزد، كارگر كه نمي تواند.محصول كارخانه مي باشددهنده ي سهم كارگر از كارگر مي دهد كه نشان 
ي كه گرفته، كالاهاي توليدي ديگران پولكالاهاي ديگر مبادله كند، با با  بازار در كالاي خودش را از كارخانه دار بگيرد و

  .اري مي كندديخر را
 اگـر پـول نباشـد،    ،را نشان مي دهد؟ فرض مي كنـيم كـه   سهم كارگر اما سؤال اينجاست كه اين پول چه مقداراز    

اين نشـان   .پردازدب محصول توليد شده را به كارگراناز  مجبور است كه ده درصد ويا كمي كمتر يا بيشتر،كارخانه دار
 500توليد كارخانه ايران خـودرو   85يعني اگر درسال  .سهم كارگران هم بيشتر مي شود مي دهد كه با افزايش توليد،

 و هزار دستگاه سهم كارگران مي شود، 50، ده درصد آن يعنيهزار دستگاه 500هزاردستگاه اتومبيل بوده است، از اين 
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آسايش  اين يعني رفاه و و هزار دستگاه مي رسد 60سهم كارگران به  هزار دستگاه برسد، 600توليد به  86اگر در سال 
از سـهم كـارگران    هر چه توليد بيشتر شود،مي بينيم كه پول مي گيرد،  ،گر به جاي كالاشرايطي كه كار اما در .بيشتر

  چرا؟ .شودروز به روز فقر آنان بيشتر مي  وكمتر مي شود 
محصـول   و مي كننـد  فرض كنيم كه در يك كارخانه ي ليوان سازي صد كارگر كار .به سراغ دستمزد پولي مي رويم    

اگـر ده   .يعني هر كارگر به طور متوسط روزي صد ليوان توليد مي كند .توليدي اين كارخانه ده هزار ليوان در روز است
ازاي هر ليوان  كارخانه دار در اگر .به هر كارگر ده ليوان در روز مي رسد د،درصد از اين محصول متعلق به كارگران باش

آيا بايد كارخانه دار در مقابل ليـوان هـاي متعلـق بـه      .، به هر كارگر هزار تومان در روز مي رسدصد تومان چاپ كند
 كيلوگرم طلا براي طلاي هاييك اگر اين كار را بكند كه مي شود همان كاري كه دارنده ي  خودش هم پول چاپ كند؟

داشته باشيد كه ارزش آن بيست ميليون تومان باشد آيا مـي توانيـد در   كيلوگرم طلا يعني اگر شما يك  .خودش كرد
 كيلوگرم طلادر اين صورت شما صاحب دو  چاپ كنيد؟ هم اسكناسبل اين يك كيلوگرم طلا، بيست ميليون تومان مقا

  .شده ايد
  .كارخانه دار نمي تواند در مقابل ليوان هاي متعلق به خودش پول چاپ كندم كه، نتيجه مي گيريپس     
هزار تومـان بدهـد    هم روزانه دو كارگر بايد به هر در مقابل هر ليوان دويست تومان چاپ كند،حال اگر كارخانه دار     

كارگر را همان هزار تومان در روز ثابـت   اما اگر كارخانه دار دستمزد .ثابت بماند ،كه سهم كارگر همان ده ليوان در روز
تـا از ليـوان    5 به بازار مي رود و اين بدان معني است كه كارخانه دار با پول اضافه اي كه چاپ كرده است، نگه داشت،

اين يعني كم شدن سهم كارگر ازده ليوان  وه است از چنگ كارگران در مي آورد هايي را كه اكنون دويست تومان شد
ايجاد تورم از سهم  ثروت جامعه اضافه شود با چاپ پول و هر قدر هم به توليد و ،اين يعني اين كه ودر روز  انليو 5به 

  .مي شود ضافهسرمايه داران ا سهمبه  ديگر دستمزد بگيران كاسته مي شود و كارگران و
ديگـر   مي توان هـر روزه از سـهم كـارگران و    ،مي توان نتيجه گرفت كه با سيستم دستمزد به شكل پرداخت پول    

و  آقا ما حقـوق : بارها از زبان مردم عادي شنيده ايم كه مي گويند. داشتآن ها را در فقر نگه  حقوق بگيران كم كرد و
حقوق  .خوراك روزانه ي ما را هم تأمين كنيد در عوض يك خانه در اختيار ما بگذاريد و خورد و ،نمي خواهيم دستمزد

  .مزد پيشكشتانودست
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  سوره ي چهارم
  زندگي اجتماعي

پيش از آن كه درباره ي زندگي اجتماعي به گفتگو بنشينيم بايد بتوانيم تصويري از اين نوع زندگي را در ذهن خود     
سپس آن را با جامعه اي كه در آن زندگي مي كنيم مقايسه كنيم تا شناخت دقيق تـري هـم در بـاره ي    . مجسم كنيم

براي اين كار لازم اسـت كـه قـدرت    . ريم به دست آوريمجامعه ي كنوني وهم درباره ي جامعه اي كه در پيش روي دا
به دنيايي كه مردم زنـدگي اجتمـاعي   . برويم تخيل خود را به كار اندازيم و در عالم خيال سفري كوتاه به دنياي آينده

  .دارند
اولـين  . نـد هنگامي كه به مقصد رسيديم ما را به شـهرك كـوچكي برد  . وسايل سفر را آماده كرديم وبه راه افتاديم    

آسمان صاف بود و از رفت وآمـد اتومبيـل هـاو    . چيزي كه نظر مرا جلب كرد آرامشي بود كه برشهر سايه افكنده بود
از خيابـان هـاي شـلوغ و    . نـه اداره اي  نه بازاري در كار بود، نه بانكي و. صداي بوق وآژير و هياهوي مردم خبري نبود

نه ترافيكي در كـار بـود و نـه پليسـي     . مشتري هاي جور واجورخبري نبود مغازه هاي فراوان با چراغ هاي رنگارنگ و
  .وجود داشت

فضـايي  . چيزي كه درنگاه اول به نظر مي آمد، آپارتمان هاي چند طبقه اي بود كه درفضايي سبز ساخته شده بودند    
ساختماني بود شبيه هتل با . وارد يكي از آپارتمان ها شديم. شبيه پارك با انواع واقسام گل ها و گياهان ودرختان ميوه

درطبقه  ي همكف آن سالن غذا خوري بزرگي قرارداشت . رهنگيچندين سالن مجهز به امكانات تفريحي و ورزشي وف
گوشه اي از آشپز خانه محل پخت انواع نان ونان شيريني بـود و  . كه چند جوان در آشپزخانه ي آن مشغول كار بودند

فتند اين بعداً كه پرسيدم، گ. گوشه اي ديگر مكاني بود شبيه فروشگاه كه انواع و اقسام مواد غذايي در آن موجود بود
در . جا، جايي است براي نگهداري مواد غذايي، كه هركس هرچه را دوست داشته باشـد مـي توانـد از آن جـا بـردارد     

در هر طبقـه دوسـه تـا سـالن     . نفراختصاص داشت طبقات بالا اتاق هايي بود شبيه اتاق هاي هتل كه هر اتاق به يك
همچنين در هر طبقه . جمع مي شدند و وقت گذراني مي كردندنشيمن بود كه ظاهرا شب ها ساكنين آپارتمان دور هم 

  .آشپزخانه ي كوچكي بود كه دو سه دستگاه اجاق گاز ولباس شويي و يخچال در آن گذاشته بودند
پـس  : گفـتم .  به سر كار رفته انـد : ساكنان آپارتمان كجا رفته اند؟ جواب داد: از راهنمايي كه همراه ما بود پرسيدم    

آن ها درشير خوارگاه ها وكـودك سـراها و   .بچه ها با بزرگترها دريك جا زندگي نمي كنند: جا هستند؟ گفتبچه ها ك
مردم موقع برگشتن از كار در رستوران غذا مي خورند و براي اسـتراحت  . مراكزآموزشي شبانه روزي زندگي مي كنند

  .نات آپارتمان و شهرك استفاده كنندبراي تفريح و سرگرمي هم مي توانند از امكا. به اتاق خود مي روند
اين جا مانند يك شهر مدرن است با تمام امكانات تفريحي و ورزشـي  : امكانات اين جا چيست؟ جواب داد:پرسيدم    

مانند استخر، سونا، سالن هاي ورزشي، سالن هاي بازي و سرگرمي، كه در يك فضاي سبز، مانند پارك سـاخته شـده   
  .است
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چرا اين جا هر كس يك اتاق جداگانه دارد؟ مگر زن ها و مردها زندگي مشترك ندارنـد؟ جـواب   : سيدماز راهنما پر    
چرا، زن ها و مردها با هم زندگي مي كنند، اما اتاق جداگانه براي اين است كه اگر يك وقت نخواهند با هم زندگي : داد

داشتن حقوق برابر در استفاده از امكانات جامعه و  داشتن اتاق جداگانه و. كنند جايي براي زندگي كردن داشته باشند
همچنين نبود قيد و بند ازدواج، زن ها و مردها را از وابستگي مادي به همديگر رهانيده و برابري واقعي بين زن و مـرد  

  .را به وجود آورده است
  اين برابري چگونه به وجود آمده است؟ : پرسيدم    
امعه ي ما پول وجود ندارد، بنابر اين كسي در ازاي انجام كارش حقوق و دستمزد نمـي  ببينيد، در ج: در جواب گفت    

هر كس در ازاي كاري كه انجام مي دهد، چه زن باشد، چه مرد، چه . گيرد كه يكي دستمزد بيشتري بگيرد و يكي كمتر
از اين . ي از امكانات جامعه استداراي تخصص باشد و يا كاري ساده انجام دهد داراي يك اتاق براي زندگي و بهره گير

ايـن برابـري در اسـتفاده از    . نظر همه با هم برابر هستند و برابري واقعي انسان ها فقط به اين شكل امكان پذير است
به ايـن معنـي   . امكانات جامعه و نبود قيد و بند ازدواج، زمينه ي مرد سالاري و ستم مرد بر زن را هم از بين برده است

مجبور نيست با مردي كه دوست ندارد، زندگي كند و هيچ مردي هم به مغزش خطور نمي كند كه با زنـي   كه هيچ زني
تنها وابسـتگي دوسـتانه و   . رفتار نامناسب داشته باشد، چرا كه زن او را رها كرده و با مرد ديگري زندگي خواهد كرد

صي و استفاده از امكانات جامعه بـه زن امنيـت   داشتن اتاق اختصا. عاطفي است كه زن ومرد را دلبسته ي هم مي كند
خاطر مي دهد كه مي تواند مستقل زندگي كند و همچنين به مرد  مي فهماند كه نمي توانـد بـا زن رفتـار نامناسـبي     

همچنين اين گونه زندگي مالكيت مرد بر زن و بچه هايش را از بين برده است و مرد هيچ اختياري و هيچ . داشته باشد
  .صميم گيري بر سرنوشت زن و بچه هايش نداردحقي در ت

شما مي گوييد بين زن ومرد قيد و بند ازدواج وجود ندارد، يعني در جامعه شما زن ها و مردهـا وابسـتگي   : پرسيدم    
  ازدواج نيز با هم ندارند؟

. ا وكشيش ها را گذاشته انـد ببينيد، ازدواج مانند اتوباني است كه در ابتدا و انتهاي آن عوارضي آخونده: جواب داد    
حتي موقع خروج از اتوبان . شما اگر بخواهيد وارد اين اتوبان بشويد بايد از اين عوارضي بگذريد و پولي پرداخت كنيد

اما در جامعه ي ما چون پول وجود ندارد، اين عوارضي برداشته شده و در نتيجـه عقـد ازدواج   . هم بايد عوارض بدهيد
  .ضرورتي ندارد

  به نظر شما اين گناه نيست؟: گفتم    
در جامعه ي سرمايه داري هر كاري كه در آن به مالكيت ديگران تعرض شود . در جامعه ي ما گناه وجود ندارد: گفت    

مي بينيد كه در كلمه ي گناه مفهـوم تعـرض بـه    . مانند زنا، دزدي، دروغگويي، مال حرام خوري، گناه شمرده مي شود
اما در جامعه ي ما، چون مالكيت وجود ندارد، در نتيجه تعرض به مالكيت معني نـدارد و   .تتر استمالكيت ديگران مس

چون تعرض به مالكيت معني ندارد، در نتيجه هيچ كاري گناه نيست و چون هيچ كاري گناه نيست، پس آدم گناهكـار  
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بـه طـور خلاصـه    . هنم اعتقاد نـدارد وجود ندارد و چون آدم گناهكار وجود ندارد، كسي به آخرت و جهنم و عذاب ج
  . مفاهيم گناه وآتش جهنم و عذاب الهي در فرهنگ ما وجود ندارد

همچنين در اين جا بسياري از مفاهيم ديگر جامعه ي سرمايه داري مانند پاكي و پاكدامني و امانت داري و راستي و     
وكلاه برداري و زنا و هزاران مفهوم ديگراز بين  درستي و راستگويي و دروغگويي و ترس و شجاعت و خيانت در امانت

  .رفته است
  يعني در جامعه ي شما روابط جنسي آزاد است؟: گفتم     

اين آزادي روابط جنسي نيست، بلكه آزادي جدا شدن از يكي و پيوستن به ديگري است و اين شرايط فقـط بـه   : گفت
تا زماني كه زن يا مرد نخواهند با كسي رابطـه ي جنسـي   . استدليل برابري زن و مرد از نظر اقتصادي به وجود آمده 

در اين جا پول و ثروت وجود ندارد كـه  . داشته باشند، كسي نمي تواند آن ها را به داشتن رابطه ي جنسي مجبور كند
و در كسي به خاطر پول وثروت با ديگري ازدواج كند، يا شغل و موقعيت و تخصص و مدرك تحصيلي، امتياز و اعتبـار  

به همين . نتيجه پول وثروت براي كسي به ارمغان نمي آورد كه زني به خاطر اين چيزها با دكتر يا مهندسي ازدواج كند
رابطـه ي زن و  . دليل زن ها و مردها در انتخاب همسر بين دكتر و مهندس با كارگر ساده يا كشاورز فرقي نمي گذارند

  .و هيچ عامل ديگري نمي تواند اين رابطه را ايجاد كند مرد فقط بر اساس خواست و تمايل دوطرف است
  پس تكليف بچه اي كه درست مي شود، چه مي شود؟: پرسيدم    
بچه اي كه درست مي شود به پدر و مادر تعلق ندارد بلكه به جامعه تعلق دارد و از همان روز تولـد بـه شـير    : گفت    

باشد به آن جا مي رود و نه تنها به بچه ي خودش بلكه به هر بچه اي  خوارگاه سپرده مي شود و مادر، هرزمان كه لازم
همـين طـور زن هـاي    . اين رسم هم اكنون هم در ميان عشاير و روستاها معمول است. كه گرسنه باشد شير مي دهد

ادرها به همـه  اين كار باعث مي شود كه م. ديگر هم كه بچه به دنيا آورده اند در آن جا به همه ي بچه ها شير مي دهند
حتي زن هاي نازا هم به آن جا مي رونـد و از  . ي بچه ها به چشم بچه ي خودشان نگاه كنند و بين آن ها فرق نگذارند

  .بچه ها مانند بچه خود مواظبت مي كنند
نـدگي  پس مثل اين كه در جامعه شما خانواده به مفهوم زن و شوهر به اضافه ي چند تا بچه كه در كنار هـم ز : گفتم    

  مي كنند، وجود ندارد؟
در اين جـا نگهـداري از بچـه هـا و تـأمين      . مرد و زن با هم زندگي مي كنند، اما بدون بچه. بله درست است: گفت    

نيازمندي ها و تربيت و آموزش آن ها برعهده ي مراكز نگهداري و آموزش بچه ها ست،كه كاركنان آن جا هـم همـين   
در اين مراكز بچه ها زندگي جمعي را ياد مي گيرند و به تـدريج  . ت در آنجا كار مي كنندپدر ومادرها هستند كه به نوب

در اين جا نگراني و دلشوره و اسـترس جـاي خـود را بـه     . كه بزرگتر مي شوند، زندگي مستقل خود را آغاز مي كنند
سه ، تحت فشار قرار دادن بچه استرس دير آمدن بچه به خانه، بردن و آوردن بچه به مدر. آرامش و آسايش داده است

به خاطر درس و مشق، نگراني از دزديده شدن بچه، زيرماشين رفتن بچه، گم شدن بچه و خلاصه تمام مشكلات بچـه  
هنگام مسافرت هم زن و مرد دوتايي و يا دسته جمعي با دوستانشان به مسافرت مـي رونـد و   . داري از بين رفته است
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و مادر نگران آينده ي بچه هاي خود نيستند و زندگي خود را صرف جمع كـردن پـول و    پدر. دردسر بچه ها را ندارند
در ايـن جـا عوامـل    . چرا كه بچه ها در يك محيط امن پرورش مي يابند. ثروت براي آينده ي بچه هاي خود نمي كنند

وجـود نـدارد كـه باعـث از هـم      اختلاف بر انگيز مانند خانواده ي مرد و يا خانواده ي زن و يا بچه در زندگي زن ومرد 
حتي مردها و زن ها از نظر طبقاتي هم اختلاف ندارند كه يكي پز ثروت و . پاشيدگي زندگي آن ها و جدايي آن ها شود

مي بينيد كـه تمـام عـواملي كـه در     . خانواده ي خودش را به ديگري بدهد و اين باعث اختلاف در زندگي آن ها شود
در . ز هم پاشيدگي خانواده و جدايي زن و مرد مي شود در جامعه ي ما از بين رفته استجامعه ي سرمايه داري باعث ا

  . نتيجه دليلي براي عدم تفاهم و جدايي وجود ندارد
  آيا همه ي شهرهاي شما به يك اندازه است؟ شما شهرهاي بزرگ مانند شهرهايي كه ما داريم، نداريد؟: پرسيدم    
اين شهرها محل خريد وفروش و . شهرهاي بزرگ شما بر اثر رشد و توسعه ي بازارها به وجود آمده است: جواب داد    

در شهرهاي شما مردم از خانه كه بيرون مي آيند، يا به دنبـال كـار مـي    . مبادله ي كالاست، نه محل زندگي وآسايش
به دنبال خريد گوشـت وميـوه و سـبزي و كالاهـاي      عده اي هم. گردند ويا در پي خريد و فروش وكسب سود هستند

ديگراز اين فروشگاه به آن فروشگاه مي روند و عده اي ديگربراي انجام امور اداري و قضايي از اين اداره بـه آن اداره و  
كـاري  اين به اين علت است كه در جامعه ي شما پول رايج است ومردم در ازاي . از اين دادگاه به آن دادگاه سرگردانند

اجتماع خـانواده هـاي   ويك علت ديگر اين است كه جامعه ي شما از . كه انجام مي دهند، به جاي كالا، پول مي گيرند
در نتيجه هر خانواده اي مجبور است به دنبال تامين كالاهاي مورد نياز خود، پول به دست، . درست شده است پراكنده

اين پراكندگي خانواده ها همچنين باعث مي شود كه هر خانواده . ن مغازه بروداز اين بازار به آن بازار واز اين مغازه به آ
اما در اين جا سيستم توزيع كالا به وسيله ي مكانيزم بازار و پول انجام . اي براي خودش جداگانه پخت وپز انجام بدهد

توزيع كالا به وسيله ي شوراهاي  در اين جا سيستم. نمي گيرد، در نتيجه بازاري وجود ندارد كه در آن كالا عرضه شود
بدين صورت كه شوراهاي هر كارخانه محصولات آن كارخانه را به طور مساوي بين شـهرك  . كارخانه ها انجام مي گيرد

مردم كالاهـايي را  . لبنيات و گوشت و ميوه وسبزيجات هم در اختيار رستوران ها گذاشته مي شود. ها توزيع مي كنند
به همين دليل اسـت كـه در ايـن جـا     . بار بر مي دارند و غذايشان را هم در رستوران ها مي خورندكه لازم دارند از ان

در اين جا سيستم پخت وپز متمركز است ومعمـولاً  . قصابي، نانوايي، ميوه فروشي، بوتيك و اغذيه فروشي وجود ندارد
بر كساني كه در رستوران ها واغذيه فروشـي   اما در جامعه ي شما علاوه. نفر غذا مي پزند 1000هفت يا هشت نفر براي 

مي بينيد كه در اين جا از هر هزار . ها كار مي كنند، يك نفر كه معمولاً زن خانه است، براي سه يا چهار نفر غذا مي پزد
وايـن   .نفر پخت و پز مي كنند  200نفر به كار پخت وپز اشتغال دارند، اما در جامعه ي شما از هر هزار نفر حداقل  8نفر

مردم در اين جا براي تهيه ي مواد غذايي و پخت وپز وقت خود را تلف نمي كنند و فقط . يعني به هدر رفتن نيروي كار
  .براي كار وتفريح از خانه خارج مي شوند

يـل  بپزند، فقط بـه ايـن دل   بسايند و اگر در جامعه ي شما زن ها مجبورند از صبح تا شب بروبند و: راهنما ادامه داد    
نيست كه زن به دنيا آمده اند، ويا داراي حقوق مساوي با مرد نيستند و يا جامعه ي شما مرد سالاري اسـت، بلكـه بـه    
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شما همين كه تشكيل خانواده مي دهيد بلافاصله يك سري وظايف خانگي و . دليل وجود پديده اي است به نام خانواده
اين وظايف همان كارهـاي خانـه وبچـه داري    . به انجام آن هستيدخانوادگي در مقابل شما گذاشته مي شود كه ناچار 

حتي اگر شـوهر  . است كه از صبح تا شب مجبوريد آن ها را انجام دهيد وتا دم مرگ هم دست از سر شما بر نمي دارند
يه كـم  شما هم در كارهاي خانه به شما كمك كند وظرف ها را بشويد و از بچه نگهداري كند، باز هم چيزي از اصل قض

در جامعه اي كه خانواده پايه و اساس . نمي شود و آن وجود كارِ خانه است كه همچنان برگُرده ي شما سنگيني مي كند
آن است، شما حتي اگر درآمد فوق العاده اي هم داشته باشيد و صبحانه و ناهار وشام را در بيرون از منزل بخوريد،كـه  

مانند بچه داري، جـاروكردن،  . ي ديگر هست كه بايد در منزل انجام دهيداين غير ممكن است، باز هم يك سري كارها
پس اين وجود خانواده است كه اين همـه  . دستمال كشي، پاك كردن در و پنجره، آوردن و بردن بچه به مدرسه و غيره

ما به جـاي آن كـه   اما در زندگي اجتماعي اين كارها از گردن شما مي افتد وش. وظايف را براي شما زن ها آفريده است
نيمي از عمر خود را در آشپزخانه به هدر بدهيد، به كارهاي تحقيقاتي، علمي، هنري و فعاليـت هـاي اجتمـاعي مـي     

  .پردازيد
در عوض شما اين كارها را به گردن يك عده جوان بيچاره انداخته ايد كه محكومند تا آخر عمرجور ديگران را : گفتم    

كرده اند كه براي ديگران پخت وپز كنند وظرف بشورند؟ اين است برابري انسان ها كه شما از مگر اين ها گناه . بكشند
  آن دم مي زنيد؟

ببينيد، آيا قبول داريد يك سري كارها هست كـه انسـان هـا    . اين طور هم كه فكر مي كنيد نيست: در جواب گفت    
گزيري از انجام آن ها نيست؟ مثلاً تهيه وپخـتن غـذا،   مجبورند اين كارها را براي خودشان هم كه شده انجام دهند و 

در جامعه ي شما اين وظايف بر عهده ي اشخاص بخصوصي . تميز كردن محيط زندگي، حمل ونقل كالا و چيزهاي ديگر
مثلاً پخت پز ويا نظافت خانه به عهده ي زن ها، پاكيزه كردن كوچه و محل بر عهده ي رفتگرها، حمل و نقل كالا . است

چرا بايد زن ها علاوه بر . مسافر برعهده ي رانندگان و بسياري كارهاي ديگر كه اشخاص معيني آن را انجام مي دهندو
كار بيرون از خانه، كارهاي خانه را هم انجام دهند؟ چرا بايد يك عده تا آخر عمر كوچه ها وخيابان هـا را تميـز كننـد    

عمر رانندگي كنند و كالا و مسافر جابه جا كنند؟ اما در جامعه ي ما  وآشغال جمع آوري كنند؟ چرا بايديك عده تا آخر
اين كارها بخشي از نظام آموزشي است كه از طرف آموزش و پرورش  برنامه ريزي شده و وظيفه اي است كـه همگـان   

كارهـا هـم    همان گونه كه در جامعه ي شما خدمت سربازي اجباري است، در جامعه ي ما ايـن . بايد آن را انجام دهند
به اين شكل كه هر دانش آمـوزي در مقطعـي از آمـوزش بايـد دو يـا سـه سـال در        . آموزش است و هم انجام وظيفه

آشپزخانه كار كند، يك يا دو سال محيط زندگي و كوچه و خيابان را تميز كند و يكي دو سال هم در قسـمت حمـل و   
تيب كار خانگي و پخت وپز و بچـه داري از گـردن زن هـا و    به اين تر. نقل، كشاورزي و كارهاي عمومي ديگر كار كند

. مردها مي افتد و  عده اي هم محكوم نيستند كه هميشه كوچه و خيابان ها را تميز كنند ويا تا آخر عمر رانندگي كنند
كيزه كـردن  پس از پايان دوره ي آموزشي همه افراد ياد گرفته اند كه بهترين غذاها را بپزند و همه سهم خود را در پـا 

افراد پس از انجام اين وظايف مي توانند به شـغل مـورد علاقـه ي خـود     . محيط و كارهاي عمومي ديگر انجام داده اند
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اين كارهاي دوران جواني باعث مي شـود كـه افـراد وقتـي     . بپردازند و تا پايان زندگي  از خدمات ديگران بهره گيرند
آيا اين هـا برابـري   . غرور نشوند و با ديده ي تحقير به ديگران ننگرندبزرگ مي شوند و تخصصي به دست مي آورند، م

انسان ها نيست؟ اگر تعريف شما از عدالت ايجاد شرايط مساوي براي رشد و ارتقاء افراد اسـت، آيـا در جامعـه ي مـا     
  شرايط مساوي براي رشد و پرورش خلاقيت هاي فردي ايجاد نشده است؟

يگر از دلايل كوچك بودن شهرهاي ما اين است كه، در شـهرهاي بـزرگ كشـاورزان نمـي     يكي د: راهنما ادامه داد    
توانند سكونت كنند، چرا كه در اين گونه شهرها براي رفتن به باغ ها و مزارع كشاورزي بايد مسـافت زيـادي را طـي    

وكارخانه ها هم چندان از اين حتي كارگاه ها .اما در اين جا باغ ها و كشتزارها در اطراف همين شهرك ها هستند. كنند
به همين دليل است كه كارگر وكشاورز و دكتر و مهندس ومعلم، همه با هم در يك مجتمع و در كنـار  . جا دور نيستند

در اين جا كشاورز آفتاب سوخته با دست هاي پينه بسته كه شما آن ها را دهاتي مي ناميد وجود . هم زندگي مي كنند
ي از برنامه ي آموزشي است كه هر كس بايد دو يا سه سال آمـوزش ببينـد و كاركشـاورزي    كشاورزي هم بخش. ندارد

اما . درجامعه ي شما كشاورزان محكومند كه نسل اندر نسل در روستاها بمانند و به كار كشاورزي بپردازند. انجام دهد
درجامعه ي سرمايه داري . باشند در اين جا كار كشاورزي منحصر به افراد خاصي نيست كه هميشه به اين كار مشغول

اختلاف شهر وروستا هيچ وقت از بين نمي رود اما در جامعه ي ما با ساخت اين گونه شهرك هـاي كوچـك و مـدرن و    
در جامعه ي . دريك مجتمع، اختلاف شهر وروستا از بين رفته است... اسكان كارگر وكشاورز ودكتر و مهندس و معلم و

مركز كشور وجود ندارد كه داراي تمام امكانات درماني، پزشكي، هنري، ورزشي، فرهنگي  ما يك شهر بزرگ به عنوان
و غيره باشد و مردم از دورترين نقطه براي انجام امور اداري و درماني و غيره به آن جا بروند، بلكه اين امكانات در همه 

  .ي شهرهاي ما به طور برابر وجود دارد
  ت هاي ديگري بر جامعه ي ما دارد؟جامعه ي شما چه مزي: گفتم    
هر خانواده اي كه تازه تشكيل مي شود مجبور است كـه  . در جامعه ي شما مصرف كالا و انرژي زياد است: جواب داد    

مقداري كالا ولوازم خانگي از قبيل يخچال، تلويزيون، اجاق گاز، لباس شويي، ظروف آشـپزخانه و بسـياري چيزهـاي    
مثلاً اگر جامعه ي شما از . در جامعه ي ما افراد به استفاده ي اختصاصي از اين چيزها احتياج ندارندديگر تهيه كند، كه 

بيست ميليون خانواده تشكيل شده باشد، اين خانواده ها به بيست ميليون يخچال، بيست ميليون اجاق گـاز، بيسـت   
اما در جامعـه  . يون چيزهاي ديگر نياز دارندميليون ماشين لباس شويي، بيست ميليون دستگاه تلويزيون و بيست ميل

ي ما براي هر آپارتمان مسكوني كه هزار نفر در آن زندگي مي كنند، از هر كدام از اين لوازم خانگي ده دستگاه كفايت 
م و اگر در جامعه ي ما صد هزار آپارتمان وجود داشته باشد، ما به يك ميليون دستگاه از هر كدام از اين لـواز . مي كند

بيسـت  . مي بينيد كه در جامعه اي كه مردم زندگي اجتماعي دارند، چه قدر مصرف كالا كم مي شود. خانگي نياز داريم
ميليون كجا؟ يك ميليون كجا؟ آب و برق و گازي هم كه اين مجتمع مصرف مي كنـد، خيلـي كمتـر از مصـرف آن در     

مبيل هاي شخصي باعث مصرف ساليانه ميليون هـا تـن   در جامعه ي شما وجود اتو. آپارتمان هاي مجزا از هم شماست
اما درجامعه ي مـا  . مواد سوختي و به هدر رفتن انرژي و هم چنين موجب آلودگي هوا و نابودي محيط زيست مي شود
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براي هر صد نفر يك دستگاه اتومبيل سواري شخصي وجود دارد كه از آن فقط بـراي مسـافرت رفـتن و يـا كارهـاي      
. به همين دليل مصرف سوخت و انرژي در جامعه ي ما  به حداقل خـود رسـيده اسـت   . اده مي شودضروري ديگراستف

  .مشكل ترافيك و آلودگي هوا از بين رفته است و انسان به آغوش طبيعت باز گشته است
د غـذايي  در جامعه ي شما چون هر خانواده اي جداگانه پخت وپز انجام مي دهد حيف و ميل مـوا : راهنما ادامه داد    

در حالي كه بيشتر مردم در فقر به سر مي برند و دچار سوءتغذيه هستند، عده اي ديگر نيمي از غـذاهاي  . بيشتر است
اما در جامعه ي ما، همه به اندازه ي كافي غذا مي خورند و چيـزي هـم دور ريختـه    . خود را در سطل آشغال مي ريزند

  ! ما  آن است عدالت شما و اين است عدالت. نمي شود
سـاختمان  . انبار كالا در وسط شهرك قـرار داشـت  . از آپارتمان بيرون آمديم تا از جاهاي ديگر شهرك بازديد كنيم    

در انبار باز بود و . بزرگي بود شبيه يكي از همين فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه يا تعاوني هاي مصرف كارمندي خودمان
نـه مسـئول   . مواد شوينده و بهداشتي و چيزهاي ديگر در آن وجـود داشـت  كالاهاي مختلفي از انواع پوشاك، كفش، 

  اگر كسي مقدار زيادي كالا برداشت با او چه كار مي كنيد؟: از راهنما پرسيدم. فروشي وجود داشت و نه نگهباني
توانـد بـردارد،   وقتي در اين جا شبانه روزي باز است و هر كسي هر چيزي را كه احتياج داشته باشد مي : جواب داد    

ديگر چه احتياجي هست كه اتاقش را با اين چيزها پر كند؟ در جامعه ي شما اگر كسي چيزي را گم كند و يا بچـه  اي  
دوچرخه اش را بدزدند، دچار ناراحتي رواني و اضطراب مي شود و ممكن است حتي از ترس مؤاخذه ي پـدر و مـادر از   

م كردن چيزي ناراحت و از پيدا كردن چيزي خوشحال نمي شود چون مي تواند اما در اين جا كسي از گ. خانه فرار كند
  .مشابه آن را از انبار بردارد

چرا در اين جا كسي اتومبيل شخصي يا ويلاي شخصي ندارد؟ مگر نمي گوييد هر كـس بـه انـدازه ي تـوان     : گفتم    
كليه ي نعمات زندگي بهره مند مي گردد؟ شايد كسي واستعدادش داوطلبانه كار مي كند وبه اندازه ي نيازش آزادانه از 

  اتومبيل شخصي نياز داشته باشد ويا دوست داشته باشد كه در ويلا زندگي كند؟
در جامعه ي شما داشتن ويلا واتومبيل شخصي مستلزم هزينه هايي است كه شخص با دادن پول به كـارگر و  : گفت    

اما در جامعه ي ما چون پول وجود ندارد در نتيجه فرد براي فرد كـار نمـي   . مكانيك اين هزينه ها را پرداخت مي كند
يعني اگر به فرض شما اتومبيل داشته باشيد و اتومبيل شما خـراب شـد   . كند، بلكه افراد براي كل جامعه كار مي كنند

يا اگر سـقف ويلايتـان    كسي آن را براي شما تعمير نمي كند و مجبور مي شويد اتومبيلتان را در گوشه اي رها كنيد و
به اين ترتيب كسي نمي تواند ويلا و يا اتومبيل شخصي داشـته  . چكه كرد، كارگري نيست كه آن را برايتان تعمير كند

به بيان ديگر حذف پول از جامعه زمينه ي داشتن اين چيزها را  از مردم گرفته و كاخ نشين و كوخ نشـين را در  . باشد
وض اتومبيل سواري در پاركينگ شهرك وجود دارد كه هر كس مي تواند بـراي مسـافرت   در ع. كنار هم نشانده است

در اين جا هر كس در عين حال كه مالكيت هـيچ چيـزي را   . رفتن از آن استفاده كند و بعد از استفاده آن را برگرداند
. ن را در اختيار ديگران بگـذارد ندارد، در همان حال مي تواند از هر چيزي كه بخواهد استفاده كند و پس از استفاده آ

  .اين همان بهره مندي آزادانه از كليه ي نعمات زندگي است كه فقط به اين شكل ميسر مي باشد
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  يعني مردم از اتومبيل استفاده ي مشترك مي كنند؟: گفتم    
هاي ديگر در حد مورد نياز توليد اتومبيل هم مانند ساير كالا. در عوض ما مشكل ترافيك و آلودگي هوا نداريم. بله-    

  . است و نيازي هم به پليس راهنمايي رانندگي نداريم
شما مي گوييد هر كس به اندازه ي توان و استعدادش داوطلبانه كار مي كند اگر كسي بگويد كـه مـن تـوان    : گفتم    

  واستعداد كاركردن ندارم و بخواهد ازامكانات اين جا استفاده كند، تكليف چيست؟
ببينيد، شما با طرز فكر كساني كه در جامعه ي سرمايه داري زندگي مي كنند، به جامعه ي ما : اهنما خنديد و گفتر    

اما چون اين سوال . اگر شما در جامعه ي ما زندگي مي كرديد، هرگز اين فكرها به مغز شما راه نمي يافت. نگاه مي كنيد
  .براي شما پيش آمده است، جواب شما را مي دهم

كساني كه ناتوان جسمي هستند و يا سن كار كردن آن ها گذشته اسـت، از امكانـات ايـن    : راهنما سپس ادامه داد    
اما كساني كه توانايي كاردارند و نخواهند كار كنند، از داشتن اتاق و استفاده ازغـذا خـوري   . جامعه استفاده مي كنند

لذت كار دسته جمعي از تنها ماندن دراين آپارتمان هـا بيشـتر   . اما كسي نيست كه نخواهد كار كند. محروم مي شوند
بـه  . هم چنين سيستم آموزشي ما به گونه اي است كه انسان ها را طوري بار مي آوريم كه براي كار ارزش قائلند. است

وجود  در اين جا چون پول وجود ندارد در نتيجه حقوق ودستمزد. طوري كه هيچ كس نيست كه ازكار كردن طفره برود
هركس در هر . به بيان ديگر كار مزدي از بين رفته است و كسي منتظر نمي ماند كه از طرف كسي استخدام شود. ندارد

مفـاهيم گرانـي،   . جا كه دوست داشته باشد مي تواند كار كند يا محل زندگي خود را تغيير دهد و به شهر ديگري برود
شعار . كارتون خوابي وهزاران چيز ديگر در فرهنگ ما از بين رفته است ارزاني، بيكاري، فقر، گرسنگي، اعتياد، فحشا،

  )همه با هم كار مي كنيم و همه از حاصل كار همديگر بهره مند مي شويم : ( جامعه ي ما اين است
ه ها درب در جامعه ي شما همين كه انبار كارخانه ها پر شد و بازار از كالاها انباشته گرديد، آن وقت صاحبان كارخان    

كارخانه ها را مي بندند و كارگران را به امان خدا رها مي كنند و براي آن ها  اهميت ندارد كه چه بر سر كـارگران و زن  
اما در جامعه ي ما اگر كارخانه اي هم  به علت بي نيازي به محصـول آن تعطيـل شـود، بـاز هـم      . و بچه هايشان بيايد

بـه كـار مشـغول    ) مـثلاً كشـاورزي  (ارند و در صورت لزوم در بخش هاي ديگر كارگران محل زندگي و غذاي خود را د
اين شكل زندگي از هر نوع بيمه ي تامين اجتماعي و بيمه ي بيكاري در جامعه ي سـرمايه داري بهتـر و   . خواهند شد
  اين طور نيست؟. عالي تر است

خوارگاه، كودكستان و آموزشگاه كودكان زير دوازده وارد مجموعه اي شديم كه شامل شير. از انبار كالا بيرون آمديم    
عـده اي زن ومـرد در آنجـا    . ابتدا وارد شيرخوارگاه شديم. بخش هاي مختلف اين مجموعه از هم جدا بودند. سال بود

 از. بعضي از زن ها به بچه ها شير مي دادند و عده اي با بچه ها بازي مي كردند. مشغول تر و خشك كردن بچه ها بودند
اين ها همه بچـه ي مـن هسـتند و    : بچه ي خودته؟ گفت: يكي از زن ها كه مشغول شير دادن به بچه ها بود پرسيدم 

  .هيچكدام از آن ها فرقي با بچه ي من ندارند
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اگر بچه اي بميرد، پدر و . در جامعه ما مرگ وجود ندارد: اگر بچه اي بميرد، پدر و مادرش چه مي كنند؟ گفت: گفتم     
بچه هايشان را از دست مي دهند، در نتيجه آن چنان ناراحت نمي شوند كه براي هميشه دچار افسـردگي   n/1مادرش 

پـدر   n/1اگر پدر و مادري بميرند، بچه هـا هـم   . ي رواني شودشوند و يا يكي پس بيفتد و بميرد و ديگري دچار ناراحت
مي بيني كه در اين جا يتيم شدن و بي سرپرست شدن و زير دست نامادري و ناپدري . ومادرشان را از دست مي دهند

و دراين جا ترس و وحشت از دسـت دادن پـدر   . افتادن و توسري خوردن و آينده ي تباه و نامعلوم داشتن وجود ندارد
  .ما دراين جا مرگ را هم به زانو در آورده ايم. مادر براي بچه ها وجود ندارد

دراين جا هم پدر و مادرهـا  . در كنار شيرخوارگاه كودكستان بود كه بچه هاي بزرگتر از دو سال را به آنجا مي بردند    
ي داشت با شـكل سـازي، مجسـمه    ساعاتي از وقتشان را در كنار بچه ها سپري مي كردند و هركس هر هنر و حرفه ا

بخـش ديگـر   . سازي، ساخت عروسك، طراحي، ماكت سازي، نقاشي و برش با كاغذ و قيچي به بچه ها آموزش مي داد
فضايي كه در آن . مجموعه، آموزشگاه كودكان بزرگتر از شش سال بود كه در يك فضاي نسبتاً وسيع ساخته شده بود

در اين قسمت، دانش آموزان علاوه بر خوانـدن و نوشـتن بـا    . و خيز نداشتند بچه ها محدوديت جا براي بازي و جست
آموزگاران و مربيان آن ها هم همان پدر و مادر . كارهاي عملي، مشاغل موجود در جامعه را بازسازي وتمرين مي كردند

در اين جا سيسـتم  . دهايي بودند كه قسمتي از زمان كار خود را صرف آموزش حرفه ي خود به دانش آموزان مي كردن
 . آموزش و پرورش متمركز با مربيان و آموزگاران دوره ديده وجود نداشت

در فاصله اي نه چندان دور از . از آموزشگاه بچه ها بيرون آمديم و به طرف آموزشگاه هاي بزرگسالان به راه افتاديم    
آن ها داراي خوابگاه، سالن . ازده سال قرار داشتمنطقه ي مسكوني، آموزشگاه هاي شبانه روزي بچه هاي بالاتر از دو

در كنار اين آموزشـگاه  . غذاخوري، سالن هاي ورزشي، كلاس هاي آموزشي، كارگاه ها وآزمايشگاه هاي مختلف بودند
ها، كارخانه ها، كارگاه هاي نجاري، در و پنجره سازي، مكانيك اتومبيل و انواع و اقسام حرفه ها وجود داشت كه بچـه  

معلمـان ايـن دانـش آمـوزان هـم همـان كـارگران و        . در آن جا آموزش مي ديدند و در توليد هم سهيم مي شدند ها
در كلاس هاي آموزشـي تئـوري هـم متخصصـين و مهندسـين      . استادكاران بودند كه در اين كارگاه ها كار مي كردند

به همين دليل درس هـا خسـته   . عملي بودآموزش دراين جا فقط تئوري نبود، بلكه بيشتر كارهاي . آموزش مي دادند
  .كننده نبود

برابري واقعي براي تمام بچه ها دراستفاده از . دراين جا ذوق و استعداد بچه ها به عالي ترين شكل پرورش مي يافت    
مي بچه ها در نهايت آزادي و علاقه رشته ي شغلي مورد نظر خود را انتخاب . امكانات آموزشي و پرورشي وجود داشت

محرك تشويق و تنبيه در آموزش . كردند و هيچ گونه اجباري درآموزشي كه مورد علاقه ي آن ها نباشد وجود نداشت
چرا كه دادن جايزه وچيزهاي ديگربه بچـه  . آموزش و پرورش بدون تشويق و تنبيه بود. و پرورش اين جا وجود نداشت

بچه هـا در ايـن جـا بـا     . وانست ازقفسه ها و انبار برداردبچه هر چيزي را كه دوست مي داشت مي ت. ها معني نداشت
  .آرامش و آزادي درس مي خواندند واسترس باز خواست و تنبيه از طرف اولياء و مربيان را نداشتند
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از راهنمـا  . هوا كم كم تاريك مي شـد . از محيط كار و فعاليت و آموزش بيرون آمديم و به طرف شهرك براه افتاديم    
  ن جا هتل دارد كه ما شب را در آن بگذرانيم؟پرسيدم اي

ما در اين جا هتل و مسافر خانه نداريم، اما در هر كدام از اين ساختمان هاي مسكوني چندين اتـاق  : در جواب گفت    
  .اضافه وجود دارد كه مهمانان و مسافران مي توانند در آن جا استراحت كنند

اتاق شبيه اتاق هاي هتل بود با حمـام،  . به هركدام از ما يك اتاق دادند. يموارد يكي از ساختمان هاي مسكوني شد    
  .كاملاً مدرن و مجهز. دستشويي، تختخواب، ميز كار و چيزهاي ديگر

كنار چند نفر از آن ها . ن آپارتمان از كار برگشته بودندساكنا. تم و به سالن غذاخوري رفتموسايلم را در اتاق گذاش    
  .از خوش و بش سر صحبت را با آن ها باز كردمنشستم و بعد 

شما كه در جامعه ي سرمايه داري اين همه دم از آزادي بيان و آزادي احزاب و تشكل هـا  : از يكي از آن ها پرسيدم    
  مي زديد، آيا هم اكنون از اين آزادي ها برخوردار هستيد، يا اين جا هم اجازه ي نفس كشيدن به شما را نمي دهند؟

ما مرگ را بـراي همسـايه مـي خـواهيم نـه بـراي       . از قديم گفته اند مرگ خوب است اما براي همسايه: خنده گفت با
  !خودمان 

. در جامعه اي كه هر كس هر كاري دلش بخواهد مي تواند انجام دهـد، ديگـر آزادي معنـي نـدارد    : يكي ديگر گفت    
هر . ما در اين جا هيچ گونه محدوديتي نداريم. د داشته باشدآزادي براي جامعه اي معني داردكه در آن محدوديت وجو

هر كالايي را كه نياز داشته باشيم مي توانيم از انبار برداريم، هر نوع غـذايي را كـه   . كاري كه دلمان بخواهد مي كنيم
و اگر دوسـت   دوست داشته باشيم مي خوريم، با هر اتومبيلي كه دوست داشته باشيم به هر كجا كه بخواهيم مي رويم

  از اين بيشتر چه مي خواهيد؟. داشته باشيم در همان جا زندگي مي كنيم
 ـ يـا بـه  و يا حتي لخت به خيابان برود  و هر كس هر جور دلش خواست مي تواند لباس بپوشد و: گفتم     ر زنـي كـه   ه

  !كند؟ دوست داشت تجاوز
وقتي كه شما در كنار دريا يا در كنار استخر بـا آزادي  . جزيي از آزادي استاين چيزهايي كه شما مي گوييد،  :گفت    

كسي لخـت بـه خيابـان مـي رود كـه عقـده ي       . كامل لخت مي شويد، مگر ديوانه شده ايد كه لخت به خيابان برويد
امري است كه به  آزاديد و اين. با حجاب باشيد يا بي حجاب. شما مي توانيد هر لباسي بپوشيد. خودنمايي داشته باشد
اما در مورد تجاوز به زن ها، شما آزاد هستيد كه اين كار را انجام بدهيد، اما توجه داشته باشـيد  . خودتان مربوط است

فقـط بـراي   آزادي مي كنيد وقتي مي گوييد آزادي، فكر مي كنيد كه كه چون شما در يك جامعه ي مرد سالار زندگي 
 نابر اين اگر كسي بخواهد باب. م آزادي، اين آزادي براي همه است، چه زن و چه مرداما وقتي كه ما مي گويي .ستمردها

، زن هم آزاد است كه نخواهد با اين مرد رابطه ي جنسي داشته باشد و جامعه ي ما از رابطه ي جنسي داشته باشدزني 
  .آزادي اين زن هم دفاع مي كند

  كند، آن وقت چه؟اگر كسي خواست به زور به زني تجاوز : گفتم     
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ن آن جامعه ببينيد، هر جامعه اي، مخصوصاً جوامع انساني، داراي نظمي است كه مانع از فروپاشي و از بين رفت: گفت    
محله ي شما كسي پيدا شود كه بخواهد گردن كلفتي بكند، به مردم زور بگويد، يا به قول معروف مثلاً اگر در . مي شود

اما اگر اين شخص كار را به جايي برسـاند كـه تحمـل     را تحمل مي كنند، ردم تا حدي اومزاحم نواميس مردم شود، م
اگر كسي بخواهـد  . اين مسئله در جامعه ي ما هم صادق است. ناپذير باشد، آن وقت مردم تكليف او را روشن مي كنند

در ضمن چون در اين . مي كنندبه ديگران زور بگويد كه احتمال آن بسيار كم است، آن وقت مردم تكليف او را روشن 
  .جا همه آزاد بار مي آيند، نه كسي به ديگران زور مي گويد و نه زورگويي ديگران را تحمل مي كند

  شما آزادي بيان را براي چه مي خواهيد؟: يكي ديگر گفت    
 كرد، بتوانيم فرياد بزنيم وخوب، ما آزادي بيان را براي اين مي خواهيم كه اگر دولت يا كسي حقمان را ضايع : گفتم    

مـديران   بتوانيم نارسائي ها و مشكلات جامعه را بيان كنيم و هم چنين بتـوانيم مسـؤلان و  . حق خود را مطالبه كنيم
  .نالايق جامعه را بازخواست كنيم و به زير بكشيم

دور خود جمع كنيد و قـدرت   و لابد آزادي احزاب و تشكل ها را هم براي اين مي خواهيد كه يك عده را: يكي گفت    
  !يريت جامعه را خود به دست بگيريد را به دست بگيريد، دولت تشكيل بدهيد ومد

  .همين طوره. دقيقاً: گفتم    
اما در جامعه اي كه مالكيت وجود داشته باشد، آزادي بيان تنها، كافي نيست وقتي كه نتوانيد آزادي عمـل و  : گفت    

  .اقدام داشته باشيد
  .منظور شما را نمي فهمم: گفتم    
ببينيد آزادي بيان يعني اين كه شما كه در باغي كار مي كنيد، آزاد باشيد هر چه دلتان مي خواهد به صـاحب  : گفت    

امـا وقتـي كـه    . باغ توهين كنيد، ناسزا بگوييد، او را مسخره كنيد، برايش جوك بسازيد و يا كاريكـاتور او را بكشـيد  
هاي باغ سهم خود را برداريد ، يعني دست به اقدام بزنيد و به مالكيت صاحب بـاغ تعـرض كنيـد آن     بخواهيد از ميوه

پس . وقت است كه با سدي از مأموران مسلح روبرو مي شويد كه مي خواهند جلوي آزادي اقدام و عمل شما را بگيرند
  چه درد مي خورد؟ وقتي كه نتوانيد آزادي اقدام و عمل داشته باشيد، آزادي بيان تنها، به

امـا آزادي  . در جوامع سرمايه داري غربي آزادي بيان هست، يعني همان فحش و ناسزا دادن و كاريكـاتور كشـيدن      
اما در جوامع سرمايه داري ديكتاتوري، اجازه نمي دهند حتي فحش و ناسزا هم بدهي . اقدام عليه مالكيت وجود ندارد

مي بيني كه تا وقتي مالكيت وجود دارد، آزادي معني ندارد و اگـر دم از  . نگاه كنيچپ به ميوه ها  ،چه رسد به اين كه
مـي  . بي بند و باري مي خواهيرا براي تو را متهم مي كنند كه آزادي  ،فوراً براي منحرف كردن ذهن مردم ،آزادي بزني

  .ين چيزهامي خواهي به ناموس مردم تجاوز كني و از ا. خواهي زن ها لخت به خيابان بيايند
ما فقط مي خـواهيم  . خوب، ما كه نمي خواهيم به مالكيت كسي تعرض كنيم و يا از كسي سلب مالكيت كنيم: گفتم    

  .آزادي داشته باشيم كه براي افزايش حقوق و دستمزدمان تجمع كنيم، اعتراض كنيم و در نهايت اعتصاب كنيم
  .مالكيت استخوب، همين كارتان هم تعرض به : در جواب گفت    
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  چه طور؟: گفتم    
وقتي شما براي افزايش حقوق اعتصاب مي كنيد، در حقيقت مي خواهيد سهم بيشتري از توليـد را بـه شـما    : گفت    

و . بدهند، اما چون صاحب كارخانه خود را مالك محصولات توليد شده مي داند، نمي خواهد چيز بيشتري به شما بدهد
تعرض به مالكيت است و هيچ معني ديگري ندارد و دولت هم چون از مالكيت دفاع مي كند اين اعتصاب شما هم همان 

  .در مقابل شما مي ايستد و در نهايت كار به دخالت مأموران انتظامي و گاز اشك آور و گلوله مي كشد
  پس تكليف ما چيست؟: گفتم    

پول را از جامعه برداريد و مثل ما زنـدگي  . از بين ببريدمالكيت را . تنها تكليف شما اين است كه انقلاب كنيد: گفت    
  .آن وقت است كه معني آزادي را مي فهميد. اجتماعي را بنا نهيد

اگر يك كشور خارجي به كشور شـما حملـه كنـد، چگونـه از كشـور      . شما كه نه دولت داريد و نه نيروي نظامي: گفتم
  خودتان در مقابل تجاوز بيگانگان دفاع مي كنيد؟

ببينيد در جامعه ي شما يك شهر بزرگ به نام پايتخت يا مركز كشور هست بـا چنـدين شـهر    : يكي از آن ها گفت    
اگر يك كشور خارجي به كشور شما حمله كند، كافي است مركز كشـور و چنـد شـهر    . كوچكتر وتعداد زيادي روستا

و با استفاده از نيروهاي مزدور محلي، با نيروي عمده را اشغال كند و آن وقت با تشكيل يك دولت محلي دست نشانده 
ماننـد عـراق و افغانسـتان كـه امريكـا بـا       . بسيار كمي مثلاً دويست هزار نفر، كنترل كشور شما را به دست مي گيرد

دويست هزار نفر نيروي نظامي اين كشورها را اشغال كرد و هم اكنون با كمك دولت هاي دسـت نشـانده و نيروهـاي    
  .آن ها را در دست دارد محلي كنترل

شهرهاي كشور ما همـه  . اما كشور ما از يك شهر بزرگ و چندين شهر كوچك و شهرك و روستا درست نشده است    
. در اداره ي خـود مسـتقلند  و شهرهاي ما دولت مركزي نداريم  .ما مركز كشور و مركز استان نداريم. به يك اندازه اند

مجبور است تك تك شهرهاي ما را به اشغال خود در آورد و اگر  ،ما را اشغال كنداگر يك كشور خارجي بخواهد كشور 
يعني در هر . مجبور است يك ميليون نظامي وارد كشور ما بكند ،نظامي بگمارد نيروي بخواهد براي هر صد نفر يك نفر

نفر در مقابل ده هزار نفـر   شهرك ده هزار نفري بايد صد نفر نيروي نظامي داشته باشد كه مي توان حدس زد، اين صد
  .چندان كارايي ندارد

آيا مي تواند مردم مـا را بـه زنـدگي گذشـته بـاز      . به فرض هم كه يك كشور خارجي بتواند كشور ما را اشغال كند    
گرداند؟ آيا مي تواند اين آپارتمان ها را از مردم بگيرد و مردم را مجبور كند كـه بـه زنـدگي خـانوادگي و انفـرادي و      

آيا مي تواند . آپارتمان هاي مجزا از هم و كارهاي خانه داري و بچه داري و آشپزي در منزل و چيزهاي ديگر باز گرداند
شيرخوارگاه ها و مراكز نگهداري و پرورش كودكان را از بين ببرد و مردم را مجبور كند كه با بچه هايشان در زير يـك  

  سقف زندگي كنند؟
نيد كه مردم ما چون بر هيچ چيز مالكيت ندارند، در نتيجه در قيد مال دنيا و جمع كردن پول در ضمن اين را هم بدا    

، و پول و ثروت خـود نيسـتند   هيچ دلبستگي به مال دنيا ندارند و نگران از دست دادن ملك و املاك. و ثروت نيستند
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 در .هـم نيسـتند  بچه هايشـان  زن و نگران ويلان شدن و بي سرپرست شدن  وابستگي به زن و بچه هم ندارند و حتي
   .بدون هيچ گونه ترس و محافظه كاري به جنگ دشمنان مي روند و از جامعه ي خود دفاع مي كنند نتيجه

از همه ي اين ها گذشته، من فكر مي كنم هر كشوري كه بتواند كشور ما را اشغال كند، نيروهاي نظـامي آن كشـور       
شما چه طور؟ شما اين طور فكر . سلحه ي خود بر مي دارند و با ما زندگي مي كنندجذب زندگي ما مي شوند، دست از ا

  نمي كنيد؟
م كه همين جـا  ان تعريف مي كنيد، من هم هوس كرده ااين طور كه شما از جامعه ي خودت. چي بگمنمي دانم : گفتم    

  .بمانم و با شما زندگي كنم
  !زندگي اجتماعي ما خوش آمديد به : تبا خوشحالي دست مرا فشرد و گف    
  

  ادامه دارد             مهسا ايراني                                                                                                                             
  
  

توانيد يك ايميل با نام مستعار بسـازيد وآدرس  دوستان عزيز، اگر مي خواهيد در انتشار اين كتاب مرا ياري كنيد، مي 
از داخل وبلاگ ها، قسمت مربوط به نظرات كه بعضي ها آدرس ايميـل خـود را   ) هرچه بيشتر بهتر(  پنجاه شصت نفر،

اگر صد نفـر هـر   . داده اند، پيدا كنيد، آن ها را به كانتكت هاي خود اضافه كنيد و اين كتاب را براي آن ها ايميل كنيد
ام براي صد نفر اين كتاب را ايميل كنند، اين كتاب به دست ده هزار نفر مي رسد و اگر همين ده هزار نفر هـم ايـن   كد

  ! كتاب را براي صد نفر بفرستند، اين كتاب در مدت كوتاهي به دست يك ميليون نفر مي رسد
  

  با تشكر از همكاري شما                   مهسا ايراني                                                                                    


